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 علی جوادی غوری،دکتر قربان

 دکتر محمد نبی احمدی بهسودی،

 کنم!تقدیم می

 سه کبوتر راه آزادی و شرافت انسانی 

 های شیرین شان را برای سربلندی که جان

 قربانی کردند کشور های آینده نسل

 و جاودانه شدند. 
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  !سپاسگزارم

آرایی این کتاب همة آنانی که در تدوین، تصحیح، تایپ، ویراستاری و برگاز 

برحق    جهاد و مقاومتِ  پرالتهابِ  دورانِ  خاطراتِهبنده را کمک کردند تا این مجموع

 . به دسترس شما خوانندگان عزیز قرار گیرد مردم ما

آرایی و طراحی  ، برگاز جناب دکتر حسن فضائلی که در ارتباط با ویرایش

  تا این اثر  ؛خرج داداین دفترِ خاطرات، نهایت سعی و کوشش خویش را به  روی جلد

 به زیور چاپ آراسته گردد؛

فرسای تبدیل کردن صوت به متن  که زحمات طاقت  محمدرضا محمدیاز جناب  

آن را به شکل نیکویی به   ،و حفظ جزئیات داری را به عهده داشتند و با کمال امانت

 سرانجام رساندند؛ 

علی توسلی که متقبل پیگری چاپ، انتشار از جناب دگروال صاحب محمد نایب

رس  دفتر خاطرات به دستاین    تا  ،و انتقال این اثر به کشورهای دور و نزدیک شدند

 ؛ مندان عزیز قرارگیردعلاقه

مندی که با بردباری و حوصله   نوش منصورکیاییفرحم بانو  اگرامی  از همسر

ناشدنی  وصف   زندگی را با صبرِ  اتِهمواره در کنارم بوده و بار سنگین مشقّ  ،تمام

معاونت  صمیمانه و خالصانه  را در تألیف این دفتر خاطرات  بنده  به دوش کشیده و  

و همراهی کردند. 
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 نامة منمختصری از زندگی

  «زوار دامن راموز  آخوند»من، محمد هادی، تخلصمم پویان، فرزند لالام رسمول، که به  

 معروف بود، هستم.  

 افغانسمتان  وردکمیدان  ولایت بهسمود،  مرکز  ولسموالی در  راموز«   دامن  »بالاک یةدر قر

 و  روحانیهجری شممسمی اسمت. در یک خانواد     ۱۳۳۶  بهار اول تولدم  تاریخ.  آمدم دنیا  به

 . شدم  بزرگ  دهقان

  سمممالمه   پنج  وقتی  کمه  اسمممت  این   دارم  یماد  بمه  امکودکی  دوران  از  کمه  خماطراتی  از  یکی

 و  شممممدم  گرسمممنمه  خیلی  لاروب،  نزدیمک.  گرفتم  روزه  داوطلبمانمه  طوربمه  روز  یمک  بودم،

  در   مرا  کاکایم مرحوم. کردممی  امتناع من  ؛ امابخورم لاذا  که  خواسممتندمی من   از  امخانواده

 .رفتمی  راه  من  با افطار  زمان فرارسیدن  تا و  گرفته  آلاوش

هم.ش فهرست تمام کودکان واجد شرایط برای رفتن به مکتب  ۱۳۴۲در ماه حمل سال  

تنظیم شمده بود و آنان توسمط پولی ، همراه با پدرشمان جلب می شمدند؛ تا نزد حاکم منطقه  

بروند. من هم با پدرم به ولسممموالی رفته و از آنجا نزد حاکم منطقه که اسممممه را به خاطر  

  انداخت   نگاهی من   به شممد،  خوانده من  نام  وقتی.  رفتیم بود، معروف کر«   »حاکمو به ندارم 

 بر  علاوه  من  پسمممر  کمه:  داد  توضمممی   پمدرم  امما  اسمممت؛  کوچمک  فرزنمدت  هنوز  کمه  گفمت  و

  پشممتو  زبان به  عدد ده تا  که  خواسممت من   از  حاکم.  داندمی  هم را  پشممتو  حسمماب  فارسممی،

مکتب    تا شمما  خانة  که پرسمید  پدرم  از دادم،  انجام را  کار آن  اینکه  از پ    حاکم،.  بشممارم

تصمممیم    های پدرم،، پ  از شممنیدن حرفحاکم  .پدرم گفت ده دقیقه  ؟چقدر فاصممله دارد

 نام کند.  مرا در مکتب ثبتکه  گرفت 

آلااز   « راقول»و اندامم کوچک بود، تحصیل را در مکتب  با توجه به اینکه سن من کم

ترتیب، صممنا اول و دوم را  گفتند. بدین می « گگههادی ریز»کردم و به همین جهت، مرا 

 در آنجا گذراندم.

کرد و قراردادی برای سممماختن مکتب تخنیک  پدرم در یک شمممرکت آلمانی کار می
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ما به کابل منتقل شممد و مرا در مکتب     به همین دلیل، خانواد ؛ثانوی به امضمما رسممانده بود

کردم. تحصمممیل می  « ضمممیا»و   « عزیز»ابتدایی جمال مینه سمممه پارچه کرد. در آنجا، در کنار  

  اش اصملی  نام. آشمناشمدم  بود  »هلو«  به معروف  که  سمخی  کارتههزار    بعدها با یکی از عیاران

 . بود  احمدعلی

علاوه بر این دوسمتان، مرحوم احمدجان کربلایی، که پدرش حاجی برات نام داشمت  

 .بودم  صنفیهم نیز بود، کابل  شهرپزان شناخته شد   و از کلچه

 کرد. داکتر شد و شنیدم که در ایران زندگی می  ،ضیا

ای به روسمیه رفت تخنیک کابل، با بورسمیهپولی  عزیز، پ  از گذراندن سمه سممسمتر در

و در رشممته فیزیک اتمی، تا مقطد دکتری تحصممیل کرد. بعد از کودتای هفتم ثور، عزیز به  

اش از میمدان هوایی  اش ممدتی در زنمدان بود؛ امما پ  از آزادیهمای اسممملامیدلیمل گرایه 

کمابمل فرار کرد و بمه ایران پنماه برد. در ایران چنمدین بمار بما او ملاقمات کردم و از خماطرات  

؛  دوران زندانه صمحبت کردیم. من از او خواسمتم که این خاطرات را بنویسمد و چاپ کند

کرد، گفت: »هادی جان، در این ملک، او با اشماره به خطراتی که در ایران تهدیدش می اما

 کشد.« ک.گ. ب. با سوته مرا می

چون لایرقانونی وارد ایران   ؛ اماعنوان استاد دانشگاه مشغول به کار شدعزیز در ایران به

 گرفت. شده بود، کارمزد دالری به او تعلق نمی

کرد که در دفتر اسمتخدام ای از روند اسمتخدام خود در دانشمگاه تعریا میاو خاطره 

  وزارت تحصمیلات عالی، دو خانم مسملولیت اسمتخدام را داشمتند و از او پرسمیده بودند که 

توانید چیزی به همین زبان بنویسمممید؟ او که از خطاطان معروف  دانید و آیا میفارسمممی می

  تعجب   که  نوشمت  زیبایه   خط با  را شمعری  البداهه،فی  داشمت، نیز شمعریکابل بود و قریحة  

. بدهد آنها  به را  خط  قطعه این   که بودند  خواسممته وی از  آنها. بود  برانگیخته  را آنان هردوی

  از   کپی  دوتا  توانید می شمما و  اسمت من  مال  خط  این   اصمل  که  بود  گفته شمان  جواب  در وی

 .  کنید  تهیه آن
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  برای  هاافغان از  بسممیاری زمان آن  در  که  وطن، به  عودتوی، بعدها، از طریق پروسممة 

 . کرد  مهاجرت  کانادا به  هند  از کردند،می  استفاده آن  از  مهاجرت

 بما   را  « وطن   بمه  عودت»  نماممة  افغمانسمممتمان،  سمممفمارت  کمه  بود  طوری  کمانمادا  بمه  رفتن   روش

 اما،  ؛کردمی صمممادر  کابل و  دهلی  تهران،  هوایی  طریق از  کننده  عودت  شمممخصمممی  مخارج

  خارج   به  رفتن   هایراه  جاهمان  از و  رفتنمی کابل  به  دهلی، به  رسمیدن از  پ    کنندهعودت

 .  رفتندمی خود نظر  مورد  مقصد به و کرده پیدا  را

از منماطق مختلا داشمممتم. یکی از آنهما زلمی از صمممنفیدر دوران مکتمب، هم همایی 

.  خواندمی درس  انجنیری  فاکولتة در  شمممنیدم بعدها  که بود ما  صمممناجالاوری و اول نمر   

  توانمنمد   بسمممیمار  دینیمات  و  قرآن  درس  در  کمابمل،  همایهزاره  از  دیگری  آموزدانه   عبمدالعلی،

 . بود

  متعصممبی  و  سمموادکم  شممخصممیت بود، معروف « وزیرفاورق زنِ»  به  که ما،  دینیات معلم

  ، « وقار»  قادر ما، شمممریا قرآن معلم. دادنمی  بیشمممتر  نمره  چهار از  هزاره  هایبچه  به  که بود

 انسمممان  خان،  اللهحیات ما،  ةهندسممم  و  حسممماب معلم  همچنین، و  بود محترم و مهربان فردی

 .  بود  نزاکتی با و شریا

سمفانه اسمم ایشمان را فراموش ألازنی بود که مت   یمعلم فارسمی ما کسمی از سمادات جیغتو

های روز پیه را از  ام. وی هر روز که درس فارسممی داشممتیم روخوانی درسممت درسکرده

توانسمت، او را ایسمتاده کرده و در  پرسمید. هرکسمی که خوب خوانده نمیچهار یا پنج نفر می

های  )چوب بانگ ، از شممماخه  زد.آخر چند چوب بانگ  که همیشمممه با خود داشمممت می

همای کوچمک آن، برای سممماختن  آیمد و در افغمانسمممتمان از تراشدرخمت بمامبو بمه دسمممت می

 کنند.(  می پران استفادهکالاذپران/گُدی

، خود را به این مکتب سمه پارچه  بود  های پشمتوزبانم که از خُردکابلیکی از هم صمنفی

کرد  توانسمت؛ هنگام خواندن فارسمی زبانه گیر میکرده بود، فارسمی را خوب خوانده نمی

 زبمان  بمه  بلنمد  را  نمامفهومیمعلم، کلممة    خورد. در وقمت چوب زدنِنماچمار بمایمد چوب میو بمه
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  را   خشممه   جلو  نتوانسمت  که  معلم. خندیدم  هم من  خندیدند،ها  بچه  همة ...(کروت) آورد

 وقمت  هیچ  کمه  کرد  تنبیمه  بمانگ    چوب بما  هم مرا  جملمه آن  از  شممماگردان،  از  نفر  چنمد  بگیرد،

 .  شودنمی  فراموشم

مکتمب ابتمدایی جممال مینمه در آن زممان جمای دائمی نمداشمممت و مما مجبور بودیم در 

ای درس بخوانیم. وقتی به صمنا پنجم رسمیدیم، مکتب به محل  های کرایهحویلی و یا خانه

زاد بود، راتمب زاد  متعلق بمه آنماهیتما راتمب این محمل جمدیمد،  جمدیمدی منتقمل شمممد کمه از قضممما

ها به عنوان وزیر معارف منصمموب شممده بود. کسممی بود که بعداد در دوران حکومت خلقی

 کرد.آموزان استفاده میوی برای انتقال وسایل مکتب به مکان جدید، از دانه 

 و   خماطرات  از  پر  شممممده،  ذکر  کتماب  این   در  کمه  همچنمان  من،  زنمدگی  مماجرایبقیمة  

 و  دوسمممتمان  کنمار  در زنمدگی،  همایتجربمه و  تحصمممیلی  مسمممیر  این .  اسمممت  آموزنمده  لحظمات

  داشمته  من   شمخصمیت  گیریشمکل در  بزرگی  نقه   -متفاوت  هایخصملت و  خوی با -معلمانم

  سمیاسمی  و  فرهنگی  علمی،  مهم  هایشمخصمیت با  همکاری و  تعامل  مراوده،  همچنان و  اسمت

  اثرپذیری و اثرگذاری  با من   سمممیاسمممی و  فرهنگی  حیات  بقیة  تکوین   در  خارجی، و  داخلی

 .  خوانممی فرا آن  مطالعة به را عزیز  خوانندگان  که است  داشته  اساسی  نقه   متقابل،
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 نویسندهیادداشت  

 نویسمند  آن  خاطر سمپردنها زیسمتن، دیدن و بهآنچه در این کتاب آمده، حاصمل سمال

که عمدتاد در بسممتر رویدادهای سممیاسممی و اجتماعی   شممده اند  خاطراتی تبدیل به  که  اسممت

بازگشممت به حافظه و  بلکه از دلِ  ؛صممورت روزنوشممتها نه بهاند. این نوشممتهشممکل گرفته

اند؛ هرچند در بسممیاری موارد،  پدید آمده  های سمموختهدر سممال  های زیسممتهبازخوانی تجربه

 تر شدن روایت به کار رفته است.ها و مدارک شخصی برای تطبیق و روشن اسناد، نامه

 از   برخیدرج ممکن اسممت در   ،از این رو ؛خطا نیسممتبا این همه، حافظه انسممانی بی

شمممده    دقتیکمیا  و  جایی، ناخواسمممتمه دچار جابهحوادث  ها، ترتیمب وقاید یا جزئیماتتاریخ

پوزش    های ناخواسممتهو لغزش  تد. از خوانندگان گرامی پیشمماپیه بابت این احتمالان باشمم 

همای  شممممده، فراتر از این لغزشخواهم و امیمدوارم رو  کلی روایمت و حقیقمتِ تجربمهمی

 احتمالی، منتقل شده باشد.

کسممانی که نام یا نشممانی از آنان در این خاطرات آمده اسممت دعوت    ةهمچنین از هم

یا  و  نظری، توضممیحی  ،ها یا جزئیات مربوط به خودها، برداشممتروایت  کنم اگر دربارمی

رویی و بنده در میان گذاشمممته تا در نشمممرهای بعدی با گشمممادهتصمممحیحی دارند، آن را با  

تر شممدن به حقیقت، نه  . این کتاب تلاشممی اسممت برای نزدیکتواضممد، مطم  نظر قراردهم

 آن.تمامی محتوای     ادعای تملک یا داوری نهایی دربار

چه بر  ها بتوانند سممهمی کوچک در فهم بهتر آن روزگار و آنامیدوارم این یادداشممت

 گذشته است داشته باشند. ما

 یق و من الله التّوف 

 انجنیر محمد هادی پویان 

 میلادی ۲۰۲۶ میهجری خورشیدی/ ۱۴۰۵ جوزای 

 مونیخ.جرمنی، 
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 اولصل ف

 سیاسی  مبارزات  ةجرق

 

خواندم، فضمای سمیاسممی  زمانی که در صمنا شمشمم مکتب درس می ش،۱۳۴۷سمال 

های چپ مانند چه از طیا-افغانسممتان به اوج التهاب خود رسممیده بود. مبارزات محصمملان  

  به   وابسمته هایگروه ویژهبه  اخوانی و  راسمت  هایجریان  از  چه و جاوید  لةخلق، پرچم و شمع

 .بود کرده  خیابانی  هایحرکت و  تظاهرات  درگیر سراسر را  کابل  شهر  -گلبدین 

کمار    آلممانی  کمه روحمانی بود و در یمک شمممرکمت-در هممان دوران، من همراه پمدرم  

الله  روزهای جمعه، به سمبب رخصمتی، همواره پای منبر مرحوم شمهید بلخی یا آیت  -کردمی

های گرایه  درپی در مجال  وعظ، نخسمتین جرقهنشمسمتیم. همین حضمورهای پیواعظ می

سموی دین، معنویت و مطالعه سموق  جدی مذهبی را در من پدید آورد و ذهن نوجوانم را به

 داد.

خرچی« داشممتم،  اصممطلا  »جیبها، با پول اندکی که بهبه یاد دارم که در همان سممال

خشمممتی رفتم؛ جمایی کمه بیشمممتر مجلمه  همای نزدیمک پملفروشمممیبمار بمه کتماببرای نخسمممتین 

همایی از مکتمب اسممملام بود کمه زیر نظر ای کمه خریمدم، درسفروختنمد. نخسمممتین مجلمهمی

  تصویر   ؛ اماندارم یاد  به دقیق را  آنشد. اکنون شمار  الله ناصر مکارم شیرازی منتشر میآیت

  از . اسمت  مانده  ذهنم  در  هنوز بود بسمته  نقه  جلدش پشمت بر  که  اسمتانبول  معروف مسمجد

مثل همیشممه،   و آوردم روی  دینی  آموزشممی  هایکتاب و جزوات خرید  به  کمکم  جا،همان

 شدم.انیان حاضر میروح  دیگر و بلخی  شهید  واعظ، اللهآیت  منبر پای پدر، همراه
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الله واعظ نشمسمته اسمت که پای منبر آیتای  جمعه ترین خاطرات آن دوران،از شمیرین 

شمممد؛ اسمممتفاده می«  ۵۳۰های جاپانی مدل »صممموتبودم. آن زمان در افغانسمممتان از ضمممبط

  تا   شمود  فشمرده  زمانهم  طوربه  کنارهمهایی که برای آلااز ضمبط لازم بود دو دکمة  دسمتگاه

 .گردد فعال  ضبط  حالت

الله ، یکی از مسمتمعان که در پای منبر نشمسمته بود، قصمد داشمت سمخنان آیتروزآن 

  مخصممو  که هر دو دکمة  جای آنضممبط کند. اما به  -یا همان »فیته« -واعظ را روی نوار 

  نوار،  همان  روی  ترپیه   که  جاآن از. داد  فشممار  را آنها  از  یکی  تنها  بفشممارد،  باهم را  ضممبط

  کند،   آلااز را  ضممبط کهآن  جایبه  دسممتگاه بود، شممده  ثبت  توکلی صممفدر  دمبور   صممدای

 .کرد  آهنگ  همان  پخه  به شروع  ناگهان

در یک لحظه، فضای مجل  که سراسر در سکوت و انتظار فرو رفته بود، با نوای بلند 

 آوای  این   که بودند  مانده  زدهحیرت مسمممتمعان. شمممد پر  توکلی  صمممفدرو پرهیجان دمبور   

»خدا   :گفت  شمیرین   طنزی با و زد  دلنشمینی  لبخند واعظ  اللهآیت. برخاسمت  کجا  از  ناگهانی

 شود یا سرور!« خیر کند که صفدر زور می

نشدنی ای لطیا و فراموشجمعیت یکباره به خنده افتاد و آن لحظه در ذهنم به خاطره

ها با همان طراوت روز نخسمممت در یادم زنده ای که هنوز پ  از سمممالتبدیل شمممد؛ خاطره

 است.

 خانواده به بهسود و ماندن من در کابل  برگشت

، زمانی که کار پدرم در کابل به پایان رسممید، تصمممیم گرفت خانواده را ۱۳۴۷سممال  

بردارد و دوباره به سوی بهسود کوچ کند. من اما، چون سال تعلیمی رو به پایان بود، ناگزیر  

 و  کار  ادامةبودم صممنا شممشممم را در کابل تمام کنم؛ و قرار شممد پ  از ختم سممال، دربار  

 .بگیریم  تصمیم  نرفتنم یا  رفتن 

  خواهرم وآمد، در خانة  پ  از کوچ کردن خانواده به بهسمود، من برای خواب و رفت

 نمام  بمه  داشمممت  خود  از  تربزرگ  برادری  و  داشمممت  نمام  حسمممن علی  خواهرم  شممموهر.  ممانمدم
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 با  را بهلول مرحوم  اشممعار  او بود؛  شممدهشممناخته  بسممیار  خوانیمنقبت  حسممین علی.  حسممین علی

 .بود  یافته  شهرت »بهلول«  نام به مردم  میان در  سبب  همین   به و خواندمی  خوش آواز

خواند؛ اما چون  نیز در مجال  مذهبی اشعار بهلول را می  -شوهر خواهرم  -حسن  علی

»برادرِ بهلول«    -صممورت طبیعیبه  -حسممین به شممهرت رسممیده بود، مردم او را برادرش علی

 نامیدند.می

رفتم؛ از جمله خوانی میهای چهارشنبه همراه آنان به مجال  منقبتمن نیز الالب شب

  از   یکی.  کردنمدمی  برگزار  دیگران  و  برات  مرحوم  کمه  محمافلی  و  هماکشممممیریخمانمة  بمه تکیمه

  طعمی   بود؛  خوانیمنقبمت  ختم  از  پ    چمای« »قیمماق  آوردن  مجمال ،  این   شمممیرین   خماطرات

  ها، کشممیری  خانةتکیه  همان در  که  دارم یاد به.  اسمت  مانده  ذهنم در  هاسمال  از پ    هنوز  که

 مانده،  ذهنم  در تصویر  این . یافتمی  حضور  خوانیمنقبت  پای گاه نیز  سرآهنگ  استاد گویا

 .است  زیاد  بسیار آن  احتمال ؛ اماکنم  تأیید  را آن  توانمنمی  قطعیت با  اکنون  هرچند

  ممالمک  و  بود  کراییکرد، خمانمة  ای کمه خواهرم در آن زنمدگی میپ  از ممدتی، خمانمه

  دربار   مخصمو   خیاط گویا  تر،پیه   که مردی بود؛  اکبر سمید نام  به  چنداول سمادات  از آن

  شمنیده .  داشمت  ذهنی  ماندگیعقب  اندکی  که  داشمت  پسمری  اکبر سمید.  اسمت بوده  ظاهرشماه

.  داشمت نیز  کودک یک و بود  شمده جدا  او از  همسمرش ؛ اماکرده  ازدواج  ترپیه   که بودم

 من   از  سممممال  دو  یکی  کمه  پسمممرش،.  کردمی  زنمدگی  خمانمه  هممان  در  آنمان  بما  نیز  ممادرش

  مکتب   در من   که  حالی در  رفت؛می  مکتب  به  هم او ؛ امانبود  من   صمنفیهم  بود،  ترکوچک

ا زممانی کمه صمممنا  تم   کردم،می آممد  و  رفمت  مکتمب  بمه  موتر  بما  و  خوانمدممی  درس  مینمهجممال

 ششم را به پایان رساندم.

های تلویزیونی که بعدها شممنیدم همین پسممرِ سممید اکبر، در یکی از شممبکهجالب آن

کرد و هممان »سمممیمد اکبری« بود کمه  ای ممذهبی یما فرهنگی فعمالیمت میعنوان مجری برنماممهبمه

ها همه از خاطرات روزگار کودکی و نوجوانی من در کابل است  نامه برایم آشنا بود. این 

 که همچنان با وضو  در ذهنم نقه بسته است.
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 من به بهسود  برگشتپایان دورة ابتدائیه و 

رسمید، چندین مکتب ابتدائیه در یک پایان سمال صمنا شمشمم فرا می  وقتی امتحاناتِ

کردند. ما نیز در  صممورت مشممترک برگزار میآمدند و امتحانات نهایی را بهمکتب گرد می

 الدین سپری کردیم.همان سال، امتحان نهایی صنا ششم را در مکتب سیدجمال

پ  از ختم امتحانات، پدرم به کابل آمد تا مرا با خود به بهسود ببرد. پیه از حرکت،  

 .« -خدا رحمته کند -محمد خان  مِشر فت »بیا برویم پیه فِرقه یک روز گفت:

 و  بود  ولایتیهمبا او   داشمت،  دیرینه  آشمنایی او با  پدرم  رفتیم؛  ایشمان  ةسمرانجام، به خان

کردید که  مِشمر صماحب! شمما همیشمه تشمویق می»فرقه :گفت پدرم  .داشمتند نیک  روابطباهم  

ام  تان را به مکتب بفرسممتید. من رفتم بهسممود، کارم که تمام شممد برگشممتم و بچهاولادهای

  در  را  پسمرم  که  دارم  خواهه   شمما از.  اسمت بهسمود  در  هم ما  ةصمنا شمشمم را ختم کرده. خان

 « .دارید  را  کار  این   توان شما  چون  کنید،  شامل  لیلیه،  دارای  مکاتب  از  یکی

»آخوند زوار، کار خوبی کردی که    محمد، با دلسمموزی و محبت گفت:مِشممر فت فرقه

توانم او را در لیلیمه شممماممل کنم؛ امما بهتر اسمممت در  ات را مکتمب روان کردی. من میبچمه

ها مناسمب نیسمت. بروید مکتب راقول؛  پهلوی خودت باشمد. سمنه خُرد اسمت و شمرایط لیلیه

کنم. مکتب راقول فعلاد متوسممطه  جا روان مین را سممال آینده به همانخاام، سمملاممن نواسممه

وزیر معارف و از آن جمله فاروق وردک که  -اما به امید خدا و به همکاری دوستان    ؛است

جا  ات را همانسمازیم. پ  بهتر اسمت بچهسمال آینده آن را لیسمه می  -باشمنداز دوسمتانم می

 شامل کن.« 

وگو بسمیار خوشمحال شمد. ما نیز از کابل راه افتادیم. فصمل خزان بود پدرم از این گفت

و انمدکی برف هم آممده بود. بخشمممی از راه را بما موتر رفتیم و بماقی را پیماده تما بمه خمانمه در  

 بهسود رسیدیم.

 رسیدن به بهسود و شروع درس آخوندی

یا به -بار در مسممجد  زمسممتانِ نخسممت، زمسممتانی آرام و معمولی بود. من برای اولین 
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چون پیه از خوانمدن    خوانمدم.درس میهمای محمل  بما بقیمة بچمه  -اصمممطلا  مردم مما »منبر« 

خواندیم، به همین دلیل، نخسمممتین کتابی را  دروس آخوندی، باید یک کتاب دیگر هم می

 « بود، سپ  دروس »صرف« را خواندیم.حیاة القلوبکه آلااز کردیم »

عنوان مُلا و کمه بمه  -خمدا رحمته کنمد    -زممان، پسمممرکماکمای پمدرم بود  آخونمد آن

داد. چون تازه از کابل آمده بودم، مرا بسمممیار دوسمممت آموزگار مسمممجد برای ما درس می

. پهن بود  یک قطعه قالین  آخوند مازیر پای  ؛ اماداشممت. زیر پای دیگر شمماگردها گلیممی

تر بودن، همیشمممه پهلوی خود  سمممبمب نسمممبت فامیلی و کمی نازدانهمرا بهآخوند کربلایی،  

 کردم. نشاند و من با این نوازش او، احساس لارور و سربلندی میمی

یک چوب باریک و دراز که در اصطلا  مردم محل، به آن همواره   آخوند کربلایی،

رفت، من آن میو یا انجام کاری بیرون برای وضمو هرگاه،  گفتند، با خود داشمت.»تال« می

هما را بما آن آن  یما گماهی آرام  ؛کردمهمای دیگر شممموخی میگرفتم و بما بچمهچوب را می

ترین خاطرات زندگی من  ها از شمیرین های همان روزگار. این ؛ بچگی بود و شمیطنتزدممی

 آن زمستان است.  در

با آلااز بهار، یکی دیگر از پسممرعموهای پدرم، حاجی خانعلی، همراه پسممرش شممیخ  

سملطان و نیز پسمرکاکایم حاجی موسمی، که هر سمه تازه از حج برگشمته بودند، وارد منطقه  

بار بود که ایشممان با خود »تیپ« آورده بودند؛ دسممتگاهی کوچک که  شممدند. این نخسممتین 

ها  جاپانی در منطقه نبود. این تیپ«  ۵۳۰های »مدل  کرد. آن روزها هنوز تیپصمدا ضمبط می

 ةد و نه کدام برنامکرسمماده بودند و مطابق میل پسممرکاکایم، نه موسممیقی در آن پخه می

 کردند،می  روشمنه   وقتی بود؛ شمده  ضمبط آن  در  شمانوابسمتگان از  منقبت یک  تنها  خاصمی،

 استه؟«   چی  دیگه این   »الیگو،:  که  گفتندمی  تعجب با مردم

آمدند.  از سموی دیگر، هنگام بازگشمت حاجیان، مردم برای دیدارشمان دسمته دسمته، می

علی خان، سمرمعلم مکتب  عوض -که تازه حاجی شمده بود   -در همان روزها شمیخ سملطان 

آمده  شمان  برای دیداربا جمعی از مردم  ، نیز وی بودصمنفی و رفیق قدیمی راقول که قبلاد هم
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 »بیا، کارت دارم؛ پیه سرمعلم برویم.«  صدا کرد و گفت:مرا . من بیرون بودم؛ پدرم ندبود

 مکتب راقول و ارتقای آن از متوسطه به لیسه  

ام صمممنا »بچه  در »تَوخانه«، )تابه خانه( که همه جمد بودند، پدرم به سمممرمعلم گفت:

جا دوباره شمامل مکتب  خواهم او را این دارد. می نیز  نامهشمشمم را در کابل خوانده و شمهادت

 .کرد  بازگو برایه   نیز را  خان  محمدفت  مِشرفرقه با دیدار  ةقص  در ضمن،  کنم.« 

»کار خوبی    سممرمعلم که از این ماجرا اطلاعی نداشممت، با شمموق و خوشممحالی گفت:

تنها  پسمر تان  آمدن شمما نیسمت؛ به شمود. دیگر نیازی  زودی لیسمه میاسمت. مکتب راقول به

 اش را بیاورد کافی است.« نامهشهادت

»هیچ مشمکلی نیسمت؛ مکتب که شمروع  نامه را بردم؛ نگاهی انداخت و گفت:شمهادت

 شوید.« شد، در صنا هفت شامل می

که وقتی دفتر حاضممری )حضممور و با آلااز سممال تعلیمی، وارد مکتب شممدم. جالب این 

 شممده  ثبت من  نام از  قبل  خان، محمد  فت  مِشممرفرقه  ة«، نواسمم خانلایاب( را دیدم، نام »سمملام

 شممامل سممال  همان بودم،  شممده  پارچهسممه  تازه من   چون.  داشممت قرار او  از پ    من  نام و بود

 .شدم  مکتب

شممدن مکتب راقول رسممماد اعلان گردید. و به این تقریباد همان زمان بود که خبر لیسممه

 .شدیممی  محسوب راقول  ةلیس   التحصیلان دومین دورترتیب، ما از فارغ

بر    -هما در منماطق مرکزی  تر نیز یمادآوری کردم، مکتمبکمه پیه ، چنمان۱۳۴۸سمممال  

شمد و به سمبب سمردسمیر بودن، از دوازدهم ماه ثور آلااز می  -خلاف بسمیاری از نقاط دیگر 

تر بود، ناگزیر بودیم هر  یافت. از آنجا که سممال تعلیمی کوتاهتا اواسممط ماه عقرب ادامه می

شممد و تا  ونیم سمماعت بیشممتر درس بخوانیم. سمماعت هشممت صممب  آلااز میروز یک تا یک

دقیقه در خماطرم نممانمده  البتمه سممماعمت  یمافمت؛  ونیم یما دو بعمد از ظهر اداممه میحوالی یمک

 است.

که رسماندیم. با آنها را میای که مقرر بود، درساز نظر نصماب درسمی، به همان اندازه
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هممان آموزگماران موجود، بیشمممترشمممان از داخمل منطقمه و   ؛ امماکمبود معلم محسممموس بود

 ما  ةآمدند. در منطق ها به شممار میراسمتی از بهترین شمماری نیز از میدان وردک بودند که به

 میدان  از  معلم هم  چند  رو  همین   از دهد؛  پوشمه   را  مکاتب تمام  بتواند  که  نبود معلم قدرآن

  کمه   خمان«   زالمِه محممد» نمام  بمه  داشمممتیم  معلمی  دارم  یماد  بمه.  نمده بودآممد  تمدری    برای  وردک

به این   .داشمت  چپی  هایاندیشمه و بود  شمهرمیدان  اهل اما  ؛دادمی  درسمی  چه  دانمنمی  دقیق

داسمتان او را بعدتر خواهم    بود؛ کرده  جذب  خود  سمویبه  نیز را  متعلمین   از  شمماریترتیب،  

 گفت.

چنین در سالی که صنا دوازده بودم، معلم دیگری از میدان وردک به بهسود تبعید  هم

  »سناگل خان« بود شده بود. این تنها معلمی بود که در درس ما تأثیر عمیق گذاشت. نامه  

لیسان  از    ایشان،  - خداوند رحمته کند    - استاد ریاضی، حساب و هندسه ما بود. سند 

دانم چه اختلافی با سرمعلم یا مدیر مکتبِ محل خود پیدا کرده  فاکولتة ساین  داشت. نمی

بود که به بهسود تبدیل/تبعیدش کرده بودند. وقتی به مکتب ما آمد، واقعاد معلمی لایق و  

برابر کرد به ریاضی چند  ما را  بود و علاقه  بودتوانمند  او، »ظاهرخان« ریاضی  ه  از  پیه   .

ای میان  طور طبیعی فاصلهکرد؛ خودش تازه صنا دوازده را تمام کرده بود و بهمی  تدری  

 دانه او و صنا یازدهم وجود نداشت.

خان« از قوم خودمان؛ از لیسممة سممپورت کابل فارغ معلم دیگری داشممتیم به نام »سمملام

های  داد. در سممالشممده بود. هم معلم سممپورت ما بود و هم چند مضمممون دیگر را درس می

بسمیار به سمرسمبزی و کار، در صمحن مکتب    ةسمبب علاقاما به ؛بودتدری   نخسمت، سمرگرم  

چمن(    برگهما از منماطق دیگر »جیم« )ریشمممه و  کماری کرد. بچمهیمک تپمة کوچمک را چمن 

ترها  های سممپورت، معمولاد بزرگدادند. سمماعتآوردند و پشممت آن تپه را پوشممه میمی

  جان«مرن  »تپة  به مشمهور  بعدها  تپه آن. بالا  به  هفت  هایصمنا  یعنی  رفتند؛می  جیم  ةبرای تهی 

 . برگرفته از تپة مرنجان کابل بودنام آن که   شد

سممتان، بر فراز همان تپه گرفته  دو  از  تن   چند  همراه  که دارم  عک    قطعه یک  هنوز  من 



 

 

 

  13 ░ انجنیر محمد هادی پویان از یخاطراتهای سوخته؛ سال ░

 بودیم.

 سفر داکتر نوراحمد اعتمادی و هیئت همراه به بهسود

، وقتی صممنا هشممت بودم، صممدراعظم وقت، داکتر نوراحمد اعتمادی،  ۱۳۴۹سممال 

سممفر منطقوی به هزارسممتان داشممت. قرار بود از مرکز بهسممود   ، یکهمراه با اعضممای کابینه

آنان واقد شمده حرکت   مسمیرمکتب راقول هم در و   بروندپنجاب   ولسموالیو  سموی بامیانبه

دیگر رسمید، سمرمعلم با همکاری  آمدن صمدراعظم به گوش مسملولان مکتب  . وقتی خبر  بود

محوطة   پیه رویدر    ،دولتی درواز ای شمبیه  دروازهیک    ،ابتکاریدر یک طر  اسمتادان،  

دوسمموی سممرک در یک  در  هم  رامکتب  . همچنین تیم ترانه و شمماگردان  ندمکتب سمماخت 

و هیلت همراه ایشممان،  تا از صممدراعظم   نده بودکرد  هبسممیار منظم و دیدنی، ایسممتادصمما 

 طور هم شد.که همان  شایسته و باشکوهی صورت بگیرداستقبال  

بسممیار   ،پیشممینهة بیهمراه رسممیدند، از دیدن آن صممحن   هیلتوقتی داکتر اعتمادی و 

محمد خوشمحال شمدند. تیم ترانه، سمرودی را اجرا کردند که شمعرش را اسمتاد  هیجان زده و 

محور و زیبا، موضموعبسمیار  سمروده بود؛ سمرودی  -خداوند رحمته کند    -  « نصمیب»ناصمر 

  تیم ترانه بودم.همان عضو    آن،قبلِ  من سالِمناسب مراسم، نه یک ترانة معمولی. 

 دیار آن و با ذوق از شماعران خوب    اسمتاد محمد ناصمر نصمیب،ذکر اسمت که    شمایان

که حاوی اشمعار زیبای اجتماعی، انتباهی و دیگر   مرحومآن  دیوان اشمعار  شمد، محسموب می

همواره  و بود   رسمیدهدر کابل به چاپ    اخیر  یهاسمالدر   ،بود  ادبی و شماعرانهمفید    مضمامین 

 مندان قرارداشت.  مورد استفاد  علاقه

ز اخواسمتند  ایشمان،  و هیلت همراهِصمدراعظم  پ  از مراسمم اسمتقبال و اجرای سمرود، 

دسمت اندرکاران  بدین ملحوظ،  .  داشمته باشمند  رودررومکتب راقول و شماگردان آن دیدار 

 »مرنجان« تپة  ای که قبلاد سماخته بودند و به  همان تپه ها را به رویآناسمتقرار  مکتب، جایگاه  

  ، فوصمممن ی از  یک به عنوان نمونه بادرنظر گرفتند و قرار براین شمممد که  ،  شمممهرت یافته بود

توانمندی  و میزان سمط  درس  که  د  ن تا دریاب  و پاسمخ دوجانبه را برقرار کنند؛پرسمه  ةبرنام
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 .قراردارد  و در چه حدی  چگونه  ،منطقهاین  شاگردان 

مکتب،  ،سرانجام میان صنوف  ما    - صنا هشت    از  فوق    -یعنی صنا  برنامة  برای 

در مقابل ما نشستند  میز و چوکی  هم رویت دولتی لهی  تعدادی ازانتخاب شد. ما نشستیم و 

ال  ؤس   هابچهاز  آنان،  .  ها هم به دلیل کمبود چوکی در کنار شاگردان نشستندای از آنو عده

 دادند. و قاند کننده می بسیار خوبهای هم جوابها آنکردند و می

همای خود را مطر  کننمد. یکی از پ  از آن، نوبمت شمممماگردان شممممد تما پرسمممه 

بعدها معلم لیسمة عبدالرحیم شمهید شمد؛ امیدوارم اکنون هم    -هایم، »خادم حسمین«  صمنفیهم

آمدگویی و تقدیر از صممدراعظم و هیلت  ضمممن خوش  -حیات باشممد در قید و مند  صممحت

جناب صمدراعظم و هیلت محترم  ...  »  :گفتاسمتوار، ؛ اما محکم وهمراه ایشمان، با لحن ملایم

و نه دیگر  نه میز  ،نه چوکی داریم  ؟هسممتیم  وضممعیتیما در چه    کنیدکهدولت! مشمماهده می

برای که حتی نتوانسممتیم    اسممت  ایبه گونهوضممعیت مکتب ما متأسممفانه  .  ..اسمماسممیامکانات  

  تا   ؛تهیه کنیمبه قدر کافی چوکی   ،دولت  محترمِو اعضمممای  اراکین    تمامی شمممما  نشمممسمممتن 

. ما، از این بابت واقعاد  انجام بدهیمبه نحو احسممن و شممایسممته   را شممما عزیزان  مراسممم میزبانی

در این  توانید ما را می  شمماآیا  »گفت:    ایسمپ  با لحن آرام و پرسمشمگرانه  متأسما هسمتیم.« 

 کنید؟« کمک  راستا

  اما شمیشمه نداشمت. صمدراعظم   ؛کلکین و دروازه داشمت  ،در آن زمان، سماختمان مکتب

اثرگذار   این گفتارِ  پ  از شمنیدن که وضمعیت مکتب را در همان جلسمه مشماهده کرده بود،

فوری  وعد  رسممیدگی  ر قرار گرفت و ی به شممدت تحت تأث،  بود مملو از احسمماس و وقار  که

 برای  خوب  بسمیار  هاییدسمتور داد میز و چوک متعاقب آن،داد. برای حل مشمکلات فوق را 

  چوب  زیادی  تعداد  همچنین .  و بدین گونه به قول خود عمل کردند  بفرسمممتند  راقول  مکتب

  مکتب   امکانات  پ   آن از.  بسمازد  چوکی و میز  هاصمنا  برای  نجار  تا  ندفرسمتاد  تراشچهار

  .شد  بهتر  گیریچشم  گونهبه  راقول

در مکتمب راقول، از صمممنا هفتم تما دوازدهم تحصمممیمل کردم. در این ممدت، معمولاد 
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آمدم و نهَ از نهُ بالاتر  تر میام بین هفت تا نهُ بود؛ یعنی نهَ از حداقل هفت پایین درجه صمنفی

 رفتم.می

 مهارت اوو    «اوستا محمد نجار»

کرد؛ مردی بسمیار در آن روزها، نجاری ماهر به نام »اوسمتا محمد« در منطقه فعالیت می

سماخت. وقتی دو تخته  کار و دقیق. او چندین سمال متوالی میز و چوکی مکتب را میظریا

قدر کارش ظریا و تمیز بود که  کرد، آنچوب را برای سمماخت میز و یا به هم وصممل می

 اند.توانست بفهمد چگونه این دو تخته به هم متصل شدهک  نمیهیچ

های اوسمتا محمد علاوه بر اسمتحکام و دوام، زیبایی خاصمی داشمتند و به میز و چوکی

کمار و ای بود از نجمار دقیقو محکم« بودنمد. این خماطره  قول مردم محلی، میزهمایه »مخُمت

هنرمند محل ما که یکی از خاطرات شمیرین آن دوران و سمفر صمدراعظم نوراحمد اعتمادی  

 به مکتب راقول است.

 آموزینخستین اعتصاب دانشسالی و خشک

سمالی مشمهور و هولناک افغانسمتان  ، زمانی که صمنا دهم بودم، خشمک۱۳۵۱در سمال 

هم درنوردید و هنوز هم  ویژه مناطق مرکزی را دو سمال پیای که بهسمالیفرا رسمید؛ خشمک

 .به خاطر دارند را  سخت بسیاری از بزرگان آن روزگار

سمالی به اوج خود رسمیده بود. فقر چنان فراگیر شمده بود که مردم،  در چغچران خشمک

هما  فروختنمد. چراگماهای نمان میاز شمممدت درممانمدگی، دختران و فرزنمدان خود را برای لقممه

کرد گوشمت  شمدت لالار شمده بودند و کسمی رلابت نمیخشمکیده بود، گوسمفندان و بزها به

 .بخرد  -اگر حیوانی از لالاری ذب  شده بود  -ها راآن

گندم در بازار کمیاب و بسمیار گران شمده بود؛ هر سمیر )معادل هفت کیلو( میان صمد تا 

شممد. دولت افغانسممتان چند موتر گندم به مرکز بهسممود، که  صممدوبیسممت افغانی فروخته می

  ۵/۵۲ولسموالی بود، فرسمتاده بود تا میان مردم توزید شمود. قرار بود هر سمیر گندم به قیمت  
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ها فروخته شمود و برای هر خانوار بر اسماس تعداد تذکره یک یا دو بوجی  افغانی به خانواده

 داده شود.

ها خواستند آنمأموران و کارمندان دولتی میزیرا کردند؛  ها را توزید نمیمدتی گندم

 را وارد بازار سیاه کنند و از فروش آزاد آن سود ببرند.

محممد عمدالتی اعتراض کردنمد. از جملمه  در همین هنگمام، شممماگردان مکتمب بمه این بی

 نمام  امما  داده،  تغییر  »فقیرزاده«   بمه  را  فمامیله   و  اسمممت  مشمممهمد  مقیم  اکنون  کمه-کی یماسمممرذ

  بودیم،   دهم  صممنا  که ما و  یازدهم، صممنا  شمماگردان همراه  به  -اسممت  یاسممر  اشاصمملی

  که   حرکتی  دادیم؛ سمممامان مرکزی  مناطق در  را  آموزیدانه   اعتراضمممیِ  حرکت  نخسمممتین 

 وضمعیت آن  در  یازدهم، و  دهم صمنا در  نوجوانانی  چگونه  که بدانند باید آینده هاینسمل

 .کردندمی درک  را خود مردم  درد  سخت،

شماگردان پنج صمنا: هفتم، هشمتم، نهم، دهم و یازدهم را گرد آوردیم و در حویلی  

»ما   ها گفتند:اعتصماب اعلام کردیم. شماگردان به معلمان و سمرمعلمبزرگ مکتب نوعی نیمه

توانیم. گندم در مرکز میریم؛ با شمکم خالی درس خوانده نمیگی میایم، از گرسمنهگرسمنه

 شود.« ولسوالی آمده، اما توزید نمی

  ولسمموال  بعدها  که  مبارز،  عبدالاحمد  مرحوم-  در این میان، یکی از دوسممتان عزیزمان

 صمدایبا   شماگردان،  به  دادنروحیه برای -  درگذشمت پیه  ماه  چند، متأسمفانه  شمد  یکاولنگ

  جمله   از خواند؛می  را  کشمور  مشمهور  آوازخوان  توکلی، صمفدر  آوازهای  داشمت  که  خوشمی

 :معروف شعر

 »پاتو جان از بدخشان آمده جان جان پاتو جانمه

 نوک چادر زیر دندان آمده جان جان پاتو جانمه« 

دو روز اعتصماب ادامه یافت. معاون مکتب، خداداد خان، نزد ولسموال رفت اما او یک

 قبول نکرد گندم را توزید کند.

  راهپیمایی  از مکتب تا ولسمموالی، مبنی بر اینکه باید  ای گرفتندشمماگردان تصمممیم تازه
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 راه بود.(  ساعت  ونیمیک تا یک  ) فاصلة مکتب تا ولسوالی از نظر زمانی  .کنیم

ترین بزرگ و گردید  نظیمصمدا شمدیم. شمعارها نوشمته شمد و نظم راهپیمایی تهمه هم

هما شمممکمل گرفمت. در مسمممیر سمممرک عمومی، بما وجود  آموزیِ آن سمممالراهپیممایی دانه 

 وآمد موترها، قرار گذاشتیم که هیچ کسی سوار موتر نشود.رفت

نگران   یهاها و خانوقتی به بازار نزدیک ولسوالی رسیدیم، بسیاری از بزرگان، ارباب

 همراه ما شدند.  ،و کنجکاو

 و  شمد حاضمر  ناچار،  بود یآرام و  شمریا  مردی اما  ؛رفته  خاطرم از  نامه   که ولسموال

 .ایستادند صا در  شاگردان  همة

سمخنرانی پرشموری  که یکی از پیشمگامان این اعتراضمات بود، یاسمرکی  ذمحمد آقای 

با شمور و هیجان   را  ، شماعر منتقد کشمور« شمیدامرحوم محمد رحیم »کرد و از جمله شمعری از 

 خواند: تمام

«…  

 جهان در تن ما ما لاریبیم ولی مود

 آرد در خانه نداریم، ببین فیشن ما

 ردخَ  طفلانه  اسپکِ  وطن  به ما  تاجر

 ردو رولان و هم شانه خَ  ۱سیرین بپودَر و ل

 ردخَ  ۴، همه پوقانه۳و ماشین   ۲جای فابریکه

 « ردخَ  ۵نگانهرِبهر این ملت بیچاره جِ

 
 کنند.شان از آن استفاده میها برای سرخ شدن لبهایسیرین معادل »ماتیک« است که خانملب - ۱

 فابریکه به معنای کارخانة صنعتی است. - ۲

 گویند.آلات میآلات صنعتی است که انواع مختلا آن را ماشینبه معنای  «ماشین» - ۳

 بادکنک است.به معنای پوقانه  - ۴

دادن آن، صمدای شمبیه جیرینگ جیرنگ به گوش ای برای سمرگرمی اطفال اسمت که با تکانجرنگانه وسمیله - ۵

 گویند.رسد، به همین سبب است که آن را جِرنگانه میمی
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 )الخ(  « …

گذاشمت که ولسموال ناچار شمد بر افکار حاضمرین   مثبت ش چنان اثرو اشمعار  سمخنان

 .کنداز فردای آن روز گندم را میان مردم توزید  نماید کهقبول  

شمرط گذاشمتند که توزید باید زیر   وقتی کار به اینجا رسمید، شماگردان پا را فراتر نهاده،

هم    رعایت گردد. ولسمموالبه طور کامل  انجام شممود تا عدالت    میان خود شممان نظر هیلتی از

  چنینو   .که هر روز دو شماگرد بر روند توزید نظارت کنندو قرار شمد  پذیرفت این شمرط را 

 شد.  هم

 انعکاس توزیع گندم و تحرکات سیاسی در مکتب راقول

ها توزید شممد، انعکاس این رویداد در سممراسممر مناطق مرکزی بسممیار بالا وقتی گندم

. این جرقه،  دیگران کاملاد برجسمته شمدگرفت و ابهت و نفوذ متعلمین مکتب راقول به چشمم  

ای که از سمموی احزاب چپ مانند خلق، پرچم و شممعله  های گسممتردهآلاازی بود بر حرکت

گرا نیز هرچند کمتر، با افراد شماخصمی  های اسملامجاوید شمکل گرفت و حتی برخی گروه

همایی را در  ای برقرار کردنمد و فعمالیمترابطمهو قشمممر روحمانیون کمابمل، نیممه  « علی پور»مثمل  

 مکتب آلااز کردند.

یکی از معلممان فعمال در این تحولات، فردی به گونه که پیه از این گفتمه شمممد، هممان

بود کمه از ابتمدا در مکتمب مما حضمممور داشمممت. سمممپ  معلم دیگری بمه نمام   « زالمه خمان»نمام  

 گفت: »سناگل کاکای تان!«  کرد و میآمد که شوخی می  ثناگل« /سناگل»

به هر حال، این جریانات به سممرعت در مکتب فعال شممدند و حتی از مناطق دیگر نیز 

ریزی کنمد و برخی از  کرد برنماممهنیروهمایی وارد مکتمب شممممدنمد. حکوممت نیز تلاش می

 ها و احزاب سیاسی را جذب نماید.آموزان عضو گروهدانه 

جمان«، کمه بعمدهما متمأسمممفمانمه گرایه آموزان بمه نمام »خماندر همین دوران، یکی از دانه 

های اسممملامی بخوانی؟  چپ پیدا کرد و از قریه ما بود، به من گفت: »دوسمممت داری کتاب

را که    کتابیدهم.« من قبول کردم و به تو می کتاب دیگرچون تو بچه آخوند هسممتی، یک  
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این کتماب  متن  الله خمینی بود. نوشمممتمه آیمت  « حکوممت اسممملامی»بمه من داد، کتماب معروف 

 برایم جذاب بود و آن را تا آخر خواندم.

خواهی دوباره کتاب بگیری و بخوانی؟« من گفتم:  جان پرسمید: »میچند روز بعد خان

هما آنجما  »چرا کمه نمه؟« او گفمت: »بعمد از مکتمب بیما بمه خمانمه نوروز )کمه از قریمه مما بود(، کتماب

 است.« من پذیرفتم.

های  ها از جنا بلاغ رفتم، دیدم جمعی از بچه  ینهآن روز، وقتی به خانه کاکایم در سمم 

مکمارم آیمت الله  کننمد. من کتمابی از  هما را توزید میانمد و کتمابمختلا، دور هم جمد شمممده

 شیرازی دریافت کردم.

شمد و خبر از آمدن معلمان و مأمورانناگهان برادر خُرد، نوروز، که سمر بام ایسمتاده بود 

خانه محاصمره شمد و   .ها آمدند!« راسمیچپ  همراه با ، مأمورانگفت: »معلمانبا عجله آمد و 

ما را گرفتند    همةها  کنید؟« آنمعلمان آمدند و از ما پرسمیدند: »شمما اینجا چه میمأموران و 

 های ما را هم یادداشت کردند.و و نام

صمدا کرد: »هادی، بچه آخوند زوار، تو که بچه    -،که خدا رحمته کند-معلم ناصمر 

اما گفتند: »نه، شمما اینجا حزب   ؛کردی؟« من داسمتان را شمر  دادمآخوندی، اینجا چه می

در نظر گرفتند که  ای برای ما تشممکیل شممد و کنید و تشممکیلات دارید.« پروندهدرسممت می

 .شویمکمه  اباید محما   مةه

 آموزان اخراج شدند؛ از جمله:در این جریان، چند نفر از دانه 

خواند و هادی دیگر از سممراب که بعدا در فاکولته سمماین  درس می هادی از قریه ما؛

زکی سمممامد که پ  از تحصمممیل در فاکولته زراعت، از   به اثر سمممرماخوردگی فوت کرد؛

و زکی یاسممر که به سممبب    کندهای مطر  بود و هنوز هم در کابل زندگی میشممخصممیت

 ، ابتدا موقتاد و سپ  به طور دائم اخراج شد.کرده بود با برادرزاده سرمعلمکه  دعوایی  

خبر بودند، متوجه شممدند که در بیآموزان که نیمهدر نهایت، تعدادی زیادی از دانه 

  ملأ در آن، بر  علاوه و کرد  کم  را  ما  انضممباطی   اند. مکتب دو یا سممه نمره از نمردام افتاده
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  دریافت   مجازات  عنوان به  پایی« »کا  چوب ضممربه  هشممت  دوازدهم،  تا اول صممنا  از عام،

 .بود  تحمل قابل ما برای  سختی  به  که بود  ایتجربه  این . کردیم

علاوه بر این، در میان شماگردان، به خصمو  من که در صمنا دهم بودم، بسمیاری از 

ها و کردند؛ این کنایهما را ملامت می  ۱فتار خوبی نداشمتند و با »کنایه و کَورر«  شماگردان با ما

کننده بود. متأسمفانه این آزارها بخشمی از آن ها بسمیار اذیتصمنفیها از سموی همبدرفتاری

 شد و یادآور شرایط دشوار آن دوران است.فشارهای روحی بود که بر من وارد می

شممدگان، تقریباد نیمی از صممنا یازدهم نیز حضممور داشممتند. از صممنا از جمد اخراج

دهم، تنهما من، بمه همراه چنمد نفر دیگر، از جملمه چمن، بماقی ممانمده بودم. بمه هر حمال، این  

مهم تاریخ مکتب ما شممد که تا زمان   خاطراتاز   ییجزمبارزه و مشممکلات ادامه داشممت و 

 کودتای داوود خان ادامه داشت.

 آموزانکودتای محمد داوود خان و بازگشت دانش

اتفاق افتاد و یک سمال پ  از آن،  ش.هممممم   ۱۳۵۲کودتای محمد داوود خان در سمال 

های سممیاسممی و انضممباطی اخراج شممده بودند، مورد عفو قرار  کسممانی که به خاطر فعالیت

 گرفتند. پ  از این بخشه، زکی یاسر به مکتب بازگشت و ما وارد صنا دوازدهم شدیم. 

 رشمته فلسمفه در شمد وارد فاکولته ادبیات،   مؤفقاو که قبلاد در صمنا یازدهم بود، بعدها  

، آینده  هایبحث د. موضممموعات دیگری نیز در ارتباط با این دوران وجود دارد که دروشممم 

 ها خواهم پرداخت.به طور مفصل به آن ،ایرانذیل مطالب مربوط به زمان مهاجرت در 

   گفتمه بودم کمه مما از جمد دومین دور فمارلامان مکتمب راقول بودیم؛ دور  پیه از این،

شمده بودند. در آن دوره سمه نفر   التحصمیلاول کسمانی بودند که امتحان کانکور داده و فارغ

که خداوند رحمته  -یکی داکتر جواد بود    ؛شده بودند دانشگاهبه قبولی در    مؤفقها  از بچه

جناب اسمتاد حامد »ذهاب«   دیگر، فوت کرد؛  ،بعدها مجرو  شمد و در نهایت  یشمان، ا-کند

 
 رود.کردن به کار می»کنایه و کَورر« دو واژ  مترادف اند که در بین مردم ما به معنای طعنه و ملامت - ۱
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مشمغول تحصمیل شمد؛ و همچنین مرحوم هادی   )دانشمکده علوم(سماین    که در فاکولتهبود 

خواند. در مجموع سممه  یادآوری کردم و او نیز در فاکولته سمماین  درس میاز وی که قبلاد  

شممده بودند. علاوه بر این، یکی از دوسممتان نیز در    دانشممگاهبه ورود به   مؤفقنفر از فارلاان  

 دارالمعلمین مشغول به تحصیل بود، اگرچه نام دقیقه را به خاطر ندارم.

فرا رسممید، این سممه نفر به منطقه برگشممتند و  دانشممگاهوقتی فصممل تابسممتان و تعطیلات  

زدند. یک روز هر  معمولاد برای یک تا دو ماه که مدت رخصمتی بود، به مکتب زیاد سمر می

به مکتب آمدند، مخصمموصمماد در صممنا دوازده حضممور پیداکردند. آن روزها  ها  آن  سممه

هایمان را جدی  کننده و تأثیرگذاری کردند و از ما خواسممتند که درسهای دلگرمصممحبت

شمدن از صمنا دوازده، بلافاصمله کاری    التحصمیلبگیریم و انتظار نداشمته باشمیم پ  از فارغ

بلکمه بهتر اسممممت کمه درس بخوانیم، در امتحمان    ؛گیرممان بیمایمد، مثلاد معلمی یما ممأموریتی

ها تأثیر بسمیار عمیقی بر من گذاشمت و از  و وارد پوهنتون شمویم. این صمحبت مؤفقکانکور  

  ، ات کمانکور ممانمده تما امتحمانم در چهمار یما پنج مماه بماقی  هممان لحظمه بمه خودم قول دادم کمه

 فقیت در امتحان و ورود به دانشگاه تلاش کنم.ؤصد برای مدرصد

ریزی کردم تما بما نظم و جمدیمت بیشمممتر درس بخوانم. تیرمماه هما رفتنمد و من برنماممهآن

ش بود که مادر عزیزم بر اثر سرماخوردگی شدید و .همممم   ۱۳۵۳همان سال، یادم هست سال 

 بود بار  نخستین  و از دنیا رفت  داشت، مریضی این  در  خانوادگی  ةبیماری توبرکلوز که سابق 

  هایم درسهم و  دوسمتان  واقعه،  این  از  پ  .  بودمحزن انگیز   عزایی  چنین   شماهد  عمرم  در  که

. خواندند  فاتحه  عمومی محضمممر  در و  بردند  مکتب  به  خود تمعیّ  در مرا  و  آمدند ما  ةخان  به

  کمابمل   بمه  او  کمه  گفمت  پمدرم.  نرفتم  مکتمب  بمه  ممادرم  فوت  دلیمل  بمه  روزی  چنمد  آن  از  پ  

 .بمانم  خانه  در باید او برگشتن   تا  من  و رودمی

بلاغ« زندگی ینه»سم منطقة  داشمت که در    « علیشمیخ خان»پدرم یک پسمر مامایی به نام 

کرد. او آدمی اجتماعی و آشممنا به مقامات دولتی بود. وقتی پدرم به کابل رفت، اوضمماع می

حتی اگر لازم باشمد رشموه یا   ؛مرا برایه شمر  داد و از او خواسمت که کاری برایم پیدا کند
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معلمی   در حد یک یعلی قول داد که کار. شیخ خانشغلی پیدا کنمای بدهد تا بتوانم هدیه

 مأموریتی برایم پیداکند.یا 

پ  از مدتی، پدرم به خانه برگشمت. به خاطر سمردی هوا و فرارسمیدن زمسمتان، برف  

قدر دیرکردی، آتی چرا این  ها تقریباد بسمته شمده بود. من به او گفتم که:باریده و راهزیادی  

 توانم بروم.اند و من به راحتی نمیها بسته شدهرفتم ولی حالا راهمن باید به کابل می

.  ت، صمبر کن باز اول بهار بخیر بروسم بسمته شمده اها  حالا راه  درسمته اسمتپدرم گفت:  

من    که نبودی، ین مدتیدر ا ،راسممتی کابل برای چه می رفتی؟ گفتم پدر جان بعد پرسممید:

خواندم و برای امتحان کانکور آمادگی شممب درس می  ةتا سممه بج سمماعت دو ازها  شممب

فصمممل  ام،  علی گپ زدهخ خانی من با شممم   اما پدرم گفت: نه،  ؛و باید به کابل بروم  گرفتممی

ام و من دیگر پیر و ناتوان شممده  ؛کند، او برایت کار پیدا میشممیخ بروپیه    که رسممید،  بهار

و عصمای پ    ن ایام پیری دسمتم را بگیرییاحتیاج به اسمتراحت دارم و دوسمت دارم که در ا

 .  ام شویپیری

ت کردی و گذاشممتی تا یود فقر و تنگدسممتی مرا حماجدانم که با ومی ،گفتم پدرجان

صمممنا دوازدهم درس بخوانم، یمک چهمار پنج سمممال دیگر هم بمه من اجمازه بمدهیمد تما در  

تری داشممته  تا آیند  درخشممان ؛برسممم  یتردانشممگاه درس بخوانم و به یک جایگاه مناسممب

 .  باشیم

که باید کارکنی.« هرچه    اینیّ رسمیدهحالا در سمِ او قبول نکرد و گفت: »نه،    متأسمفانه

، برو توان آن را دارمدهم و نمه  »من نمه خرجمت را می  اصمممرار کردم قبول نکرد، و گفمت:

 خواهی بکن.« هرکاری می

 تدارک سفر به کابل، برای تحقق آرزوها  

پیه   .بودخوب  داشمتم که روزگارش در آن زمان خیلی    به نام ابراهیم  یک پسمر کاکا

روم  تصممممیم دارم بگفتم کماکما جمان، یمک سمممه هزار افغمانی بمه من قرض بمده، من  رفتم و   او

 درس بخوانم.کابل؛ تا در دانشگاه 
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جان »  :گفمتهای من توجه کنمد، بدون معطلی بدون اینکمه به عمق اهمیمت خواسمممتمهاو 

  « )یک نی و صد آسان(کاکا من پول ندارم...

و سممخت در فکر آینده افتادم که اگر نتوانم به   از آنجا ناامید شممدم و به خانه برگشممتم

 هایم ادامه بدهم، چگونه به تن آرزوهایم لباس مؤفقیت بپوشانم؟درس

معلم امین،  ور بودم که  حدود یک یا یک و نیم سماعت، در همین افکار پریشمان لاوطه

  ام را با خبرِ و رشممتة افکار طوفانیآمد    -خدا حفظ اش کند  -  )پسممر ابراهیم(  نواسممه کاکایم

  خوبی که برایم آورد، از هم گسست.

نزدیمک  بما هم  خیلی    و  خوانمدیمیکجما درس میدر دوران مکتمب    )معلم امین(  من و او

بودیم. او یک صمنا از من پایین تر بود، من صمنا دوازده بودم او صمنا یازده   صممیمیو 

کنم، این اسمت که او بعد از تکمیل دور  لیسمه،  دلیل اینکه او را »معلم امین« خطاب می .بود

 کرد.در آن مکتب به حیث معلم ایفای وظیفه می

 ، خانه ما آمده بودیتو    !: هادیاز من پرسمممیمد ،قتی در پهلویم نشمممسمممتوبه هرحال،  

گفتم: به خاطر گرفتن مبلغ سمممه  با لحن گرفته و حاکی از ناامیدی برایه کار داشمممتی؟  چه

  ؛ و امتحمان کمانکور بمدهم  برومهزار افغمانی قرض آممده بودم کمه از پمدرت بگیرم و بمه کمابمل  

 ا متأسفانه پدرتان پول مورد نیاز مرا نداد. امّ

ال اسمت من در آن حم  که؛مادرم گفته   .اممن از موضموع باخبر شمده  :معلم امین گفت

نزد پول قرض ندهد! سمپ  گفت: بیا  اوو کسمی به   ددنبال پول بیای  هادی  ،خانه زنده باشمم

ام کمه بمه تو پول قرض بمدهمد. سمممرانجمام بما او رفتم و پمدرش گفتمه  اومن هم بمه  پمدرم برویم،  

 متذکره را به من قرض داد.  غمبل

 ده ؛ امابود  ۲و »نان مغزی«   ۱تیکی«  »نان قر   چند از  متشمممکل  که را  راه  ةبالاخره آزوقم 

 
تر( بوده و به شمکل دایروی آن را درآورده و تر )دبلهای عادی کلا »نان تیکی« نانی اسمت که نسمبت به نان - ۱

 پزند. از نظر اندازه، بزرگتر از نان مغزی است و مقدار رولان آن هم کمتر است.می

هایی اسممت که توسممط »نان مغزی«، نانی شممبیه به »نان تیکی«، اما کوچکتر از آن اسممت و معمولاد دارای نقه - ۲
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 برایم  که  الله«   تحیا»  کاکایم  بچهه  خان در  را  شممب .شممدم  روان کابل طرف  به پیاده و کردم

 او  از و  گذاشمممتم میان  در او با  را  موضممموع تمام و گذراندم  بلاغ« سمممینه» در  بود،  کاکا مثل

  قبول   هم او. بدهد او  به بودم،  گرفته پسممرکاکایم  ابراهیم از  که  را قرضممی پول  که  خواسممتم

 بود  گفتمه  که  را  آنچمه  او. کرد  خواهم  پرداخت  ابراهیم پسمممرعمویت  به  را پول  گفمت و کرد

 . داد  انجام

روم. او گفت: »بسمیار خواسمت خدا فردا به کابل میتشمکرکردم و گفتم من به ومن از ا

  - داشمت  خویشماوندی  خانمه  با  ،نحوی به  که-حسمین   کار خوبی اسمت، فردا معلم محمد

  هم   تو روند،می  کابل به( بود  مکتب ملازم  که)  جمعه  علی  برادرش  و  عوض  سمرمعلم همراه

 « .برو و  شو همراه  آنها با

شمان سمرمعلم مکاتب بودند؛ اگر این دو نفر، )محمد حسمین و سمرمعلم عوض( هر دوی

بود و   « کجاب»و دیگری سمرمعلم مکتب    « شمانده  سمنگ»اشمتباه نکنم یکی سمرمعلم مکتب  

 های بسیار خوبی بودند. آدمدر عین حال،  

پسمرکاکایم ها گفت: »بلاغ آمدند. پسمر کاکایم به آنینهن روز از مسمیر سم آآنها فردای  

 رود، او را هم با خود ببرید.« بکابل  به   تصمیم دارد

ی و زمغ نان و  تیکینان  قر آنها سمممری به عنوان موافقت تکان دادند و من هم چند  

ونیم  که داشمتم برداشمتم. از نظر وزن حدود یک سمیر یا یکرا  هایی  کتاب و کتابچهتعدادی  

 ها راه افتادم و رفتیم به مرکز بهسود.شد. با همین مقدار بار همراه آنسیر می

، از راه »سمرتاله« یا از راه ندشمدند که از کدام مسمیر برو و متردد دلها دودر مرکز، این 

جوی« برویم؛ »درنه مسمیر  ازکه باهم    جوی«. بالاخره تصممیم گرفتندپایین؛ یعنی مسمیر »درنه

شممده باشممد. از همان مسممیر   ۱ها هم »چیر« اسممت و شمماید بند نمانیم و برف گفتند این راه عام

 
کننمد و در  ای رولان هم اضمممافمه میکننمد و در خمیر آن، مقمدار قمابمل ملاحظمهانگشمممتمانمه بمه روی آنهما ایجماد می

 اندازند.گویند؛ که در مغز یا میان آن، رولان میاصطلا  عام آن را به این دلیل »نان مغزی« می

ها به معنای مخفا چیره شمدن نامه؛ اما در لغتبه معنای پاره شمدن اسمتدر اصمل گویه مردم هزاره،   «چیر» - ۱
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با نواز بود و مرد بسممیار شممریا و مهمانوی،  رفتیم و شممب را در خانه یک حاجی ماندیم.  

 از ما پذیرایی کرد.تمام   تِعزّ و  سخاوت

ها گفتند: »تو اما من از پا ماندم. سممرمعلم  ؛فردا که حرکت کردیم، تا یک جایی رفتیم

 ماندی؟«  یکردی که از پاچه کار می

 تجربه.« ام و جوان و کمگفتم: »من ناگشته

 ( عوض سممرمعلم)برادر   -کند  ه خدا رحمت  -جمعه«  وسممایلم را به دسممت »علیآنها 

 کنیم.« گفتند: »خیر است، ما به پای تو حرکت میو دادند 

شمممب را باز در جای دیگری ماندیم و فردایه به منطقه »سمممرچشممممه« رسمممیدیم. از 

خودم را    ،سمرچشممه سموار موتر شمدیم و رفتیم کابل. وقتی رسمیدیم، من واقعاد تا آخر عمر

؛ ای پیدا نکردویژه معلم محمدحسمین. او تا آخر عمر وظیفهدانم، بهشمان میمدیون هر دوی

 بعدها یک بار که کابل رفتیم، ما در دفتر او را استخدام کردیم. اما

 رسیدن به کابل و آمادگی برای کانکور

گونه که قبلاد هم گفته  وقتی کابل رسمیدم، باز از نظر اتاق هیچ مشمکلی نداشمتم؛ همان

کردنمد. بعمد بما بودم، چون خواهرم آنجما بود، مسمممتقیم خمانمه او رفتم. در چنمداول زنمدگی می

  چه  و  هاصمنفیهم  چه- تر رفته بودندهایی که پیه رهنمایی دوسمتان و هماهنگی قبلی با بچه

  چهار   کارته در »اَمل«  نام  به  کورسمی  به -بودند نداده  امتحان و بودند  قبل سمال  که  هاییبچه

 .شدم  کورس آن  شامل و  رفتیم

های  بهتر بود و بچه  یاقتصمادوضمد شمان از نظر   های ما کهصمنفیسمه یا چهار نفر از هم

نواسمه    « خانسملام»)که بعداد جنرال شمد(،   « الرحمن جنرال فیض»بودند، از جمله    هم  اول نمره

 عزیز  احتممالاد-  نمره مما، و یکی دیگر کمه نمامه دقیق یمادم نممانمدهفرقمه فت ، امیرخمان اول

 
باز شمدن راه در   ضممنی آن،  ترکیب »برف چیرشمدن« معنای  در  اسمت که به معنای مسملط شمدن و حاکمیت اسمت.

 برف توسط مردم است. اثر لگدمال شدنِ
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 معروفی  بسمیار  ریاضمی  اسمتاد او  رفتند؛  لَندی«  »عثمان  انجنیر  کورس به  نفر  چهار  این   -باشمد

 آن  در زیاد  دختران،  خصممو به کابلی،  شمماگردان و  بود  لوک   حدی  تا  کورسممه  و بود

 .کردندمی  شرکت

کانکور  امتحان  خواسمتند  ها، همراه یکی دو نفر از دوره قبل که میصمنفیما و اکثر هم

 های خوب و منظم داشت.بدهند، رفتیم در کورس امل. کورس امل هم برنامه

، طبق  دانشممگاه. در  فرا رسممید  روز امتحان کانکوراینکه  به هر صممورت، ادامه دادیم تا 

خوب به خاطر دارم  های امتحان را گرفتیم.  ها پخه شممدیم و دفترچهبندی در اتاقتقسممیم

آنجما  در هایم  صمممنفیبود و اتفماقاد با چنمدتا از هم  دانشمممگماهمحمل امتحمان ما در جمنمازیوم    که

 سرخوردیم.

وقتی بیرون  به پایان رسمید.امتحان  سماعت امتحان فرارسمید و ما مشمغول امتحان شمدیم و 

 م. بودها را خوب حل کردهالؤجمد بودم که سآمدیم، همه رفته بودند. من بسیار خاطر

 ها گفتند: »تو کامیاب هستی.« بچهاین  دو سه نفر از  

 گفتم: »چطور؟« 

 ات معلوم است.« گفتند: »از روحیه

 شوم.« شاءالله کامیاب میان ؛ امّاگفتم: »معلوم نیست

کردم و خود را در مرز  تما روز اعلان نتمایج کمانکور، همیشمممه حسممماب و کتماب می

افرادی را کمه    لیسمممت و  بود  بماریمده  دیمدم. روز اعلام نتمایج، یمک مقمدار برف همکمامیمابی می

 پشت مرکز تعلیمی زده بودند.به دیوار   در کانکور مؤفق شده بودند،

  کورس  به  هم با  که  هاییهمان-  با یکی دو تا از دوسمممتان که همیشمممه در شمممهر بودند

 بعداد  که  محمدعیسمممی،  حاجی  پسمممر  بود، رضممما معلم  یکی  از آن جمله،  .رفتیم -آمدیممی

  حالا  و بود  معلم راقول  مکتب در سممابق  هم او  که  عبدالحمید، معلم دیگری شممد؛ سممرمعلم

 باور یک اامّ  ؛بودیم  بچه  وقت  آن.  رفتیم  هم با نفرسمه  هر دوتا،  این  با. اسمت شمده بازنشمسمته

برویم  ،اول برویم زیارت سمخی، نذر بدهیم و بعد. تصممیم گرفتیم  می داشمت و اعتقادی    قلبی
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 نتایج را ببینیم.دانشگاه و 

 پیاده پیاده و  برگشممتیم  جاآن از بعد  ها هم قبول کردند و با هم زیارت سممخی رفتیم.آن

  را  من  و آمد -بود  کی  دقیقاد  دانمنمی-  هابچه  از  یکی راه، مسممیر در. آمدیم دانشممگاه طرف

  کامیاب   تخنیکپولی در  چطور؟:  گفتم! شممدی  کامیاب باشممد،  مبارک!  هادی: گفت و دید

 !یرا: گفت شدم؟

، چطور ممکن بود  تخنیمکپولی  من   اول  انتخمابکردم؛ گفتم: نمه، هممان    من تعجمب

 این راحتی مؤفق شده باشم؟!  است در انتخاب اول خود به

رفتیم و دوسمتان دیگر هم که در دارالمعلمین کامیاب  به طرف دانشمگاه  به هر صمورت  

شمممده بودند، با هم نتایج را دیدیم. از کسمممانی که در کورس »اَمَل« بودند، لایر از یک نفر،  

تخنیمک  همگی در دارالمعلمین کمامیماب شمممده بودنمد و من تنهما کسمممی بودم کمه در پولی

خمان همراه بما معلم عزیز در  کمامیماب شمممده بودم. از کورس »عثممان لَنمدی« نیز فقط سممملام

الرحمن کامیاب نشد و امیرخان هم در فاکولته )دانشکده( دارالمعلمین کامیاب شدند؛ فضل

 .شد  کامیاب  فارمسی

نمره گرفتمه   ۳۶۰دقیقماد    -بود    ۴۰۰  نمرات  مجموع  کمهآن  بما  -  دیمدم  را  خود   وقتی نمر

 و کردممی  انتخاب  را طب  ةرشمت   اگر ای،نمره  چنین   داشمتن  با من . بالا  بسمیار  بودم؛ یعنی نمر

  طب دانشمکد   وارد و  بدهم  رشمته  تغییر  توانسمتممی  بازهم  ،گرفتممی  کمتر  هم  نمره ده  حتی

 .شوم

دو نفر از دوسمتان بعدها این کار را کردند. برای نمونه، یکی  هایمیصمنف بسمیاری از هم

که مدتی در  -د داوود نکوهه  جمله داکتر سمممیّآن ، از بودند  د قندهارتشمممیّمردم  از  که  ما 

من در    یصمنف هم  -کرداش در هالند زندگی میبود و بعد با خانوادهبه طبابت مشمغول  ایران 

آمد، رفتم فاکولته  تخنیک خوشممم نمیگفت: »من از پولی برایم بعدادوی تخنیک بود. پولی

 .ه بوداش را عوض کرددو نمره از من کمتر داشت، رشتهکه یکی)دانشکده( طب.« با آن
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 چرا من طب را انتخاب نکردم؟

مینه  یادآوری کردم که صممنا سممه تا صممنا شممه را در مکتب جمالپیه از این،  

بمازی    -کمه آن زممان آزاد بود  -هما در چمن دانشمممگماه  خوانمدم. مما همراه بعضمممی از بچمه

ای را  جنازه  را دیدم که  آمبولانسمی  ،یمت شم گمیبر  کردیم. یک روز از مسمیر مرکز صمحیمی

خواسمتند او را داخل شمفاخانه  زخمی شمده بود. می  ترافیکی  تصمادفیک آورده بود که در 

ضمعا کردم و از   -فقط جورابه را، صمورته را هم ندیدم -که پایه را دیدمببرند. همین 

وقت از طب بدم آمد و تا آخر حال رفتم. آب به صممورتم زدند تا سممرِ حال آمدم. از همان

انتخماب من  رد     آخرین در  طمب    ،نمداشمممتم. بمه همین دلیملبمه این رشمممتمه  ای  هیچ علاقمه  ،هم

 ؛ حتی پ  از دارالمعلمین و صحت عامه.قرارداشت

  ش . هممم   ۱۳۵۳آخر سال  پذیرفته شدم.  رشتههمین  در تخنیک بود و اولین انتخابم پولی

تخنیک شمدم. وقتی وارد دانشمگاه پ  از سمپری کردن امتحان کانکور وارد دانشمگاه پولی

که از دهات آمده باشمممد و مانند من  رو شمممدم. کسمممی شمممدم، با محیط کاملاد متفاوتی روبه

و لایرمنتظره  چیز جدید و جالب  ناگهان در محیطی مثل کابل و لیلیه قرار بگیرد، برایه همه

 است.

های کابل بود که تازه سماخته  ترین و مجهزترین دانشمگاهتخنیک یکی از لوک  پولی

  ؛ شممدیم  معاینه و  رفتیم صممحی مرکز  به صممحی   شممده بود. بعد از ورود، برای تکمیل پروند

  جا آن. بود  حضمموری  چمن   اطراف در  که  رفتیم  جایی  به  « توبرکلوز»  آزمایه  برای  سممپ  

  نمامه و  داشمممت  « )پرسمممتمار(نرسای شمممبیمه »وظیفمه  کمه  کردمی  کمار  « راقول»  از  داکتر  یمک

 .شناختممیپیه ازاین،    را او  من  و بود  « تراب»

علی  سممملطمان»انجنیر فریمد لَعلی، کمه بعمداد دامماد    بمه نمام  همایمصمممنفیمن و یکی از هم

  کشممور یکی از مهندسممان معروف  هشممد و امروزها(  )نخسممت وزیر دور  خلقی  « کشممتمند

  شممیفت  در) بود  « نهاری» او.  گرفتیم  مکتوب صممحی   برای تکمیل پروند  ،انگلسممتان اسممت

)محل اقامتم در خوابگاه شمبانه   .بودم  « لیلیه»  در من  و(  و لیلیه نداشمت  خواندمی  درس  روزانه
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 « .نکند  پیچکاری  که  گویممی و رویممی او  پیه  است؛  من   رفیق  »تراب:  گفتمبه او  بود(

بمه نفد خود می را  ترسمممیمدم و این کمار  او هم قبول کرد. من از پیچکماری )آمپول( می

 دانستم.

هرصمممورت، رفتیم و تراب را پیمدا کردیم. مکتوب را دادیم و گفتیم یمک همکماری  بمه

شممود؛ قانون اسممت و طور نمیگفت: »نه، این او در جواب ما کن که ما را پیچکاری نکنند.  

 شود نادیده گرفت. بدون پیچکاری ممکن نیست.« مقررات را نمی

  بسمیار سمرشمکسمته از پیشمهآشمنایی ما ممد واقد نشمد و ما به هدف نخورد و   بالاخره تیرِ

  رسیدیم،  وقتی. داشت  به عهده  راکرده    پیچکاری  ةرفتیم پیه کسی که وظیف   آمدیم.  بیرون

 کجایی؟  از  وطندار،:  گفت و کرد ما به  نگاهی

 گفتم: از بهسودم.

 گفت: خُب، در کجا کامیاب شدی؟

 تخنیک کامیاب شدم.گفتم: در پولی

 هستم« یعنی لایر هزاره اما شیعه(.  )در کابل »از خود  .هستم  « ازخود»گفت: من هم  

 به شوخی گفتم: وقتی تو از خودی، یک لطا کن و ما را پیچکاری نکن.

 نکنم؟پیچکاری    گفت: نه، فایده دارد، چطور

 (!اش گذشتیماز فایدهتیر! )ما اش ما را  گفتم: از همان فایده

، ما را پیچکاری  ما  جای شیرینی کامیابیِهستی، به  « از خود»باز شوخی کردم: حالا که  

شممد و با لحن  مرا دید، متوجه ترس من از پیچکاری شممدن بیه از حد  او که اصممرار   نکن!

 کنم.خیر است، پیچکاری نمی آرامی گفت:

آید، اسمممه  گفتم: نه فقط من، رفیقم را نیز پیچکاری نکن؛ او هم از پشممت سممرم می

قبول کرد و مما را  بماور نمداشمممتم این کمار را بکنمد،  ابتمدا  اینکمه    بما وجود  فریمد لعلی اسمممت.

شده   حالخوش  ،شده  کامیاب  تخنیکپولی  در  شیعه   که یک هزاراز این  اوپیچکاری نکرد. 

از    صمممحیخوش    خاطر یک  هم  این .  بشمممکند  را ما دل  که نیامد  دله  ،به همین دلیل ؛بود
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 .ه استماند باقی  برایم که واقعاد »ازخود« بود،شخصی  یک   ازجا  همان

 طب،   جمله  از  -کابل  یهاها نسمبت به بسمیاری از فاکولتهتخنیک، هزارهبعدها در پولی

 .بود  زیاد  تخنیکپولی  به  هاهزاره  ةعلاق. شدندمی  کامیاب بیشتر  -دارالمعلمین  و  ساین ،

  رفماقمت   و  عماطفی  ةهما یمک رابطم میمان هزاره  بودیم،  )سممممسمممتر اول( وقتی صمممنا اول

  صمممحبمت   و  خنمدیمدیممی  شمممدیم،می  جمد  هم  دور  تفری ،  هنگمام.  شمممد  برقرار  خماصمممی

)یک گروه  گروپ  یک  در معمولاد نیزهای سممخنرانی(  )اتاق  لکچر  هایاتاق در.  کردیممی

 .نشستیممیدوستانه(  

پولی بود کمه حمدود  در  بزرگ  یمک میز  نفر در دو طرفه جما   ۲۰تما    ۱۵تخنیمک 

داشمت   هدراز بود و یک گیر  ،. میزندشمدو بالا و پایین می ندها چوبی بودشمدند. چوکیمی

 تا قلم و کتابچه پایین نیفتد.

تفری ، یمک کتماب در یمک   ختممعمول کرده بود کمه پیه از  جمد مما یمک حرکمت را

مان محفوظ بمماند. معروف شمممده تا جای  میز بگمذاریمطرف و کتماب دیگر در طرف دیگر 

 آمد.ها« است و کسی میان ما نمیبود که آن ردیا، »صا هزارگی

 جمای  مما   شمممیو  همین   بما  هم  -قزلبماش  ،آنمان  از نفر  دو  -بعمدهما چهمار پنج دختر هزارگی

 .بود ای از آن دورانهخاطر یک  هم این . کردندمی  مشخص  را  خود

تخنیک برعک  بسمممیاری  در پولی  اسمممت که  این یکی  دیگر قابل یادآوری از نکات  

ها، دختر کم بود. در صمنا ما دو یا سمه نفر بود. چهارمی در لیسمت حاضمری بود دانشمکده

 آمد. نامه فاطمه بود.وقت نمیاما هیچ

یمک روز در اتماق لکچر بودیم کمه دروازه زده شمممد. دختر جوانی بما چمادری )برقد(  

 است.«  اناما گفت: »همشیره، اینجا نیا، صنا دیگر  ؛-دانم کی بودنمی-داخل شد. استاد  

 گفت: »نه، من شاگرد همین صنا هستم.« 

اش کردنمد، دوام نیماورد؛ یمک هما مسمممخرهکمه بچمهامما از ب    ؛چنمد روز بما چمادری آممد

 هفته نشده درس را رها کرد.
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تخنیک برای  وقتی در مکتب بودیم، چوکی و جای نشمسمتن مشمخص بود؛ اما در پولی

 …اتاق ریاضی، اتاق لکچر و  رفتیم؛هر مضمون باید به اتاق مخصو  همان مضمون می

را ها  از روز اول یکی از همصمنفیها  یکی از بچههای سمال اول، در اوایل شمروع درس

  به   هم  این رفت،  می  اتاقی که  هر او به  .، نشمممانی کرده بودداشمممتکه همیشمممه کلاه به سمممر 

 رفت!می  ه دنبال

بود. این   گذاشمتهنبر سمرش  کلاه خود را    ،یک روز آن شمخصدو سمه روزی گذشمت،  

  ی آن روز . فردارفتاشمتباهی میرفت،  بنده خدا سمرگردان شمده بود و به هر صمنفی که می

گفمت: »او برادر، تو کجما بودی؟ من را سمممرگردان   بمه او  دار آممد،کمه هممان شمممخص کلاه

خودت عقلت را بکار بنداز و صممنفت را  پ  از این،  گفت: »بابا،   به جوابه هم   او  کردی!« 

 پیدا کن!« 

 بحران ترانسپورت و حل مشکلات مردم

 کردند؛ می اذیت  راه در  را  مردم  بهسمود،  -، موترهای مسمیر کابل۱۳۵۴در اوایل سمال 

 یزیماد  ةکرایم  مردم  از. بودنمد  سمممرچشمممممه مردم  و  سمممنگلاخ  سمممادات  از  آنمان  بیشمممتر  البتمه

 و کردندمی  پر  را  هاچوکی  خواسمتند،می  هنگفت پول ،سمیریک و  سمیرنیم بار  از  گرفتند،می

 .داشتند  زیاد  دردسرهای

 جاوید،   ةشمعل  اخوانی،  راسمت،  چپ،  -های مختلا سمیاسمیها گرایه در همان سمال

. بودنمد  فعمال  منطقمه  در  -شمممدمی  گفتمه  پمارتی«   »خمینی  کمه  ممذهبی  گروه  و  پرچم،  و  خلق

 .نداشتند رسمی  تشکیلات و بودند  مذهبی  بیشتر  خمینی طرفداران

  ة سمممابق  که کسمممانی و  متعلم، محصمممل،  چند  همراه جریان،  چهار-نمایندگان این سمممه

  مردم  روی از  فشمممار  کاهه  برای باید:  گفتند و شمممدند جمد  داشمممتند،  فرالات یا ماموریت

 .کنیم  کاری  بهسود

جلسمات متعدد برگزار شمد. بیشمتر انگیزه از طرف محصملان و دارالمعلمین بود. ما هم  

 .شدیم  دعوت  داشتیم، را  راقول  مکتب  ةکه سابق 
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  سمپ ،  و شمد  بهسمود ولسموال بعداد  که-نام رابین از گروه خلق و پرچم شمخصمی بود به

 .کشتند را او مردم

داکتر نماصمممر بود )خمدا رحمته کنمد(،از اخوانی داکتر یمک دامپزشممممک )،  او  هما 

حزب    بما  نزدیمک  پیونمد  و  قوی  ةجثم خوانمده بود و    Veterinary  ةتم و رشممم   بود  (حیوانمات

 .داشت  اسلامی افغانستان  جمعیت

 شمده  فارغ دانشمگاه  از  تازه-شمد  »ترانسمپورت«  وزیر زمانی یک  که-دکتر سملطان حمید

   کرد.کار میملی   تلویزیونو در رادیو  هم  امیرخان   .بود  دارالمعلمین   استاد و بود

 ا امّ ؛بود  « لقیخَ»  کهبا وجود این   شمد؛  پنجاب ولسموال بعدها  -خلقی-علی زرخه لالام

 .شد  کشته  هم او نرسانید؛ ضرر  کسی  به و نبود بدی آدم

جمد متعلمین دارالمعلمین حدود پانزده نفر بودند. از محصملان نیز سمه نفر در دانشمگاه 

  کمه   بودیم  تخنیمکپولی  ةلیلیم   در  امیرخمان  و  من .  بودنمد  -همادی  و  جواد  حماممد،-کمابمل

 شدیم.نفر می ۱۶تا  ۱۵  مجموعاد

بر موترران بیماوریم.  )راننمدگمان(  هما  بمالاخره تصممممیم گرفتیم  این مورد فشممممار  در 

 توافق شد که:  سرانجام داشتیم وهایی  نشست

 پیه از ساعت شه حرکت نکنند؛*  

 تعداد مسافر مطابق چوکی باشد؛*   

 بار تا یک یا دو سیر بدون کرایه باشد؛*  

 تعیین شد.  هم  مبلغ مشخصی از آن، بیشتر* برای کرایة بار  

 نوبت بروند و نظارت کنند.بعد مقرر شد هر روز دو نفر از ما به

رفتیم  سمممنگی پیماده میتخنیمک تما کوتمهتر بود. چنمد بمار از پولیدر کمابمل کنترل آسمممان

 .کرد دوام برنامه  این  ماه  سه -دوو حدود  کردند(جا حرکت می)موترها از همان

گشتیم  کردیم، بعد برمینشستیم، نظارت میآنجا می ۷تا   ۴من و امیرخان سحر ساعت 

 رفتیم طرف درس.خوردیم و میتخنیک، صبحانه میپولی
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سممبب شممد تا  ،شممکل گرفت  های ما کهو حرکت جلسممات متعدداین    به هر صممورت،

هما البتمه  سمممی از مما، اقمدام مشمممابهی انجمام دهنمد. آنأاقوام دایزنگی، پنجماب، و ورس نیز بمه تم 

 توانایی و هماهنگی بیشتری در قوانین داخلی خود داشتند.  

عزیز   کردند، آقای عزیز طغیان بود.از کسمممانی که در جلسمممات ما شمممرکت مییکی  

التحصمممیل و اسمممتاد  آقای دکتر راموزی که تازه فارغ  ،جملهآن طغیان به همراه دیگران، از  

  -  بود  کی  از دانمنمی  دقیقاد  که  -شممدند با »ترانسممپورت اکبری«   مؤفقدانشممگاه شممده بود،  

 .شود میسر(  هاسواری) مسافرانتردد  برایتسهیلات بهتری   تا  کنند  منعقد  اینامهتوافق

به همین    ؛اندازی کنیمها نیز تلاش کردیم که یک شمرکت ترانسمپورتی راهما بهسمودی

داران مالک یک شمرکت خصموصمی را پیدا کرده بودیم که دو یا سمه نفر از سمرمایه  سمبب،

 ها همکاری نکردند و موتر مورد نیاز را برای ما تهیه ننمودند.اما متأسفانه، آن ؛آن بودند

بین«،  ههما، جنما  »خلق«، از جملمه فردی بمه نمام »راعلمت این بود کمه در میمان این جنما 

ها قرارداد بسمممت که  آنها رابطه برقرار کرده بود. او با تسمممهیلاتی داشمممت و با پنجشمممیری

با این حرکت، پای رانندگان سماداتِ    ؛ البته،جات و بهسمود تردد کنندموترهایشمان در هزاره

 سنگلاخ و سرچشمه از میان برداشته شد.

میان آمد  به    دگرگونی اسماسمیتوان گفت یک می  ،ترانسمپورت  شمکلاتمبا حل شمدن  

خواسمممتم این  ،  آن  بما وجود داسمممتمان مشمممرو   بود کمه  ایمبمارزه  نوع  یمکدر حقیقمت،    کمه

 حرکمت مفیمد بودچون یمک  یمادآوری کنم؛  انمدکی  انمد،  حرکمت را کمه همگمان از آن مطلد

 .گردیدهای دیگر تبدیل  ای از فعالیتکم به سلسلهبه سرانجام رسید و کمبا تلاش ما،   که

 تعصبات نارواو   مندی از اعطای بورسیة تحصیلیرهبه

مندی از اعطای بورسیة تحصیلی  در بهرهتعصمب و اجحافی که در حق محصملین هزاره  

جا مانده از دوران سمیاه گذشمته  ریشمه در همان بافت سمیاسمی و اجتماعی بهشمد، روا داشمته می

تداوم آن حتی در نهادهای   خود شمماهد  ن مکه بر آحاد مردم ما تحمیل شممده بود و   داشممت

 علمی نیز بوده ام.
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دانشمممگماه در  منمدی از آن،  عمادی اعطمای بورسمممیمه و بهره، روال  ۱۳۵۵قبمل از سمممال  

  اگر کسی علاوه بر سمستر اول، در سمستر دوم نیز بالاترین نمر  که تخنیک چنین بودپولی

به صمورت   سمابق  شموروی به  نفر ده اعزام  به اقدام دانشمگاه کرد،می  کسمب  را  مضمامین  تمام

 . کردمیبورسیه  

ن هزاره ، تعداد محصملا ۱۳۵۵اما در سمال ؛ بود  ۱۳۵۵  سمال از  پیه   به مربوط ،قانون  این 

 ها به ترتیب زیر مورد توجه دانشجویان بودند:افزایه یافته بود. در آن زمان، رشته

 (و مرتبة اول  بخه ساختمانی )بالاترین امتیاز *

 (دوم  ةمرتب  و  خوب  امتیازسازی )بند و نهر و سرک  *

 (مرتبة سوم پایین وامتیاز  استخراج معدن ) *

، وقتی تعداد محصملین هزاره بیشمتر شمد، مسملولین مشماهده کردند که اگر ۱۳۵۵در سمال 

نفر  ۵۴تا    ۵۲ند )هرگروه ن بر اسماس نمره پذیرش کرا  صمنا و گروه اول )رشمته سماختمانی(  

ها تشممکیل خواهند داد. در محاسممباتشممان دیدند که از  ها را هزارهبودند(، اکثریت مطلق آن

بندی  و در نتیجه تصممیم دیگری گرفتند که منتج به سمهمیه  نفرشمان هزاره هسمتند  ۴۰نفر،  ۵۴

 قومی گردید.

 مذهبی  قومیبندیِ  سهمیه

 براسماس لیاقتی که دارند،   هاهزارهکه همة  نیسمت  به صملا   مسملولین تصممیم گرفتند که  

ساختمانی را به دو   رشتةلذا ؛  تر بمانندهای پایین سماختمانی بروند و دیگران در رشتهرشمتة  به  

 .گروه دوم ساختمانیو  گروه اول ساختمانی گروه تقسیم کردند:

ها طبق  گیرند. آنهدف این بود که مجموعاد صد تا صد و ده نفر در این دو گروه جای

پذیرفتند. باز هم مشماهده کردند که  ها را در گروه سماختمانی میترتیب نمره، بالاترین نمره

انمد. بما این حمال، دیگر راه  همای هزارههما بچمهدر میمان این صمممد و چنمد نفر، تقریبماد نیمی از آن

 ای نبود و مجبور بودند این کار را انجام دهند.چاره
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 های مذهبینامقومیت و تغییر رشته بر اساس   تحمیل

در برابر  ،  یریسم ها شمروع شمد و یک یا دو هفته گذشمت. یک روز، در بخه تددرس

نوشمته بودند که »گروه سماختمانی گنجایه ندارد؛ شمما لطفاد یک نام تعدادی از دانشمجویان  

 توانید بمانید.« در گروه ساختمانی نمی  به همین سبب،  ؛انتخاب کنیدرا گروه دیگر 

ه که مجبور به تغییر رشممته شممد  تا حال به خاطرم مانده اسممت  هاچند نفر از بچه  این  نام

 : رستم علی، معصوم علی، علی حسین، علی اکبر.بودند

محروم  تعصمممبات قومی و مذهبی، از حقوق مسممملمّ خویه  این افراد صمممرفاد به خاطر 

همای علمی خویه در گروه سممماختممانی  لیماقمت و توانمنمدی آنمان بماکمه  . بما وجود این شمممدنمد

از جایگاه درخور علمی شمان  را  آنان  شمرمانه و متعصمبانه  بی  ؛ اماندپذیرفته شمده بوددانشمگاه  

همای نمامتوانسمممتنمد تشمممخیص بمدهنمد از  کمه از نظر قیمافمه نمی  را  افرادیکردنمد. حتی  محروم  

کار وقی  و درسمت همان دادند.تنزل جایگاه آموزشمی    ،آنان شمناسمایی کرده و به جبر  شمیعی

همای کشمممور  را کمه در دوران جمهوریمت اخیر بر نخبگمان هزاره در دانشمممگماه  اینمابخردبمانمه

 سهمیه بندی کردند.  شرمانهناجوانمردانه و بیو دانه را   رواداشتند

ی دانشممگاه ریسمم مدیر تد  ،یکی از کارگزاران و تطبیق کنندگان این تبعیض مفتضممحانه

  کنم گمان می و فرومایه بود. فردی بسممیار رذل او ؛شممدیاد می  « نثار احمد نثار»به نام بود که  

رفتیم، اولین سممؤاله به  مینزدش   آباد بود. وقتیلغمان یا جلالمثل  از نواحی مشممرقی،  وی

های او چیزی متوجه  از حرف  هابچهاما « )اهل کجایی؟( ؟یی ي اځکوم    دزبان پشتو این بود: »

آمیخته با لهجة پشمتو، به    به فارسمی  ناچارهم به او و کردندبه فارسمی صمحبت می شمدند ونمی

 « !خود را تغییر بدهی  ةگفت: »تو باید رشت می اینحو آمرانه

یماد دارم دانشمممجویی نمام علی اکبر    را کمه  بمه  معرفی خودش بمه  پیه از    ، بود و تما 

به   -  افغانسمممتان  شمممرقیجنوب  نواحی ازآمد که  به نظر می اماکجا بود؛    ازکه    مسمممت داننمی

تما حمد زیمادی رنمگ   و  بود  چهرهسمممیماه  کمی  او.  بودآن    فاطرا  یما  -پکتیما  از  احتممال زیماد

 .را هنوزهم به خاطر دارم  رخسارش
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ته  » ،« )حال شما چطور است؟(؟يیه  ګن څبه او گفته بود: » )نثاراحمد نثار(تدریسیمدیر  

 « .زه د پکتياڅخه يمبود: »  وی گفتهپاسخ در اهل کجایی؟( او  تو « )؟یی ي اځکوم  د

 را   تو: »تو از پکتیا هستی؟ چه خدا زده ه بودگفت   برایه   نثار احمد نثار با لحنی متفاوت

 که نام خود را علی اکبر گذاشتی؟ تو برو سر جایت بنشین، جای تو محفوظ است.« 

 نشمسمت جای خود  ضمیه به همین سمادگی خاتمه یافت و علی اکبر پکتیاوال دوباره سمر ق

مشمخص شمد که معیارِ حذف، تنها »نام شمیعی«   و  به تحصمیل خود ادامه داد  با خاطر آسموده و

 .داده استرا تشکیل می آنان ، بلکه ترکیبِ آن با »هزاره بودن« هدفِ اصلیهنبود

 خودماجباریِ  رشتة  تغییرِ  

درج شمده بود، نیز   « محمد هادی ولد لالام رسمول»من، که نامم در لیسمت دانشمجویان،  

 و  واهیتدریج شمممناسمممایی شمممدم. پ  از مدتی، نامم را در لیسمممتِ تغییرِ رشمممته به دلیل  به

 دیدم.  (گنجایه نداردهمیشگی آنان )

امما    ؛توانسمممتم برای ممانمدن در گروه سممماختممانی واسمممطمه پیمدا کنماینکمه می  بما وجود

نپذیرفتم. با نثار احمد نیز کمی مشماجره کردم و اعتراض نمودم که »این تعصمب در حق این  

 « .بود  خواهد  افغانستان  هایپوهنتون  تاریخ  در  ننگی  ةمردم، لک

 علی   سید  رستم،. برویم  (دوم  ةرشت )  « نهر و بندگروه »در نهایت، ما را مجبور کردند به 

 .دادند  تحصیل ادامه  رشته  این   در من   همراه نیز دیگران و

 مقررات گذاشتنِ  پا  زیر  و  هابورسیه  در  تبعیض ةادام

در ادامة اجحافی  عملی لایراخلاقی  بندی و محدود کردنِ شمایسمتگان،  تغییرِ مبنای رتبه 

 تخنیک بر دانشجویانِ هزاره اعمال شد.  بود که در دانشگاه پولی

  بورسمیه   ةلِ دانشمگاه پولیتخنیک، شمایسمت های کُبه جای آنکه افراد دارای بالاترین نمره

 و اول  نفرات به  تنها و دادند  تغییرها  به ضمرر آن  را قانونمتعصمب،    مسملولین  ؛شموند  شمناخته

دسمت آورده را به اترنم  بالاترین   تخنیک، کهدانشمگاه پولی  تخصمصمی  هایرشمتهتمام  دوم
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ای مانند رشممتهدانشممجو در  یکبه این معنا که اگر  دادند؛  سممهمیه ده وکربندی  تبه، ربودند

، فرد شممدگرفت و همین نمره در گروه او بالاترین نمره تثبیت میرا می  « ۷۰.۲»معدن، نمره  

مند هرهبورسمیه باز مزایای  توانسمت  می شمد ومحسموب می نفر اولِ گروه ،صماحبِ این نمره

، اگر در گروه سممماختمانی  « ۸۰.۶»با نمر  بالاتر، مثلاد   دیگر در حالی که دانشمممجوی گردد؛

، قادر به دریافتِ بورسمیه  آمدبه حسماب نمینفراتِ اول و دومِ آن گروه  جزو قرار داشمت و

 نبود.

طور کلی، از هر صمنا، تعداد مشمخصمی دانشمجو انتخاب شمد: از گروه سماختمانی،  به

نفر اول و دوم )که جمعاد چهار نفر بودند( با بالاترین نمره انتخاب شممدند و شممه نفرِ دیگر 

 .شدند  انتخاب  داشتند، را خود گروه  از شه گروهِ دیگر که بالاترین نمر

اینجا بود که ابراهیم )همان دانشممجوی هزاره که از پلخمری آمده بود( متوجهِ احتمالِ  

به کسممب بورسممیه    مؤفقاش در گروهِ معدن بالاترین بود، تغییرِ قانون شممده بود و چون نمره

ها از گروه سمماختمانی که نفر اول گروه خود بودند و یک شممد. در نهایت، دو نفر از هزاره

  ها هزاره از  نفر  سمه  تنها مجموع، در.  گرفتند  بورسمیه  ،(هارشمته سمایر  از)  مردم  ةنفر دیگر از بقی 

 .شدند  بورسیه شامل

چنین طرحی این بود که اکثر دانشممجویان هزاره در رشممتة سمماختمان   ازهدف اصمملی  

دادند. لذا با وجود  ای از دانشجویان را تشکیل میمشغول درس بودند و درصد قابل ملاحظه

رسممیه را تصمماحب  بوشممه   -پنج    توانسممتندمی  حداقلتنها از گروه خود شممان، طر  قبلی،  

 کردند.می

ها در مورد بورسمیه صمورت گرفت؛ مقرراتی که  اجحاف علیه هزارهگونه  این متأسمفانه  

با انگیز  تعصمب علیه    ۱۳۵۵ریزی شمده بود، در سمال ها تصمویب و برنامهقبلاد توسمط روس

شمکلی مناسمب )از دید خودشمان( تکمیل گردید. شماید ها تغییر داده شمد و این پروژه بههزاره

ه  خاطر نداشمته باشمند که چگونه در دانشمگاه مورد ظلم قرارگرفت  بهبسمیاری از دانشمجویان  

 ند.بود
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 ها در لیلیهمقاومت در برابرِ تقسیم اتاق 

های لیلیه )خوابگاه(  تخنیک، روندِ اتاقدر پولی قانونِ لیلیه و تلاش برای حفظِ انسمجام

 کرد:تغییر میهای درسی  بر اساس صنا

 * صنا اول: ده نفر در یک اتاق 

 * صنا دوم: هشت نفر در یک اتاق 

 * صنا سوم: شه نفر در یک اتاق 

 * صنا چهارم و پنجم: چهار نفر در یک اتاق 

های خود هماهنگ  اتاقی. ش(، دانشممجویان در انتخابِ هممممممم ه  ۱۳۵۷قبل از کودتا )

دادند. مثلاد اگر ظرفیت هشمت نفر بود و شمه نفر با هم رفیق بودند، اتاق  بودند و لیسمت می

شمدند تا  شمد و دو نفرِ دیگر که لیسمتی نداشمتند، به این اتاق اضمافه میبه آن شمه نفر داده می

 هشت نفر تکمیل شود.

بعداد سممیسممتم تغییر کرد و دانشممجویان   ؛ اماها نیز این روال برقرار بوددر دورانِ خلقی

حق نداشمتند شمخصماد برای خود اتاق بگیرند. افرادِ منتسمب به پرچم و خلق، یک یا دو نفر را  

 ها را در دست داشته باشند.کردند تا »کنترل« اتاقها معرفی میبه اتاق

 داوود  محمد  ها در دورانِاتاق دانشجویان در  تجزیه شدنِ 

نیز وجود داشمت. ما برای صمنا دوم )که هشمت نفر خان  این قضمیه در دورانِ داوود 

بودیم( یک لیسمتِ شمه نفره ارائه دادیم و دو نفرِ دیگر را نداشمتیم. لیسمت را  بایسمت میمی

 دادیم.تحویل  به معلمِ لیلیه، که از هموطنانِ پشتون و نامه اکنون در خاطرم نیست،  

رخ و همای سمممایمهکشمممی انجمام داد )برای تعیین اتماقهما، قرعمهمعلم برای تقسمممیم اتماق

کشمی، دیدیم که برای ما شمه نفر هیچ اتاقی اختصما  داده نشمده رخ(. پ  از قرعهآفتاب

اسمممت. در عوض، مما را تجزیمه کرده و دو نفر را بمه یمک اتماق و یمک نفر دیگر را بمه اتماقی  

 دیگر معرفی کرده بودند.

به نزدِ معلم رفتیم و اعتراض کردیم: »ما شممه نفر بودیم، حق داشممتیم دو نفر دیگر به 
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ما اضمافه شمود. شمما ما را تجزیه کردید؟« او پاسمخ داد: »شمما تجزیه شمدید، لیسمت شمما باید 

 پذیرفته شود.« 

  معلم نظام الدّینکمک  استقرار در اتاق لیلیة طب با  

به عنوان مبصمممر و ناظر امور که  الدین نظام ما به نامدر آنجا، یکی از معلمانِ شمممریا  

عضو شورای   . او در عین حال،بود بهسود  « چولیِ»  منطقةاز  ،کردهم ایفای وظیفه می  هالیلیه

را به    طب  دانشممکد  ةلیلی   یتمسمملول  و  بودنیز بدخشممی مرکزی »سممتم ملی« به رهبری طاهر  

که با او داشتم، گاهی برای درس خواندن   و خویشاوندی قرابتمن به خاطر و    عهده داشت

نزد او رفته بودم  نیزخواندم. این بار درس میو رفتم  میدر آنجما گرفتم و کلیمد اتاقه را می

کلیمد اتماقه را کمه معروف بمه اتماق    او.  کلیمد اتماقه را بگیرم و در آنجما درس بخوانمکمه  

نفره و ظرفشمممویی بود برایم داد و یمادآوری کرد کمه یمک میهممان هم دارم، او هم  یمک

 هم آمد.   ه وقتی آنجا رفتم میهمان آید.می

های یک نفره که معروف به اتاق ظرفشممویی بود، از این قرار اسممت که  موضمموع اتاق

کوچمک  چهمار اتماق    ة آن، در هر طبقم بود  لیلیمه  ای کمه مربوط بمههچهمار طبقم   سممماختممانیمک  

شممانزده اتاق  درهمان سمماختمان،  مجموعاد   هم بودند.ظرفشممویی معروف به اتاق  داشممت که  

دادند. دار میمعلمین و یا افراد وظیفهیکی از ها را به هریک از اتاق  و  وجودداشتیک نفره  

 .که شرحه گذشت  الدّین بودمتعلق به معلم نظامها، یکی هم  از میان آن اتاق

بنابر ملحوظات  به شممانه داشممت و   هم  و زیبایی  خوب  وی که یک چپن میهمان من با 

هایی بین ما به میان  گرم صمحبت شمدم و صمحبت با لباس شمخصمی آمده بود،سمیاسمی و امنیتی  

امما تما حمدودی بمه یماد دارم کمه  آن در خماطرم نممانمده اسممممت  اتییم جزکمه اکنون    آممد ؛ 

   وگوهای مثبت و مفیدی داشتیم.گفت

 :برایم گفت او را دیدم وچند روز بعد از آن، مبصر  به هرحال،  

 بود؟  کی  آن شخص  دانیمی 

 گفتم: نه... 
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تعریا   خیلی  توو از   ی« بودرهبر »حزب سممتم ملّ»طاهر بدخشممی    گفت: آن شممخص

 خوشه آمده بود.ت  از  که بسیاراین   گویاکرد؛ 

 و  داد من   به ،بود  طب  دانشمممکد مربوطِ  که را  اتاقییک  کلیدِ  به هرحال، نظام الدّین،

 « .بمانید  اتاق  همین  در  فعلاد  نفر  شه  »شما:  گفت

آن را اجاره    طب  دانشممکدتخنیک بود؛ اما دانشممگاه پولی  مربوط بهدر اصممل آن اتاق  

  یکی .  نکردیم  رهاتا پایان سممال هم   و  درآورده بودیم  خود  اشممغالدر   را آن ما  و  بودکرده 

  در آن اتاق   رفتن   به مایل شماید و بود شمده  نصمیبشمان  رخآفتاب  اتاق  که ما دوسمتان  از نفر دو

 .حفظ گردید ما  انسجامِ  و بدین ترتیب شدند  فنصرم  ، از رفتن من هشدارهای   با بودند،

 طب    دانشمممکد  دانشمممجویانِ  و(  تخنیکپولی نفرِ  شمممه ) ما  بینِ  اتاق، تخلیه نکردنبا 

 ما  که(  نیسممتعادلانه)  نیسممت«   خدا »راهِ  این  بودیم  معتقد ما. داد  رخ ایمشمماجره و  درگیری

 پاسممخ ما ؛دارید  اتاق  شممما  گفتندمی  هاآن. بگیرد  را ما  جای طب  دانشممکد و  بمانیم  جابی

 د؟نکرد  تجزیه را ما  چراداشتیم  اگر ما اتاق می  :دادیممی

 دانشگاهعلمی  معاون میانجیگری  

قرار شمد موضموع در حضمورِ رئی  دانشمگاه و معاون علمی و همچنین نمایندگانِ لیلیه  

 تخنیک رفتیم.حل شود. ما شه نفر به دفتر رئی  پولی

، بود که اسممتاد فیزیک ما نیز بود. او « انور سمملطان»معاون علمی دانشممگاه، فردی به نام 

معاونِ علمی کلِ دانشمگاه بود )در آن زمان وزارت تحصمیلات عالی هنوز تشمکیل نشمده بود 

 کرد(.و ریاست دانشگاه زیر نظر وزارت معارف فعالیت می

 فصل  و حل موضوع را دانشگاه،   عنوان نمایندما منتظر بودیم که او از بیرون بیاید تا به

 دیدنِ با  شمد، وارد  دروازه  از  که  هنگامی.  کنیمنمی  رها را  طب  هایبچه  اتاقِ ما چرا  که  کند

 پیدا  کجا  از  را من   ماماهای این   سمملام، »سمملام:  گفت  آمیزتعجب  لحنی با  هزاره، نفر  چند ما

 « !اندشده  جمد  اینجا ما ماماهای تمام اید؟کرده

  القضماتِ قاضمی  که  اسمت  ضمیایی« قاضمی   »   دانسمتم که مادربزرگِ او خواهرزادمن می
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 دیدم،  مناسمب را  فضما  چون. بود  بهسمود  بیرونِکوه از  نیز  ضمیایی مادرِ و بود  شماه  ظاهر دورانِ

  هسمتم   فت   ةفرق قومای  از!  هسمتم  شمما  واقعیِ  مامای  من   »اسمتاد،:  گفتم  بیشمتر  تأثیرگذاری برای

 .شد ناو و دیگرا  تعجب باعث  حرف  این   « !هستم شما اصلی مامای من . امآمده بهسود  از و

، تصممیم گرفته شمد تا ملاقات با انورسملطان معاون دانشمگاه در نهایت، پ  از جریانات

اتاقِ دیگری به ما اختصما  داده شمود. معلمِ لیلیه پرسمید: »چرا شمما تجزیه شمدید؟« گفتیم:  

فهمیم، لیسمت را به معلم داده بودیم.« او جسمتجو کرد اما لیسمتِ اصملی ما را پیدا نکرد. »نمی

داد  مشمخص بود که لیسمت ما را »زیر زده بودند« )پنهان یا حذف کرده بودند(. این نشمان می

ما تا پایانِ آن سمممال،   همبا آن که تعصمممب تا چه حد در نهادهای علمی ریشمممه دوانده بود.

 .کنیم  حفظ را  خود  ةتوانستیم لیلی 

 دادکه پول چای نمی  اتاقیِهم

نفر از دوسممتان ما، ابراهیم و ظاهر، بورسممیه گرفتند و رفتند. ما چهار   دارم ، دوهاپسممان

انجنیر  هما  نفر بماقی ممانمدیم. دو نفر از این چهمار نفر، از برادرانِ اخوانی بودنمد؛ یکی از آن

 الدین نظامی« بود که بعدها والی پنجشیر شد و از اعضای جمعیت اسلامی بود.»کمال

یمک  من بما او آشمممنمایی داشمممتم و او را در اتماقِ خود جمای دادم. او اگرچمه پسمممرِ  

کردند: داد. دوسممتان اعتراض میخود را نمی»اندیوالی«  اما پولِ چایِ   ؛منصممب بودصمماحب

من مجبور بودم پولِ چمای او را  نماگزیر، دهمد.«  را آوردی، پولِ چمای نمی  بچمه  تو این   !»همادی

 بپردازم.

 شمممده   در وزارت انکشممماف دهات  اتمر« حنیا  نظامی معاونِ »انجنیر    در دوران جهاد،

فه« )نخوت و تکبر( بیشمممتری داشمممت. وقتی برای وبود. او حتی از اتمر هم نفوذ و »که 

عیمدمحممد نمام   انجنیر  همای دور  تحصمممیمل کمه یکیاتماقیبما دوتما از هماولین بمار بمه کمابمل رفتم  

دیگری انجنیر   وداشمت که بعداد او را در قندوز عمداد با موترسمایکل زدند و شمهیدش کردند 

کمال  انجنیر  کند، نزددانم که در کجا زندگی مینبی نام داشممت و در کابل بود و الان نمی

 الدّین نظامی رفتیم و با وی ملاقات کردیم.
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دانم در طبقة سمموم بود یا چهارم(؛ اما دفتر آقای دفتر او در طبقة بالا قرار داشممت )نمی

وی   در حین ملاقات با داشمممت.  موقعیمتدر طبقمة پایین  اتمر که وزیر انکشممماف دهات بود 

  ؛ پایین   ةطبق   در( اتمر) شممما وزیر و اینشممسممته بالا  ةم: بچه، تو در طبق ه و گفت شمموخی کرد

   است؟ قرار  چه از  قضیه

 : داد پاسخبا صداقت تمام چنین   او

  وزیر  من  اگربالاتر اسمممت  ،های من نسمممبت به وزیرصممملاحیت ، مسممملولیت ودر واقد

،  هسممتند   پنجشممیر ازرتبة این وزارتخانه  عالیاینکه تقریباد تمام کارمندان    با توجه به ،بودممی

کردنمد کمه تممام این  اعتراض می  طور قطدو مردم بمه  نمداشممممتدر جمامعمه    انعکماس خوبی

به همین دلیل من معین او هسممتم. در حقیقت من    هاسممت.خانه در کنترل پنجشممیریوزارت

  «حاضمرباشمان»تعداد   . علاوه براین،دارمدراین وزارتخانه  را    هاتمام پنجشمیری  بر وزیرحکم  

چهار و از من هفت نفر  اودسممتیاران  و دسممتیاران من هم بیشممتر از آقای اتمر اسممت. تعداد  

   « هستند.

نیسمت در این صملا    و نمودمبا وی هایی که  شموخیبرخی دیگر از  بعد از تعارفات و 

 گفتم:  به او و دمکرایشان، یک پرسه جدی هم    از  بازگو شود،  کتاب

خواهم بدانم که بعد از هایی که کردم، مینظر از شموخیجناب معین صماحب، صمرف

شمهادت آمرصماحب احمدشماه مسمعود، چه کسمی خلاء نبود او را در حزب جمعیت اسملامی  

   ؟شودجاگزین وی بتواند افغانستان پر کرده است؟ آیا کسی هست که  

 او در جوایم گفت:

کمه  همادی جمان، اگر واقعیمت را برایمت بگویم، او کسمممی نبود جز این انجنیر صممماحمب  

بگوییم، یک »کفتان« )کاپیتان( بود؛ در حالی که رهبری »جمعیت اسملامی« در دسمت اسمتاد  

چه مقتدر  -نقه یک معلم را داشمت؛ زمانی که معلم  برهان الدّین ربانی بود و اسمتاد ربانی،

  ؛ در صمنا حضمور نداشمته باشمد، کنترل صمنا بر عهد  »کفتان« خواهد بود  -چه ضمعیا

کفتان«  ما وارث یک صنا »بیکفتانی تعیین نشد. در حقیقت،  بنابراین، بعد از آمرصاحب،  
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سممر« نیسممتیم؛ بلکه وارث یک صممنا »چندکفتان« و »چندسممر« هسممتیم... حالا »فهیم«  و »بی

کفتانِ  هم یک و »داکترعبدالله«    ، برادر آمرصماحب هم یک کفتان اسمت،یک کفتان اسمت

یمک کفتمان دیگر هسمممتم کمه در مجموع، نمه تنهما  بمه علاو  آنمان، حتی من هم    ؛دیگر اسمممت

 ..خودسر« نیز هستیم.  چند سر« هستیم؛ بلکه چندین »کفتانِ»چندکفتان« و »

سمممخنان وی واقعاد تأمل برانگیز بود و حکایت از یک واقعیت تلخِ تاریخی و آموزنده  

داشمت که ما امروزه با توجه به وضمعیت برادران تاجیک، بخصمو  مردم پنجشمیر، درسمتی  

  منصممبه،   آخرین  و شممد  خان  اسممماعیل  معاونِ بعداد  وا  کنیم.درک میخوبی  بهگفتار او را 

 .بود  پنجشیر  والی

برخی دیگر از دانشمجویان نیز وابسمته به حزب اسملامی بودند، از جمله انجنیر طارق و 

قیومی که قیومی شممهید شممد. طارق بعدها یکی از افرادی بود که توسممط کسممی که صممدر 

 آورم( جذب شد.اعظم بود )اسمه را فعلاد به یاد نمی

 در اینجا ویراستاری متن شما با حفظ تمام جزئیات و محتوای اصلی ارائه شده است:

شمد. می  تدری  ی بود که در آن درس تاریخ اسملام  دانشمگاهتخنیک تنها  دانشمگاه پلی

کنند که هنگام افتتا   نقل می ؛ امادانم که این موضممموع تا چه حد واقعیت داشمممتمن نمی

ها سمماخته شممده بود(، افرادی از جمله مرحوم شممهید بلخی  تخنیک )که توسممط روسپلی

 حضور داشتند.

شمود که چون این ها دانشمگاه را افتتا  کردند، شمهید بلخی یادآور میزمانی که روس

ها سماخته شمده و اسمتادان آن نیز روسمی هسمتند، ضمروری اسمت که  دانشمگاه توسمط روس

ویژه تاریخ اسمملامی خود، را فراموش  شممود تا محصمملین، به  تدری  تاریخ اسمملام نیز در آن 

اما این که آیا این    ؛عنوان یک مضمممون درسممی گنجانده شممودنکنند و این موضمموع باید به

 .نشدطور دقیق مشخص  برای من به  ،خواسته توسط بلخی مطر  شده یا سیستم آموزشی

 شد.می  تدری  آنچه واقعیت داشت، این بود که تاریخ اسلام باید دو سِمستر 
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 استاد تاریخ اسلام با عقاید ضدِّ اسلام

اما وقتی من وارد دانشمگاه  ؛بود  « سمعید افغان»کتر  ادر دور  اول، د ،اسمتاد تاریخ اسملام

کمه  بود    « مَلَنمگ»اسمممتماد جمایگزین، فردی بمه نمام  داد و  در آنجما درس نمیشمممدم، او دیگر  

جالب   ای بود و متأسمفانه یک چشممه هم کور بود.گرا و شمعلههای چپخودش از پشمتون

کرد که حتماد باید دید، گمان میای را میاینجا بود که طرز فکر او طوری بود که هر هزاره

دید کسمی مسملمان اسمت و اعتقاد به  ای« )عضمو سمازمان جوانان مترقی( باشمد. اگر می»شمعله

 شد. « )بد(پچَ»شد و در نهایت نیز با من افکار چپ ندارد، با او بسیار »خیر« )ضد( می

از من پرسممید: از کجا    ؛رفتم  امامتحانی  نمرهمشممخص شممدن  برای یک بار که نزد وی 

 هستی؟  

 گفتم: از بهسود.

 گفت: هزاره هستی؟

 .یگفتم: بل

 نداری؟   هیچ ارتباطی که با رفقای چپی  هست  گفت: تو چه قسم هزاره

  ۱من قبول نمدارم، پمدرت هم از پیه من تیر :  گفمت  پیه از آنکمه من حرفی بزنم؛ برایم

 شود!نمی

 همین شد که متأسفانه مرا در یک مضمون مشروط کرد.

 « تبعیدی دوران امیر عبدالرحمن خانیاسا»استاد عبدالحسین  

اش  خانوادهبود که    اشخاصی. او یکی از  « یاسا»استاد دیگری داشتیم به نام عبدالحسین  

او  بودنمد.  شمممده  گزین پنماهخمان، بمه عراق  عبمدالرحمن امیر  دوران  هما در  قتمل عمام هزاره  بعمد از

صممنا دوازده را در   . ویبا علاقه خود به افغانسممتان آمده بود  ظاهرادآدم بااسممتعدادی بود. 

 
اصمممطلا  رایج در  یک  شمممود«؛  »پدرت هم از پیه من تیر نمی»تیر« به معنای گذشمممتن و گذراندن اسمممت.   - ۱

تواند« اسمت. هدف از توضمی  برخی از اصمطلاحات،  نمره گرفته نمی  من  »پدرت هم از نزد مفهومافغانسمتان و به  

 گسترش و تعمیم آن در دیگر جغرافیای فرهنگی زبان فارسی دری است.  
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 بود. به اتمام رساندهعراق کشور  

و وارد دانشمگاه ه در امتحان کانکور شمرکت کرد  ،ه بودزمانی که به افغانسمتان برگشمت 

وی  ند.ه بودفرسمتاد  روسمیهداده و به    او بورسمیهبه  بود،  مسملطعربی  به زبان چون   .بودشمده 

منصوب  رشتة مکانیک نظری در  عنوان اسمتاد  به برگشمت و  به وطن هایه  اتمام درسپ  از 

 .گردید

اما چون بسمیار   ؛با اینکه لکنت زبان داشمت  ؛بود مسملطدر رشمتة خود بسمیار   ،اسمتاد یاسما

، « ملنمگ»داد، طرفمداران زیمادی داشمممت. او نیز مماننمد  قوی، بما اسمممتمدلال و بما علاقمه درس می

ند تا در روسممیه درس  ه بودو شمماید یکی از دلایلی که به او بورسممیه داد  افکار چپی داشممت

فکر وی برایه زمینة تحصمیل در  که دوسمتان هم  بخواند، همین اندیشمة چپی وی بوده باشمد

 . آنجا را فراهم کرده بودند

 ۱۳۵۷ثور   ۷ی  بعد از کودتا استاد »یاسا«

های سمماکن در عراق را ها و افغانسممتانیبعد از اینکه صممدام حسممین بسممیاری از ایرانی

تابعیت  عنوان »معاودین« به ه واز عراق به ایران آمد اسمتاد یاسما   اعضمای خانواداخراج کرد، 

سممکونت اختیار کرده در مشممهد مقدس  پ  از ورود، آنها ند.ه بودرا به دسممت آوردایران 

او هم پ   شمنیده بودم که  زمانی  نداشمت. را ایران   تابعیتسمند   شمخص اسمتاد یاسما؛ اما بودند

ات زندگی وی خبر  یی جزدیگر از  بوده است ورادیوسازی  رفته و مشغول    مشهد  از کودتا به

  .ندارم

 «رسم تخنیکبرگزاری مسابقات »

  جمله در مضممون رسمم تخنیک. آنمن در بعضمی از مضمامین علاقه زیادی داشمتم، از 

مربوط   هم نمره  ۸۰سممسمتر و مربوط به نمر  میاننمره   ۲۰  و  بود  ۱۰۰از    هم دهیروش نمره

 .بود  امتحان نهایی  به

  صمورت داوطلبانه، مسمابقات مضممون رسمم تخنیک برای تشمویق محصملین، هر سمال به
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 نمره داشت. ۱۰  مسابقهاین  و  شدبرگزار می

گرفت، مسممتحق جایزه )یک بسممته وسممایل رسممم تخنیکی  به بالا می ۷هرکسممی که از  

گرفت، آن نمره به نمرات امتحانه  به پایین می ۷اگر کسی از  شد.شامل پرگار و لایره( می

 شد.اضافه می

دختری به نام شمکریه   کننده، فقط سمه نفر نمره گرفتند:نفر شمرکت  ۱۰۰از میان بیه از  

نفر سممموم کمه اسممممه را فراموش    و  نمره گرفتم  ۴من کمه    ؛نمره گرفمت  ۶از وردک کمه  

 نمره گرفت. ۱ام، کرده

 نمره  ۴+۱۰۰ماجرای  

از   یدر جریان سمستر نبود. و به مسافرت رفته بود و مدتیاستاد اصلی ما اسمتاد حسن،  

از کادرهای مهم جریان چپ سممازمان جوانان مترقی معروف به  -نزدیکان دکتر محمودی،  

 بود.  -هاایشعله

جمد  کرد،را جمد می  تمام سمممسممتر نمرات از مسممافرت برگشممته و  اسممتادهنگامی که  

  ه منببا تعجب  و  زده شمدهشمگفتاسمتاد از نتیجة کل نمرات من، بسمیار  شمد!   ۱۰۴نمرات من  

 شود؟می ۱۰۴صد،  نمر جای  بهنمرات تو    لِّکُ  است که چگونه ممکن گفت:  

مجموع  خاطر  همین شرکت کرده بودم، به   « رسم تخنیک»گفتم: استاد، من در مسابقة  

 شده است.نمره  ۱۰۴نمرات من  

  بعدی  سممسمتردر  شموم ومینمره از تو قرض دار   ۴من   طور اسمت،حالا که این گفت:  

 کنم.برایت حساب می  آن را

نمره    ۱۰۰بعدی هم   سمممسممتراز آنجایی که به این مضمممون خیلی علاقه داشممتم، در 

 ماند.دار باقینمره از من قرض ۴گرفتم و تا آخر، همین استاد  
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دوم فصل   

 ۱۳۵۷کودتای هفتم ثور  

  اعضمای  از  کثیری  جمعیت او   پ  از کشمته شمدن میر اکبر خیبر، در مراسمم تشمیید جناز

 پرچمی و  خلقی  که ما  هایکلاسمممیهم  جمله،  از.  کردند  شمممرکت »پرچم«  و  »خلق«   حزب

 یا  بود  شمنبهسمه روز آن  که ندارم یاد  به  دقیقاد.  داشمتند  حضمور  جنازه  تشمیید  آن  در نیز بودند

 .بودند کرده  شرکت  مراسم در  هاآن ولی  چهارشنبه،

اند؛ از ای »خائن به وطن« دسممتگیر شممدهشممب چهارشممنبه، از رادیو اعلام شممد که عده

.. )لغتی که برای بقیه اسمتفاده  .جمله نورمحمد معروف به تَرَکی، ببرک معروف به کارمل و

 (.رفتشد، بسیار تحقیرآمیز بود و معمولاد برای دستگیری دزدان و راهزنان به کار می

شمنبه شمایعه شمد که هواداران حزب خلق و پرچم علیه حکومت سمردار داوود روز پنج

شمنبه در کلاس  خان تظاهرات خواهند کرد. من که الالب سماعت آخر درسمی روزهای پنج

شمدم، آن روز برای آنکه متهم به شمرکت در تظاهرات نشموم، در کلاس سماعت  حاضمر نمی

  ۱:۰۵صمممب  آلااز و سممماعت   ۸مانند مدارس، سممماعت    تخنیکپولیآخر شمممرکت کردم. 

 رفتیم.میشد. پ  از اتمام درس، برای صرف ناهار  بعدازظهر تعطیل می

ام، مرحوم اتماقیتمازه از لامذا خوردن بمه اتماق لیلیمه )خوابگماه( برگشمممتیم. همآن روز،  

بماغ لازنی بود، چنمد لحظمه قبمل از مما وارد اتماق شمممده  همای قرهانجنیر عیمدمحممد، کمه از هزاره

بود. رادیو را روشمممن کرد و گفمت کمه از رادیو ممارش )موزیمک( نظمامی و انقلابی پخه  

 .ثور  هفتم  کودتای  روز   شود و کودتا شده است. این بود خاطرمی

 هاها و واکنشنگرانی

وابسمتگان روسمیه اسمت عوامل و ما از همان ابتدا گمان داشمتیم که این کودتا از طرف 
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شممناختیم، مشممغول و به شممدت نگران شممدیم. با جمعی از دوسممتان که یکدیگر را خوب می

یکی از  زبانان گردیز و که از فارسمی  خود راتبادل نظر شمدیم. یادم هسمت یکی از دوسمتان  

بما او کمی در ارتبماط بما این رویمداد   م.یدر راهروی لیلیمه دیمد  بوداعضمممای حزب اسممملامی  

  سممخت  و دوم یا اول شمماگرد  سمماختمانی،  ةاو با آنکه در رشممت  تاریخی صممحبت کردیم...

را هم    تخنیمکپولی  :گفمت و کرد  تا  داشمممت  دهمان  در  کمه  را  ۱نصمممواری بود،  خواندرس

 روم به وطنم و...کنم و میهمین امروز ترک میو  همین قسم

شمممنیمدم کمه او یکی از   ،واقعماد هم هممان روز ترک تحصمممیمل کرد. در اوایمل انقلاب

 فرماندهان حزب اسلامی در ولایت پکتیا شده بود.

 هاشامگاه کودتا و آغاز سختی

های هزاره معمولاد دور خوری رفتیم. در آنجا ما بچهشمممب برای خوردن شمممام به طعام

شممموخی و مزا  زدیم و گماهی هم  راجد بمه هر موضممموعی گمپ میشمممدیم،  هم جمد می

نفر دور هم بودیم. سممر میز نشممسممتیم؛ همه بسممیار    ۱۲یا  ۱۰کردیم. آن شممب هم حدود می

 ها گفتم:ناراحت بودیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. من به آن

دانم که بعد از این بعید می  ...خوریم»دوستان، این آخرین شبی است که با هم لاذا می

 جمعی لاذا بخوریم.« طور دستهبتوانیم دوباره همین 

های  ها شممروع شممد، زیرا گرایه گیریسممختگونه بود و به هر حال، واقعیت همین  

مسمت   ،خصمو  وابسمتگان به حزب خلق و پرچمدانسمتیم، و بهفکری یکدیگر را از قبل می

 بودنمد،خود    نمامعلوم   جز وابسمممتگمان خلق، بقیمه کمه نگران آینمدبودنمد. بمه  قمدرت   از بماد

  وابسممتگان  طرف از  دانشممجویان سممایر  تحقیر و  توهین .  گرفتند قرار  تعقیب  تحت  سممختیبه

 
پوست درخت بید و   گویند، از برگ تنباکو، خاکسترِکه در گویه عامیانه به آن »ناس« هم می  نسوار /نصوار - ۱

شمود و مردم، مقداری از آن را که ممکن اسمت به انداز  یک گرم یا کمتر و آهک آب ندیده( درسمت میچونه )

ای دوباره آن را از جوف دهان گذارند و بعد از چند دقیقهیا بیشمتر باشمد، زیر زبان و یا کنار لب و دندان خود می

 گویند.کنند که این عمل را »نصوار تا کردن« میخود خارج می
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  جز   ایچارهما هم  . شمدمی  ترتنگ ما بر عرصمه و یافتمی  شمدت روز  هر  خلق  حاکم  حزب

 .نداشتیم  تحمل

 زندگی تحت فشار در لیلیه

به اجبار، در هر اتاق لیلیه حضمممور یک خلقی و یک پرچمی الزامی شمممد. در اتاق ما، 

لافمار نمام   هم کمه  پرچمییمک  از پکتیما بود، و  کمه  نیماز محممد  بمه نمام  زبمان،  خلقی پشمممتویمک  

. این پرچمی ، به جمد ما اضمافه شمدکردفارسمی صمحبت میبود و به  از ناقلین بغلانو داشمت  

 مقررات حزبی خود بود.به اما آن خلقی، فردی بسیار متعصب و پابند  ؛روتر بودکمی میانه

شمد، خصموصماد پ  از پیروزی انقلاب اسملامی  روز بدتر میروزبه  تخنیکپولیشمرایط  

گرایان افزایه یافت و افراد را  فشمممار علیه اسممملام  ،۱۳۵۷حوت )بهمن( سمممال   ۲۲ایران در 

بلافاصمله از فردای   تخنیکپولیدر   و تصمفیة مخالفان،  هاحسمابسمویهکردند. تدسمتگیر می

ثور آلااز شممد. بعضممی از افراد در همان روز هفت ثور و برخی را که در هشممت ثور    مهفت 

 شناسایی شدند، بردند.

 قدرت مطلق منشی حزب

ای وجود داشمممت کمه منشمممی حزب در آن، حتی از وزیر هم  کمیتمه  تخنیمکپولیدر  

امین حفیظ»بمالاتر بود. فردی رذل بمه نمام طماهر بود کمه بعمدهما بما   کمه نفر دوم حزب    « الله 

دسمممت شمممد. او یمک اتماق مخصمممو   همکی بود، دموکراتیمک خلق بعمد از نورمحممد تره

 کرد.انفرادی داشت که در آن بسیاری از افراد را استنطاق می

 نژادی  لحاظ به ؛ امانبودیم  نزدیک زیاد  هم  با  فکری  نظر از  گرچه- یکی از آشنایان ما

از    « جممال هزاره»  نمام  بمه  بود،  من   همایکلاسمممیهم  جزو  کمه  -بودیم  خوب  هم  بما  رفماقمت  و

)از   « سماما»گروه سمیاسمی    به متمایل و  چپی  فکری نظر از او. بود  بغلان  ةهای اسمماعیلی هزاره

 .آمدمی  حساب  به تند  آدمی و بود  های مائویستی(چپی

  تخنیمک پولیتقریبماد روبروی اتماق مما، اتماق مخصمممو  منشمممی عمومی حزب خلق در  
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های لکچر بود. های ما در بعضمممی از درسدورهاز هم  (طاهر)قرار داشمممت. این شمممخص،  

ای صممملاحیمت داشمممت کمه رئی   امما بمه انمدازه  ؛دانم کمه او از خوسمممت بود یما پکتیمانمی

الله امین جلاد، او فرد آورد. در دوران حفیظسمممر تعظیم در برابرش فرود می  تخنیمکپولی

 بسیار قدرتمندی شده بود.

 جمال هزارهة جان باختن  فاجع

گردی وضمد شمد و شمب، قیود شمب  ۱۰بعد از کودتای هفت ثور در کابل، از سماعت  

 ۱۰ سماعت  از پ    شمب یک  که  هسمت  یادم. برود بیرون  خود  ةک  حق نداشمت از خانهیچ

ام( از اتاق طاهر که تقریباد روبروی اتاق ما کلاسمیشمب، صمدای ناله و زجر جمال هزاره )هم

 زد:در یک راهرو قرار داشت، بلند شد. او فریاد می

 زنید؟ چه گناهی دارم؟« »چه کردم؟ چرا من را می

این صمداها تقریباد تا سماعت یک شمب ادامه یافت. بعداد ما متوجه شمدیم که جمال هزاره 

دیدن این  . دادند  انتقال  بیرون به  کشانکشان را او جسد  و  است داده جان  ،طاهر  ةزیر شکنج

 !فاجعه چقدر دردناک است

 کابوسپر از    هایو شب  روزها

باور )مذهبی( بسیار زیاد ثور، فشار امنیتی و روانی بر دانشجویان دین  ۷بعد از کودتای  

گمانمه را در بمالکن اتماق لیلیمه  بود. تما جمایی کمه برای روحیمه دادن بمه دیگران، من نممازهمای پنج

  قرار   اگر  کمه  کردیممی  فکر  خود  بما.  کننمد  پیمدا  جرئمت  مقمابمل  ةهمای لیلیم خوانمدم تما بچمهمی

  را   سممختی  و  فشممار هر  بنابراین،  ؛باشممیم سممربلند  حداقل  کنند، نابود و برده زندان  را  ما  اسممت

 .کردیممی  تحمل

هما گنجمایه  زنمداندیگر    بردنمد، تما جمایی کمههر روز تعمدادی از دانشمممجویمان را می

ها  و به جای آن  کشمتندمینداشمت. تعدادی را پ  از شمکنجه و اسمتنطاق  همه زندانی را  آن

 کردند.می هادانشجویان جدیدی را از لیلیه برده و وارد زندان
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دادند که »امشممب تعدادی را از لیلیه  ها افرادی داشممتیم که به ما خبر میدر میان خلقی

برنمد!« مما هم مجبور بودیم آن شمممب را خمارج از لیلیمه سمممپری کنیم، یعنی بمه اجبمار و بما می

 مما  حضمممور  بما  خواسمممتنمدنمی  هماآن  چون  رفتیم،می  خود  نزدیمک  اقمارب  ةپررویی بمه خمانم 

 .بیفتد خطر  به  شانجان

 تو   »برادرزن  که بود  گفتمه او  به  خواهرم  شممموهر برادر.  رفتممی  خواهرم  ةمن الالمب خانم 

 بسوزی؟«  چرا تو برند،میبه زندان    را( من )

شمممد، هر شمممب کفه خود را در دم دسمممت هایی که در لیلیه سمممپری میباقی شمممب

مجبور به پوشمیدن دمپایی  گاه ببرند، در صمورتی که ما را با خود به شمکنجهگذاشمتیم تا  می

بما خود  خود را آمماده کرده و مقمدار پول نماچیزی را کمه    (تکُکُرتی )نشمممویم، و همچنین  

 گذاشتیم.  داشتیم در جیب آن آماده می

از که    -اسمممه را فراموش کرده ام-زب  ح  منشممیِ ،معاون طاهر بود؛  شممب ۹ سمماعت

چپرکمت )تخمت خواب فلزی( بماز محممد   روی و  پشمممتو زبمانمان هرات بود وارد اتماق مما شمممد

  آهسمته به   کوتاه،  احوالپرسمی یکبعد از   .خلقی که پهلوی چپرکت من قرارداشمت نشمسمت

من    ...اتاق را شمب نبند که من نصما شمب می آیم  هپشمتو به باز محمد گفت که درواز زبان

یعنی بردنم قطعی    ؛کندرا مهمان میحتماد مگمان کردم که امشممب  و پ شممدمگمتوجه این  

 کرده دهاخود را برای رفتن آم  ؛ بنابراین،مسممت توانآن وقت شممب فرار هم نمیاسممت. شممده 

و ضمربان    آهسمته باز شمد  هتا اینکه نصما شمب درواز  ؛مبخوابتا نصما شمب نتوانسمتم   بودم و

فردی   کمه  ای نماخوشممماینمدی بودمقلمب من هم بیشمممتر از پیه تپیمدن گرفمت و منتظر حمادثمه

شمنیدم  اما   ؛مببین اش را  صمورت  در آن تاریکی شمب، نتوانسمتم سمرش را داخل اتاق کرد. من 

بلند شممو نوبت پیره ات ) « ).دی وار  ېريپ د  ستتتتا  ه، څېږپا»  :به زبان پشممتو به باز محمد گفتکه  

و از نظر روحی و روانی،    راحت کشممیدم  نف  یک این بود که من   (اسممت. نگهبانی( شممده

دو دو   ،در هر دهلیز هر طبقه  (هفت ثور  یدر اوایل کودتا)  بعد یادم آمد که قبلاد آرام شدم.

 ند.کردمی  همین کار را  ،در لیلیه نیز بعدهب ۵۸از سال  ند.کردنفر محصل حزبی پیره می



 

 

  52 ░ انجنیر محمد هادی پویان از  های سوخته؛ خاطراتیسال ░
 

 

 

در نهم سمممنبله    تخنیکپولیها بدین منوال گذشمممت. یادم هسمممت که بعد از ترک ماه

 دیدم.کابوس لیلیه را در خواب می  هم، بعدبه   ها، تا سال۱۳۵۸

از همایم را بردنمد کمه تما کنون  کلاسمممیتعمداد زیمادی از دوسمممتمان و همدر آن زممان،  

 کجا هستند.در معلوم نیست  سرنوشت آنها خبری ندارم و 

همای فقیر هزاره بودنمد و بسمممیمار از خمانواده  شممماندو نفر  آنهمایی را کمه برده بودنمد،  

دیگری از  ، و  همای اهمل سمممنمت بغلانب، از هزارهیکی بمه نمام عبمدالرّ.  آزار  خوان و بیدرس

  پنجم  آخر سمال  سممسمتر. بود  بااسمتعدادی  پسمرجالاوری به نام حسمین علی بود که خیلی    اقوام

  لیلیه  از  -داشممت نام  فیاض  شممیخ پدرش، نظرم  به- را او  که  التحصممیلیفارغ به نزدیک و بود

 .نیست معلوم  هم آن  قبر  ای که حتیگونهبه کردند نیست به سر و بردند

  بمه   ؛نمماییمد  قضممماوت  خود  تما  گویممیبمه شممممما    خودم  صمممنا  از  را  واقعی  ةنمونم یمک  

 از این مجمل.«   بخوان  »تو خود حدیث مفصل  اصطلا 

تعداد دانشمجویان صمنا ما قبل از کودتای هفت ثور پنجاه و چهار نفر بود. در نهایت، 

 .و بقیه ناپدید التحصیل شدندفقط هشت نفر فارغ

 (۱۳۵۸ سال)  اضطرابپر   روزهای  روایت

انجنیر   جمله از بهسود، ة، من و چند تن از دانشجویان منطق ۱۳۵۷ثور   ۷بعد از کودتای 

ناظرحسممین پیک، انجنیر محمد ذکی سممامد، و مرحومان انجنیر محمد جمعه و عبدالرحیم،  

نامه را   اگرکردیم.  شمدیم و تبادل نظر میرین بهسمود دور هم جمد میدر منزل یکی از خیّ

های علی جعفری، از سممرگروهسممخی، برادر بزرگ براتاشممتباه نگویم؛ ایشممان حاجی لالام

بود که مدتی را در زندان دولت کمونیسمتی کابل سمپری    افغانسمتان«   حزب حرکت اسملامی»

  وضممعیت  در. گرفت  شممکل  جاهمین   از من   تشممکیلاتی  کار  ةاولی   ةکرده بود. در واقد، هسممت 

 .کردیممی  سپری ایشان منزل  در را  هاشب اضطراری،  بسیار

تخنیک از جنا  خلق، به نام خیرالله مومند، به مناسمبتی که  روزی، رئی  دانشمگاه پولی

 و  دانشممجویان  ةو در حضممور هم تدریسممیروی سمماختمان مرکزی اکنون به یاد ندارم، روبه



 

 

 

  53 ░ انجنیر محمد هادی پویان از یخاطراتهای سوخته؛ سال ░

  مردم  مذهبی  اعتقادات  به  مسمتقیماد  سمخنرانی  این  در او. کرد  سمخنرانی  تخنیکپولی  اسمتادان

  پشمممتو   زبمان  بمه  کمه  دارم  یماد  بمه.  نمود  رجزخوانی  پماکسمممتمان  و  ایران  مقمابمل  در  و  کرد  حملمه

توانیم در ده یعنی: »ما می  « ستتتتويون کی  ستتتتاوتونو  لس په  پاکستتتتتا   چه شتتتتو کولی ږمون»:  گفتمی

 ساعت، پاکستان را بگیریم...« 

همان شمب در منزل حاجی جلسمه داشمتیم. از نظر روحی چنان تحت فشمار قرار گرفته  

ای تهیه کنند تا در صمورت دسمتگیری، قبل از  بودم که به دوسمتان پیشمنهاد دادم برایم اسملحه

اش مرا سمموزانهاما حاجی با سممخنان دل  ؛بردن، این رئی  »نارئی « را به درک واصممل کنم

 آرام کرد.

برات همین  یعنی  برادرش،  کممه  یممافتیم  اطلاع  حمماجی  از از  بمما جمعی  علی جعفری، 

آقای که تا  پرسمیدم  اوهای وابسمته به حزب حرکت اسملامی از ایران آمده اسمت. از  چریک

چه حد مورد تأیید اوسممت؟ ایشممان که بسممیار مرد مؤمنی بود، گفت: برادرم قبل از  جعفری  

ای( داشممت. حالا خدا کند  رفتن به ایران، زمانی که متعلم مکتب بود، گرایه چپی )شممعله

 که در ایران، خصوصاد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر کرده باشد.

 درپیوقوع حوادث پی

 افتاد؛ همچون:حوادث یکی پ  از دیگری در کشور اتفاق می

 ؛در هرات ۱۳۵۷حوت   ۲۴قیام خونین    -

 ؛در کابل( ۱۳۵۸سرطان  ۳و  ۲قیام »چنداول« )  - 

 که با دو هزار( ۱۳۵۸اسد  ۱۴»بالاحصار کابل« ) مؤفقکودتای نا-

 ؛کشته در ظرف چند ساعت مهار شد 

 همچنین، قیام بسیار بزرگ و عظیم مردمی در کابل که در روز   -

   ةاتفاق افتاد و شهدای زیادی را تقدیم جامع ۱۳۵۸حوت   سوم

 .کرد  اسلامی

خبر هزارسممتان را که  از دنیا بی و  گناهبعد از قیام چنداول، یکی دو شممب بعد، مردم بی
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کردند، دستگیر  سرای« دور از خانواده زندگی میبرای کار و امرار معاش خانواده در »کوته

کردند. این افراد در چهار سمرای سماکن بودند که هر سمرای بیه از سمی اتاق و هر اتاق بین  

شممدند. از جمله، پسممر داد و مجموعاد بالای هزار نفر میهشممت تا ده نفر را در خود جای می

  فوت   مادرش  که مامایه   ةسممالکاکایم به نام عبدالعظیم پیروزی که با مامایه و پسممر هفت

 .کردمی  زندگی بیاورد،  سرایکوته  به  خود با را  او بود شده  مجبور  کسیبی از و  بود کرده

شممب، در موترهای   ۱۰گردی، یعنی بعد از سمماعت  تمام این افراد را پ  از قیود شممب

گون«همای زنمدان »پمل چرخی« برده و در هممان حوالی،  نظمامی بمار زده و همگی را بمه »پولی

دو سمممه روز  در جریان قیمام و زنده به گور کردند. طبق آمارهای موجود، تعمداد افرادی که  

 شود.هزار نفر تخمین زده می ۱۰تا  ۳اند، بین  پ  از قیام چنداول دستگیر و کشته شده

ای من، ناظر حسممین پیک، پ  از پایان درس برای گرفتن  منطقهروزی، دوسممت و هم

شمممود. در هممان لحظمه، دو تن از  رود و کمی معطمل می»نصممموار« لحظماتی بمه اتماق بغلی می

هایه به نام اتاقیگیرند. یکی از همشوند و سراغ او را میمیه  دانشجویان خلقی وارد اتاق

  جمعیمت   حزب  هواداران  و  همااخوانی  از  و  جلریز  ولسممموالی  ةتکمانم   منطقمة  ازکمه  عبمدالعظیم  

بمه    خلقی  دو  آن  « .گرفتن   نصممموار  برای  پهلو  اتماق  رفتمه»:  گویمدمیهما  بمه آن  ،بود  اسممملامی

  «...را ایشممان و گردیمبرمی ما باشممد،  اتاق در  که  بگو برگشممت  »وقتی: گویندمیعبدالعظیم  

: »فرار کن! که  که  کندمی  خبر  را  حسممین  ناظر و  رفته بغلی  اتاق  به  بلافاصممله  هم  عبدالعظیم

جای رفتن به سممت در خروجی لیلیه، به طرف خواهند تو را دسمتگیر کنند.« ایشمان هم بهمی

رو  از روبه  )دوچرخه( اش با بایسمکلصمنفیرود. از قضما یک هممی  تدریسمیهای  سماختمان

گوید: »فرار و میداده   ناظر حسمین خود را به بایسمکل شمود،  . وقتی از ماجرا باخبر میآیدمی

 یابد.کن!« و به این شکل جانه نجات می

رفتمه بودم، وقتی برگشمممتم به لیلیمه، عبمدالعظیم    ۱« بالا»باغ من که برای گردش به طرف 

سمممخی کمه در  جریمان را برایم تعریا کرد و من هم فوراد بمه سمممممت منزل حماجی لالام

 
 باغ بالا یک مکان تفریحی و گردشی است که در جوار هوتل اینترکانتینینتال کابل قرار دارد. - ۱
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 »سرکاریز قلعه شهاده« بود، رفتم.

سممپ  قرار ما این شممد که من به طرف بهسممود بروم و ناظر حسممین پیک، با هماهنگی  

حاجی، عازم ایران شمود. من فردای آن شمب به نمایندگی فروش تکت پنجشمیر ترانسمپورت  

در جواب  مدیر ترانسممپورت  رفتم و خواهان تکت برای رفتن به بهسممود در روز بعد شممدم. 

اگر   »اشمممرار« راه را گرفتمه انمد.دره برگشمممتمه، چون  گفمت کمه: »دیروز موتر مما از دهن آب

 « ...آن  لایر در  کنیم،می  صمادر  هم  تکت شمدن سموار  ةبرنگشمت فردا صمب  زود بیا، همان لحظ

بردند، کار میی را که در مورد »مجاهدین« بهاصمطلاحروزگار، دولت کمونیسمتی،   )در آن

 (دبو  « اشرارکلمة »

جواب منفی بود. دیگر راه  ؛ اماصمممب  زود به دفتر ترانسمممپورت رفتم  ،فردای آن روز

جایی برای  ، وهزارسمتان بسمته شمده بود. من دو سمه روز دیگر نه به درس رفتم و نه به لیلیه

زندگی کردن هم نبود. در نهایت تصمممیم گرفتم که هرچه شممد، توکل به خدا، برگردم به  

 از بیم بلا در بین بلا بودن»  که خود را توجیه کردم  دلیل،لیلیه و درسم را ادامه دهم. با هزار 

 بهتر است.« 

شمممد و حوادث تلخی را از سمممر بمدین منوال، شمممب و روز بما ترس و لرز سمممپری می

کردم. بالاخره باید یکی از سمه راه را انتخاب  روز احسماس خطر بیشمتری میگذراندم. روزبه

 خطر بالا و نابودی.  ؛ماندن در لیلیه کردم:می

از طرف دولمت، اگر   ؛کمه آن هم خطر جمدی از دو طرف داشمممت  ،رفتن بمه بهسمممود

مؤفق  کردنمد و اگر  روی، درجما تیربماران میفهمیمدنمد کمه بمه سمممممت مخمالفین دولمت میمی

 زیرا  کشمتند؛می و کرده  گرفتار  را تو  مجاهدین  کردی،می  عبور دولت  ةاز منطق شمدی و می

 . بردندمی  بین   از  باهم  را  « خشک و »تر آنها

  کمه   را دولمت  از  فراری  سمممربمازان  مجماهمدین   انقلاب،  اوایمل در  گفتنمدمی  کمه  دارم یماد  بمه

  که   دهند  تشمخیص  توانسمتندنمی بودند،  افغانسمتان دوردسمت  مناطق  از و کردندمی  دسمتگیر

 اگر  نمودنمد؛می  پرتماب  بمالا  و  کردنمدمی  تا  را  سمممنگی  نهمایمت،  در.  گنماهبی  یما  کمارنمدگنماه
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 شد.کردند، در لایر آن سر به نیست میمی  رهایه  ،شدنمایان می  »خشک«  طرف

یمک خطر داشمممت و آن اینکمه اگر در چنمگ دولمت کمونیسمممتی کمابمل   ،رفتن بمه ایران

 افتادم، راه نجاتی متصور نبود.می

 من راه سوم را انتخاب کردم.  خطرناکه،  هایکریس و  مشکلات  ةبا هم

 از کابل تا مشهد مقدس  ؛خاطرات هجرت

زمان با روزی که به نام »پشتونستان« معروف بود، از کابل به قصد ، هم۱۳۵۸نهم سنبله  

الرحمن  هایم به نام »جنرال فضملصمنفیقندهار حرکت کردیم. شمب را در اتاق یکی از هم

گوهری« که در آن زمان رتبه »تورن« )سمروان( داشمت، سمپری کردم. موضموع سفرم به ایران 

داشمممتمه بماشمممد،    کننمدهقماندرا بما او مطر  کردم. او برای اینکمه حضمممورم در هرات توجیمه  

راهنمایی موجهی کرد و گفت: یکی از سمربازان من که از اقوام بهسمودی ماسمت، دوسمتی  

دارد که در هرات عسکر است. سپ  اسم و مشخصات او را به من داد و گفت: اگر در راه  

یا در شهر هرات، مسلولین امنیتی دولت از تو بازخواست کردند، بگو که او ماما )دایی( من  

 ام.ام و مقداری خرجی و پول برایه آوردهاش آمدهگیریای احوالاست و بر

ریزی  فردای آن شمب به طرف هرات حرکت کردم. وقتی به هرات رسیدم، طبق برنامه

قبلی که در کابل داشممتم، به دنبال دو آدرس رفتم؛ اولی منزلی متعلق به شممخصممی که اسممم  

  ولسموالی وی از  .پشمم( معروف بود)حاجی   « ۱اما به »حاجی پاشموم  ؛دانسمتماش را نمیاصملی

ورس ولایت بامیان و مقیم هرات بود که همسمرش نیز اصمالت هراتی داشمت. آدرس دیگر 

ای متعلق به »حاجی نوروز دایمیردادی« معروف به »بچه حاجی حمزه«  مربوط به مسمافرخانه

 بود.

 : جملمهآن  م، حماممل چنمد پیمام بودم؛ از  ی کمابمل داشمممت   قبمل در  کمه از  یقرارقول و  طبق  

ها  های مجاهدین وابسته به »حرکت اسلامی« که باید آنهایی از وضعیت و پروتکلگزارش

 
 »پاشوم« در گویه مردم هزاره، به معنای »پشم« است. - ۱
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رسماندم. در مقابل، قرار بود مجاهدین حرکت اسملامی  الله محسمنی قندهاری« میرا به »آیت

  از طرف رور مرا به ایران برسانند و محل ملاقات ما نیز همان مسافرخانه بود. از همین روی، 

 کردم.را در منزل حاجی سپری می ماندم و شبدر مسافرخانه منتظر رابطین مجاهدین می

روز دوم، هنگامی که در مسممافرخانه بودم، بعد از صممرف طعام چاشممت )ناهار( روی 

چپرکت )تخت( دراز کشمیده بودم که ناگهان دو نفر مسمل  با لباس شمخصمی، بدون در زدن  

وارد اتماق شمممدنمد. من برای اینکمه روحیمه خود را حفظ کرده بماشمممم، حتی پماهمایم را جمد 

ات  ای؟« گفتم: از کابل.« بلافاصمله گفت: تذکرهها پرسمید: از کجا آمدهنکردم. یکی از آن

تکنیک« را که رنگ شممیرچایی  کو؟« من هم بدون معطلی کارت هویت دانشممجویی »پولی

ها با داشمت و روی آن با خط درشمت کلمه »خلق« نوشمته شمده بود، نشان دادم. آن)صمورتی(  

دارم که چنین  در دولت دیدن کارت شمموکه شممدند؛ گویا فکر کردند من مسمملولیت بالایی 

ندیده    چنین کارتی را  تا به حال  ها همرسممید، آنبه نظر می  کنم.با خود حمل می کارتی را

خواهی کردند و من هم با متانت گفتم: مهم نیسمت، شمما به خوبی  بسمیار معذرت لذا، ؛بودند

چند دقیقه بعد به بهانه خرید میوه، مسممافرخانه را ترک کردم و از    تان را انجام دادید.وظیفه

 خیرِ کمکِ مجاهدین حرکت اسلامی گذشتم.  

تعریا کردم. کار اصمملی   برایه  شممب به منزل حاجی رفتم و موضمموع مسممافرخانه را

از ایران   پیه،حاجی بردن مهاجرین به صمورت قاچاق به ایران بود و خود نیز تازه سمه روز 

برگشمته بود. او انسمان بسمیار شمریا و دردمندی بود؛ گفت: حالا باید هر چه زودتر تو را به  

 توانم آماده کنم تا فردا شب حرکت کنیم.منزل )ایران( برسانم. ببینم تا فردا چند نفر را می

 قلعهسوی مرز اسلامحرکت به

فردا شممب، جمعاد پنج نفر شممدیم؛ من، دو نفر دیگر از وابسممتگان حاجی، پیرمردی که  

با یک تاکسمی به سموی    ،برای بازگرداندن پسمرِ سمربازش از ایران آمده بود و یک نفر دیگر

ای به نام »جوی نقره« رسمیدیم. مدتی معطل شمدیم و گفتند  تا به منطقه  ؛مرز حرکت کردیم

که راه بسمته اسمت؛ زیرا درگیری میان مجاهدین و سمربازان دولت کمونیسمتی جریان داشمت.  
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شمد، مجبور  گردی )مند تردد( روشمن میاز آنجا که باید تکلیا ما پیه از وضمد قیود شمب

 هرات بازگردیم.شهر  شدیم به 

یاور« داشممت که  حاجی راه دیگری را برای نجات من سممنجید. او دوسممتی به نام »علی

کرد. او نیز واقعاد انسممان جا میقلعه مسممافر جابهبوس داشممت و در مسممیر هرات و اسمملاممینی

صب  مرا به داخل شهر هرات    ۱۰بود، ساعت   ۱۳۵۸سنبله    ۱۳که  ی آن روزعیاری بود. فردا

یاور گفت: این  رسممماند. علیبرد و اطمینان داد که همراه با دوسمممتانم به مشمممهد مقدس می

را بگیر و هر وقت به مشمهد رسیدی، به کسی که تو را رساند بده تا من در اینجا سه   « نشمانی»

در حقیقمت، دادن »نشمممانی«، تضممممینی بود از جمانمب    هزار افغمانی بمابمت کرایمه بمه او بپردازم.

یاور که مطملن شمود مسمافرش صمحی  و سمالم به مقصمد مورد نظر رسمیده  قاچاقبر برای علی

بریم؛ شما فعلاد  قلعه میهمچنین اضافه کرد: ما امروز از اینجا )هرات( عروس به اسلام  اسمت.

 ظهر بیایید تا به خیر حرکت کنیم. ۱بروید و ساعت 

تل(  ومن دوباره به شممهر هرات رفتم و در یک رسممتوران )به اصممطلا ِ افغانسممتان، ه

تکنیک که قبلاد ذکرش رفت، از مقابل رسمتوران رد  نشمسمته بودم که همان معاون منشمی پولی

پرسمی کرد و پرسمید: تو کجا و اینجا کجا؟ من  شمد. چشممه به من خورد، برگشمت و احوال

ام و امروز م آممدهمماممایگیری  الرحمن گوهری، گفتم: برای احوالطبق گفتمه جنرال فضمممل

 کند!گردم. تقدیر را نگاه کنید که چه میبه طرف کابل برمی یک  ساعت

قلعه ببرد. بوسمی رفتم که قرار بود ما را به اسملامهای سماعت یک به طرف مینینزدیکی

بنشممین تا دیگران بیایند. رفتم و نشممسممتم تا بقیه    (صممندلیچوکی )یاور گفت: برو روی علی

ما )ماشممین(   موترای قبل از حرکت، دیدم همان معاون منشممی از کنار  سمموار شممدند. لحظه

به  مرا ندید و اوضماع    گذرد؛ از ترس سمرم را پایین گرفتم تا مرا نبیند و خدا را شمکر کهمی

 . منتهی شدخیر  

 قلعهسوی مرز اسلامحرکت مجدد به

قلعمه حرکمت کردیم. حماجی کمه انسمممان  ظهر بمه طرف اسممملامبعمد از  سممماعمت یمک  
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روی در  ای بود، برایم دو کیلو انمار خریمد و گفمت: این را داشمممتمه بماش؛ هنگمام پیمادهتجربمهبما

 خورد.مرز به دردت می

ای بود که اگر قلعه، یک پسمت بازرسمی عمده و مهم در منطقهدر مسمیر هرات به اسملام

سمالی پهلویم نشمسمته بود که معلوم شمد پل« نام داشمت. در طول راه، مرد میاناشمتباه نکنم »سمی

ریزی کرده بود که من پسمرِ دوسمتِ دوران سمربازیِ پدرِ یاور قبلاد برنامهپدرِ داماد اسمت. علی

ها که تا آخر عمر باقی  ترین دوسممتیداماد هسممتم؛ چرا که آن زمان در افغانسممتان، صمممیمی

  ( پسممت بازرسممی تلاشممی )  پوسممتةماند، دوسممتی دوران سممربازی بود. خلاصممه وقتی به  می

ی با مسلولین داشت که بعد از توقفی کوتاه، اصلاد  هاییاور چه زدوبنددانم علیرسیدیم، نمی

 بوس ما سؤالی نپرسیدند.از وضعیت دو مینی

ای رسمممیدیم که باز هم اگر به جاده خاکی پیچید تا به قریه وترقلعه، منزدیک اسممملام

در قریه توقا کرد، کسمی با صمدای بلند گفت:   وتراشمتباه نکنم نامه »کلاته« بود. وقتی م

د. دیدم همه  یرفتند( پیاده شموها )اصمطلاحی برای کسمانی که لایرقانونی به ایران میتجاوزی

یاور به من گفت: تو  اما علی ؛مدهفت نفر زن و مرد، پیاده شمدند. من هم پیاده شم به جز شمه 

 که تجاوزی نیستی! چرا پایین شدی؟ برو سر جایت بنشین.

متر به منزل داماد رسمیدیم و باقی مسمافران هم پیاده شمدند.    ۲۰۰یا   ۱۰۰بعد از پیمودن  

یاور سمفارش مرا به برادر کوچک داماد که قرار بود ما را تا مشمهد بعد از صمرف چای، علی

مقمدس برسمممانمد، کرد و خمداحمافظی نمود و بمه هرات برگشمممت. مما نیز بعمد از خوردن لامذا،  

 بران، عازم مرز ایران شدیم.شب همراه با برادر داماد و بقیه افرادِ گروهِ قاچاق ۱۱ساعت  

شممدند تا اینکه تعدادمان به بیه از از هر خانه آن روسممتا، افرادی به جمد ما اضممافه می

روی سمرید، از مرز عبور کردیم. این اولین و آخرین  نفر رسمید. بعد از دو سماعت پیاده  ۱۰۰

روی سمرید بود؛ آن شمدم. هوا گرم و پیادهباری بود که لایرقانونی از مرز کشموری وارد می

زمان بود که اهمیت انارهای حاجی را درک کردم. در مسمممیر راه، کسمممی متوجه شمممد انار  

  افغانی   ۱۰۰کرد که یک عدد به او بدهم و حتی حاضمممر بود  می  زاریدارم؛ بسمممیار عجز و 
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دیدم که   در آن میان سممالی رامرد میان  در عوض،اما من ندادم.    ؛بپردازد بابت یک دانه انار

 به او دادم.  مجانی یک دانه انار دلم برایه سوخت ورسید،  بسیار تشنه به نظر می

 در راه مهاجرت  های دولت کمونیستیحضور نفوذی

بعد از عبور از مرز ایران، نزدیک به یک سممماعت پیاده رفتیم تا به یک کامیون ایرانی 

ها دسمتور دادند که همه سموار شموند. من سموار نشمدم و گفتم: حالا که از  رسمیدیم. سمرگروه

از تنگیِ جا خفه شمموم؟ برادر داماد که سممرگروه بود  وترام، چرا در این ممرگ نجات یافته

 کنار راننده( بنشین.»سیت« )صندلی  گفت: عیبی ندارد، تو بیا و در 

مقداری راه رفتیم تا به یک کانال خشمممک رسمممیدیم. دوباره پیاده شمممدیم و در همان 

گردد. در  کمانمال پنماه گرفتیم. سمممرگروه اصممملی بما کمامیون رفمت و گفمت بما آب و نمان برمی

های دولت کانال، چشممم به دو سمه نفر از جوانان هزاره افتاد که بعداد متوجه شمدم از نفوذی

اما وقتی سمرگروه با یک وانت ایرانی و نان و   ؛کمونیسمتی بودند و قصمد تهدید مرا داشمتند

به او تأکید  با توجه به احسماس خطری که از سموی آنها متوجه من شمده بود،  آب برگشمت، 

 . مرا با خود ببردتا  مانم؛ او هم ناچار شد کردم که من اینجا نمی

کرد تما بمه گفتمه  بر ایرانی رفتیم کمه بما این گروه کمار میشمممب بمه خمانمه قماچماقنصممما

 خودشان، »متجاوزین« را به شهر مشهد برساند. 

آب )نمل  فردا صمممب  وقتی برای نمماز بیمدار شمممدم، خیلی تشمممنمه بودم؛ کمی از آب  

 ۸کردم. سمماعت  ( خوردم و این اولین باری بود که مزه آب شممور را امتحان میکشممیلوله

خانه صبحانه آورد؛ برایم جالب بود که آنجا برای اولین بار  همه بیدار شدند و صاحبصب  

رو شمممدم. بعمد از صمممبحمانمه بمه من گفمت: حمالا برگردیم پیه دیگران در  بمهبما پنیر شمممور رو

مسممتقیم به مشممهد    خودم کانال.« من با بازگشممت به کانال مخالفت کردم و گفتم: من باید

 پیه دیگران.که برگردم این بروم، نه 

را که قرار بود در مشمهد تحویل بدهم،  در نهایت به این توافق رسمیدیم که من نشمانیِ

 گونه بود که خود را از شمرّ آنو این ها بدهم و با هزینه خودم به مشمهد بروم.  جا به آنهمان
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 .ها خلا  کردمجاسوس

 راه مشهد به تنهایی  در پیش گرفتن

قاق )شملوار و پیراهنی( را که داشمتم پوشمیدم لباس محلی را درآوردم و پطلون و یخن 

افغمانی را بمه ریمال تبمدیمل کردم کمه    ۵۰۰و از منزل خمارج شمممدم. در بمازار کوچمک آنجما،  

دانم صمد و چند تومان شمد. کنار جاده در مسمیر مشمهد ایسمتادم؛ بعد از چند دقیقه، یک نمی

روی؟ گفتم: مشممهد مقدس. گفت:  توقا کرد و پرسممید: کجا می  BMWسممواری لوک   

 تومان. گفتم: درست است و سوار شدم. ۱۰سوار شو. پرسیدم کرایه چقدر است؟ گفت:  

یک یا دو نفر دیگر ، سمفر بود؛ در مسمیرسمال بود که با همسمرش همراننده مردی میان

هم سممموار شمممدند. پیه از رسمممیدن به مشمممهد، راننده از من پرسمممید: بچه کجایی؟ گفتم:  

افغانسمتان. متعجب شمد و پرسمید: پاسمپورت داری؟ گفتم نه، من مخالا دولت کمونیسمتی  

داری؟ گفتم بله. من کارتی از مجاهدین داشمتم که آن را در    هم هسمتم. پرسمید: آیا مدرکی

خدا را شمکر تا مشمهد کسمی از من   ؛ اماجاسمازی کرده بودم  (شملوارمپطلونم )لبه پایین پاچه  

 بازخواست نکرد.

های خوبی داشمممتیم. وقتی به مشمممهد رسمممیدیم، مرا پیاده کرد و صمممحبت بین راه،در  

گیرد. من  می  « زارپنج»داد و گفت: تاکسی تا حرم   ممستقیماد گنبد حرم امام رضا )ع( را نشان

این فاصمله بسمیار کم را   ؛ اماتومان آمدم ۱۰تعجب کردم که چطور چند صمد کیلومتر را با 

  «زاری پنج»قمدر پول نمدارم. او گفمت: بیما، این  بمایمد »پنج هزار« بمدهم؟! بمه او گفتم: آقما، من آن

ای به من داد که رویه »پنج ریال« نوشمممتمه شمممده بود. آنجما فهمیمدم کمه  را بگیر... و سمممکمه

هزاری« اشتباه گرفته بودم. از  گویند و من آن را با »پنجزاری« میریالی، »پنجها به پنجایرانی

سمرانجام   ،گرفت اما با اصمرار من تومان کرایه را دادم؛ او ابتدا نمی  ۱۰او تشمکر کردم و مبلغ 

از کمابمل برای آن  رفتم کمه  پمذیرفمت. بعمد از زیمارت حرم، بمه دفتر »حرکمت اسممملامی« 

 ریزی کرده بودم.برنامه
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 یحرکت اسلام  یبا اعضا  داریحضور در مشهد و د

کمه در اطراف حرم   یوطنمانهم  انیم حرم مطهر اممام رضمممما )ع(، از م  ارتیم از ز  پ  

ها که آدرس را  از آن  یکیشمدم. سمرانجام    « یآدرس دفتر »حرکت اسملام  یایجو دم،یدیم

  ی از اهال   یاللهتیآیک شمیخ یا دفتر رفتم. مسملول آنجا  آن کرد و به    امییراهنما دانسمتیم

که سممت آشمپز    زی ن یگرید  یام. روحاننامه را فراموش کرده  انهبود که متأسمف  ایمزارشمر

 دره ترکمن« بود.  یخانیدفتر را داشت، اهل منطقه »عل  ۱سامان« و »خانه

هما را شمممنماختم؛ او در کمابمل بما از آن  یکیهرات آنجما بودنمد.   یاز اهمال  زی ن  گرینفر د  دو

و در    یصمنف ( همیري انجن  یځپوهن )  یدر دانشمکده مهندسم   «،یصموفدره  یعلاقتی دوسمتم، »ل

(  ی ابه حزب چپ )شمعله دیشمد  یهاه یبود. او در گذشمته گرا  شایاتاق)خوابگاه( هم  هی لی ل

اقامه نماز   ون،ی روحان  ابی شمده بود و در لا  نمازه ی معلم« پ  ی»حاج امبا ن  نجایدر ا ؛ اماداشمت

اش  مراعات حاله، سموابق گذشمته یمن برا ؛ اماسمار شمدشمرم اری بسم  د،یمرا د  ی. وقت کردیم

در کمابمل افشمممار« بود کمه    ن ی محممدام  خی پسمممر »شممم   گر،ی. شمممخص ددمیم را بمه رخه نکشممم 

و هم در دفتر    خوانمدیم  یاو در مشمممهمد هم درس طلبگ  ود؛ب  معروفاو    « ۲یخواننمهی »بمارسممم 

 .کردیم  تی فعال  یحرکت اسلام

پاسممخ دادم: بهسممود، فلان    ؟یی: از کجادی که اهل دره ترکمن بود، پرسمم   یروحان آن

ام  ام و حجرهشمما درس خوانده  ی. با تعجب گفت: عجب! من در روسمتاهیمنطقه و فلان قر

 سلطان بود.   خی ش  یحاج ت،یدر منزل پسرعمو

که از کابمل    ییهاگزارش  دنیم مذکور( پ  از شمممن   اللهتیم حال، مسممملول دفتر )آ  ن یبا ا

گفتم:    ؟یشناخت ی( را میسرور واعظ بهسود  دی س اللهتیواعظ )آ ی: آقادی آورده بودم، پرس

پدرم را که    یکه در دفتر اسمت تمام بسمتگان و حت   یروحان ن یچطور ا دمی شم ی. با خود اندنه

 
سمامان« بیشمتر در افغانسمتان رایج اسمت و معادل کسمی اسمت که به خانه و یا دفتر سمروسمامان  اصمطلا  »خانه - ۱

 خدمت« است .دهد و معنای متداول آن، »پیهمی

 شود.خوانی برای سینه زدن« اطلاق میخوانی« اصطلاحی مروج در افغانستان است که به »نوحه»بارسینه - ۲
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سمفر   نهیتا هز  کندیاما به من اعتماد نم ؛اند(درس بودهبا هم هم دی)شما شمناسمدیسمت ما  ملا 

 ( به قم را بپردازد؟هی)سفر

سمالگرد کشمتار    ن ی اول  ،(وریشمهرسمنبله )  ۱۷بودم،   دهی که به مشمهد رسم   یروزآن  یفردا

 ادیم شمممد و بمه    یتظماهرات مردم، اشمممک از چشمممانم جمار  دنیم ژالمه تهران بود. بما د  دانیم م

از من در مشمهد بود   ه ی را که پ میپسمرعمو  ،افتادم. سمرانجام  هایخلق   یِاجبار  یهاتظاهرات

توممان از او، عمازم قم شمممدم. آدرس دفتر حرکمت در قم و منزل  ۵۰۰کردم و بما گرفتن   دایم پ

  یی هااز هزاره  یکیها، دوباره با اتوبوس  نالی گرفتم. در ترم  خی از شمم  زی را ن  یمحسممن   اللهتیآ

گفت:    ؟« یدی به مشمهد رسم   ی: »کدمی رو شمدم. پرسم بودم، روبه دهید یکه در آن کانال مرز

او فاش کرد که دو نفر از    ،گفتم ه یخودم را برا یماجرا  ی.« وقت ه ی چند سممماعت پ  ن ی »هم

 اند.مرا داشته  تیاند و قصد آزار و اذ»خلق« بوده  یهایافراد آن گروه، نفوذ

 یمحسن اللهتیقم و ملاقات با آ  یحرکت به سو

بودن   یخماک  لیم کردم. بمه دل  هیم عمدل« ته  یقم را از »شمممرکمت مسمممافربر  (تیم بلتکمت )

 سمنبله ۱۸. فردا، میسمبزوار، از جاده مازندران به سممت تهران حرکت کرد ری از مسم   یبخشم 

حضمممرت معصمممومه )س(،   ارتی. پ  از زدمی ظهر به قم رسممم   کی، ابتدا به تهران و نزد۵۸

هما و را گرفتم تما نماممه  یمحسمممن   اللهتیم رفتم و سمممراغ آ  یبلافماصممملمه بمه دفتر حرکمت اسممملام

به منزلشان   دی توانیو م ستندی کنم. گفتند امروز در دفتر ن  می تسل  شانیها را شخصاد به اگزارش

 .دیبرو

کار دارم. در باز   ی محسنیام و با شخص آقارفتم و گفتم از کابل آمده  شانیمنزل ا  به

( هسمممتنمد. پ  از  هماپلمه)  همازینمهآممدن از    ن یی در حمال پما  یمحسمممن   اللهتیم آ  دمیم شمممد و د

 یو شممب برا  دی: اکنون در خانه جلسممه احزاب اسممت؛ شممما به دفتر بروگفتند  یپرسمم احوال

 شمانیبه ا حادیها، صمرگزارش  لیو پ  از تحو  بازگشمتم. شمب دیی ای مفصمل به منزل ب  یگفتگو

با   یاشممتباه اسممت؛ اول، همکار  یحرکت اسمملام  یهاتی گفتم: به نظر من چند مورد در فعال

کارت    هیرویب  دی(؛ دوم، توزهایو سمامائ  هایسمتم  ها،یا)مانند شمعله  ین ی چپِ چ یهاگروه
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و   کننمدیم  یهما از مردم اخماذکمارت  ن یبما ا  یو افغمانسمممتمان، چرا کمه برخ رانیدر ا  تیم عضمممو

 اند.دست آوردهها را بهکارت  ن یا زی افراد حزب خلق ن  یحت 

 شممد؛ یپخه م  ویقرآن از راد  ی، صممداالله محسممنی بودمکه در منزل آیتصممب    فردا

دادند که در دفتر    شمنهادی پ  یمحسمن  یفوت کرده اسمت. آقا  « یطالقان اللهتی»آ میمتوجه شمد

 شمممانیو گفتم قصمممد دارم کمار کنم. ا  رفتمیمن نپمذ  ؛ امماکنم  یهما همکمارقم بما آن  یمرکز

کار    یخوئ  اللهتیآ  ن یبه مقلد  تعلقم  یفرمودند: پ  نزد برادرم در تهران برو؛ او در شمممرکت 

 ری سمراغ دوسمتم »دکتر بشم   ن ی . همچن دیی ای ها با هم به قم ب. آنجا مشمغول شمو و جمعهکندیم

 ؛ امارا نداشمممتند  قه ی گرفتم. آدرس دق شمممانیقندهار( را از ا  یانقلاب  انی عی )از شممم   « یواحد

گفتند او حتماد   و( را در مسممافرخانه »مرکز طوس« دادند یرضمما نجار« )هاشممم  دی آدرس »سمم 

بعد در قندهار به دسممت  یهارضمما و همسممرش سممال دی . )سمم بردیجان م  ری بشمم   ه ی شممما را پ

 (.دندی به شهادت رسبه طرز فجیعی    الهویهاشخا  مجهول

 یطالقان  اللهتیجنازه آ  عییتش 

جنازه    دیی گرفتم در تشمم   می منقلب شممدم و تصممم  ،یطالقان اللهتیخبر فوت آ  دنی شممن  با

به سممت تهران   آسمالی کردم. مردم از قم سم   یخداحافظ  یمحسمن  یشمرکت کنم. از آقا شمانیا

از من    یراه کسم   انهی . در ممیشمد  ونی کام کیسموار بر پشمت  گرینفر د ۱۲،۱۰روانه بودند. با 

»سمماعت چند اسممت« را    رانیدر ا  دانسممتمیکه تا آن زمان نم  من   ه؟ی : آقا سمماعت چدی پرسمم 

( اسمت!«  Seiko)  کوی گفتم: »سم  ده،ی مدل سماعتم را پرسم   نکهیبه گمان ا  پرسمند،یم  گونهن یا

: »سماعت چند اسمت؟« و من  دی حاضمران شمد. دوباره پرسم  دیپاسمخ من باعث خنده شمد  ن یا

 متوجه منظورشان شدم.

تا آنجا  ادهی »بهشت زهرا« بسته بود؛ پ  یلومتری از چند ک رهای مس  م،یدی به تهران رس  یوقت 

به مسمافرخانه مرکز   ارت،ی. پ  از زمی رفت   « یحسمن   می عبدالعظحرم »شماه یکیو سمپ  تا نزد

 کردم. دای رضا نجار را پ  دی طوس رفتم و س
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 ز«یشعر »چنگ  یمسافرخانه طوس و ماجرا

خبر    ه یو از جا  شمناختیاو را م  نکهیبا ا دم؛ی پرسم  یرضما درباره دکتر واحد دی سم   از

، عضممو  چون من هزاره هسممتم کردیگمان م دیرا نداد. شمما او  داشممت، تعلل کرد و آدرس

به نام   یرضما، طلبه جوان  دی . در اتاق سم باشممیشمده بود( م  لی »سمازمان نصمر« )که تازه تشمک

سمازمان نصمر( حضمور    یِو سمجاد یدکتر سمجاد  دی شمه  ین )برادر نات  « ین ی حسم   ن یالد»شمهاب

و در    وسممتی اتفاق« پ  یباسممواد و پرتلاش که بعدها در افغانسممتان به »شممورا  یداشممت؛ جوان

  کشته شد.  یداخل  یهایری درگ

هزاره، قزلباش و...(    د،ی )سممم  یقوم  یهاتیدرباره هو  یادوسمممتانه  یهااو وارد بحث با

هر    د،ی ها را از سمادات دور کن اگر هزاره  د؛ی گرا نباشم قوم ادیگفتم: آقا، ز  ی. به شموخمیشمد

ممکن    یو حت   دیشمویمتضمرر م شمتری ب  دیدار یکمتر  تی شمما که جمع ؛ امامی کن یدو ضمرر م

بلدم که معلم  ی. سممپ  گفتم شممعردی از دسممت بده  یاسممت مذهب را در اثر تعصممب قوم

 :کردیزمزمه م  یگاه  ب«،ی در مکتب، »استاد محمد ناصر نص  مانیفارس

 زیرآن خسرو خون  -  زی مرقد چنگ برباد صبا گذر کن   یا

 ...زی ن گربار د کی  -  زی برگو، قوم تو زبون گشته، ز جا خ

. با سمممیاش بنوخوشممه آمد و از من خواسممت آن را در دفترچه اری بسمم   ن یالدشممهاب

که او بعدها در    نجاسمممتیجالب ا ؛ امانوشمممتمکه داشمممتم آن شمممعر را برایه   یباورخوش

که    یهم شعر  ن یاست و ا  کةدرج  یهایااز شعله  انیجاها مطر  کرده بود که: پو  یاری بس

 و قومه نوشته است!    زی با قلم خودش درباره چنگ

ز ی نبودمه(   دهیم د  کیم تکن یجو« )که در پولحق  رآقای م  دیم به نام »سممم  یگریشمممخص د

  تومان بود، گذراندم. ۱۰  یرا در آن مسافرخانه که شب   یدو سه شب به هر صورت،  آنجا بود. 

 شغل در تهران  نینخست  افتنی

  ی ک ی  دانسمتمیاقوامم افتادم. م  افتن یبود؛ به دنبال   یمعن یب میدر مسمافرخانه برا  حضمور

 ادیآدرسممه را نداشممتم. فقط به   ؛ امادر تهران اسممت  « یزوارعل  یبه نام »حاج کانمیاز نزد
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(،  ی)دوزار  یالیر. با چند سکه دوکندیکار م  لا« ی چن ی »چ  بی با نام عج یداشتم که در شرکت 

  ابان ی (، نبه خیفعل  عصمریمصمدق )ول  ابانی کردم: خ دای آدرس شمرکت را پ  یاز تلفن عموم

 .یدکتر فاطم

در آن شمرکت مرا    یخانم ؛ امااز آنجا رفته اسمت  یزوارعل دمی به آنجا رفتم، فهم  یوقت 

و پسمران«، دو   فردیتوکل  یفروشم ین یری کرد. در »شم   ییمجاور راهنما  یفروشم ین یری به مغازه شم 

تمماس    یهما بما زوارعل. آنافتمیم حسمممن« را    یو »حماج  ن« ی حسممم   ی»حماج  یهماوطن بمه نمامهم

رفتم و چند   دارشیاسممت. به د  سمماختمان کینگهبان    ه یتجر  درگرفتند و متوجه شممدم او 

 نزد او ماندم.  یشب 

صماحب مغازه   ه ی کار کنم. با هم پ  یفروشم ین یری داد که در همان شم   شمنهادی پ  یزوارعل

خواب اسمتخدام کرد. آن  یتومان و جا  ۶۰بود و مرا با دسمتمزد روزانه   یمؤمن  رمردی پ  م؛ی رفت 

و پسمرانه مرا »آقا معلم«    یپابرجاسمت. حاج  یدکتر فاطم  ابانی خ یمغازه هنوز هم در ابتدا

 .رفتمیبودم و هر هفته به قم م  لی . من از عصر پنجشنبه تا صب  شنبه تعطزدندیصدا م

 افغانستان« یاسلام  یروی»سازمان ن  لیتشک

  شان، یروستا یبا همسرش و ملا   ۱۳۵۷در سال   ن«،ی حسدولت  ی(، »حاجامییدامامایم )

از ترس حکومت  به مکه رفته بودند و هنگام بازگشممت   ،و خانمه   « یتوسممل  ن یعابد دی »سمم 

( روگاهی در قم )ن یتوسل  یو آقا ن ی ورام  رآبادی در خ  ممامایماندگار شدند.    رانیدر اها،  خلقی

گفت: خوب   شانیرفتم. ا  یتوسل یآقا داریروز پنجشنبه در قم به د کی. کردندیم یزندگ

اند و فردا از افغانسمتان آمده  یحی فصم   ن ی رحسم ی م  دی ( و سم یظاهر محقق )اوجَ  دی سم   ؛یشمد آمد

 نشست دارند.  هایجمعه با بهسود

بهسمود جمد شمده   ینفر از اهال  ۱۲،۱۰جمعه در آن جلسمه شمرکت کردم. حدود   روز

  هما ی داران! قنمدهمارمحقق گفمت: »وطن   یبودنمد. آقما  یروحمان  یبودنمد کمه بمه جز من، همگ

  الله تیدعوتِ آحزب  حزب دارند )  های(، ترکمن یاند )حرکت اسمملامحزب درسممت کرده

ما هم ملا،    م؟ی حزب نداشممته باشمم   می هسممت که مرکز علم    های(، چرا ما بهسممودیمحقق کابل
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 .میدکتر و مهندس )با انگشت به من اشاره کرد( دار

که    یحی افغانسمتان« شمکل گرفت. مرحوم فصم   یاسملام یروی »سمازمان ن  ب،ی ترت ن یا  به

  نیمن با ا ؛ اماکنم  یها همکارکرد که با آن یپافشمار اری طبد بود، بسم و شموخ ایشمر یانسمان

. در  رفتمیرا نپذ  تیو منطقه( مخالفت کردم و عضممو  تی )تحزب بر اسمماس قوم دگاهیطرز د

    کرد لی جوانان تحصمم  گریکم ماند حضممور دکه دسممت تاز من قول گرف شممانیا  ت،ینها

 سازمان نشوم.  ن یبهسود در ا

 

 

 

 



 

 

  68 ░ انجنیر محمد هادی پویان از  های سوخته؛ خاطراتیسال ░
 

 

 

 

 

 

 سومفصل 

 نخستین پاتوق انقلابیون  عبدالحسینمدرسه شیخ

بمه قم میکمه پیه چنمان رفتم. در یکی از همین  تر گفتمه بودم، روزهمای جمعمه اکثراد 

بی معصمممومه )س( با دوسمممتم، »دکتر محممدنبی احممدی« که در کابل  ها، در حرم بیجمعمه

دانشمجو و از اهالی ولسموالی حصمه اول بهسمود بود، برخوردم. متوجه شمدم که ایشمان نیز با 

وگوهایی داشمممته و اکنون ناراضمممی و آقای فصمممیحی از »سمممازمان نیروی اسممملامی« گفت

ها و احزاب بهتر اسمت؛ چه  سمرگردان اسمت. ایشمان به من گفت: »شمناخت شمما از شمخصمیت

ها مراوده و همکاری داشممته باشممیم؟« داسممتان »حرکت  کار کنیم که با یکی از این جریان

ه شمر  دادم و یادآوری اسملامی افغانسمتان« و »سمازمان نیروی اسملامی افغانسمتان« را برای

ام که از رهبران »سمازمان نصمر«  شمناسمم و شمنیدهالله صمادقی پروانی را نیز میکردم که آیت

 توانند به ما بکنند.است؛ پیشنهاد دادم نزد ایشان برویم تا ببینیم چه کمکی می

 ملاقات با آیت الله پروانی

انتشممارات  »الله صممادقی پروانی رفتیم که در خیابان حرم، در دفتر  با هم به سممراغ آیت

اقامت داشممت. ایشممان از دیدن ما خوشممحال شممدند. من عرض کردم که ما از این   « صممدرا

جا در قم سماکن شمویم و به  پراکندگی و بلاتکلیفی خود نگرانیم؛ به ما کمکی کنید تا همین 

الله فرمودند: امشممب را بمانید، فردا شممنبه با مسمملول انتشممارات  درس و مطالعه بپردازیم. آیت

 جا در اختیار شما بگذارد. کنم تا یک اتاق دیگر در همین صحبت می
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اما متأسمفانه پاسمخ انتشمارات منفی بود. هنوز آنجا بودیم که دو نفر از  ؛شمب را ماندیم

های »انصمماری بلوچ« و »علی عرفانی« از تهران آمدند. پ  از  همکاران آقای صممادقی به نام

ها  سمخن گفت. آن برای ما  انتشمارات با واگذاری اتاق  عدم موافقتالله درباره  معارفه، آیت

اند )شفایی( عازم مکه شده  « یوکَ»: دو سه روز قبل، آقایان واعظی شهرستانی و ناطقی  گفتند

و اتاقشممان در مدرسممه خالی اسممت؛ اگر این دوسممتان )من و دکتر نبی احمدی( میل داشممته  

هم خوشممحال  باشممند، با هم به تهران برویم و اتاق مدرسممه را در اختیارشممان قرار دهیم. ما 

  داشممت،   بابت وضممعیت ماکه  الله از نگرانی موافقت کردیم و آیت شممدیم و با نظر ایشممان

 گشت.  خاطرآسوده

 حجرة مرموز در مدرسة شیخ عبدالحسین

عمازم تهران  دهی اتماق آقمایمان واعظی و نماطقی، مما  پ  از وعمد  آنهما مبنی بر تحویمل

  قرار دارد کفاشمان    چةبازار قسممت در  ،عبدالحسمین« واقد در بازار تهرانم. »مدرسمه شمیخیشمد

جا موقعیت دارد. آقایان انصمماری و عرفانی ما را به خادم مدرسممه  و تا به امروز نیز در همان

  را  مذهب بود. مسمملولیت مدرسممههای شممیعهمعرفی کردند که اصممالتاد افغانسممتانی و از بلوچ

در کمیته انقلاب اسمملامی بر عهده   )ره(  وقت امام خمینی  الله خسممروشمماهی« نمایندآیت»

. این مدرسممه،  شممدداشممت که همیشممه هنگام ظهر، نماز جماعت به امامت ایشممان برگزار می

یک  خواند ودرس می جا  که »گودرزی«، قاتل شهید مطهری، در آن است ایهمان مدرسه

کا نیز یک طلبه افغانسمتانی سماکن  داشمت. در طبقه هم  را در اختیار  حجره )اتاق طلبگی(

گفت  بود. ایشان که از اهالی جالاوری بود، در همسایگی حجره گودرزی اتاق داشت و می

وقمت  و هیچ  پمایین بودهمای اتماقه  پردههمیشمممه    آممد؛ زیرامرموز بمه نظر می  گودرزیاتماق  

. مورد شمک واقد شمده بود و  برانگیزالؤبرای همه سم  شمد. این وضمعیت،داخل آن معلوم نمی

  سرانجام، او مؤفق به ترور شهید مطهری گردید.
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 وضعیت ما پس از اقامت در مدرسه

نیز تعیین شمممد.   شمممرایط اقامت ما ،ما را به خادم مدرسمممه معرفی کردندکه  پ  از آن

دروازه مدرسمممه روزها تا بعد از نماز مغرب به روی عموم باز بود؛ اما ما که تردد بیشمممتری  

دادیم و او نیز رفتار خوبی با ای ده تومان به عنوان بخشممه )انعام( به خادم میداشممتیم، هفته

 ما داشت.

آقایان انصماری بلوچ و عرفانی به همراه جمعی از اعضما و هواداران »سمازمان نصمر«، در 

کردند و زندگی میدر آنجا قرار داشمممت،  دفتر سمممازمان نصمممر که  سمممیدخندان    پل  منطقه

شمدند. تا شمروع زمسمتان آن سمال، دوسمتان دیگری نیز به ما میهم  گاهی جویای احوال ما گه

)پسممران اسممتاد شممهید   « همایون مبلغ»و   « احمدحسممین مبلغ» ها بودند:که این  ملحق شممدند

از ولسمموالی لعل و سممرجنگل    « علیشممهید دکتر قربان»،  « شممهید دکتر عزیز»اسممماعیل مبلغ(، 

از فرماندهان سممرشممناس    « جنرال حاجی امینی»و بعدها   « مرحوم قسممیم اخگر»ولایت لاور،  

 لارب کابل.

رفتیم. بهار بود که در صمممحن باز هم همچون گذشمممته، روزهای جمعه اکثراد به قم می

بی معصمومه )س( با دوسمت و رفیقی روبرو شمدم که ایشمان صمنا اول دانشکده طب حرم بی

کتر رسممول وحدت« معروف به  ابود و من در صممنا دوازدهم با او آشممنا شممده بودم؛ او »د

باغ لازنی بود. از دیدن یکدیگر شمادمان شمدیم. پرسمید: »کجا هسمتی؟«  کتر طالب« از قرها»د

و گفت  اعبدالحسمین را برایه بازگو کردم. من هم داسمتان خود و سمکونت در مدرسمه شمیخ

پیه شمما  اگر مایل باشمی من هم    کند.بری کار میکه در اصمفهان در یک کارخانه سمنگ

  .آیممی

هفته بعد ایشممان نیز به جمد ما اضممافه شممد. مزیت آنجا این بود که دو اتاق تودرتوی  

توانسمتند در آن اسمتراحت کنند؛ اما صمد بزرگ داشمت که تا بیسمت نفر هم بدون مشمکل می

ترین  افسموس که پتو )کمپل( بسمیار کم داشمتیم. این موضموع پ  از مسملله خوراک، بزرگ

 مشکل ما بود که تا پایان هم حل نشد.
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به پایگاهی قابل اعتماد برای اکثریت انقلابیون    ،عبدالحسمین با حضمور ما، مدرسمه شمیخ

الله صممادقی پروانی، مرحوم اسممتاد شممیخ  هایی چون آیتشممیعه تبدیل شممد. بارها شممخصممیت

حسمین  علی عرفانی، واعظی شمهرسمتانی، ناطقی شمفائی، اعتمادی، موحدی، سمید لالامقربان

موسوی، سید نقوی کجران، افتخاری جالاوری، شهید عبدالعلی مزاری، استاد شفق، مرحوم 

الله محسمنی، مرحوم شمهید  سمید عبدالحمید سمجادی لعل، مرحوم سمید حسمینی مزاری، آیت

یافتند که  جان زاهدی و استاد ابراهیم بابه در آنجا حضور میشیخ علیمرحوم صادقی نیلی،  

 گردد.شر  آن در پیوست بیان می

 انتشار گاهنامه با محتوای طنز 

های مؤمن جوان هنرمندی به نام »ولی لازنوی« )پسر آقای برهانی لازنوی، از شخصیت

دوسمت بود، در دفتر سمیدخندان   « مبلغد  ی »شمهرزمان شمهید مبلغ( که با پسمران  و انقلابی و هم

کرد. او تا زمان حضمور پسمران مبلغ، اکثراد روزانه در مدرسمه به ما سمازمان نصمر زندگی می

ت ماهری بود که  ریسمم زد و با هم شمموخی و مزا  داشممتیم. ایشممان طرا  و کاریکاتوسممر می

نامه  آرم سمازمان نصمر را طراحی کرده بود؛ کاریکاتورهای بسمیار و ماندگاری از او در هفته

»پیام مسمتضمعفین« )ارگان نشمراتی سمازمان نصمر افغانسمتان( به یادگار مانده اسمت. یادم هسمت  

روییدند، ما با همکاری و طراحی ولی  در آن دوران که احزاب همچون سممارق )قارچ( می

گسمتتنر( به    با دسمتگاه چاپ دسمتیِای محدود )در حدود بیسمت یا سمی ورق لازنوی، گاهنامه

 انگیز بود. شکلی طنزآمیز منتشر کردیم که بسیار خاطره

حزب برق  »بما رهبر    « رسپِسمممرچوک»خبرنگمار    ةآن مصمممماحبم   همایعنوانیکی از  

های سممیاسممی و جهادی مانند این عنوان به واکنه در برابر ایجاد سممازمانافغانسممتان« بود.  

طور شموخی و طنز نامگذاری کرده »حزب رعد« و »حزب نیرو« بود که »حزب برق« را ما به

 بودیم. 

که این گونه داشممت که دو مورد را  وجود  های متعددی سمموال و جوابدر این طنز،  

   :هنوز به خاطر دارمبود 
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 »تعداد اعضای حزب شما به چند نفر رسیده است؟«  پرسش:

 ( بنده، هشت نفر!«.  و فرزندان »به شمول عیال )همسر پاسخ:

؟« )در آن زمان مبارزان صمحرا علیه  جنگ در صمحرا چیسمت  بارنظر شمما در  »  :پرسشش

 جنگیدند(  کشور اتیوپی می

 جنگیم!«.ما در کوه میتلفات زیاد دارد، »جنگ در صحرا خوب نیست،   پاسخ:

 حسین موسوی«ای طنزآمیز از »سید غلامخاطره

اوایمل انقلاب برای همماهنگی و ممدیریمت مهماجرین افغمانسمممتمانی، در وزارت کشمممور   

شممورایی تأسممی  کرده بودند به نام »شممورای افالانه«. آقای موسمموی برای آنکه این واژه  

ام به نام گفت حزبی درسمممت کردهنامتجان  را به اسمممتهزا بگیرد، در محافل سمممیاسمممی می

در  های جهان متحد شوید!« من این طنز را )بروزن افالانه( با شعار »گواگنه  ۱»حزب گواگنه« 

  کردم.خصو  در بهسود میان مجاهدین، به شوخی یاد میداخل کشور، به

نبی احمدی در مدرسمه مسمتقر شمدیم، عازم شمیراز    دکتریک هفته پ  از آنکه من و 

گشمتیم. در آنجا یکی از اقوام من به نام »حاجی انور« و »صمفر محمد« )از وابسمتگان نزدیک 

ها رفتیم؛ دکتر احمدی  شمهید وکیل عبدالحسمین مقصمودی( نانوایی مشمترکی داشمتند. نزد آن

، در  اهر بودکه پدرش در کابل نانوایی داشمممت و خودش نیز در بخه »ناخن گرفتن نان« م

شمیراز ماندگار شمد و من تنها به تهران بازگشمتم. مدتی بعد که دوباره به شمیراز رفتم، شمهید  

هما نمان گفتنمد گماهی بمه مشمممتریمقصمممودی هم پیه از من نزد صمممفر محممد آممده بود؛ می

 فروخت. به یاد دارم که از شیراز به همراه شهید مقصودی تا تهران آمدیم.می

 رفتن دوستانم به دفتر »مجاهدین مستضعفین«  

پ  از دکتر احمدی، نخسمتین کسمانی که به مدرسمه آمدند، شمهیدان بزرگوار، دکتر 

 
« رایج در گویه هزارگی گرفته شمده اسمت هوش وش/گنگهگنگَه/»گنگاوشُ/گنگاهوش از کلمة «گواگنه» - ۱

  پرت است. )فلانی گنگاوش است.(عقل، خلُ و حواسکه به معنای آدم کم
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علی جوادی بودند. هر سمه  و دکتر قربان های ارزگان بود»شماکری« که اصمالتاد از هزارهعزیز 

بردیم؛ هر سمه به دنبال کار و سمرپناهی  بیکار بودیم و در مضمیقه شمدید اقتصمادی به سمر می

خبر  کرد. روزی بیهیچ فرد افغانسممتانی یا ایرانی کمترین همکاری با ما نمی ؛ امابهتر بودیم

و پنهمانی از من، آن سممممه نفر )دکتر احممدی، دکتر عزیز و دکتر قربمان جوادی( بمه دفتر  

»مجاهدین مسممتضممعفین« واقد در بلوار کشمماورز رفته بودند. در آنجا و در یک طبقه، سممه  

جریان افغانسمتانی در واحدهای جداگانه دفتر داشتند: گروه مجاهدین مستضعفین به ریاست  

حرکت اسمملامی )که نام مسمملول آن را به یاد ندارم( و حزب جمعیت    سممید عبدالله واحدی،

 الدین ربانی. اسلامی به رهبری استاد برهان

بمه یماد دارم، دکتر او را  دقیقماد  وابسمممتمه بمه جمعیمت اسممملامی بود و یکی از کسمممانی کمه  

ای به نام ین مهدی بود که بعدها به گرایه چپ اسممملامی متمایل شمممد و نشمممریهالدّیی مح

 شد.کرد و بعدها به همین نام، »گروه الحدید« شناخته می»الحدید« منتشر می

هنگام که به مدرسمممه بازگشمممتند،  آن سمممه نفر رفته و توافقاتی هم کرده بودند؛ شمممب

زین پ  بمه دفتر  ا  ،تصممممیم خود را علنی کردنمد. حرف اولشمممان این بود کمه: مما هر سمممه

الله، وگرنه ما رفتیم، چرا که اینجا از  آیی بسممرویم؛ اگر تو هم میمجاهدین مسمتضمعفین می

 گرسنگی و سرمای اتاق مدرسه خواهیم مرد. 

ه بود؛ اما آنها از ام گرفت گریهحتی  من بسممیار عذر و زاری کردم تا جایی که در پایان، 

. در نتیجه، فقط شمهید دکتر احمدی از رفتن منصمرف شمد و آن دو گشمتندعزم شمان برنمی

آورده بودند، با خود  که از افغانسممتان    هاییپشممتینفر دیگر بدون خداحافظی، با همان کوله

رفتند. دو سمه روز بعد، من و دکتر احمدی تصممیم گرفتیم به بهانه آموزش نظامی، هر دو به  

هنگام، دکتر احمدی مخفیانه با دکتر عزیز و دکتر قربان دفتر حرکت اسملامی برویم تا شمب

 وگو کند.  جوادی گفت

از ما اسممتقبال خوبی  ها  آنبه دفتر حرکت اسمملامی رفتیم و   بر اسمماس همین تصمممیم،

ها رفت؛ با دیدن احمدی، آن دو بسمیار  کردند. در فرصمتی مناسمب، دکتر احمدی سمراغ آن
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تعجب کرده و خوشممحال شممدند و گفتند: ما قصممد فرار داشممتیم اما در این فکر بودیم که  

ببرید، ما هم  با خود  را   ی ماهاپشممتیها را چگونه با خود ببریم؛ حالا شممما کولهپشممتیکوله

ها گفتند که فارغ از  طور هم شمد. آنرسمانیم. و همانفردا فرار کرده و خود را به مدرسمه می

، قیودات امنیتیِ  داشممته و داریم  با گروه مجاهدین مسممتضممعفین   ی کهاختلافات فکری عمیق 

پوزش خواسمتند و از   شمان  از من بابت این اشمتباه .زندانی کرده بودافراد  آنجا ما را شمبیه به 

 ، تشکر کردند.ه بودیمها را از آن معرکه نجات داداینکه آن

 علی جوادیحکایتِ کار و تحصیل شهید قربان

 ؛ اما علی جوادی سممه چهار روز دیگر آن وضممعیت دشمموار را تحمل کردشممهید قربان

سممرانجام ناچار شممد ما را ترک کرده و نزد دوسممته در کرمان برود و از آنجا عازم شممیراز  

در کرمان چند روزی  وی ای که از شمیراز برای ما فرسمتاد، نوشمته بود که  شمد. بعدها در نامه

سمرِ میدان )فلکه( به عنوان کارگر روزمزد سماختمانی کار کرده و سمپ  در شمیراز با »جهاد  

 سازندگی« همکار شده است. 

و بما گیری، بمار دیگر برای احوالنماممه  آندریمافمت    پ  ازمن   بمه شمممیراز رفتم  اش 

پ  از آلااز همکاری با جهاد    جوادیدوسمتانه در جهاد سمازندگی نیز آشمنا شمدم. شمهید  

سممازندگی، با اسممتعداد و پشممتکاری که داشممت و با حمایت و معرفی جهاد، وارد دانشممگاه  

یت عالی سمپری  مؤفق های ایران( شمد. او سمه ترم را با پزشمکی شمیراز )از معتبرترین دانشمگاه

همای جنمگ شمممد و در »عملیمات فت  خرمشمممهر«  تِرم، عمازم جبهمهکرد و در تعطیلات میمان

تر نیز در زممان همکماری بما جهماد سمممازنمدگی، بمارهما در جبهمه  کمه پیه شمممرکمت نمود؛ چنمان

 حضور یافته بود.

 علی جوادی و دیدن او در عالم رویاخبر شهادت قربان

های سمپاه پاسمداران« با مهندس وقتی به ایران آمدم، در دفتر »واحد نهضمت  ۱۳۶۱سمال  

ها به عنوان  زاده«، پسمرکاکای دکتر رسمول طالب، روبرو شمدم. ایشمان نیز سمال»قادر حسمن 
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مهندس در جهاد سممازندگی اسممتان خراسممان خدمت کردند و اکنون بازنشممسممته شممده و در  

دکتر    مکن با تأثر گفت که گمان می وپرسمی، امشمهد مقدس سمکونت دارند. پ  از احوال

در    )لارفة تلفن(  پشمت باجه تلفنیدر  قربان جوادی شمهید شمده اسمت، چرا که عک  او را 

 . مامشهد دیده

ای، ام شمهید شمدههمان شمب ایشمان را در خواب دیدم؛ از خودش پرسمیدم که شمنیده

حالا که زنده هسمتی؟ چیزی نگفت، فقط پهلویه را به من نشمان داد و گفت: »ببین، پهلویم  

 خوب شده است.«  

طاقت نیاوردم وقتی بیدار شدم لام سنگینی وجودم را فراگرفت و به شدت متأثر شدم. 

و فردای آن شمب عازم شمیراز شمدم. وقتی به دفتر جهاد سمازندگی رسمیدم، با دیدن عک   

علی جوادی در ورودی دفتر، دیگر نفهمیدم چه بر من گذشمت. وقتی  بزرگی از شمهید قربان

به حال آمدم، خود را روی کاناپه )کَوچ( دفتر یافتم. از دوسمتانه جویای جریان شمهادته  

ها با جزئیات شممر  دادند و از جمله به اصممابت ترکه )چره( به پهلویه اشمماره  شممدم؛ آن

شمده  اش را که آلاشمته به خون و خاک کردند که من در خواب دیده بودم. دوربین عکاسمی

بود به من نشممان دادند و گفتند خوب شممد آمدی، باقی وسممایله را تحویل بگیر. گفتم من  

جرأت این کار را ندارم؛ وسممایل را به پسممرعموی پدرش که در مشممهد اسممت و جنازه را  

 اش برساند.تحویل گرفته بسپارید تا به خانواده

 حکایت دومین یار شهیدم، دکتر عزیز 

من و دکتر عزیز نیز بمه دنبمال کمار بودیم تما اینکمه پسمممرخمالمه انصمممماری بلوچ بمه نمام  

در نزدیکی های  سممازی  و کانال  عباس حیدری« که در »شممرکت باسممتان« )پروژه سممدّ»لالام

اگر قبول    ،کنمورامین( انباردار بود، گفت شمما را به رئی  شمرکت معرفی میشمریا آباد 

سممازی و در نهایت، من به عنوان همکار مهندس در بخه کانال  کنم.کرد شممما را خبر می

های اولیه اسمتخدام شمدیم. در شمرکت اتاقی  دکتر عزیز به عنوان مسملول بهداشمت و کمک

شممدیم. حدود دو ماه ها راهی قم میآمدیم و جمعهداشممتیم؛ عصممر پنجشممنبه به تهران می
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مشغول بودیم؛ اما در اواخر، دکتر عزیز یکی دو بار به تنهایی به قم رفت و پ  از بازگشت  

کرد که به کابل بازگردد و از من پول دیگر میلی به کار در شممرکت نداشممت. پافشمماری می

کردم. چند روزی به شمرکت نرفت خواسمت؛ من نیز شمدیداد مخالفت میبرای هزینه سمفر می

رفتم؛ تما اینکمه روزی بمه بهمانمه حممام رفتن از من پول گرفمت و دیگر و من هم بمه نماچمار نمی

نگشممت. پ  از سممه سمماعت انتظار، وقتی نیامد راهی شممرکت شممدم. در آنجا از حیدری  رب

پرسمیدم که دکترعزیز نیامده؟ گفت آمده بود و از ترس مخالفت شمما، از من پول گرفت و 

رفت. پرسممیدم کجا رفت؟ گفت به قم. مبلغی که گرفته بود برای سممفر به افغانسممتان کافی  

شممود. حیدری هم بسممیار  تم با این پول راهی افغانسممتان میبود؛ ناامید شممدم و به حیدری گف 

 دادم.پول نمیبه او هرگز و   دانستمناراحت شد و گفت ای کاش می

های مردم  شهید دکتر عزیز یک نابغه بود؛ کسی که پدرش نابینا بود و مادرش در خانه

 ؛ اماشممسممت تا فرزندش به مکتب برود. او در دوران مکتب کتابچه و قلم نداشممترخت می

نمره عمومی ولایت قندهار کرد. در صمنا دوازدهم، مخفیانه به  نبولای داشمت که او را اول

کرد. در  می  تدری  مدارش »اصمول فلسمفه و روش رئالیسمم« شمهید مطهری را  دوسمتان دین 

 نمره شد. کنکور شاگرد ممتاز بود و در دانشکده طب نیز با رتبه بالا پذیرفته و اول

را دوسمت داشمت که وقتی امام در قم بیمار شمد و برای درمان   )ره(قدر امام خمینیآن

کرد: »خدایا، ده سممال از  ریخت و دعا میاشممک می  ،سممیلمانند  به تهران آمد، شممهید عزیز 

 «  !عمر من بکاه و به عمر امام بیفزا

عزیز به افغانسمتان رفت، درسمه را تمام کرد و در مقام پزشمک به قندهار بازگشمت و 

آقا« به مداوای مجاهدین مشمغول شمد. سمرانجام هنگام سمفر به پاکسمتان  در منطقه »زیارت شماه

ها شمناسمایی و دسمتگیر شمد و در زندان توسمط یک برای تهیه دارو، توسمط اسمتخبارات خلقی

رزمانه پیکر او را  اش بود، با تزریق زهر به شمهادت رسمید. همصمنفیپزشمک خلقی که هم

آقا دفن کردند که اکنون زیارتگاه خا  و عام اسمت. )این اطلاعات را  در همان منطقه شماه

اش شمنیده بودم(. درباره ایشمان، اسمتاد شمفق جایی یادآوری کرده رزمان قندهاریاز زبان هم
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دانم در خاطراته هم نوشمممته یا نه( که: »من به آقای خلیلی که تازه مسممملول دفتر  بود )نمی

سمازمان نصمر در تهران شمده بود، شمهید عزیز را سمفارش کردم تا او را حمایت کرده و زمینه  

او چنین نکرد؛ منِ شفق، آقای خلیلی را بابت این موضوع  ؛ اماادامه تحصیله را فراهم کند

 بخشم.« هرگز نمی

 سرنوشت سومین یار شهیدم دکتر نبی احمدی

؛ ایشمان از شمیراز  نیز دردناک اسمت دکتر نبی احمدی  محتوم به شمهادت  و اما سمرنوشمت

به تهران بازگشمممت و پ  از مدتی خدمت در دفتر سمممازمان نصمممر در مشمممهد و گذراندن 

آموزش نظامی در تهران، داوطلبانه راهی کردستان شد. سپ  به افغانستان رفت و در پایگاه 

ها ادامه داد و سممرانجام توسممط »حزب  »شممهید قاسمممی« سممازمان نصممر به مبارزه علیه خلقی

اسمملامی افغانسممتان« به رهبری گلبدین حکمتیار به شممهادت رسممید. پسممران آقای مبلغ نیز با 

نامه  همکاری دکتر رضموی لازنوی )که تازه از رسماله دکترایه دفاع کرده بود( و با دعوت

 شدند. آنجااز آلمان، عازم    « لعلی»دکتر عبدالعلی  

 قسیم اخگر و نوشتن تاریخ دوصدسالة اخیر افغانستان

تاریخ  تا به مرحوم »قسمممیم اخگر« پیشمممنهاد شمممد  افغانسمممتان  از طرف سمممازمان نصمممر  

و در    ندسمماله اخیر افغانسممتان را به صممورت خلاصممه مکتوب نماید؛ ایشممان پذیرفت دویسممت

را که    هاییکتابمن هم  شمد و   درنظر گرفتهعبدالحسمین اتاقی برایه  نزدیکی مدرسمه شمیخ

. چون اتاقه نزدیک ما بود، برخی  قرار دادمدر اختیارش    ،داشمتم  در مورد تاریخ افغانسمتان

سمممت سمممر دو موضممموع  هیادم   جایی که  تا و  کردیمآمد و بحث میروزها به مدرسمممه می

 :اختلاف نظر داشتیم

متأثر از افکار کمونیسممتی اسممت و من   « دکتر علی شممریعتی»او معتقد بود   ،یکی اینکه

ملای درباری بوده یک   « اسمماعیل بلخیسمید شمهید  »معتقد بود وی پذیرفتم؛ دوم اینکه  نمی

حسممین موسمموی وگو کردیم و من سممخنی را که سممید لالاماسممت. در این باره بسممیار گفت
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بود، برای مرحوم اخگر بمازگو کردم. ایشممممان   تعریا کردهمن    برایدربماره آقمای بلخی  

گفت: »وقتی شمهید بلخی از زندان آزاد شمد و به نجا اشمرف سمفر کرد، ما )موسموی( می

سمازی مردم از  افغانسمتانی از ایشمان پرسمیدیم: چه شمد که پیه از آگاه  هایطلبهچند تن از  

  ة هم  با وجودهایی کرد و گفت:  ظلم حاکمان، دسمت به کودتا زدید؟ شمهید بلخی اسمتدلال

و آن یک موضمموع این بود   ما را وادار به این کار کرد  ،مسممائل، یک موضمموع بیه از همه

شمدیم.   (اتوبوسب  )ب  بود، سموار  روزی در سمرای لازنیِ کابل که ایسمتگاه آخر ملیکه:  

ای با چادر معمولی وطنی نشسته بود. نزدیک جلوتر از من، خانم هزاره  (صندلیچوکی )دو  

شمد و چون جایی نبود، به  موتر  وارد   « کابلی»ب  پر شمد. خانمی به اصمطلا   ملّیدهمزنگ، 

بنشمینم! خانم هزاره گفت: چرا   هتا م  (بلند شموبخیز )، از جایت  « آپه»آن خانم هزاره گفت:  

گفت: چون من    با تفاخر  تو دادی، یک قیران هم من... خانم کابلی  « قیران»بلند شمموم؟ یک  

دانم که تو مرد داری و )برقد( دارم و تو نداری... خانم هزاره در پاسمخ گفت: می  « چادری»

ای، من مرد ندارم؛ اما من مردِ خود هسمتم، برو دسمتت آزاد تا لندن... با چادری به سمر کرده

 این پاسخ قاطد، آن خانم آرام گرفت. 

پیاده شمدند، من آن خانم هزاره را تعقیب  همه  ایسمتگاه آخر، سمینمای پامیر بود. وقتی  

پولی را که زیر عمامه داشممتم به او   های »چنداول« شممود،پیه از اینکه وارد کوچه کردم و

دادم و گفتم: این را بگیر و برای خود چادری بخر؛ ما اگر مرد شممدیم، نخواهیم گذاشممت 

 چادر بمانند و...دیگرانِ شما بی

 آمدن شهید بلخی به خواب قسیم اخگر  

روزی از مدرسمممه بیرون آمدم و در راه با مرحوم اخگر برخوردم؛ دیدم از دور لبخنمد  

هایمان پیرامون آقای بلخی... شممب در  زند. علت را پرسممیدم، گفت: درباره آن صممحبتمی

جا بیدار  کردی؟ همانخواب ایشمان را دیدم که از من پرسمید: اگر تو جای من بودی چه می

ام نوشممتم. اخگر موضمموع قبلی  پندارهایشممدم و مبحث شممهید بلخی را در کتابم برخلاف  

به دسمتم رسمید و آن را خواندم، تحول  او آقای بلخی را بسمیار شماعرانه نوشمت؛ وقتی کتاب  
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 نگاه او را کاملاد ح  کردم.

 حوت هرات  ۲۴اولین سالگرد قیام  

  ۲۴عبدالحسمین مسمتقر بودیم، به مناسمبت اولین سمالگرد قیام  زمانی که در مدرسمه شمیخ

ای صمادر کردیم. وظیفه  هرات، از سموی »محصملین مهاجر افغانسمتان« اعلامیهدر ۱۳۵۸  حوتِ

رسماندنِ این اعلامیه به مطبوعات ایران و پیگیریِ نشمر آن، بر عهده من و دکتر عزیز )که در  

 آن زمان هنوز به شهادت نرسیده بود( گذاشته شد.

 بیشمممتری  فاصممملهروی ها تا مدرسمممه بیه از ده دقیقه پیاده  خوشمممبختانه دفاتر روزنامه

نمداشمممت. ابتمدا بمه دفتر روزنماممه »اطلاعمات« رفتیم؛ مما را نزد خمانمی فرسمممتمادنمد کمه حجماب  

تا آن زمان هنوز حجاب در ایران اجباری نشده بود(. ایشان اعلامیه را   زیرااسلامی نداشت )

ها هم از چاپ آن سمر برای نشمر نپذیرفت. سمپ  به روزنامه »کیهان« مراجعه کردیم که آن

بماز زدنمد؛ بعمدهما دریمافتیم کمه هر دو روزنماممه تحمت نفوذ اعضمممای حزب توده بودنمد و مماند 

ها بودند. در نهایت به دفتر روزنامه »انقلاب  اصملی در جلوگیری از نشمر اعلامیه ما نیز همان

اسممملامی« رفتیم. دفاتر هر سمممه روزنامه به هم نزدیک بود؛ اما روزنامه انقلاب اسممملامی که  

 رویی اعلامیه ما را پذیرفت و آن را به نشر سپرد.صدر بود، با گشادهوابسته به بنی

گیری بودنمد کمه این تر اشممماره کرده بودم کمه احزاب متعمددی در حمال شمممکملپیه 

ویژه محصمملینی بود که از افغانسممتان گریخته و خود را به  موضمموع مایه نگرانی مهاجرین، به

شد. یک های مردم در قالب اشعار نیز سروده میایران رسمانیده بودند. این نگرانی و واکنه 

 نمونه از آن را که یکی از اقوام ما سروده بود و هنوز در ذهنم باقی مانده، چنین است:

دانی درگمه خو   /پرگ بوترا کمدیکمه مردم ره تیمد  -»او ملنمگ تو حزب از کجما کمدی  

 مردم ره بدراه مونی بود بود کده...«   -شیشتی طوط کده 

 طالب قندهاری و استواری آن در راه جهاد

وگو بما سمممران کردیم تما از این پراکنمدگی نجمات یمابیم. افزون بر گفمتمما تلاش می
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های مسمتقلی  احزاب، برای حمایت از طر  اتحاد و هماهنگی احزاب شمیعی، با شمخصمیت

همچون دکتر علی رضمموانی، مرحوم طالب قندهاری و تعدادی از روحانیون که نامشممان را  

کردیم. در آن زمان، دکتر رضموانی در خوابگاه دانشمگاه تهران  ام، رایزنی میفراموش کرده

الله  بود و مرحوم طمالمب قنمدهماری در شمممهر قم سمممکونمت داشممممت و در کتمابخمانمه آیمت

شمریعتمداری مشمغول به کار بود. طالب قندهاری از سموی پدری به خوانین فراریِ ارزگان  

همای محممدزایی پیونمد داشمممت؛ او در کمابمل  منسممموب بود و از طرف ممادری بمه پشمممتون

کرد. وی از  اداره میشماهی« را مشمترکاد با »پروفیسمور سمید میرحسمین شماه«  »دارالوکاله عالم

رفت که تا پایان عمر در سمنگر مبارزه پابرجا ماند. ایشمان مبارزان اسمتوارِ هزاره به شممار می

جمهور وقت( رسممماد به ایران )رئی   خانداوودمحمد یگانه کسممی بود که توسممط سممردار  

ویژه اگر دکتر عزیز همراهم بود، به منزل رفتیم، بههای جمعه که به قم میتبعید شممد. شممب

 شدیم.  مند میاش بهرههای شیرین و پدرانهرفتیم و از صحبتایشان می

 طالب حسین قندهاریاز    حکایت شنیدنیدو  

 محمد خان بهسودیمشر فتحزندانی شدن فرقه ؛اول حکایت

اولین    اسمت کهمحمد خان بهسمودی«  نحوه زندانی شمدن »فرقه مشمر فت حکایت اول، 

بمار از زبمان ایشمممان شمممنیمدم و بمه ایشمممان گفتم کمه من از اقوام نزدیمک او هسمممتم. مرحوم 

فرقمه مشمممر   حکمایمت از این قرار اسمممت کمه:  حسمممین قنمدهماری برادرخوانمده او بود.طمالمب

الله  محممد رهبریِ یگمانمه جبهمه منظم و مردمی را بر عهمده داشمممت کمه در مقمابمل »حبیمبفت 

از لارب و نیروهای »نادر« از    « محمدفت »کرد. در آن ایام، نیروهای  کلکانی« ایسممتادگی می

تر قراردادی میانشمممان منعقد شمممده باشمممد. نادر  آنکه پیه شممموند، بیجنوب وارد کابل می

بمه امیر حبیمب الله کلکمانی    ؛فرسمممتمدالله کلکمانی میای در پشمممت قرآن برای حبیمبنماممهاممان

کند؛ اما کند و خود را به »نادر« تسممملیم میعهدی که نادر در پشمممت قرآن کرده اعتماد می

و حکم اعمدام حبیمب الله    کردهاین عهمد بسمممتن نمادر خیمالی بیه نبود و نمادر عهمد شمممکنی  

به همین سمبب اسمت که نادرشماه محمد زایی در نزد بسمیاری از    نماید.کلکانی را صمادر می
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 شود. به »نادرلادار« معروف می  مؤرخین،

محمد از سمموی دیگر، نادر به قصممد ایجاد تفرقه میان هزاره و تاجیک، فرقه مشممر فت 

نامه ی که به امید اماندلسمماده  الله )پادشمماهبهسممودی را به عنوان رئی  محکمه نظامیِ حبیب

نه  و بدون هیچ تأملی،  درنگ  محمد بهسمودی بیکند. فت نادر تسملیم شمده بود( انتخاب می

الله اعلام  کند، بلکه با لحنی تند مخالفت خود را با محکمه حبیبتنها این پیشممنهاد را رد می

 دارد.می

زند و ای ناجوانمردانه میبیند، دسممت به توطلهنادر وقتی صمملابت و مخالفت او را می

الله خان ترتیب داده و توسممط جاسمموسممانه برای سممران هزاره  ای جعلی از طرف اماننامه

الله نوشممته بود که حکومت نادر لاصممبی اسممت، من  فرسممتد. در آن نامه از قول شمماه امانمی

بیرون« )که نامه را  جز »کرنیلِ کوهگردم و شمما از من حمایت کنید. سمران هزاره بهبازمی

ها شمهره بود؛ حتی یادم هسمت منزل کرنیل در  نپرسمیدم چون به همین نام در میان بهسمودی

چنداول، پهلوی خانه سمید انورشماه آلاا بود( همگی فریب خوردند. کرنیل که مرد باهوشمی  

داد جاسوس را طوری بزنید که دیگر توان سخن  بود، متوجه توطله شد و به افرادش دستور  

وشممتم، جاسمموس  گفتن نداشممته باشممد اما تا رسممیدن نزد نادر زنده بماند. در جریان ضممرب

الله نیسمت، بلکه سماخته خود نادر اسمت. کرنیل جاسموس  اعتراف کرد که نامه از سموی امان

الله کافرِ فراری آمده  جان را نزد نادر برد و اظهار داشممت: »این جاسمموس از طرف اماننیمه

 ها به حسابه رسیدند.« بود که تا من باخبر شدم، بچه

که متوجه خدعه   سمران هزارهدیگر نادر پ  از دریافت پاسمخِ آن نامه تقلبی از سموی  

آنان را    همة با امان الله خان اعلام همکاری و حمایت کرده بودند، ،نشمده بودند اوو نیرنگ 

احضمار کرد و گفت: »من با شمما چه بدی کرده بودم که قصمد نابودی مرا داشمتید؟ این هم  

الله کلکانی را اعدام سمممندش...«. سمممپ  نادر سمممران هزاره )بجز کرنیل( را زندانی و حبیب

رلام  علیگرایمان تماجیمک،  ملیاز  گرا و برخی  کرد. بمه همین علمت اسمممت کمه نیروهمای چمپ

را علیمه حبیمب الله    بهسمممود( اونَیرهبری جبهمه مقماوممت )جبهمه  مشمممر فت  محممد  کمه فرقمهاین 
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وی از  ه بود، ایسممتادگی کرد  اشدر برابر حکومتکار،  تا پایان   کلکانی به عهده داشممت و

داننمد کمه از  کننمد؛ البتمه این را کسمممانی میبمه نیکی و احترام یماد می  (محممدفرقمه مشمممر فت )

 تاریخ واقعیِ مردمشان آگاه هستند.
 تلاش برای گسترش معارف ؛دوم حکایت

های دلسمموز، از گفت: »در کابل، ما جمعی از هزارهحسممین قندهاری میمرحوم طالب

ریزی محمد خان، برای تقویت و گسمترش معارف در هزارسمتان برنامهجمله فرقه مشمر فت 

کردگمانِ هزاره بمه عنوان معلم بمه هزارسمممتمان برونمد و مما کردیم. طر  این بود کمه تحصمممیمل

ها بپردازیم  متعهد شممدیم که افزون بر معاش )حقوق( حکومتی، به همان میزان پاداش به آن

کرده، تنها یک نفر حاضممر  تا در منطقه خدمت کنند. اما متأسممفانه از میان آن همه تحصممیل

گونة مرحوم طالب حسمین قندهاری در  خاطر  حکایتاین بود دو  شمد به هزارسمتان برود.« 

 مشر فت  محمد بهسودی.ارتباط با فرقه

 کته«ای از شهید صادقی نیلی »پایخاطره

عبدالحسمممین به مرکز آمدوشمممدِ مورد تر یادآوری کرده بودم که مدرسمممه شمممیخپیه 

های مسمتقل شمیعه تبدیل شمده بود. دو نفر بیه از دیگران اعتماد رهبران احزاب و شمخصمیت

و دیگری مرحوم اسممتاد    « شممهید صممادقی نیلی»کردند؛ یکی  ها در مدرسممه اقامت میشممب

جان زاهدی. به یاد دارم زمانی که شمهید صمادقی عازم پاکسمتان و سمپ  افغانسمتان بود،  علی

خواسممممت برای خود کفه بخرد؛ چنمدین مغمازه را  بما هم برای خریمد بمه بمازار رفتیم. می

اندازه پای ایشممان نبود. سممرانجام به فروشممگاه  ها  از کفه کدام  وجو کردیم اما هیچجسممت

ایشممان باز هم مجبور   ؛ اماترین شممماره موجود را خریدیم»کفه ملی ایران« رفتیم و بزرگ

کرد(. وی پدق« بپوشمممد )یعنی پاشمممنمه کفه را به داخل تا میبود آن را به صمممورت »پ  

دهم.« به همین سمبب بود گفت: »وقتی به پاکسمتان رفتم، برای خود چپلی چرمی سمفارش می

 شناختند.نده( میکته« )پاگُکه ایشان را در منطقه به نام صادقی »پای
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 جان زاهدیای از مرحوم علیخاطره

جان زاهدی دارم: شبی در مدرسه با هم بودیم. خاطره دیگری نیز از مرحوم استاد علی

ای  الله خامنهایشممان از من خواسممت تا با هم پای تلفن مدرسممه برویم و برای ملاقات با آیت

الله  شمممد قرار ملاقماتی تنظیم کنمد. آیمت  مؤفقتمماس بگیریم. بما ایشمممان رفتم؛ او زنمگ زد و  

دادند. های افغانستانی وقتِ دیدار میای در آن زمان از ساعت ده تا یازده شب به طلبهخامنه

وقت دادند.   ،همان شمببرای آن شمب، به اسمتاد زاهدی که از شماگردانشمان بود، سماعت ده 

ه  ای در میمدان بهمارسمممتمان بود. اسمممتماد زاهمدی سممماعمت نُالله خمامنمهدر آن دوران، منزل آیمت

حرکت کرد؛ ما تا سمماعت یک شممب منتظر ماندیم اما ایشممان بازنگشممت. نگران شممدیم و تا  

 فردا هم خبری نشد. 

دفتر سمممازممان نصمممر در سمممیمدخنمدان تمماس گرفتم )دفتری کمه هرگز خودم آن را   هبم 

ندیدم( و موضموع ناپدید شمدن اسمتاد را گفتم. شمخصمی که پاسمخ داد )نامه را به یاد ندارم( 

گفت: »اسمتاد اینجاسمت، نگران نباشمید.« بعدها که خود اسمتاد به مدرسمه آمد، ماجرا را چنین  

خواسمممتم به  ای پایان یافت و میده ملاقاتم با آقای خامنهتعریا کرد: »نزدیک سممماعت یاز

مسافرکه شدم؛ اما راننده با دو همدسته مرا به    (خودروموتر )مدرسه برگردم. سوار یک 

هایی از آن زمین کشمماورزی بود. بردند که در آن زمان بخه   « اصممفهانک»ای به نام منطقه

هایم را به سرقت بردند و مرا داخل جوی آب انداختند. تا اینکه پلی  سر در آنجا تمام پول

شمب به دفتر سمیدخندانِ سمازمان  در همان نیمهاز داخل جوی آب بیرون کرده و د و مرا  ی رسم 

 رساند.« نصر 

 پرسش از رهبران احزاب برای یافتن نقاط مشترک

هایی ما برای رسمیدن به اتحاد و یکپارچگیِ شمیعیان تلاش بسمیاری کردیم و در نشمسمت

کوشمممیدیم نقاط مشمممترک را بیابیم. برای نمونه، یکی از  که با رهبران احزاب داشمممتیم، می

ترین و دورترین حزب به شمما کدام اسمت؟«  های ما از رهبران این بود که: »نزدیکپرسمه 

الله صادقی پروانی پرسیدم و ایشان من خود به نمایندگی از دوستان، این دو سوال را از آیت
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ها به ما سممازمان نصممر افغانسممتان و سممازمان مجاهدین  ترین گروهدر پاسممخ گفتند: »نزدیک

 ها حزب حرکت اسلامی است.« مستضعفین هستند و دورترین آن

   »حزب اتحاد انقلاب اسلامی افغانستان«انحلال برخی از احزاب و تشکیل  

های ما فزونی یافت و زمینه  پ  از مداخله مسمتقیم اتحاد شموروی در افغانسمتان، تلاش

تر شممد، تا اینکه نشممسممتی با حضممور سممرانِ اکثریتِ احزاب شممیعه، بدون اتحاد نیز فراهم

عبدالحسممین برگزار گردید. در آن نشممسممت،  ترین مداخله بیگانه، در مدرسممه شممیخکوچک

مسملولان احزابِ حاضمر، انحلال حزب خود را اعلام کرده و مشمترکاد تشمکیلات جدیدی را  

به    تاریخی ةاصمل آن نامگذاری کردند. به نام »حزب اتحاد انقلاب اسملامی افغانسمتان« پایه

علی  ویژه سممه شممهید مظلوم )دکتر عزیز قندهاری، دکتر قربانرزمانم و بهرسممم امانت از هم

جوادی و دکتر محمدنبی احمدی( نزد من موجود اسمت که متن و تصمویر آن در ذیل درج  

  گردد.می

 مزبور به این شر  است: متن نامة

 »بسم الله الواحد

۲۶/۱۰/۱۳۵۸ 

گر کشمان قدرت سملطهدرین مقطد حسمّاس از تاریخ که افغانسمتان عزیز، یورشمگاه آدم

کار قرار گرفته اسمت، و ملّت مسملمان افغانسمتان از میان آته و خون با تمام شموروی جنایت

قهر انقلابی و خشمممم مقمدس خود رودرروی بزرگترین قمدرت خونخوار یعنی سممموسمممیمال  

و ملی و تمامیّت    و با چنگ و دندان از کیان اسملامی  امپریالیسمم شموروی قاطعانه ایسمتاده اند

 کنند.ارضی افغانستان دفاع می

ملّت مسملمان افغانسمتان را بر این دیدیم که با  وهای اسملامی صملا  اسملام  ما سمازمان

نیروهمای  اتحماد کماممل خود نیروهمای مبمارز خود را بیه از پیه منسمممجم تر نموده علیمه 

اشممغالگر شمموروی تا آزادی کامل افغانسممتان عزیز و اقامة جمهوری عدل اسمملامی، به نبرد 

شمممود منحمل اعلام و حزب  کمه در ذیمل ذکر می  اممان خود اداممه دهیم و تممام احزابیبی
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 تشکیل گردید. حزب اتحاد انقلاب اسلامی افغانستانواحدی به نام 

  ۳۲حزب جدید با شممورای انقلابی اتفاق اسمملامی که در منطقة مرکزی افغانسممتان از  

فرمانداری آزاد شممده تشممکیل شممده و روی برنامة واحد در آینده فعالیت خویه را ادامه  

 دهند.می

   ی است که احزاب خود را منحل کرده اند.[« ]در پایان این متن امضاهای نمایندگان

اما متأسممفانه پ  از گذشممت مدتی کمتر از یک ماه یا شمماید کمی بیشممتر؛ ائتلافی به 

بخه افغانسمتان« شمکل گرفت محوریت سمازمان مجاهدین مسمتضمعفین به نام »جبهه آزادی

بودیم. از آن نیز که ما نه تنها در آن نقشممی نداشممتیم، بلکه کاملاد با موجودیت آن مخالا  

توان اسممتنباط کرد: نخسممت اینکه اگر تنها خودمان باشممیم و دو مسمملله را می  نامه تاریخی

توانیم هر کاری را به بهترین  بدون دخالت دیگران یا آلتِ دست قرار گرفتن عمل کنیم، می

نحو انجام دهیم؛ در لایر این صمورت، روزگارمان هر روز بدتر از دیروز خواهد شمد. مسملله 

دوم اینکه مخالفینِ شمممیعیان مدعی هسمممتند که شمممیعیان در مبارزه علیه شممموروی سمممهمی  

ولسموالی    ۳۲دهد که شمیعیان تا آن تاریخ،  ه روشمنی نشمان میاما پایان آن نامه باند؛  نداشمته

کردنمد، در حمالی کمه دیگران تما آن زممان حتی یمک قریمه بما صمممد )فرممانمداری( را اداره می

 خانوار را هم در اختیار نداشتند.

 ورود استاد شفق و استاد خلیلی در مشهد

بود که یکی از آشممنایان خبر داد »اسممتاد عزیزالله   ۱۳۵۹اگر اشممتباه نکنم، اوایل سممال  

حرکت اسمت. سمپ  از دفتر سمازمان  حال شمفق« در زاهدان دیده شمده و به سموی مشمهد در  

اند. من و نصممر در مشممهد باخبر شممدیم که ایشممان به همراه آقای خلیلی به مشممهد رسممیده

، به  امام رضما )ع(  پسمرکاکایم، انجنیر محمدامین پیروزی، عازم مشمهد شمدیم. پ  از زیارت

باشممد، گمان مانده دفتر سممازمان نصممر در خیابان خسممرو نو رفتیم. اگر درسممت در خاطرم 

کنم »سید عبدالحمید سجادی« در آن زمان در دفتر مشهد بود. استاد شفق و آقای خلیلی  می

تیره  ای بر تن و لنگی آبیت( کرهتی )کُرنیز حضممور داشممتند؛ دقیقاد به یاد دارم که هر دو کُ
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دیدم؛ اما شمناختم و بار اول بود که ایشمان را می)پاج( بر سمر داشمتند. من آقای خلیلی را نمی

با اسممتاد شممفق آشممنایی قبلی داشممتم. بارها در ایام رخصممتیِ تابسممتان، از مرکز بهسممود برای 

 رفتم.اوبه سید« )پایگاه شهید قاسمی( میبه حصه اول و منبر »دهن  وهای اشنیدنِ سخنرانی

 ة مختصمر کلمدر حد چند    ،کوتاه و در تنهاییخیلی  خواهم  به اسمتاد شمفق گفتم که می

را    در دره ترکمن  یفرماندهسمممَتِ  . ایشممان فرمودند که آقای خلیلی  صممحبت کنم  شمممابا 

ایشمان  شمناسمم.  اما من گفتم نه، چون ایشمان را نمی  ؛هم حضمور داشمته باشمد  دارد و باید ایشمان

صمممحبت کردیم که بیانِ    دیگرباهم کوتاه و دونفریبا پیشمممنهاد من موافق کردند و بسمممیار  

 بینم.  جزئیات آن را در اینجا لازم نمی

پ  از آن من به تهران بازگشممتم. اسممتاد شممفق و آقای خلیلی نیز پیه از ما به تهران  

عبدالحسمین  گاهی به مدرسمه شمیخرسمیده بودند. اسمتاد شمفق مدتی در تهران و قم بود و گه

آمد. در آن مدت، یک یا دو بار جلسمه سمران سمازمان در مدرسمه برگزار شمد که افزون بر می

 استاد شفق، شهید مزاری نیز در آن حضور داشت.

 امتناع من از عضویت در سازمان نصر  

روزی من، پسممران شممهید مبلغ، دکتر رسممول وحدت )طالب( و دو سممه نفر دیگر در 

فروشمی  علی یورش« )از اهالی دره ترکمن و شمریک دکان عینکمدرسمه بودیم که »رجب

اسمتاد شمفق در کابل( به مدرسمه آمد. او فرمی را به من نشمان داد تا برای عضمویت در سمازمان  

برد. من  ها را با خود به افغانسممتان میپُری کنم و گفت که اسممتاد شممفق این فرمنصممر خانه

؟ گفتم هر کسمی اختیار خود را دارد. اینکه دیگران،  کردندنپذیرفتم. او پرسمید دیگران چه  

برانگیز شمد )البته پسمران  از جمله دکتر رسمول وحدت، فرم عضمویت را پذیرفتند برایم سموال

شمهید مبلغ شمامل این جریان نبودند(. دوسمتم دکتر نبی احمدی نیز که هنگام بازگشمت اسمتاد  

شمفق و رجب یورش در دفتر مشمهد بود، فرم عضمویت را پُر کرده بود؛ او بعدها همیشمه به  

گفت: »مرا به سمازمان نصمر به چه قیمتی فروختی؟ هر چقدر گرفته باشمی  شموخی به من می

 نوش جانت، چون من از جایگاهم راضی هستم!« 
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 «اونَیتقویت »جبهة مقاومت  

شمممدنمد، هرچنمد مراجعین و دوسمممتمان جمدیمد  ام پراکنمده میکم دوسمممتمان اصممملیکم

اند، بهتر اسمت بر ماشماءالله زیاد بودند. با خود اندیشمیدم حالا که دوسمتانم پراکنده شمدهالی

کردگمان بهسمممودیِ  تقویمتِ توانِ خود و اقوامم تمرکز کنم. بمه این فکر افتمادم کمه تحصمممیمل

« را تقویمت نمماییم. موضممموع را بما  اونَیسممماکن در ایران را گرد هم آورم تما »جبهمه مقمدم  

دوسمممتمان بهسمممودی کمه در دسمممترس بودنمد، از جملمه ذکی یماسمممر، مرحوم معلم عبمدالغنی  

انجنیر   احممدی،  پیروزی، مرحوم عبمدالرحیم  امین  انجنیر  پیمک،  نماظر حسمممین  ابراهیمی، 

حمید اسممحاق احمدزاده، انجنیر محمدکبیر احمدی، انجنیر سممید علی عالم و دکتر سمملطان

سممملطمانی مطر  کردم. اکثریمت مطلقِ آنمان اعلام همکماری و حممایمت کردنمد. بمدین ترتیمب،  

همای عمومی برگزار ممان را در فضمممایی دور از ممدرسمممه و در پمارکجلسمممات چنمدنفره

 کردیم.می

 های سیاسیگیریآباد و جبههکنفرانس اسلامی اسلام

نظامی شموروی در افغانسمتان، کنفران  اسملامی    ةمیلادی، پ  از مداخل  ۱۹۸۰در سمال 

زاده، وزیر خارجه وقت ایران، در آن زمان آبادِ پاکسممتان دایر شممد. صممادق قطبدر اسمملام

شمد رهبران مجاهدین افغانسمتان تحت پوشمه هیلت ایرانی ها بود و گفته میسمرخط رسمانه

اند. تا جایی که به یاد دارم، از میان رهبران مقیم پاکسمتان، اسمتاد ربانی،  وارد کنفران  شمده

گلبدین حکمتیار، حضمرت مجددی و مولوی محمد نبی محمدی حضمور داشمتند و از ایران 

 الله آصا محسنی اعزام شده بودند.الله صادقی پروانی و آیتنیز آیت

ممدرسمممه »شمممیخ عبمدالحسمممین« گفتمه بودم؛ در اوایمل انقلاب،     دربمارمطمالبی  تر  پیه 

نبودنمد و حجره همای  تملوی را بمه هگهمای سمممماده طلب روحمانیون چنمدان در بنمد تجملات 

دادند. به همین دلیل، حضممرات پ  از آمدن از قم، در همین  ترجی  می    لوک  چندسممتار

مدرسمه مسمتقر شمدند و از آنجا به فرودگاه مهرآباد رفتند. پ  از بازگشمت از پاکسمتان نیز 

مسمممتقیمماد به مدرسمممه آمدند و پیه از عزیممت به قم، خاطرات و دیدارهایشمممان را روایت  



 

 

  88 ░ انجنیر محمد هادی پویان از  های سوخته؛ خاطراتیسال ░
 

 

 

 کردند.

آن خماطرات، ملاقمات آقمایمان صمممادقی و محسمممنی بما جنرال ضمممیماءالحق،    ةاز جملم 

های شممیعی مقیم ایران جمهور وقت پاکسممتان بود. در آن دیدار، ضممیاءالحق از گروهرئی  

ها که  توانیم به این پشممتونخواسممته بود که در پاکسممتان دفتر باز کنند؛ او گفته بود: »ما نمی

هایی که در آن سممفر با ادعای ارضممی بر خاک ما دارند، اعتماد کنیم.« همچنین از شمموخی

 گفتند.استاد ربانی داشتند، سخن می

 کردگانانشقاق در صفوف تحصیل

اکثر دوسمممتان ما کسمممانی بودند که از دوران »مکتب راقول« افکار یکدیگر را خوب  

دانسمتیم آقای »ذکی یاسمر« که لیسمان  فلسمفه از دانشمکده ادبیات کابل  شمناختیم. مثلاد میمی

داشمت، متمایل به »سمازمان مجاهدین مسمتضمعفین« اسمت. همچنین افرادی چون معلم لانی  

 ابراهیمی، حاجی ناصر نصرت و دیگران.

های سمیاسمی پیشمین را کاملاد کنار بگذاریم. به یاد قرار و تعهد ما بر این بود که گرایه 

داشمتیم به  از خود منطقه  بانفوذی   آموز صمنا دهم بودم، معلم ریاضمیِدارم زمانی که دانه 

طلب بود؛ گاهی به  هرات و انسممانی فرصممت  دارالمعلمین التحصممیل  نام »معلم ظاهر« که فارغ

های ما در  کرد و گاهی به چپِ پیرو شموروی. در یکی از نشمسمتچپِ طرفدار چین میل می

عبدالعظیم، او هم حضممور یافته بود. اکثر همراهان از حضممور او ناخرسممند    پارک حرم شمماه

بودند و اصرار داشتند او را از جلسه بیرون کنیم. من اما با رعایت احترام، آهسته به او گفتم:  

برویم، کار خصموصمی دارم.« وقتی خلوت کردیم،    در یک گوشمهای  »معلم صماحب، لحظه

ای  محترمانه توضممی  دادم که دوسممتان از حضممور شممما راضممی نیسممتند و بهتر اسممت به بهانه

 خداحافظی کنید. او هم پذیرفت و رفت. 

بعدها شممنیدم با حزب نهضممت اسمملامی جالاوری همکاری کرده و سممرانجام در سممال 

 .ه بوددر یک درگیری خانوادگی کشته شد ۱۳۶۱
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 هاماموریت اعزام به ولایات و انحراف در نشست

های تهران این شمد که من و انجنیر  کردگان »بهسمود« در پارکنتیجه نشمسمت تحصمیل

ناظر حسمین پیک به شمهرهای شمیراز، اصمفهان، ملایر، قم و هشمتگرد برویم تا افراد مورد نظر 

را برای یک نشممسممت عمومی به تهران دعوت کنیم. در این میان، ذکی یاسممر و معلم لانی  

 ابراهیمی نیز مسلول یافتن مکانی ثابت برای نشست شدند.

  هما اتماقی مما افراد را بمه تهران آوردیم؛ چنمد نفری بمه ممدرسمممه پیه مما آممدنمد و بقیمه هم

؛ . قرار اولیه با چهار نفر در »پارک شمهر« که نزدیک مدرسمه بود گذاشمته شمدپراگنده شمدند

ها با افرادی که ما از  ذکی یاسمر و معلم لانی بر سمر قرار نیامدند. بعدها متوجه شمدیم آن اما

های  ها آورده بودیم و برخی دیگر در تهران، پنهانی ارتباط گرفته و نشمممسمممتشمممهرسمممتان

 اند.موازی برگزار کرده

که تا اطلاع بعدی در هیچ نشمسمتی شمرکت   خود گوشمزد کردیمدیگر دوسمتان  ما به 

اما ما نه از مکان جلسمات خبر   ؛شمدهای متعددی برگزار مینکنند. دو هفته گذشمت؛ نشمسمت

 شد و نه ذکی یاسر.کنندگان. نه معلم لانی پیدا میداشتیم و نه از ترکیب شرکت

کردگان بهسمود پسمرکاکایم، انجنیر محمدامین پیروزی که در جریان تشمکل تحصمیل

جا سمکونت داشمت. من و ناظر پیک خواند و همانبود، در مدرسمه رسمول اکرمِ قم درس می

اندک لب گشممود و اندک ؛ اماخبری زدبه قم رفتیم تا از او جویا شممویم. ابتدا خود را به بی

کند، ولی حاضممر نشممد محل  اعتراف کرد که خودش هم در جلسممات تهران شممرکت می

نشمسمت را فاش کند. وقتی پرسمیدم چه کسمانی حضمور دارند، گفت علاوه بر آن سمه نفر،  

ها را دریافتم.  هایی از شمخصمیتهایه نشمانههشمت نفر دیگر هم هسمتند. از میان حرف-هفت

من بما تکیمه بر حمدس خود، جزئیمات بیشمممتری از آن افراد دادم. او بما تعجمب پرسمممیمد: »مگر 

 کسی به شما گفته؟« 

هما کیسمممتنمد؟ یکی سمممیمد عبمدالله واحمدی از دانی آنبمه تلخی گفتم: »نمه بمدبخمت! می

بزرگان مجاهدین مستضعفین است و دیگری صادقی، برادر فرمانده مجاهدِ بوستان مالستان. 
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دانم؛ در دفتر مسمتضمعفین اسمت و آن اتاقی که ماشمین چاپ  تان را هم میحتی محل جلسمه

 کوچکی در سوراخِ بالای دیوارش قرار دارد!« 

او که دید همه چیز لو رفته، سمخت پشمیمان شمد و دیگر در آن جلسمات شمرکت نکرد 

 و حتی ماند حضور دو نفر دیگر هم شد.

 جواب تلخ به معلم غنی

عبدالعظیم دیدم. معلم از من خواسمت    چند هفته بعد، معلم لانی را در صمحن حرم شماه

اید  ای خصموصمی صمحبت کنیم. وقتی تنها شمدیم، با گلایه گفت: »شمما پیه قوم گفتهلحظه

 « ...که من عضو مجاهدین خلق )مستضعفین( هستم

ام؛ خودت را آنقدر بزرگ ها نخواندهوقت تو را عضممو آنپاسممخ دادم: »خیر، من هیچ

ای تیره داشمت،  ام تو دلالِ مسمتضمعفین هسمتی.« معلم لانی که چهرهجلوه نده! من فقط گفته

 تر شد و با گفتن »خداحافظ« رفت.از شدت خشم سیاه

 استاد خلیلیو تقابل با   مدرسهرویارویی در  

های مدرسمه شمهید مطهری پای درس ای سمه شمب در کلاسپ  از آن تنها شمدم. هفته

نشمسمتم و گاهی هم در جلسمات دکتر حسمن  الله امامی کاشمانی و عبدالکریم سمروش میآیت

کردم. روزی در حجره بودم که آقای خلیلی برای اولین و آخرین بار به  حبیبی شممرکت می

مدرسممه شممیخ عبدالحسممین آمد. پ  از تعارفات معمول، با لحنی تند پرسممید: »اینجا اتاق  

 ساعته از مراجعین پر است؟«  ۲۴سازمان نصر است یا دفتر پویان که  

طلاب     تعلق دارد و نه دفتر پویان اسمممت؛ این حجرنصمممر گفتم: اینجا نه به سمممازمان 

  ؛ ایمجایی در آن ساکن شدهمدرسه است که ما با پرداخت مبلغی ناچیز به خادم، به دلیل بی

)ارگان سمازمان    « پیام مسمتضمعفین »  ةناماما مالکیت شمما بر این اتاق به این دلیل اسمت که هفته

 شود.نصر( پ  از چاپ، اینجا انبار می

خواهم تا فردا او با تکبر و لارور گفت: »من به عنوان مسممملول دفتر تهران، از شمممما می
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 اینجا را تخلیه کنید.« و بلافاصله اتاق را ترک کرد.

فردا که از بیرون بازگشمتم، دیدم آقای خلیلی قفل دیگری بر در زده اسمت. اتاق ما در 

شمد. ما برای اینکه پشمت در نمانیم، پنجره را  بام باز میاش رو به پشمتطبقه اول بود و پنجره

پیه   ؛ اماگذاشمتیم. از پنجره وارد شمدمکه نیم متر از سمط  بام فاصمله داشمت، همیشمه باز می

آوری وسمایلم، نزد خادم رفتم. در ضملد شرقی مدرسه اتاق مشابهی خالی بود که آن از جمد

دیم. دیگر نفهمیمدم آقمای خلیلی انبمار نشمممریمات را  نمورا اجماره کردیم و بمه آنجما نقمل مکمان  

 خالی کرد یا نه.

 اروپامقصد عزم سفر به  

افتادم. در آن زمان با پاسمپورت افغانسمتان   مهاجرت دیگردر آن انزوای لاربت، به فکر  

کاریِ عک  و سممن در  ویژه آلمان شممد. برخی با دسممتشممد بدون ویزا وارد اروپا، بهمی

رفتند. من هم پاسمپورتی تهیه کردم و موضموع را به ناظر گرفتند و میها، بلیط میپاسمپورت

 خواهد با من بیاید.کرد که میحسین پیک گفتم. او هم وانمود می

کرد و حوالی میدان ونک کار می  ، درخیاطییک برادری داشمت که در   ،پیکآقای 

کرد. روزی آنجا بودم که دکتر نبی احمدی، با لباس کماندویی می  هم آنجا شممماگردیدر  

  باشمد،   یتهای کردسمتان آورده بود، نمایان شمد. با تعجب پرسمیدم: خیرو هیبتی که از جبهه

گفت: فقط به خاطر تو! پیک به من نامه نوشمممته که هادی تصممممیم    چطور به تهران آمدی؟

او را از رفتن  تما    یمابتوانم ممانعه شممموم؛ تو زودتر  دارد بمه آلممان برود و من بمه تنهمایی نمی

به   رو به من کرد و با ناراحتی گفت: حالا فهمیدی؟ پیک تا آمدن من و باز،  منصمرف کنیم.  

 تو را معطل کرده بود. که بود،  ای، به هر بهانهاینجا

اما او اصمرار داشمت   ؛های بهسمود و مشمکلات سمیاسمی اسمتدلال کردممن از دودسمتگی

دار من هسممتی  قرضکه نباید بروم. وقتی پافشمماری مرا دید، با بغض و گریه گفت: نرو، تو  

 ؟است  چقدراز تو قرض گرفته ام و مبلغ آن   ! با تعجب گفتم: من؟ کی(به من بدهکاری)

یادت رفته وقتی شمممهید دکتر عزیز و شمممهید دکتر قربان از  ؛گفت: بحث پول نیسمممت



 

 

  92 ░ انجنیر محمد هادی پویان از  های سوخته؛ خاطراتیسال ░
 

 

 

 یا نه.  قرضداری را ادا کنیخواهی این  پیشت رفتند، من با تو ماندم؟ حالا خود دانی، می

هایی که با مسمتضمعفین  به یک شمرط: تمام ما بهسمودی  گفتم اما ؛دلم لرزید. قبول کردم

 ایم، باید آموزش نظامی ببینیم و در جبهه مقاومت بهسود شرکت کنیم.نرفته

پذیرفت و گفت: تا شممما آموزش را تمام کنید، من به او هم بدون معطلی، شممرطم را 

ترتیب، او بدین  گردم که جغرافیای کوهستانی، شبیه به هزارستان دارد.کردستان برمی  ةجبه

 به کردستان رفت.

 تلاش برای آموزش نظامی مستقل

موضوع ضرورت آموزش نظامی و اعزام به جبهه را با دوستانی که از شیراز و اصفهان  

ها با اشمممتیاق فراوان پذیرفتند و فهرسمممتی تهیه  به تهران آمده بودند، در میان گذاشمممتیم. آن

نفر رسمید. اکنون چاله اصملی این بود که چگونه و از چه    ۵۰کردیم که شممار داوطلبان به  

آنکه به احزاب وابسمته باشمیم، به مسملولان ایرانی معرفی شمویم. سمیاسمت وقت  طریقی، بی

کردیم، پاسمخ یکسمان ایران بر مخالفت با تکثر احزاب اسمتوار بود و هر کجا که مراجعه می

 نامه بیاورید.« بود: »باید از احزاب شیعی مقیم قم معرفی

الدین  های مسممتقل و با نفوذ رفتیم. ابتدا نزد اسممتاد »جلالناچار به سممراغ شممخصممیت

فارسی« )که اصالتی هراتی داشت و آن زمان رئی  ستاد انقلاب فرهنگی بود( رفتیم. ایشان 

پرسمید: هدف اصملی شما چیست که حاضر نیستید زیر پرچم احزاب بروید؟ گفتم: هدف ما 

ای، برای صممیانت از  های حزبی و منطقهایجاد یک بازوی مسمملحانه مسممتقل، به دور از تنه 

معرفی برای   ةدر زمین  ؛ امامنافد شمیعیان افغانسمتان اسمت. اسمتاد فارسمی از طر  ما اسمتقبال کرد

 آموزش کمکی از دسته برنیامد.

الله منتظری( رفتم کمه شمممنماخمت  سمممپ  سمممراغ شمممهیمد »محممد منتظری« )فرزنمد آیمت

پ  از اصرار و  ؛ امامختصری از ایشان داشتم. او نیز ابتدا همان سخن دیگران را تکرار کرد

شمما باید به    نفر  ۵۰پیه پایمان گذاشمت: »فهرسمت  با این محتوا  دیدارهای مکرر، راه حلی  

شممهریه دریافت  از دفتر امام خمینی  نفر از روحانیون مسممتقل افغانسممتانی که در قم    ۴۰تأیید  
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وابسمتگی رفتیم و امضماهای لازم را   بدونِ  کنند، برسمد.« ما خانه به خانه سمراغ روحانیونِمی

ترین مقام ایرانی در  آوری کرده، تحویل شممهید منتظری دادیم. او در آن زمان بلندپایهجمد

بخه« برای هماهنگی با های آزادیامور افغانسمممتان بود و مرکزی را به نام »واحد نهضمممت

 مبارزان تشکیل داده بود.

 دوره ویژه در پادگان امام حسین )ع(

ای بلندمدت به پادگان امام حسمممین )ع( معرفی کرد. مسممملول ایشمممان ما را برای دوره

ها  های واحد نهضتترین دورهآموزش ما »سردار حکیم جوادی« بود. این دوره، از استثنایی

کرده از احزاب  ترین کمادرهمای تحصمممیملبود کمه هرگز نظیرش تکرار نشمممد؛ چرا کمه زبمده

مختلا )شمیعه و سمنی( در آن حضمور داشمتند. از حزب اسملامی، جمعیت اسملامی و حرکت  

 الله محسنی(.انقلاب اسلامی )مولوی محمدی( گرفته تا حرکت اسلامی )آیت

های سمرشمناس آن دوره، کسمانی چون سمید قریشمی )برادر سمید هادی  در میان چهره

هادی(، اکرمی )روحانی نامدار دره کجاب بهسمممود(، دکتر عظیمی و قاری محمدصمممادق 

زاده )فرزند سمید عبدالحمید ناصمر، عالم مشمهور  د جاوید ناصمررالاب )از مکتب توحید(، سمیّ

نمازِ متعلق به شممورای اتفاق )به رهبری  کابل( و پسممرعمویه سممید علوی، و روحانی پیه 

 الله بهشتی( را به یاد دارم.آیت

پرسمیدند: شمما از طرف کدام ها با شمگفتی از ما میایدورهدر پادگان، اسمتادان و هم

های سمپاه  شمنیدند که ما مسمتقل و مسمتقیماد از سموی واحد نهضمتاید؟ و وقتی میحزب آمده

  ة های سممپاه افغانسممتان« پرآوازه شممد؛ گروهی که بعدها هسممتایم، نام ما به »بچهمعرفی شممده

 اصلی »پاسداران جهاد اسلامی افغانستان« را شکل دادند.

 خاطراتی از دوران پادگان

ای ما که از طرف  دورهاز آن دوران خاطراتی در ذهنم حک شممده اسممت؛ یکی از هم

فهمید. او حرکت انقلاب اسملامی معرفی شمده بود، پشمتوزبان بود و فارسمی را به سمختی می
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همواره بما جمد نماهمماهنمگ بود. بعمدهما فهمیمدیم او یکی   ،جمد و پما کوبیمدندر تمرینمات نظمام

 ده است.شاز فرماندهان پرآوازه در لارب افغانستان  

ها، همه را به میدان تعلیم  نشمسمتن جوراب  ةدیگر مربوط به شمبی اسمت که به بهان   خاطر

آلود و خی  بود. بردنمد. در میمان راه، فرممانمده دسمممتور »پروت« )درازکه( داد. زمین گمل

ای بمه خماطر خیسمممی زمین امتنماع کردنمد. فرممانمده متمردین را بما ای فرممان بردنمد و عمدهعمده

الاجراست؛ حتی اگر پر« تنبیه کرد تا بیاموزیم در نظام، دستور مافوق واجبمجازات »کلاغ

جمهور عزیز دسممتور حفاظت از یک چوب خشممک باشممد، باید آن را همچون جان رئی  

 .و در حفاظت آن به هر نحو ممکن کوشید شمرد

های »لشمکرک« داشمتیم. شمب سموم باران شمدیدی بارید و همچنین اردوگاهی در کوه

. آنجا بود که درس  سمموراخ کردبزرگ فرماندهان را   خیمهاز جمله   خیمهسممیلاب، چندین  

و بمه مما گفتنمد کمه پ  از این بمایمد آموختمه    را بمه تلخی آموختیم  خیممهیمابی برای برپمایی مکمان

 .های تان را در مسیر سیل برپا نکنیدباشید که دیگر خیمه

 آموزش فرهنگی و تقابل با تفکرات انحرافی

نفره به افغانسممتان بازگشممتند )و به وعده   ۵۰نظامی، بخشممی از گروه    پ  از پایان دور

من و تعدادی دیگر برای آموزش فرهنگی به   ؛ اماشمهید دکتر احمدی جامه عمل پوشماندند(

تر  ویلایی در »لویزان« )باغ نصمیری( منتقل شمدیم. اسمتادی داشمتیم به نام »پیرمرادی« که پیه 

داد. روزی ادعا کرد که  مرزی صممدا و سممیما بود و تاریخ سممیاسممی درس میمسمملول برون

 با نظر وی »جریان سمتم ملی« از گروه »شمعله جاوید« انشمعاب کرده اسمت. من اجازه گرفتم و

: اسممتاد، سممتم ملی ریشممه در حزب دموکراتیک خلق دارد؛ چرا که  ه و گفتممخالفت کرد

معتقد بر این    سممتم ملیوجود دارد؛ اما جریان   ها معتقد بودند در افغانسممتان سممتم طبقاتیآن

به همین دلیل از حزب دموکراتیک خلق    حاکم اسممت. شممدند که در افغانسممتان سممتم ملی

   افغانستان فاصله گرفتند.

اجازه برخاست و با تندی در این میان، سرگروه حزب اسلامی )که اهل هرات بود( بی
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بنشممین! این مسممائل در حد  سممرجایت    به او گفتم:  من هم با همان لحن،از اسممتاد دفاع کرد. 

فهم تو نیسمت؛ برو از گلبدین بپرس تا بدانی حق با کیسمت. اسمتاد سمخن مرا تصمدیق کرد و 

 دیگر به کلاس ما نیامد.  ،استاد  ؛ اماآن شخص ساکت شد

 به سوی وطنبدون هزینه  شهادت حامی و سفر  

سممموز انفجمار دفتر حزب جمهوری اسممملامی و آموزش بودیم که خبر جان جریاندر  

ممان را شمممنیمدیم. پ  از پمایمان دوره، چون حزبی  شمممهمادت محممد منتظری، حمامی اصممملی

مراجعمه    نبوی  ، کوچمةهما در خیمابمان دکتر شمممریعتینمداشمممتیم، بمه دفتر جمدیمد واحمد نهضمممت

 اما وی  ؛با ایشمان مطر  کردیم  موضموع راکردیم. مسملول آنجا فردی به نام »شمیربند« بود. 

شممممما را تمأییمد  بمایمد    ،شمممهیمد محممد منتظری بود بما  از قبمل،همکمارم آقمای جزایری کمه    :گفمت

معرف که    به او گفت  ،از موضموع ما کاملا آگاهی داشمتچون  آمد و  آقای جزایری  کند.

 .ندبه هیچ گروهی وابسته نیست ها  این ستیم و هاینها خود ما ) واحد نهضت ها(  

موضمد آمیخته با لارور و از   رچندین باها  بتحدر جریان صم آقای شمیربند،    حال،ه هرب

تماب این هممه نخوت و تکبر    من همکرد.  می  ردبرخو« بما مما  بمالا بمه پمائین »نگماه تحقیرآمیزِ از  

ینه سفر ما زمتأسمفانه آن رفتار من باعث شمد که ه .دادممیتند به او جواب  وی را برنتابیده و 

   .تا به افغانستان را پرداخت نکند

تر گفته بود که مقداری با هزینه شمخصمی راهی شمدیم. شمهید منتظری پیه سمرانجام 

چند روزی  اند.  سملا  و تجهیزات لوجسمتیکی به منطقه »بادنی« در مرز پاکسمتان منتقل کرده

معطل   دکتاب داشمتن با خود  همراهان    بیشمتروسمایل شمخصمی ما که    ی انتقالِگهماهن   خاطربه

در پنج کارتن خالی سمیگار که  ه من بود که  بیشمترین کتاب هم متعلق ب  ،میاناین  در شمدیم.  

جما داده بودم. بمدین ،  اری کرده بودماز بمازار خریمدنمد و آنهما را  خیلی محکم و سمممفمت بود

بما بقیمة    و  بمالای صمممد جلمد کتماب بما قطر متوسمممط جما می گرفمت  کمارتن کمهدر هر  ترتیمب،  

در بخه  در زاهدان،   ، راهی زاهدان شمدیم وسمی کارتن شمده بود  جمعادکتابهای دوسمتان، 

)که بعدها در میرجاوه شمهید شمد(  بود  شمخصمی به نام »سمجادی«    واحد نهضمت های سمپاه
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»سممید   (خانهقهوه)  هوتل همکاری کرد و وسممایل را تا خاک پاکسممتان وبسممیار  بسممیار با ما  

  شمد و ما هم به تعقیب آن به کویته رسمیدیم، به کویته منتقل   ماوسمایل  وقتی  حکیم« رسماند.  

های من که حاوی آرشمیو تمام نشمریات احزاب ایران )مانند یکی از کارتن که  متوجه شمدم 

( بود، مفقود شمده م مکتب توحید، اسمتقامت و...پیام مسمتضمعفین، الحدید، پیام مبارز، اسملا 

 در دل دارم. هم آن راکه هنوزاندوهی  است؛  

به »بادنی« رفتیم و بخشمی از تسملیحات را پ  از دو سمه روز توقا در کویته،  سمرانجام 

و آخرین بمار برای مما تمدارک دیمده   کمه شمممهیمد محممد منتظری در زممان حیماته برای اولین 

تر در مرکز اصمملی  به داخل افغانسممتان و منطقه بهسممود منتقل کردیم. دوسممتان ما پیه بود، 

حسمین« مسمتقر شمده بودند. من نیز پ  از ادای نذر و دیدار با خانواده، به  سمپاه در »قول لالام

 ها پیوستم.آن

 تشکیل پاسداران جهاد اسلامی

شمکل گرفت. تهاجم ارته سمرخ، مردم را   ۱۳۵۹این جریان در اوایل سمال   ةاولی   ةهسمت 

  زمینة ایجاد  ؛کثرت احزاب شمیعه باعث نگرانی شمده بود  . باآنکهبرای جهاد آماده کرده بود

 برای شیعیان افغانستان از هرات تا بدخشان،ای یک بازوی دفاعی مستقل، فراملی و فرامنطقه

از دو مسمیر شمکل گرفت: نخسمت  پاسمداران جهاد  اولیه نیروی نظامی    . هسمتهمهیا گردیده بود

منظریمة  و دوم گروهی از  گیری آن یماد گردیمد،  کمه از انگیزه و شمممکملنفره تهران    ۵۰گروه 

 .قم

، زودتر آموزش دیده بودند اما لاالباد از سمموی احزاب معرفی شممده سمماکن قم  دوسممتان

علی محقق، ابراهیم  توان به مرحوم شممیخ ضممامن های شمماخص آن زمان میبودند. از چهره

حسمین(، آقا مصمطفی )فرمانده سرپل(،  قاسممی، حاجی کبیر، سمید علوی )سمید علیِ قول لالام

زاده )جالاوری(،  شممریا و عباس )لازنی(، شممهید صممالحی )ارزگان(، رضممایی و فصممیحی

 سخی )قول خویه(، عبدالعلی )کجاب( و سید عزیز و سید واثق )بامیان( اشاره کرد.لالام
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 ساز در دروازه هزارستاننشست سرنوشت

علی محقق دایمیرداد و وکیل ابراهیم قاسممی، اولین نشمسمت ما با آقایان، مرحوم ضمامن 

( کمه در آن زممان بمه  اونَیحسمممین« )کوتمل  در پمایگماه اممام مهمدی )ع( واقد در »قول لالام

»دروازه هزارسمتان« مشمهور بود، برگزار گردید. موضموع این جلسمه درباره نظم و انکشماف 

انجنیر کبیر احممدی بمه عنوان    ،جملمهآن  هما بود؛ از  همای جمدیمد و تعیین مسممملولین آنپمایگماه

زاده مسملول پایگاه »سمُماره« ولایت مسملول »پایگاه شمهیدان بامیان«، معلم میرحسمن حسمین 

همکاری چند پایگاه از دره ترکمن و اظهار آمادگی   مهمچنین خبر اعلا   تعیین شدند. بامیان

زاده سممنگلاخی برای پیوسممتن به جمد ما )سممپاه پاسممداران جهاد  انجنیر سممید باقر مصممبا 

 .هم دلگرم کننده بود  اسلامی(

در آن نشمممسمممت قرار شمممد که از میان ما دو نفر )من و ابراهیم قاسممممی(، یکی به دره 

ترکمن برود و دیگری به دره سمنگلاخ. قاسممی پیشمنهاد کرد که من به دره ترکمن بروم و 

خودش بمه دره سمممنگلاخ؛ چرا کمه دره ترکمن دور بود و مما در آن زممان موتر )خودرو(  

ه کجاب برگشممته بودم. من پیشممنهاد کردم که بهتر اسممت  نداشممتیم و از طرفی من تازه از در

  ، و آن دو نفر  ،انمد، یکی از مما دو نفر را انتخماب کننمددوسمممتمانی کمه از دره ترکمن آممده

 ابراهیم قاسمی را انتخاب کردند.

 سنگلاخ  اللهسفر به سنگلاخ و پیمان با حزب

من برای حفظ امنیت، دو فرد مسل  با خود همراه کرده و راهی سنگلاخ شدم. ابتدا به 

)فرزند حجت الاسمملام مصممبا  که در زمان   زادهپایگاه نظامی متعلق به سممید باقر مصممبا 

رفتم که تا آن زمان به نام   ها از وزیر آباد کابل به زندان برده شمد و به شمهادت رسمید(خلقی

زاده ماندیم. ایشمان شمد. شمب را در منزل انجنیر سمید باقر مصمبا الله سمنگلاخ« یاد می»حزب

بینم  تر میتر و مردمیهای شمیعی، خوبگفت: »جمد شمما را نسمبت به سمایر احزاب و گروه

ها با وعده امتیازات،  خواهم با شمما همکار شموم؛ در صمورتی که خیلی از افراد و گروهو می

 ای به من نوشته است.«  تازگی نامهداد که بهخواهان جذب ما هستند؛ از جمله حاجی نادر الله
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الله هسمتی و به من نشمان داد که در آن نوشمته شمده بود: »تو هم حزب  هم  او اصمل نامه را

اعتمماد دارم و چون آدم مما هم حزب بمه شممممما کماملاد  من  یکی شمممویم.  بما هم  بیما  الله؛ 

زاده ادامه داد: حالا اگر شمما ما را  .« مصمبا دالله باشم ای هسمتی، شمما رهبر حزبکردهتحصمیل

  ، های سمپاهر کنار هم باشمیم. من هم گفتم درسمت اسمت. در بین ما بچهد  دبیایی قبول دارید، 

چیزی بمه نمام »تعهمد کتبی« وجود نمداشمممت و بمه همین علمت، این جریمان خیلی سمممرید در  

 .ه بودهای مردم جا پیدا کردهای تودهدل

 علی شیخ ضامنة  البلاغدرس نهجنشستن پای  

اولین روحانی که به همین شمکل با ما همکار شمد، شمهید شمیخ نوری از دره ترکمن بود 

در دره پغمان به شممهادت رسممید. پ  از او،   هاکه بعدها در عملیات چریکی علیه شمموروی

الله نورمحممد تقمدسمممی، حماجی رئی  زریمافتمه و الله محممدی، آیمتروحمانی مجماهمد آیمت

الله مظفری از دامرده بهسمود به ما پیوسمتند. ما در صما مقدم جبهه، پایگاه جدیدی را  آیت

هایی  در »قلعه سمبز« سمرچشممه ایجاد کردیم. در مسمجدی که ظرفیت سمی نفر را داشمت، بچه

که از سمممواد بهتری برخوردار بودند مسمممتقر گردیدند. در چند قدمی ما نیز پایگاه »توحید«  

 وابسته به سازمان نصر قرار داشت که استاد شفق در آنجا حضور داشت.

علی محقق هر روز یک سماعت به ما درس در پایگاه، بعد از نماز، مرحوم شمیخ ضمامن 

قدر توان علمی داشمممت که تا آن زمان من کسمممی را مانند او داد. ایشمممان آنالبلالاه مینهج

الله امامی کاشممانی نشممسممته بودم. قرار شممد  ندیده بودم؛ با اینکه قبلاد در ایران پای درس آیت

ای در  همای فرهنگی منظم و نشمممریمهکمه بمه طور مشمممترک بما گروپ )گروه( توحیمد، فعمالیمت

سمط  منطقه داشمته باشمیم. بدین منظور، من برای آوردن یک دسمتگاه »گسمتتنر« )تکثیر( که  

الله سممید سممرور واعظ در کجاب بهسممود بود، به بهسممود  در انبار ما در مدرسممه قدیمی آیت

 رفتم.
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 مجاهدین  نشینیعقبو به پایگاه  هجوم ارتش سرخ  

هما از زمین و هوا بمه مما حملمه کردنمد. مما کمه در صممما مقمدم فردای آن روز، شممموروی

جبهمه بودیم، نیروهمای مما و گروه توحیمد تما حمد توان مقماوممت کردنمد امما در نهمایمت نماگزیر بمه 

ها را تخلیه کرده و به سمنگرهای بالا رفتند. با فشمار بیشمتر، نیروهای  نشمینی شمدند؛ پایگاهعقب

مانده مجاهدین، از  شموروی با حمایت توپ و تانک وارد پایگاه ما شمده و اجناس باقی  پیاد

ها را  شد که این صحنههای شخصی را تاراج کردند. گفته میها )پتوها( و لباسجمله کمپل

 از تلویزیون دولتی نیز پخه کرده بودند.

 ای از جا ماندن دستکش آقای ناصریِ »خطاط« در پایگاهخاطره

به یاد دارم این اسمت: قبل از در بحبوحة یورش ارته شموروی به پایگاه ای که  خاطره

حمله، برای نوشمتن شمعار روی پارچه، از سمید محمدکاظم ناصمری )خطاط محلی که اکنون  

ها جلد قرآن ایران اسمت و دهجمهوری اسملامی  یکی از بزرگترین خوشمنویسمان مردم ما در 

( دعوت  رسمیده اسمتچاپ  به  به قلم توانای ایشمان کتابت و   و دیگر ادعیه  و صمحیفه سمجادیه

 شد تا به پایگاه بیاید. 

نشمینی،  شموروی حمله کرد. هنگام عقبارته  زمانی که وی مشمغول شمعارنویسمی بود، 

گوید که دسمتکشمم  رسمد، با فریاد میماند؛ وقتی به سمنگر میدسمتکه آقای ناصمری جا می

زاده« نام داشمت که  بخه علیجا مانده اسمت. کسمی که ایشمان را دعوت کرده بود، »حسمین 

گوید: »برو دسمممتکه مرا بود. ناصمممری به او می اندام()کوچک  جثهفردی بسمممیار کوچک

 کنند!« ها به تو شک نمیبیاور؛ تو کوچک هستی و روس

 خونتا کوتل خرس اونَیسفر دشوار از جبهه  

شمد که من دسمتگاه گسمتتنر را به جبهه منتقل کنم. دوباره دیگر ضمرورتی احسماس نمی

گذراندم. سمپ  تصممیم گرفتم کارهای فرهنگی   اونَیبه جبهه برگشمتم و مدتی را در جبهه  

همای  را از پشمممت جبهمه و در میمان مردم آلاماز کنم. بمه همین خماطر، دو نفر از اقوامم بمه نمام
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حماجی محممدعلی مخلص و محممداسمممحماق احممدزاده را کمه در جبهمه بودنمد بما خود همراه 

را از انبار  متذکره خون« راهی کجاب شمدیم تا دسمتگاه  کردم و پیاده از مسمیر کوتل »خرس

الله واعظ گرفته و به »حسینیه شاداب« )منطقه منگسک راموز( ببرم. این حسینیه  مدرسه آیت

 بهسود بود. در  بزرگترین و زیباترین حسینیهاز  متعلق به قوم ما و تا آن زمان، 

 مدرسة آیت الله واعظ و برچسپ »مکتبی های کافر«

شمب را در مسمیر راه در پایگاه »تیزک« مربوط به شمیخ طیب گذراندیم؛ او واقعاد انسمانی 

احسماس بود. فردای آن روز، وقتِ عصمر به مدرسمه رسمیدیم. وقتی وارد شمدیم،  شمریا و با

زاده، حضمممور نداشمممت و به جایی رفته بود که قرار بود فردا انباردار ما، سمممید عزیز عادلی

الله  برگردد. در آنجا شممخصممی به نام کریم لافوری )برادر شممیخ لافوری، از معتمدین آیت

واعظ( حضمور داشمت که از کابل به علت سمربازگیری اجباری فرار کرده و در آنجا سماکن  

جا ماندیم. تیرماه )پاییز( شمده بود و هوا سمرد بود. در دفتر، بخاری  شمده بود. شمب را همان

شمروع شمد. او از ما سموال کرد: »شمما که در  روشمن بود و بعد از لاذا، صمحبت از هر دری  

خویی )مرجد تقلیمد وقمت( چمه بود؟«  آیمت الله  ایران بودیمد، دربماره جنمگ ایران و عراق، نظر 

لوحانه گفتم: »بیچاره چه بگوید؟ توت خود را خورده و آرام من بدون قصمد توهین و سماده

نشمسمته اسمت.« )چون در ایران از روحانیون افغانسمتانی که قبلاد از عراق آمده بودند شمنیده  

الله خویی بیمماری شمممکر/دیمابمت دارنمد و همیشمممه بمه جمای قنمد، توت سمممفیمد  بودم کمه آیمت

 خورند(.می

همای  تممام شمممد. کریم گفمت: »حمالا فهمیمدم کمه بچمهبسمممیمار  این حرف برای من گران  

رفته، کافر هسممتند!« و بیه از حد مرا توهین و تحقیر کرد. چون آنجا زادگاه اصمملی  مکتب

کردم؛ اما دو همراهم هر لحظه ممکن بود از کوره  او بود و ما مسمممافر بودیم، من تحمل می

در بروند. او بلافاصممله بخاری را خاموش کرد و به ما سممه نفر تنها دو کمپل داد که یکی را  

خوابید. ما سممه  راحت  زیر و دیگری را روی خود بیندازیم. خودش چند کمپل برداشممت و 

 نفر از شدت سرما تا صب  )به اصطلا  وطنی( »چاقو دسته کردیم«.



 

 

 

  101 ░ انجنیر محمد هادی پویان از یخاطراتهای سوخته؛ سال ░

علّت برخورد بد کریم با ما، ریشممه در پیروی آیت الله سممیّد سممرور واعظ از آیت الله 

خویی داشممت. وی از شمماگردان و مقلدان سممرسممخت آقای خویی بود و از آقای خمینی و 

 آمد. رهروان او خوشه نمیانقلاب و 

 در میان برف و سرما  ؛حمل کتاب

کاری بیه از حد، با من قهر کرده و به علت محافظه  ،من  همراهِ نفر فردا صمب ، آن دو

هایشمان رفتند. من مجبور شمدم منتظر سمید عزیز )انباردار( بمانم تا وسمایل را تحویل  به خانه

بگیرم. سممپ  خری کرایه کردم و به سمممت خانه یکی از دوسممتانم که در مسممیر راه )مرکز 

ولسموالی بهسمود( بود، حرکت کردم. شمب را با صماحب خر در خانه دوسمتم )جواد شمریفی(  

»قریه« )وجب( برف بارید و صممماحب خر با خرش  ماندم. از شمممان  بد، آن شمممب یک 

و راهی خانه شمدیم که پیاده دو سماعت    ( کردهکولپشمت )برگشمت. من و شمریفی وسمایل را 

 طول کشید.

یک روز بعد، با پسمرکاکایم به نام محمدرضما، وسمایل و تعدادی کتاب شمخصمی را که  

الله  الایات، آثار شممهید مطهری، آیتالبلالاه، قرآن کشمماشممامل نهج، از ایران آورده بودم

  هایی کتابجمله ها از آناین کتاب  و سممراغ متنفذین منطقه رفتیم.  می دسممتغیب و... برداشممت 

. آثاری از دکتر علی شمریعتی، ابوالحسمن  داشمتندها مخالفت نکه روحانیون منطقه با آن بود

نبردو دیگر روشمممنفکران    صممممدر و صممممادق زیبماکلامبنی بما خود  بسمممیمار  یرا  م، چون 

ها هنوز در منزل پدری من در »بالاک دامن راموز« موجود  برانگیز بود )آن کتابحسماسمیت

 است(.

 فرهنگی  جهاد  های سیاسی در برابر کارشکنی

م  یخواه م میی گفت بمه او  م و ی ابتمدا بمه منزل یکی از متنفمذین منطقمه بمه نمام »قربمان نماظر« رفت 

 و ندم. ایشممان اسممتقبال و اعلام همکاری کردی شممما یک مرکز فرهنگی دایر کن   ةدر حسممینی 

بگیرند. در این    نهایی را  روحانیون و متنفذین جمد شمده و تصممیم  ی ازدیگرتعداد  قرار شمد  
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میان، بعضی از هواداران »حرکت اسلامی« و »شورای اتفاق« کارشکنی کرده و ماند حضور  

ها وانمود کردند که اهالی قریه شماداب متحد هسمتند و ایجاد مرکز ما در حسمینیه شمدند. آن

خواسممتند از این کار    من شممود؛ لذا از فرهنگی توسممط انجنیر هادی پویان باعث اختلاف می

هما  . من هم قبول کردم، بمه این شمممرط کمه ادعمای خود را کتبماد بنویسمممنمد. آنمخودداری کن 

  آور را هنوز با خود دارم.نوشتند و من آن سند شرم

  هایی : »بیایید ببینید کتابصممداکردمبه حاضممران  رو  قبل از آنکه منطقه را ترک کنم،  

البلالاه، آثار شهید مطهری،  الایات، نهجکشا  ها هسمتند: قرآنِام این آوردهمن با خودکه    را

 اند.« ها کتب ضالّه بودهو...؛ تا فردا اتهام نبندید که این   لایبدستالله آیتآثار  

 شفاخانه  کنارکتابخانه امام مهدی )عج( در    ایجاد

وسمایل را  شمدم  ناچارپ  از آنکه از ایجاد کتابخانه در حسمینیة منطقه مأیوس شمدیم،  

تر بود منتقل  ام نزدیک»جنگلک راموز« که به خانه ةام در قریبه خانه عمهبه صمورت موقت 

وسممایل را به شممفاخانه »تگاب راموز« که آن زمان   نهایی،تصمممیم  با اتخاذ  م. در نهایت  نمای

سماختمان  یک متصمل به شمفاخانه،  در آنجا،  م. دیمقر حوزه )ولسموالی( شمورای اتفاق بود بر

مسمتقلی بود که برای سکونت سرطبیب ساخته شده بود؛ من بدون مشورت، آن ساختمان را  

 م.یها را در آنجا چیداشغال کردم و بعد از تمیزکاری، کتاب  جسورانه

بلافاصممله تابلویی ترتیب داده و در بازار نصممب کردیم و مردم را از ایجاد پ  از آن، 

»کتابخانه امام مهدی )عج(« مطلد ساختیم. به این ترتیب، اولین کتابخانه و مرکز فرهنگی ما 

 آلااز به کار کرد. 

)رودخانة هلمند( قرار سمماختمان مذکور در فاصممله کمتر از پنجاه متری دریای هلمند 

. ندکاری( شمده بودکاری )سمیمانها که پختهخصمو  کا اتاق؛ بهبود و بسمیار سمرد  داشمت

اما بازهم  ؛  فرش کنیم  ،هم  رویِ  مجبور شممدیم اتاق نشممیمن را با دو نمدِبه همین سممبب، ما 

 کرد.  نفوذ میبه داخل اتاق    ،سرما از کا

نزدیک به پنج هزار جلد بود که همه را از کتابخانه،  ها در ابتدای تأسمی   تعداد کتاب
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آوری کرده بودم و بیشممترین سممهم از آنِ خودم بود. اسممحاق احمدزاده و رزمانم جمدهم

حاجی محمدعلی مخلص را دوباره به مرکز فرهنگی آوردم. آقای احمدزاده خط خوشممی  

بود. حاجی مخلص نیز به  هم    هاکتابدهی  نوشممت و مسمملول امانتداشممت و شممعارها را می

  ة همای مورد علاقم بود کمه کتماب  طوری  ی کتمابخمانمهبرنماممه کمار  عنوان محمافظ انتخماب شمممد.

هیچ ضمممانتی برای بازگشممت کتاب   و  دادیمامانت میصممورت  مردم را به مدت دو هفته به 

افتاد کتابی برگردانده  ندرت اتفماق میوجود نداشمممت، اما اعتمماد متقمابل چنمان بود که بههم  

 نشود.

 ی بهسودهاکودکان در قریهاهدای وسایل آموزشی برای  

، برای اطفمال قریمه (فصمممل خزانتیرمماه )مما این بود کمه در  فرهنگی  از دیگر کمارهمای  

کردیم. تهیه این وسممایل بر وسممایل آموزشممی مانند کتابچه، قلم و تباشممیر )گچ( توزید می

جمله حاجی رمضمان از  آن رین منطقه بود که بیشمترشمان از اقوام نزدیکم بودند؛ از  عهده خیّ

جلد کتابچه    ۱۰۰۰تا  ۵۰۰ها از کابل داشمت. آن  ۱فیعلّا  دکانکه در کابل  بود  قریه شماداب

فرسمممتمادنمد. توزید این لوازم زممانی  خریمدنمد و برای مما میمیرا  همای تبماشمممیر  و قلم و کمارتن 

تا برای اطفال قریه،   کردنداسممتخدام می«  زمسممتانیاایملّاها »شممد که در حسممینیهشممروع می

 .کنند  تدری  دروس سوادآموزی   قرآن و

و لوازم   -وجودداشمممتسمممی قریه  در آن زمان حدود   -  رفتیممیهای محمل  قریهما به  

برای هر نفر یک کتابچه و . مکردیمیتوزید    برای اطفالجا،  های آندر حسمینیهآموزشمی را 

  ة تمان تممام شمممد، بما نشمممان دادن کتمابچم گفتیم هر وقمت لوازمهما میدیم. بمه آندامیقلم  یمک  

شممده، وسممایل جدید دریافت کنید. این روند چنان گسممترش یافت که حتی کودکان  تمام

 کردند.هایی که تحت پوشه ما نبودند نیز به این مرکز مراجعه میقریه

 
 رسید.شد که در آن آرد و گندم و جو و سایر حبوبات به فروش میفی به دکانی گفته میعلّادکان  - ۱
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 قابل اعتماد  پایگاهکتابخانة امام مهدی )عج( به مثابه یک 

هایشمان از طرف مراجد سمال بعد، طلاب مدرسمه علمیه امام صمادق )ع( را هم که هزینه

از میان طلاب آن مدرسمه که با کتابخانة ما شمد، تحت پوشمه گرفتیم.  تقلید ایران تأمین می

که در اواخر نظام جمهوریت، از طرف   بودشمیخ اسمدالله یوسمفی  ارتباط تنگاتنگ داشمت،  

اشمرف لانی به حیث کمیشمنر حقوق بشمر انتخاب شمده بود و در حال حاضمر مقیم اسمترالیا  

 است.  

تگابِ راموز هم مثل مدرسمه شمیخ عبدالحسمین تهران، تبدیل شمده  کتابخانه امام مهدیِ

قابل اعتماد برای احزاب و روحانیون سممرشممناس منطقه که بارها در آنجا   پایگاهبود به یک 

الله محمدحسممین  هایی مانند: حاجی رئی  زریافته، آیتکردند؛ شممخصممیتحضممور پیدا می

ناصمری از ناهور لازنی )معاون پیشمین شمورای اتفاق(، شمهید عیدمحمد ابراهیمی که با شمهید  

الله مظفری، شممهید ابراهیم محقق، مرحوم جا به شممهادت رسممید، آیتعبدالعلی مزاری یک

الله  الله تقدسمی، آیتسمید مشمفق از حصمه اول بهسمود، شمیخ امینی از حصمه اول بهسمود، آیت

الله محسمنی در داخل افغانسمتان و محمدی، شمیخ مجاهد کوه بیرن، اسمتاد مبشمر نماینده آیت

 دیگران.

   تجلیل از واقعه سوم حوت

امتیمازی کمه کتمابخمانمه اممام مهمدی )عج( داشمممت، علاوه بر اینکمه در جوار حوزه )مرکز  

ولسممموالی( قرار داشمممت، همجواری آن با بازار بود که دارای چندین دکان مواد خوراکی،  

همای مختلفی را برگزار خمانمه( و دواخمانمه بود. مما در این کتمابخمانمه، مراسممممسممممماوار )قهوه

کردیم. یادم اسمممت که بار اول، از حادثه المناک سممموم حوت تجلیل کردیم و به خاطر  می

کردیم. مما )اعضممممای  آممدنمد، لامذا هم تهیمه میهمای دور میحضمممور مراجعینی کمه از راه

کردیم  کتابخانه(، حاجی رئی  و شمهید ابراهیمی مشمترکاد مصمارف تهیه لاذا را پرداخت می

شممود. این پلان را من و لاذا داده میکنندگان  دادیم که به اشممتراکو به مردم هم اطلاع می

بودیم کمه طراحی کرده  ابراهیمی  ممدیریمت آن    شمممهیمد  نحو   اجرا،  از  برای هممه،  بعمد 
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 برانگیز شده بود.آور و تحسین تعجب

 اطعام اهالیسابقه و تحسین برانگیز  مدیریت بی

ریزی شمممده بود کمه: یمک گماو  برنماممهگونمه  این مورد نظر مما  طر   بعمد از ختم مراسمممم،  

و   و اهدای ثواب آن به رو  شممهدای سمموم حوت  اطعام اهالیبه نیت  پرگوشممت و مناسممب  

اوسممتا  »ما،  موردِ وثوقِ گوشممت آن را سممماوارچیِ و ذب  گردد،  ی راه آزادیبقیة شممهدا

کند.  علی بود، به اندازه کافی نان پختهبپزد. نانوا هم که متعلق به اوسممتا ضممامن   « علیضممامن 

توزید  برای هر نفر مقدار معینی از گوشمت و شموربا )آبگوشمت( را با یک قر  نان   اوسمتا،

 نماید. 

عممل کردیم:   گونمهکننمدگمان نیز این اشمممتراکتنظیم و توزید عمادلانمة لامذا در بین  برای  

یم؛ اسممحق احمدزاده که  ه بوددر محوطه حوزه برگزار نمودکه آن را    بعد از ختم مراسممم،

مربدقبلاد روی برگمه را زده بود، برای هر یمک از  همای کوچمک  شمممکمل، مهُر کتمابخمانمه 

هما را بمه عنوان کوپن لامذا هنگمام خروج از درِ خروجی  کننمدگمان، یمک برگمه از آنشمممرکمت

علی  که به سمماوار اوسمتا ضمامن   دادمی  ها توضمی کرد. در ضممن برای آنتوزید میحوزه  

دریمافمت نمماینمد. بمه این  از نزدش  خود را  متعلق بمه  رفتمه، این برگمه را تحویمل داده و لامذای  

نظم  ترتیب، ما به سمادگی توانسمتیم توزید لاذای کافی برای آن جمعیت چندصمد نفری را با 

 مدیریت نماییم.توزید و   ،، بدون دردسر و بسیار راحتو انصباط کامل

 پیوستن محمد اکبری به پاسداران جهاد اسلامی

به پایگاه   دایمیرداد  علی محققبود که من و مرحوم ضمممامن   ۱۳۶۰اول زمسمممتان سمممال 

محمد آقای قاسممی به کجاب رفته بود. حسمین« پیه ابراهیم قاسممی رفته بودیم.  »قولِ لالام

ترکمن واقد در دهن سمممیاه سمممنگ )مربوط حصمممة اول -که در مقر ولایت بهسممموداکبری  

زده و گفته  زنگ  علی محقق تلفنی  به آقای ضمامن بهسمود( نزد آیت الله تقدسمی آمده بود،  

علی محقق هم از  مند اسمت با گروپ ما )سمپاه( همکار شمود. آقای ضمامن بسمیار علاقهبود که  
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پیوسمممتن محممد اکبری بمه گروپ مما اسمممتقبمال کرد و در جواب آقمای اکبری گفمت:  ابراز  

الله تقدسمی با تشمکیلات تعهد نمایید؛ »هرچه زودتر بیایید در مقر ولایت و در حضمور آیت

های بسمیاری اسمت که باید حضموری مطر  شمود.« آقای محقق در ادامه گفت: »منتظر گپ

آییم.« او به آقای مانیم که ابراهیم قاسمی هم از کجاب برسد، هر سه نفری پیه شما میمی

هرچمه زودتر بیماییمد چون وقمت من تنمگ  خوب اسمممت کمه  اکبری تمأکیمد بیشمممتر کرد کمه: »

 است.« 

 و جدانشدنش از کلاشینکوف  محققعلی با ضامن  ،سنگسفر به سیاه

سنگ حرکت کردیم. استاد  علی محقق فردای آن روز به طرف سیاهمن و استاد ضامن 

کرد. محقق همیشه، چه در جبهه و چه در منطقه، تفنگ کلاشینکا چینی خود را حمل می

آن روز هم همین کلاشمممینکا را بمه شمممانمه انمداختمه بود و بما هم حرکمت کردیم. من خیلی  

او اما   ؛من حمل کنمکه تا حدی سمنگین اسمت،  را شمما  سملا    اجازه بدهید  کردم که  اصمرار

کردیم، چند  های ظهر به منطقه »جوقول« رسمیدیم. وقتی از راه عبور میقبول نکرد. نزدیکی

ای نشممسممته بودند؛ وقتی آقای محقق را دیدند که با پای لنگ )یک پای اسممتاد  نفر جلو قلعه

تفنگ  بدون  لنگید( تفنگ بر شمانه دارد و رفیقه  محقق از طفولیت ضمعیا بود و خیلی می

بلنمدبلنمد گمپ    بمه عممد،  هماآن)کنمد؟  گفتنمد چرا رفیقه بمه او کممک نمی، بما خود میاسمممت

 اگر  ،آقمای محقق آهسمممتمه بمه من گفمت: »مواظمب بماش حرفی نزنی  (زدنمد تما مما بشمممنویم.می

  ؛ دارندنگه میدر منزل خود  شمب ما را    ،علی محقق هسمتممن شمیخ ضمامن که  ها بفهمند  آن

.« من هم  گذشمت، که یک زمسمتانه در همین قریه  بودم ملّااادر این منطقه چون من دو سمال

 ها رد شدیم و به راه خود ادامه دادیم.  چیزی نگفتم و با سکوت از کنار آن

رو هسمنگ رسمیدیم. آنجا با شمخصمی روبچند قدمی بازار سمیاه  درنزدیک شمام بود که  

رفت و ما صممدمتری از او گذشممته  اش میشممدیم که دکانه را بسممته بود و به طرف خانه

اش  ما را به طرف خانهبا اصرار تمام،  بودیم. وقتی اسمتاد محقق را دید بسمیار خوشمحال شمد و 

 و نپذیرفت وداریم، املاقات  کردیم که ما با آقای اکبری قرار  پافشمماریبرگرداند. هر قدر  
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بیاید.« بالاخره کسمی    سمرقرارفردا  فرسمتم که  گفت: »اشمکال ندارد، من کسمی را دنباله می

فردا صمب  زود ، شمما هم  ایمرا پیه آقای اکبری فرسمتاد و به ایشمان خبر داد که ما رسمیده

 یم.بیایپیه شما سرقرار بیایید تا  

 گانهنشست تاریخی در مقر ولایت و توافقات سه

الله تقدسمی رسیدیم. ایشان با آنکه از طرف فردا به مقر ولایت رفتیم؛ اول خدمت آیت

همبسمتگی کرده   ماما چند ماه قبل با ما اعلا  ؛ت والی انتخاب شمده بودمَّشمورای اتفاق به سمِ 

: »مسمملله آقای اکبری این اسممت که شممورای اتفاق به من گفته آقای ند. ایشممان گفت ندبود

سمملسمملتاد )با رعایت  اکبری در مقابل شممورا تمرد کرده، شممما ایشممان را دسممتگیر کرده و  

ایشمان تصممیم گرفته    اکنونبه مرکز شمورای اتفاق بفرسمتید؛ اما   (اداری و نظامی  مراتبسملسمه

از لحن کلام آقمای تقمدسمممی  بممانمد و از حممایمت مما )سمممپماه( برخوردار گردد.«    اینجماکمه در  

کردن تقاضمای شمورای اتفاق به رهبری سمیّد علی بهشمتی مبنی  فهمیدیم که ایشمان قصمد عملی

از اسمممتمماع سمممخنمان وی، در معیمّت آقمای   بعمددسمممتگیری و اعزامه بمه نزد وی را نمدارد.  

 .رفتیم خانه ولایت نشسته بودپیه آقای اکبری که در مهمان  تقدسی،

بهتر اسممت بیرون رفته و در هوای آزاد با هم    ،گفت  ، آقای اکبریپ  از احوالپرسممی 

- »مسممتری« )مکانیک( را   ا عنوانصممحبت کنیم. وقتی بیرون رفتیم، یکی از دو محافظه ب

با خود همراه کرد و موضموع همکاری خود را در    -امکه متأسمفانه اسممه را فراموش کرده

  ای هم بمه امضممما نرسمممیمد؛ چون نماممهگونمه توافقو بَینِ مما هیچ  حین قمدم زدن بما مما اعلام نمود

  پیه از اینکه  ، چنانها و نهادهای سمیاسمی یا فرهنگیبا دیگر شمخصمیت ماهمکاری  روش  

 کتبی نبود.بر مبنای توافقات    گاههم یادآوری کردم، هیچ

ایم؛ آقای اکبری گفت: »من و هر دو محافظم قبلاد با حزب حرکت اسلامی تعهد کرده

)محافظ دیگر ،  اخلاقیاما شممیخ    ؛خوب و قابل اعتمادی اسممت  یک شممخص ،این مسممتری

 احتیاط نمایید.«  ، هنگام صحبت کردن،با من بوداو هر وقت قابل اعتماد نیست، لهذا وی( 

الله تقدسممی پیشممنهاد کرد قبل از آنکه برای زمسممتان به طرف دره ترکمن برود،  آیت



 

 

  108 ░ انجنیر محمد هادی پویان از  های سوخته؛ خاطراتیسال ░
 

 

 

مثل آقای اکبری و سمید )  اند، داشمته باشمیم.ما ملحق شمده ایک نشمسمت با افرادی که جدیداد ب

   (زادهباقر مصبا 

سممه چهار روزی بیشممتر طول نکشممید که افراد مورد نظر برای نشممسممت در مقر ولایت 

داشممتیم و یکی از  حاضممر شممدند. اولین جلسممه ما، که به طرف یک تشممکل نظامی گام برمی

 داد، برگزار گردید. اهداف اولیه ما در تهران را تشکیل می

الله محمدی از دره ترکمن،  الله تقدسمی، آیتاین افراد حضمور داشمتند: آیت ،در جلسمه

 زاده و بنده. دایمیرداد، ابراهیم قاسمی، سید باقر مصبا از  علی محقق  شیخ ضامن 

های مفصملی بین ما صمورت گرفت. این نشمسمت چندین سماعت طول کشمید و صمحبت

 بالاخره روی سه موضوع به توافق نظر رسیدیم:

 باید همان »سپاه« باقی بماند.فعلاد  اسم تشکیلات؛  . ۱

 کنندگان بعدی بیشتر گردد. تعداد شرکت. ۲

ها شمناخت پیدا کرده بودم، دو نفر را که در تهران از آنبلافاصمله در همان جلسمه من  

پذیرفته هردو شمخص  پیشمنهاد کردم که    را  جان زاهدییعنی شمهید صمادقی نیلی و اسمتاد علی

 شدند. 

 در کرد که  را پیشممنهاد    شممیخ ناصممریاسمممه چه بود، دانم نمیشممخص دیگری که  

 .شدر این شورا  حضور داشت و خواستار شرکت وی د (ولایت سرپل)پایگاه شمال 

قرار بر  های سمپاه پاسمداران برده شمود. گزارشمی از این جلسمه به دفتر واحد نهضمت. ۳

ایشممان هم قبول کردند و در همین   ببرد. آقای ابراهیم قاسمممی  این گزارش رااین شممد که  

 عازم ایران شدند. ،جلسه به عنوان مسلول روابط با ایران انتخاب و چند وقت بعد

 »جنبش روحانیون مبارز«  اقدامی زیر نامحمله به خانه سید ظاهر محقق و  

بعد از ختم نشمسمت، من به طرف منطقه رفتم. در منطقه بودم که سمر و صمدا پیچید که  

خانه سید ظاهر محقق، واقد در اوجیِ بهسود، از طرف رئی  جبهه مردمی بهسود )ارباب   هب

گیری جمعی، با دو سمممه نفر از  حمله شمممده اسمممت. من به خاطر تصممممیم  )اکبری دادلاریب
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ودله( رسیدم، یکی  دره« )به گفته عوام، دهن اَهمرزمان راهی جبهه شدم. وقتی به »دهن آب

ای ما در پادگان امام دورهاز آشمناها خبر داد که سمید قریشمی )برادر سمید هادی هادی(، هم

مقر )  .اسمتمسمتقر شمده از ایران آمده، فعلاد در پایگاه چهارده حرکت اسملامی   )ع(  حسمین 

 ( .در آن زمان در شفاخانه حصه اول بهسود و در مسیر راه ما بود پایگاه مزبور،

تداوم پیدا  ارو اکرمی ماندم و قرار شمد این دید را نزد اورفتم و شمب  به دیدن قریشمی 

 . بین ما ملاقاتی صورت نگرفت  یت به چه علّ پ  از این دیدار،  دانماما نمی  ؛کند

پایگاه چهارده بیشممتر از بیسممت  آن از   فاصمملةبه مقر ولایت رفتم که  فردای آن شممب،  

الله تقدسممی رفتم و او را از حمله به خانه سممید ظاهر محقق،  . نزد آیتروی نبوددقیقه پیاده 

رهبر سممازمان نیروی اسمملامی، باخبر سمماختم. ایشممان گفتند: »به علمای دره ترکمن و آقای 

دهم کمه بمه مقر ولایمت بیماینمد تما در این بماره تصممممیم بگیریم. شممممما برویمد بمه  اکبری خبر می

علی محقق؛ هر وقمت دیگران از دره  حسمممین بما آقمای ضمممامن پمایگماه اممام مهمدی قولِ لالام

ترکمن رسمممیدند، شمممما هم بیایید.« چند روز بعد احوال دادند که برگردم به ولایت. آقای 

 علی محقق نیامد و من تنها آمدم. ضامن 

الله محمدی هم آمده بودند و سمممه روحانی دیگر هم همراهشمممان آقای اکبری و آیت

بود. در نشممسممتی که در مقر ولایت داشممتیم، به این نتیجه رسممیدیم که باید یک حرکتی از  

داد صمورت بگیرد.  حرمتیِ ارباب لاریبسموی علما به شمکل اعتراضمی و جمعی علیه این بی

من پیشممنهاد دادم که این حرکت تحت نام »جنبه روحانیون مبارز« باشممد که بهتر اسممت و 

مورد قبول هم واقد شمد. بعداد آقای اکبری وقتی به ایران رفت، از اسمم متذکره سموءاسمتفاده  

 .پرداختخواهم  به آن تر  مفصلبه صورت   در زمان مناسبکرد که  

 بسیج عمومی و تجمع در تگابِ راموز

الله الله تقدسمی، آیتمسمیر و هدف نهایی تعیین گردید. همین گروپ چند نفری )آیت

الله محممدی آممده  محممدی، محممد اکبری، سمممه نفر روحمانی کمه از دره ترکمن همراه آیمت

بودند و بنده( از مقر ولایت پیاده حرکت کردیم. شممب به پایگاه شممهید قاسمممی آمدیم که  
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 ترین و مؤثرترین پایگاه سازمان نصر در افغانستان بود. اصلی

ای به تعدادی از روحانیون سمازمان نصمر هم به ما ملحق شمدند. فردای آن شمب به قریه

  . به منزل مرحوم شممیخ محمدی رسممیدیم  بود واقد شممده  « سممیاه بوته»نام »چل« که نزدیک  

ایشمان و تعدادی هم از پایگاه شمهید دانه وابسمته به سمازمان نصمر با ما همراه گردیدند. شمب  

دیوال دیوال )مقر انجمن سمرخدیوال«، مرکز بهسمود، رسمیدیم و در حسمینیه سمرخبه »سمرخ

ترین و وابسمته به سمازمان نصمر( به مدیریت شمهید عیدمحمد ابراهیمی توقا کردیم. او منظم

ترین روحانی بود که من در چهارده سمال انقلاب اسملامی دیده بودم. از انجمن  شمناسوقت

 دیوال تعداد بیشتری با ما همراه شدند.سرخ

بهسمممود    در مرکز  ۱« تموراحسمممان»عصمممر( به قریه »بابه خان« از قوم هنگام  )  دیگرِ روز

میر؛ مردی عیار و سممخاوتمند بود و رسممیدیم. در آن قریه دوسممتی داشممتم به نام حاجی خان

از قریة بابه    کهدلیل این   بهداد بود. اما تا حدی هوادار ارباب لاریب  ؛ای باشممکوه داشممتقلعه

  «بهسمود ترکمن»الله تقدسمی که والی برحالِ به آیت،  بود فاصملة زیادیتگابِ راموز   خان تا

 بمانیم.   میرحاجی خانمنزل در  بهتر است امشب را   پیشنهاد کردم ،بود

از   پیه پنجاه نفر بود. بیشمممتر از رسمممیدیم، تعداد ما   میرحاجی خان وقتی نزدیک قلعه

میر با پیشانی باز تعارف کرد که شب را در  الله تقدسی چیزی بگوید، حاجی خانآنکه آیت

گوسممفند  یک . اسممتاد تقدسممی هم قبول کرد. آن شممب حاجی برای ما متوقا کنی  اومنزل 

)ولسمموالی( مرکز    حرکت کردیم تا به تگابِ راموز، مقر حوز  ی آن شممب،ذب  کرد. فردا

 بهسود رسیدیم.  

 تعیین والی و پرسنل جدید در بهسود

دهن سمیاه سمنگ که به عنوان مرکز ولایت بهسمود  )ولسموالیحوزه  ، پیه از رسمیدن ما

 
  صمص   ها،پژوهشمی در تاریخ هزاره یزدانی، حاج کاظم،  ) .بوده اسمت  )نام قوم(  در اصمل، ایسمم تمور  احسمان تمور  - ۱

۱۶۶-  ۱۶۷) 
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اسمتاد تقدسمی   ؛پرسمنل وابسمته به شمورای اتفاق خالی شمده بود( از  ترکمن انتخاب شمده بود

 افراد جدید را به عنوان والی برحالِ شورای اتفاق تعیین کرد. 

. قبلاد  شممدیم  تجمد روحانیون  ةآخرین نقط  ،یک روز بعد عازم حسممینیه شممادابِ راموز

الله مظفری و شمیخ شمریفی، روحانیون اکثر مناطق بهسمود و حتی  توسمط حاجی رئی ، آیت

جرلای و برجیگی بمه این تجمد دعوت شمممده بودنمد. تعمداد روحمانیون حماضمممر در حسمممینیمه  

،  های برجسمتهشمخصمیت  برخی از  نفر رسمید. بعد از سمخنرانی  ۵۰۰  یشمتر ازشمادابِ راموز به ب

سمممید ظاهر محقق صمممادر و اعلام    ةداد به خانارباب لاریب  ةای در محکومیت حملقطعنمامه

 ها حمایت نمایند.اند و مردم باید از آنگردید که پرسنل جدید حوزه هم تعیین شده

 نظامیظریف  ترفند    یک با  پرسنل مقر ولایتماجرای آزادی  

ولایت و مقرِ الله تقدسمی ابتدا به بعد از اعلان قطعنامه، روحانیون پراکنده شمدند. آیت

: محمافظینی کمه دارم  گفمت  کرده و  بعمداد بمه دره ترکمن رفمت. آقمای اکبری از من خواهه 

( را خوب بلد ماجویِ ورس )محل زندگیروی تا سممرخمسممیر پیاده  ،کم اسممت و از طرفی

خود برسمممم. من هم    ةامن منطق   ةکن تا به نقطآماده بلد و دو محافظ برایم نیسمممتم؛ یک راه

ام که در  ، منزل عمهک: حالا امشمممب برویم قریه جنگلاضمممافه کردمکنم و می  آمادهگفتم  

ایشممان هم قبول  نمایم. حاضممر می  افراد مورد نظر شممما رامسممیر راه شممماسممت، از آنجا فردا 

 یم.  سپری کردام  خانه عمهدر  شب را کردند و 

حاجی   از آن دو،  یکی بلد آماده کردم.و یک نفر راه  دو نفر محافظفردای آن شممب،  

 امجواد قاسممی پسمرعمه  هم، بود و دیگریو از دوسمتانم  مخلص که از همان قریه جنگلگ  

)اصطلاحی که برای خریدار و فروشنده گوسفند به  بلد هم از همان قریه کلانتر  راهفرد  بود.

 هماهنگ کردم. نیز را   بود که وی حسین نظریسلطان برند(کار می

ام مانده  دو سمه روز از ختم نشمسمت حسمینیه شماداب گذشمته بود و من هنوز خانه عمه

د جگرن از ناهورِ  امروز نیروهای سمیّ  که  کسمی خبر داد  یکی از آن روزها،  عصمردر  بودم که  

لازنی به سمرکردگی ضمابط اکبر قاسممی به حوزه تگاب آمده، دوازده نفر مسملولین حوزه را  



 

 

  112 ░ انجنیر محمد هادی پویان از  های سوخته؛ خاطراتیسال ░
 

 

 

پرسمنل   هابه جای آناند و با خود برده ،الله تقدسمی تعیین شمده بودندکه تازه از طرف آیت

 اند.مستقر نموده  حوزهمقر در   هم را خود را مقرر کرده و تعدادی افراد مسل 

هایی را که در دسممترس بودند جمد کردم؛ تعدادی از نیروهای مردمی که  من هم بچه

تفنگ داشمتند )تفنگ بسمیار کم بود چون قبلاد توسمط دولت کمونیسمتی جمد شمده بود( تا  

همرزمان به قریه »سممیاه ناهورِ راموز« رسمماندیم که  دیگر شممام آن روز خود را با تعدادی از  

ده« )از قوم عوض( اشممراف داشممت؛ جایی که نیروهای نظامی سممید  تاله ةقری»هایه بر کوه

جگرن به قوماندانی ضممابط اکبر قاسمممی و دوازده اسممیری که از حوزه برده بودند، مسممتقر  

بودنمد. در مجموع ده میمل تفنمگ بمه زحممت آمماده کردیم: یمک میمل کلاشمممینکا، دو میمل  

M1تیره و یک ، یک میل تفنگ ملخی، یک میل تفنگ نیکلی روسممی، دو میل تفنگ پنج

ده نفر هم با سموته و چوب. مجاهدین ما در سمنگر مسمتقر شمدند. سمرِ    .که میل تفنگ موش

بجز سمممنگر اصممملی، در جاهای حسممماس، چندین »سمممنگر  ریزی کردیم که  برنامه  ،شمممب

ی هیزم برده شمود  اقابل ملاحظه مقدار  هاسمنگر یک از آندر هرفریب« ایجادکنیم و دشممن 

زمان آته روشمممن کنند که  ، تممام سمممنگرها هم)بامداد(  شمممببعمد از نیممهدوی وسممماعت  

شمود و مردم برای میصمب  نزدیک   زمانی که  ،د؛ بار دوم همن داشمته باشم  یزیاد  هایهشمعل

؛ تا آنها از جدّیت و موجودیّت ما در سمنگرها  دنروشمن شمو  هاند، آته خیزمیبرنماز   اقامة

مطلد و مطملن شممموند و بدانند که راهی جز آزاد کردن آنها و دور   ،برای امر رهایی اسمممرا

  شدن از منطقه ندارند.

اسمرا را به طرف ناهورِ لازنی افراد سمیدجگرن  ما باعث شمد که    ترفنداین  خوشمبختانه  

شمده پنداشمته و داخل حسمینیه   ده خود را محاصمرهمنتقل نکنند و خودشمان هم در قریه تاله

 ماندند. 

از حضور نیروهای نظامی و پرسنل جدید آقای سید جگرن در مقر ما به همین ترتیب،  

  کوه  در ده وکرمنسمجم    ،شمناختیممی  را که  ی اندکیهانیروبهسمود، نیز لاافل نمانده و   حوز 

 . جا مستقر نمودیمنیروهای خود را در آنو  نمودهسنگرسازی  حوزه   مقابلِ
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ها  که جهت هماهنگی بین قریهو یکی از همراهانم  ، من بود  پیه از چاشمت  سماعت ده

( قلعة بزرگکته« ) ة»سممیاه خرگ« به طرف »قلع  ةاز قری و  میو سممنگرها در رفت و آمد بود

در حال گشت شوروی در منطقه   جتِ   ، دو طیارگذشتیمروی حوزه بود میهتگاب که روب

 نمایان گردید  همیک هلیکوپتر  سممروکلة  (چند دقیقه بعدمتعاقب آن )همچنین  ند.  زنی بود

و او هم مما را    دیمدیمای کمه مما خلبمان هلیکوپتر را میبمه گونمه  ؛و بمه مما خیلی نزدیمک شمممد

خیمال گرفتمه و بمه  خود را بیبما توکمل بر خمدا،  مما هم  آور،  بما هممة این لحظمات دلهره.  دیمدمی

   .ادامه دادیمخود  راه  

زنی در هنگامی که هواپیماهای شمموروی در حال ترصممد و گشممتدرآن  طور یقین،  به

من و شمخص  آن روز،  که  ما بود  بر سمرهم مسمتقیماد  خدا  مهربان دسمت  ،  بالای سمر ما بودند

با خود تفنگ  ما اگر زیرا،   بابت، خدارا بسمیار سمپاسمگزاریم؛این  و از    همراهم، مسمل  نبودیم

 .و پیکار ما ناتمام کار ما تمام بود  ،داشتیممیحی دیگر لا س یا و

 برخورد با جاسوس و پایان غائله بدون خونریزی

سمماعت دوازده ظهر در قریه سممیاه ناهور بودم با جمعی از مردم که شممخصممی از قریه 

شمادابِ راموز به نام »اوسمتا مراد« آنجا پیدا شمد. به من خبر دادند که این آدم برای نیروهای  

  از ده بوده و وقتِ نان )اصمطلاحی  کند. اولِ روز در حسمینیه تالهسمید جگرن جاسموسمی می

پزند( هم در  روشممن کرده و نان میرا  تنور  پیه از چاشممت    ۱۰تا   ۹بین سمماعت    که  هاخانم

داد اسمت، دیده قریه بالاکِ دامن راموز، پیه اوسمتای آهنگر که از طرفداران ارباب لاریب

کته، پهلوی    ةشممده. حالا هم اینجا آمده بود. من چیزی نگفتم و گذشممت. وقت ظهر در قلع

با تعدادی از نیروهای مردمی جمد شمده بودیم که سمر و کله اوسمتا مراد  ،قریه  ةدیوار حسمینی 

هم    ر دیگرباموضوع را  کند و دانستند که برای طرف مقابل جاسوسی میپیدا شد. مردم می

 به من گوشزد کردند. 

گفتم: این  به شمدت حسماس شمده بودم، به او به اوسمتا مرادکه با شمنیدن خبر مربوط  من  

کمی کار دارم. وقتی کمی از جمعیت دور شممدیم به او گفتم: کاکاجان، من  توبیا، با  طرف
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او کمه متوجمه وخماممت   ...یه اخبر دارم کمه تو امروز کجماهما بودی و حمالا اینجما برای چمه آممد

. گفتم: کار تو  ..گفت: برای گوسممفند خریدن  با دسممتپاچگی  بلافاصمملهاوضمماع شممده بود،  

نیسممت؛ ما برای این جمد شممدیم که آن دوازده نفری را که ضممابط اکبر اسممیر گرفته آزاد  

، برو ، یا اللهیها را آزاد کن توانی آننماییم که اکثرشممان از همین قوم راموز هسممتند. اگر می

  ، اینجماهما نبینم تو را . دیگر  ..ده برسممماننمدگویم تو را تما تمالمههما میبمه بچمه در لایرآن،!  آزاد کن 

ات باش تا  خانه  توقا نکن؛ در  هم  ایات و حتی در مسمیر راه در قریهحالا مسمتقیم برو خانه

 ختم لاائله. 

 که لاائله ختم شممد، اش رفت و بعد از آنبه طرف خانه  ، پ  از این اخطار،اوسممتا مراد

بمارهما بمه مردم گفتمه بود کمه: »انجنیر پویمان درس بزرگی بمه من داد کمه هیچ وقمت فراموش  

آممد. آن روز شمممایعمه  آممد، در کتمابخمانمه پیه مما میهر وقمت بمه بمازار تگماب میاو کنم.«  نمی

پخه کردیم که فردا در »تنگه بومِ سمرآب« که راه عبور نیروهای سمید جگرن بود، سمنگر  

 گیریم.  می

تکرار  کردن آته  ها و روشمن در سمنگرگذشمته را    هایکار شمب که فرارسمید،شمب  

ین شمب از ترفند  دومکه  شمب  آن م. فردای افروختی نمودیم و در چند سمنگر جدید هم آته  

به من خبر رسممید که نیروهای سممید جگرن از حوزه و حسممینیه    رفت،نظامی ما به شمممار می

اند. از اینکه در این حادثه بینی کسمی خون نشمد،  ده فرار کرده و اسمیران را جا گذاشمتهتاله

حفظ  آمیز  به شمکل مسمالمتلارور قومی ما هم   سموی دیگر،هسمتم و از    را سمپاسمگزارخدا

 گردید.

 به بهسود  هاورود دو تن ایرانی از واحد نهضت

« رفتم. چند روزی گذشممته بود که به من خبر  اونَیبه جبهه »  ۱۳۶۱پ  از نوروز سممال 

اند. یکی از همراهانم  خاک« )سمرچشممه(، دو نفر ایرانی سمراغ مرا گرفتهدادند در بازار »سمیاه

خاک فرسممتادم و گفتم: »اگر واقعاد جویای من بودند، به نام ناصممر خاکسممار را به بازار سممیاه

ها را با خود به پایگاه بیاور.« حدود سممه سمماعت گذشممت و ناصممر آن دو نفر را به پایگاه آن



 

 

 

  115 ░ انجنیر محمد هادی پویان از یخاطراتهای سوخته؛ سال ░

ایمد و چمه  هما تعجمب کردم؛ پرسمممیمدم: »از کجمای ایران آممده»اممام مهمدی« آورد. از دیمدن آن

 کسی مرا به شما معرفی کرده است؟« 

انمد و من نیز از همای سمممپماه آممدههما در جواب گفتنمد کمه از طرف واحمد نهضمممتآن

افزودند که هر دو وابسممته به کمیته انقلاب اسمملامی  ها آنام. جا به ایشممان معرفی شممدههمان

ة  دیدن کرده و برای نهاد مربوط  ی ضمد روسمی در هزارسمتانهاهسمتند و قصمد دارند از جبهه

 ارویژه تمایل داشممتند از جبهه »پغمان« در نزدیکی کابل نیز دیدگزارش تهیه کنند؛ به  شممان

ها را شمخصماد  کنیم.« سمپ  آنداشمته باشمند. من گفتم: »ما هم در حد توان به شمما کمک می

 زاده بردم.به »سنگلاخ«، پایگاه سپاه متعلق به سید باقر مصبا 

ای کمه از آن سمممفر بمه یماد دارم این اسمممت کمه اوایمل بهمار،  دو روز آنجما بودیم. خماطره

های سمفارشمی تهیه  زاده برای ما رواشفصمل »رواش« )ریواس( سمنگلاخ بود. آقای مصمبا 

رواشممی آن  خموردن  روش  از  کمرد؛  پم   کممه  بمود  صمممورت  ایمن  بممه  ممخصمممو   هممای 

به آن   یشمد. آن، اولین و آخرین باری بود که رواشم کندن، با بوره )شمکر( خورده میپوسمت

بسمممیمار تعریا و   همارواشآن  از خوردن  پ   م. آن دو مهممان نیز  ه بودمزگی خوردخوش

 تمجید کردند.

های کوه پغمان آب شود،  تر شده و برفقرار بر این شد تا چند روز دیگر که هوا گرم

دیدگان نظامی را همراه ایشممان بفرسممتم تا اگر دوسممت داشممتند به پغمان چند نفر از آموزش

و  از کتابخانه بازگردم  شمخصماد  بروند؛ در لایر این صمورت، در پایگاه امام مهدی بمانند تا من 

هرچه زودتر به جبهه  که  . چهار روز گذشممته بود که از پایگاه به من خبر دادند ها برومبا آن

برای یکی از آن دو نفر ایرانی مشمکلی پیه آمده اسمت. سمرید خود را به جبهه    چون،  ؛بیایم

  خاطر  به  را  کدامشمانهیچ نام آورممی  فشمار  ذهنم  به  هرچه  متأسمفانه  که- هارسماندم و از آن

دیده، سال گذشته  قرار بود: شخص آسیب این  از ماجرا.  شدم  قضیه  اصل جویای -آورمنمی

کرج در درگیری با منافقین )مجاهدین خلق( از پشمت موتور سمقوط کرده -در جاده تهران

و پایه شمکسمته بود و هنوز در پایه پلاتین داشمت. در اینجا نیز روز گذشمته، آن دو نفر از  
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  ( کامیون)لاری موتر   خاک رفته بودند و هنگام بازگشت، روی پله عقبپایگاه به بازار سیاه

به پایین   پشمت لاریو آن آقا از  مواجه شمده انداز  ایسمتاده بودند که خودرو در یک دسمت

اش دوباره شمکسمته بود. همراهه گفت: »حالا هر  پرت شمده بود؛ در نتیجه، همان پای قبلی

طور شمممده، پیه از آنکمه پمایه عفونمت کنمد، مما را بمه ایران برسمممانیمد.« من هم بمه یکی از  

ما  وبیاید  اونَیدوسمتانم که خودروی تاکسمی »والگای روسمی« داشت خبر دادم که به منطقه  

 را تا مرز پاکستان برساند.

 داد ترکمنیحاجی نادر الله  قتل  هایفراهم شدن زمینه

های اول ، شمخصمی به نام شمیخ سملمان رنجبر )نامی آشمنا در سمال۱۳۶۱در اوایل سمال 

انقلاب میمان کنشمممگران فرهنگی مقیم ایران( کمه از اعضمممای مهم کمانون مهماجر و از اقوام  

طرف ایران ه  بم   و هنگمامی کمه می خواسمممت از افغمانسمممتمانداد ترکمنی بود،  حماجی نمادر الله

شمدند( دسمتگیر و زندانی  توسمط نیروهای سمپاه )که در آن ایام به همین نام یاد می  ،برگردد

صموت( از نزد نوار ضمبط»فیته« )شمود. هنگام بازرسمی، دو حلقه فیلم عکاسمی و دو عدد می

گردد. در خلال تحقیقات، اسمنادی از وی به دسمت آمد که به گفته اسمتادش،  وی کشما می

 نیست.  مکن ها از نظر اخلاقی معلی محقق، بیان آنضامن 

هنگمام گفتگو میمان من و نیروهمای پمایگماه، از جملمه سمممیمد علوی، پیرامون موضممموع 

عزیممت من به ایران همراه با آن دو ایرانی، دوسمممتان پیشمممنهاد کردند که این دو نوار و دو 

برم تا  حلقه فیلم ضمبط شمده از رنجبر را نیز با خود به ایران ببرم. گفتم: »دو حلقه فیلم را می

در ایران چاپ کنم، اما این دو نوار را برای چه ببرم؟« گفتند که صمممدای دختر حاجی نادر  

کردم؛ سمخنرانی دختر   گوشصموت( خواسمتم و یکی از نوارها را  اسمت. دسمتگاه تیپ )ضمبط

گفمت:  حماجی نمادر بود. بخشمممی از آن سمممخنرانی کماملاد در ذهنم بماقی ممانمده اسمممت کمه می

بوجی  همایی کمه بوجیروی چشمممم مما، امما سمممولامات  ههمایتمان بم کنیمد، قمدمانقلاب کمه می

بعدی   فیتةاید، اینجا خریدار ندارد...  از ایران آورده  « ی ّتبر ّ»و   « ی ّتول ّ»کیسمه( به نام )کیسمه

را گذاشممتم؛ ابتدا با صممدای خود رنجبر به زبان عربی بود: »بسممم الله القاصممم الجبارین...« و 
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رسمید که ترجمه فارسمی آن توسمط  سمپ  صمدای »لایچک« )نوعی سماز محلی( به گوش می

شممد... پخه را قطد گرفت و دوباره صممدای لایچک بلند میدختر حاجی نادر صممورت می

کردم. از بخمت بمد زممانمه، دو نفر از مجماهمدین دره ترکمن، یعنی شمممیخ اخلاقی و شمممخص  

 ام، در اتاق حضور داشتند.دیگری که نامه را فراموش کرده

وسمفید و بیشمتر شمامل دو حلقه فیلم را با خود به ایران بردم و چاپ کردم؛ همگی سمیاه

ای آهنی برای درآوردن بوتمه  نمد« )وسمممیلمههمای کمارگری بود؛ مثلاد چنمد نفر را بما »کَرَعک  

 هیزم بر پشت.   ةبا پشت را داد، یا مردی گیاهان( در حال کندن ریشه رشقه )یونجه( نشان می

ها  عک  و بسمممیاری از مجاهدین نشمممان دادم و آن)...(  الله  ها را به آیتمن آن عک  

اما بردن آن دو نوار را به ایران لازم    ؛در منزل پدری من در بهسمممود موجود اسمممت  همهنوز

بردم، شماید این  میها را با خود  آنکاش  ای  و آن را نزد علوی در پایگاه گذاشمتم.  ندانسمتم

 داد. فاجعه هولناک رخ نمی

وقتی آن دو مجاهد دره ترکمن بازگشتند، در محافل خصوصی از وجود چنین نواری 

اصممل نوار  شممنیدن  کم مردم باخبر شممدند و خواسممتار  از دختر حاجی نادر یاد کردند و کم

را در اداممه مطمالمب مربوط بمه    ی مربوط بمه کشمممتمه شمممدن حماجی نمادربقیمه مماجرا .گردیمدنمد

 بازگشتم از ایران بیان خواهم کرد.

جایی  مورد نظر )والگای روسمممی( از کابل رسمممید، به دلیل ضمممرورت جابه موتروقتی  

های  اش نداشمممتم؛ لذا دو نفر از مجاهدین جبهه به ناممجرو ، انتظار کمک از همراه ایرانی

های قدیمی سمماکن کابل( را با خود همراه عباس )از ولایت لازنی( و کاکا حسممن )از هزاره

وچهار سماعت به »بادنی« رسمیدیم )در  جالاوری در کمتر از بیسمت-کردم. ما از مسمیر ناهور

تر درباره آن سممخن گفته بودم، انباری درسممت کرده بودم که مسمملولی به نام بادنی که پیه 

ای کرایه کردیم و به کویته رسمیدیم. پیه از آنکه به  اسمحاق سمیاه داشمت(. به زحمت وسمیله

دیده تأکید کرده بودم که به محض رسیدن، به همراه ایرانیِ آسمیبشمخص  کویته برسمیم، به 

دانم به چه علتی از رفتن به کنسمولگری  اما نمی ؛کنسمولگری ایران برود و طلب کمک کند
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دربست، عازم مرز  کردن موترابا ورزید. در کویته توقا کوتاهی داشتیم و دوباره با کرایه  

 تفتان شدیم.

 رسیدن به مرز و دیدن مرزهای تعصب

وقتی به مرز رسمممیدیم، سمممرید نزد مسممملولین مرزی جمهوری اسممملامی ایران رفتم و 

گزارش دادم کمه یکی از نیروهمای سمممپماه در جبهمه نزدیمک کمابمل مجرو  شمممده اسمممت؛  

ها گفتند: »چند دقیقه صمبر کنید  درخواسمت همکاری کردم تا وی را به زاهدان برسمانیم. آن

تا با نیروهای سپاه در میرجاوه تماس بگیریم و مشکل شما را حل کنیم.« نیم ساعت نگذشته  

رنگ با آرم سپاه پاسداران رسید. من به همراه دو بود که یک خودروی تویوتا وانت خاکی

و من و آن ایرانی  وترمجاهد و دو ایرانی سمموار شممدیم؛ مجرو  و دو مجاهد ما در پشممت م

،  پیمودن مقداری از راهنشمسمتیم. پ  از   که آن هم مربوط به سمپاه بود،  دیگر در کنار راننده

راننده سمپاهی پرسمید: »رفیق شمما کجا مجرو  شمده اسمت؟« بلافاصمله آن ایرانی شمروع به  

اش شممک کرد و پرسممید: »تو ایرانی هسممتی؟« گفت: »بله.« پاسممخ دادن کرد. راننده از لهجه

آوردیم!«  راننده گفت: »چرا از اول به ما نگفتید ایرانی هسممتید؟ ما برای شممما آمبولان  می

اینجا بود که فهمیدم نزد آنان منزلت مجرو  ایرانی با مجرو  لایرایرانی چقدر تفاوت دارد  

خوبی دانسممتم که شممعار »اسمملام مرز ندارد« صممرفاد جنبه تبلیغاتی دارد و جایگاه انسممانی و به

های ملی، نژادی و مرزهای سممیاسممی تعیین  افراد را نه عقیده و باورهای دینی، بلکه عصممبیت

 کند.می

پیاده شمدند  موتروقتی به زاهدان رسمیدیم، مقابل قرارگاه سمپاه پاسمداران، آن دو نفر از  

و بمدون اظهمار تشمممکر، بما یمک خمداحمافظی مختصمممر راه خود را گرفتنمد و رفتنمد. مما اطمینمان  

داخل    در  ایبینیم، اما هرگز چنین نشمد. ما را در مسمافرخانهداشمتیم که دوباره همدیگر را می

شممهر اسممکان دادند و گفتند فردا برای صممدور نامه تردد به قرارگاه بیایید. فردا که مراجعه  

اند. با فهمیدن این موضموع، همان شمب با هواپیما به تهران رفته ،کردیم، فهمیدیم آن دو نفر

دو مجاهد همراه من بسمیار ناراحت و عصمبانی شمدند. من گفتم: »دوسمتان! ما به وظیفه انسمانی  
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به خدا   ،ها با ما چه کردندو اسمملامی خود عمل کردیم و هرگز پشممیمان نیسممتیم؛ اینکه آن

 سپاریم.« می

با نامه تردد، از مسیر مشهد به سمت تهران حرکت کردیم. دو شب در مشهد ماندیم و 

سممپ  به تهران رفتیم. بعدها کاکا حسممن به من گفت که آن مجرو  برای تحصممیل علوم 

الله شده باشد! آن دیگری هم به کمیته  دینی به حوزه علمیه قم رفته است؛ شاید تا حالا آیت

انقلاب بازگشمت. در تهران دیدارهای مختصمری با مسملولین سمپاه داشمتم و چند باری هم با 

الله تقدسممی رسممیدم و ابراهیم قاسمممی نشممسممتم. وقتی به افغانسممتان بازگشممتم، خدمت آیت

 گزارش رساندن مجرو  به ایران را ارائه دادم.

اسممتاد اکبری هنوز در منطقه خودش )ورس( بود. من به پایگاه سممر زدم و سممپ  نزد  

خمانواده رفتم؛ بیه از دو سمممه روز نممانمدم و دوبماره بمه پمایگماه اممام مهمدی بمازگشمممتم. در آن 

زمان، تشمنج و خصمومت میان احزاب همسمو مانند حرکت اسملامی، سمازمان نصمر، سمپاه )که  

داشمتیم(، سمازمان نیروی اسملامی و نهضمت اسملامی اندک   تا آن زمان به همین نام شمهرت

  دادِ الله بهشمتی، سمید جگرن و ارباب لاریببود. در مقابل ما، »شمورای اتفاق« به رهبری آیت

ظماهر  بمه    هم »اکبری« بود. آنهما  داد. در آن زممان تخلص اربماب لاریمبقرار داشمممت  « اکبری»

 نیرومند و جداگانه بودند.  اما در واقعیت سه قدرت  ؛متحد

 ایجاد یک جبهة واحد یا »گروه مشترک« برای حفظ امنیت

ما )احزاب همسمممو( به فکر ایجاد یک جبهه واحد افتادیم؛ این اندیشمممه زمانی شمممکل  

کرده و دانشمگاهی در میان نیروهای سمازمان نصمر و سمپاه بیشمتر به  گرفت که افراد تحصمیل

هایشمان میزبان خوردند و از سموی دیگر، مردم سمرچشممه که در مسماجد و حسمینیهچشمم می

های همسمو و مجاهدین شمورای اتفاق بودند، به تنگ آمده بودند. نشمسمتی با حضمور گروه

جمعی از متنفذین مردم سممرچشمممه برگزار شممد که منجر به ایجاد یک »گروه مشممترک«  

جوار در اختیار این گروه تازه  خاک و مناطق همگردید. مقرر شد کنترل و امنیت بازار سیاه

 ۵نفر، حرکت   ۵نفر، سمپاه   ۵تأسمی  باشمد. ترکیب افراد بدین صمورت بود: سمازمان نصمر 
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سمخی )نماینده نهضمت( خودش حضمور داشمت.  نفر و لالام  ۲نفر، نیرو  ۵نفر، مردم سمرچشممه 

خانه )سمممماوار( متروکه تعیین شمممد. این گروه به چنان سمممطحی از  مقر آن نیز در یک قهوه

  وارد هنگام که مسملولین بازرسمی  امنیت و اعتبار میان مردم رسمید که بارها شماهد بودم شمب

د، مسمممافران از شمممدتِ احسممماس امنیمت، حتی پماهمایشمممان را هم جمد شمممدنم خمانمه میقهوه

 کردند.نمی

یمافمت و همین امر بماعمث شمممد مسممملولین  روز محبوبیمت بیشمممتری میاین گروه روزبمه

ویژه »حرکمت اسممملامی« از دو جهمت نگران بود: بمالای احزاب احسممماس خطر کننمد؛ بمهرده

از سممموی آن معرفی شممممده  افراد  اینکمه  گروه و دوم  )از جملمه  نخسممممت محبوبیمت  هما 

رفت که در درازمدت تحت تأثیر نیروهای  سممواد بودند و بیم آن میشممان( بیسممرپرسممت

کرده سمازمان نصمر و سمپاه قرار گیرند. به همین دلیل، سمید هادی به بهانه اعزام نیرو تحصمیل

 به جبهه لازنی، افرادش را از گروه خارج کرد.

 «گروه مشترک»دو خاطره از  

میان نیروهای سمازمان نصمر و سمپاه چنان هماهنگی و همدلی وجود داشمت که فراموش 

  .اند. دو خاطره از این دوران دارمکردند از کدام سو معرفی شدهمی

بودم، شممممب  :اولخماطر    بمایمد بمه نوبمت »پَاینکمه وقتی در جبهمه  دادیم.  می  ۱یره« هما 

گفتم: »من کردم و میخواسممتند نام مرا هم در لیسممت بنویسممند؛ من به شمموخی امتناع میمی

اسمت که    های نظامی()چکمه  هایممهمان هسمتم و تفنگی ندارم؛ تنها وسمیله نظامی من پوتین 

خوابم!« دوسممتان نیز از سممر احترام، نوبت مرا همیشممه قبل از نماز گذارم و میزیر سممرم می

 گرفتند.صب  در نظر می

  انجنیر خماطره دوم؛ شمممبی در قرارگماه بودم کمه مسممملولین بمازرسمممی آممدنمد و گفتنمد: »

 
دادن اسمممت که در اصمممل از کلمة »پَهِره« به معنای »پاس« و »محافظت« گرفته شمممده   نگهبانی»پیره« به معنای  - ۱

 است.
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ایم؛ با او چه کنیم؟« پرسمیدم کجاسمت؟ گفتند:  صماحب! یک نفر خارجی را دسمتگیر کرده

انمد.« از این کمار بسمممیمار نماراحمت شمممدم. متوجمه شمممدم آن فرد هما او را بمه طویلمه برده»بچمه

کننده از طرف جبهه مردمی سمممرچشممممه بوده و از هواداران سمممازمان مجاهدین  بازداشمممت

ای که همراهانه  خانهمسممتضممعفین اسممت. گفتم: »اشممتباه کردید؛ سممرید او را به همان قهوه

هسمتند بازگردانید و به من خبر دهید.« پرسمیدم چطور فهمیدی خارجی اسمت؟ گفت: »چند  

داری( از حزب جمعیت اسملامی داشمتند همراهه  نفر برادر تاجیک که برگه تردد )خط راه

اش مشمکوک شمدم. پرسمیدم این برگه را از  اما از قیافه  ؛بودند؛ او هم برگه جمعیت داشمت

لرزد. با او خانه شمدم؛ دیدم آن بیچاره از ترس میکجا گرفتی؟ گفت از شممالی.« وارد قهوه

دسمت دادم تا ترسمه بریزد. پرسمیدم فارسمی بلدی؟ گفت: »کمی.« گفتم: »هرچه باشمد از  

انگلیسمی من بهتر اسمت! کجایی هسمتی؟« گفت: »فرانسموی.« پرسمیدم: »پ  این برگه حزب  

کنمد؟« توضمممی  داد کمه خبرنگمار اسمممت و برای تهیمه گزارش بمه  جمعیمت پیه تو چمه می

نشممین را انتخاب کرده اسممت. در  شممیر رفته بوده و موقد بازگشممت، مسممیر مناطق هزارهپنج

، ها دشممنی دارندشمیر به او گفته بودند این مسمیر به دلیل حضمور شمیعیان که با خارجیپنج

مطملن نیست و بهتر است این برگه جمعیت را همراه داشته باشد تا به خارجی بودنه شک  

نکننمد. خنمدیمدم و گفتم: »برعک ، دوسمممتمان مما بمه همین برگمه جمعیتی بودن شممممما شمممک  

اند!« از او عذرخواهی کردم و گفتم امنیته کاملاد تضممممین اسمممت. او تشمممکر کرد و کرده

او ویزیمتگفمت: »حمالا فهمیمدم کمه شممممما )هزاره کمارت هما( مردم صممممادقی هسمممتیمد.« 

 ام موجود است.اش را به من داد که هنوز در منزل پدریخبرنگاری

ویژه سممازمان طور که انتظار داشممتیم از سمموی احزاب، بهمتأسممفانه این تشممکل تازه آن

نصمممر، حمایت نشمممد. با این حال، اثر مثبته این بود که میان مجاهدین سمممازمان نصمممر و 

ترین مشممکلی پیه نیامد و همواره  پاسممداران جهاد در طول چهارده سممال انقلاب، کوچک

ای کنار هم بودند. اما افسموس که ما نسمل اول انقلاب، منطقه خود را  های منطقهدر درگیری

همای  ممان بود نمادیمده گرفتمه و بمه فکر آبمادی خمانمه دیگران بودیم؛ امیمدوارم نسممملکمه گهواره
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بعدی این اشمتباه نابخشمودنی ما را تکرار نکنند و اولویتشمان بازسمازی خانه ویران پدرانشمان 

 باشد.

هایی  برای ایجاد هماهنگی میان احزاب تشمید و تسمنن در محدوده دره میدان، نشمسمت

خوبی به یاد دارم؛ یکی در دره سمممنگلاخ و دیگری در دره  برگزار کردیم. دو جلسمممه را به

حضممرت )نماینده حزب اسمملامی( و منزل . در نشممسممتی که در مقر مولوی لالامبود میدان

خاک برده خان برگزار شمد، هنگام بازگشمت با خودروی واگنی که از سمیاهفرمانده موسمی

بود، سمموار کردیم. در راه،  راه ما الدین تاجیک را که منزله در مسممیر بودم، مولوی اسمملام

علی، رضما ضمابط، مهدی از سمازمان نصمر، شمهید حاجی عبدل محمدی، مرحوم فرمانده شمیخ

خان پشمتون  ضمامن کلانتر سمرچشممه، حاجی کبیر و دیگران درباره لجاجت فرمانده موسمی

ها نصما قرآن را  الدین با لحنی شموخی گفت: »این اولاانکردند. مولوی اسملامصمحبت می

قبول دارند و نصما دیگر را نه.« همه خندیدند، اما برای من شمنیدن این حرف از زبان یک 

 .استدر ذهنم ماندگار تا هنوز  برانگیز بود و مولوی تعجب

نشمین رسمیدیم. در یک سمربالایی، هوا کاملاد تاریک شمده بود که به اولین منطقه هزاره

»پُسممته«ای  را متوقا کرد. همه فرماندهان تعجب کردیم که اینجا   موترشممخصممی ناشممناس  

ها دسمت به ماشمه شمدند، اما وقتی  راهزن اسمت یا دشممن؟ بچه  این شمخصنیسمت؛    )پاسمگاهی(

آن نفر جلو آمد و دید حاجی عبدل محمدی در ماشمین اسمت، فوراد عذرخواهی کرد. کمی  

بوده که خراب شممده و او برای  موتریشمماگرد راننده( کلینر )جلوتر فهمیدیم آن شممخص،  

ی که الالب مردها خود را با آن در فصمممل  ی« )پتوی نازکتکَ، چوبی را زیر »پَآننگهبانی از  

ها را متوقا کند. از این  موترگرفته بود تا شممبیه اسمملحه به نظر برسممد و   پوشممانند(سممرما می

 کردیم.از آن یاد می  یک راهکار هوشمندانهماجرا بسیار خندیدیم و بعدها به عنوان  

 داد ترکمنیادامه ماجرای قتل حاجی نادر الله

تر به دسممتگیری شممیخ سمملمان رنجبر اشمماره کرده بودم. ماجرا از این قرار ادامه پیه 

دختر حماجی نمادر را در پمایگماه شمممنیمده بودنمد، در    فیتمةیمافمت: آن دو مجماهمد دره ترکمن کمه  
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ها خواسممتند برای منطقه خبررسممانی کردند. کار به جایی رسممید که فرماندهان سممپاه از آن

ها را در اختیارشمان گذاشمت و با فیتهاثبات ادعایشمان، اصمل نوار را حاضمر کنند. سمید علوی 

تکثیر آن در دره ترکمن، سممرانجام نوار به دسممت خود حاجی نادر رسممید. از سمموی دیگر، 

رنجبر توسمط نفوذی مجاهدین مسمتضمعفین و با همدسمتی سمید علوی از زندان رها شمده و به  

 بلژیک پناهنده شد.

 ناگهانی حاجی نادر به پایگاه سپاه؛ فرار و اسارت او   حملة

خانه    یکی از هوادارانه که منزل درکه داشممته    یبا اعضممای انجمن روزی حاجی نادر  

مستقر  در ساختمان مکتب    کهمقر پایگاه اصلی آیت الله تقدسی    ،بالاتر از دهن خاکریز وی

بی  گان نسممَ ت از وابسمم باقری به مهمانی دعوت شممده بود. مسمملول پایگاه هم    قرار داشممت، بود

هنگام بازگشمت، وقتی   بود.  پایگاه هم  مسملولو ا حاجی نادر بود(  ی)پسمر عمو یا نواسمه کاکا

سمممرعته را کم کرد، از  به ناچار  پایگاه شمممد   نزدیکِ  وارد بازار کوچکِ حاجی نادر موتر

لایچک دختر حاجی نادر را    فیتة،  گی داشممتندآمادبرای پخه فیته    داخل دکانی که از قبل

با بلندترین صمدای ممکن پخه کردند. تصمور کنید در محیط سمنتی دره ترکمن، این کار  

 چه بازتاب سنگینی داشت!  

:  گویمدهما میرسمممنمد خطماب بمه آنوقتی در مرکز انجمن میاطرافیمانه    وحماجی نمادر  

شممود؛ اگر ناموس اما ناموس شممما هم محسمموب می  ؛»درسممت اسممت او دختر من اسممت

حمله   ی آن، صب  زودهمین شد که فردا)از بین ببرید.(  کنید.«  ها را گم کنید شماست، این 

نظمامی در آنجما  و تنه    . طبق تحقیقمات من، پیه از این واقعمه هیچ تشمممنجنمدرا آلاماز کرد

  وجود نداشت.

در این حمله، مأسمفانه تلفاتی از دوطرف نیز وجود داشمت که بنده در جریان جزئیات  

 دقیق آن نیستم.

تازه ایجاد کرده   هک  یحزابامن بیشمتر بین پایگاه قول لالام حسمین و گروپ مشمترک با 

خبر رسممید که حاجی نادر ناگهانی به پایگاه سممپاه حمله کرده بودیم در رفت و آمد بودم،  
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. حکیم مبارز با موتورسیکلت  ؛ اما مؤفق به تصمرف آن نشمده و عقب نشمینی کرده اسمتاسمت

نزد من آمد و پیام اسمممتاد تقدسمممی را آورد که جنگ تمام شمممده، حاجی نادر فرار کرده و 

 زاده رفته است. احتمالاد به سنگلاخ نزد مصبا 

تواند بیرون زاده پیغام داد که نمینفر داوطلب عازم سممنگلاخ شممدم. مصممبا   ۱۲من با 

بیمایمد چون حماجی نمادر و خوانین همراهه آنجما هسمممتنمد. وقتی بمه محمل رسمممیمدیم، متوجمه  

ها در  ها را به بهانه گذاشممتن سمملا زاده با اسممتفاده از اعتماد حاجی نادر آنشممدیم مصممبا 

مبنای اعتماد حاجی نادر به    خلد سمملا  کرده اسممت.  سممادگیدهلیز برای راحتی بیشممتر، به

پیر و   ةرابطم   (و خوانین   هماحماجی)و همراهمانه   شمممد کمه اوزاده از آنجما نماشمممی میمصمممبما 

؛ کردندکمک اقتصمادی خوبی می هاآنو به    داشمتند زاده و پدرش  مصمبا آقای  با مریدی  

نام داشمت    ۱که سمیّدمحمد حسمین مصمبا زاده  پدر مصمبا چنانکه شمخص حاجی نادر، برای  

 یک موتر والگای روسی خریده بود. 

حاجی  . شممده بودبا اعتماد و اطمینان کامل وارد سممنگلاخ  حاجی نادر  سممبب،    ن به همی 

چندین  جا به کمبود  خاطر  هبوده ب  دچون تعداد شممان زیاشممود میوارد سممنگلاخ    یوقت نادر 

در مقر خود مصمبا    وی،د گروپ حاجی نادر و همراهان درجه اول ونگروپ تقسمیم می شم 

 ها.  دیگر هم درحسینیه  هایو گروپ  می شود اسکان دادهزاده  

 ه اسمت کرد بیانگونه  شمخص مصمبا  زاده این   شمب، آن ایروش خلد سملا  را فرد

آنهما به من  که    ی: با اعتمماداسمممت(گرانه  هیم توج  منتشمممر کرده که تا حدی  خود گدر وبلا )

ها  حت بودن تان تفنگابرای ربه آنها گفتم که  سمتند  شم داشمتند بعد از آن که ن)مصمبا  زاده(  

ار بمه راحتی هممه را خلد سممملا   یم بسممم و   گونمهاین    کردنمد.  قبول . آنهماگمذارممیرا در دهلیز  

 
مصممبا  یک عالم دین و سممخنور بسممیار توانا در مباحث ایدئولوژیکی میان اسمملام و  سممیدّ محمد حسممین آقای    - ۱

خانه  ها با شمجاعت و فصماحت تمام، اصمول دیالکتیک کمونیسمم را در تکیهکمونیسمم بود. وی در زمان حاکمیت خلقی

های کمونیسمتی را زیر سمؤال  کرد و تمام آموزه شمود، رد میخانه به نام وی یاد میوزیرآباد کابل که اکنون هم آن تکیه

 برد. به همین سبب، او را بازداشت کردند و به شهادت رسانیدند.می
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  ی العمل بمدون کوچمک ترین عک    را  صمممد نفربمه  نزدیمک    بود کمه  ممکن لایر  ورنمه  ؛  دیمکر

 ! مخلد سلا  نمای

  یی تنها به فردا من   .ی کردمرسمپ   ایحسمینیه در مکه باخود آورده بودی  شمب را با کسمان

خلد    جمله درباره نحوآنصمحبت چند دقیقه ای داشمتم از  و با وی   رفتم پیه مصمبا  زاده

)حاجی   ها راگفت من این او  دیگر اینکه    .بود که در بالا یاد آوری کردمآنها سملا  کردن 

   .ترکمن به در  گردانم بر می  نادر و اطرافیانه(

دوازده نفری کمه   .جلریز شمممدم  هیپیماده راو  تنهما    هصمممبما  زاده خمدا حمافظی کردمبما  

در مسممیر راه با دو نفر از    همراهم بودند برای حفاظت افراد حاجی نادر در سممنگلاخ ماندند.

بالا پیه  آمده بودند و به سمممت شممان  « پیرسممید»  از خانههمراهان حاجی نادر بر خوردم که  

یکی از آنها را   گذرانده بودند.شان   « سیدپیر»همانی  ی چون شب را به م  ند؛رفت حاجی نادر می

از خوانین ترکمن بود که از لارور و تکبر همیشممه   ، ویشممناختم حاجی عوض نام داشممت

به هم رسمیدیم    یوقت   .گذاشمتمی ترالابخود را چند سمانتی متر   « )تاج دسمتار(نگیلُ  کشمکل

پرسممید کجا می   .م را دادسمملام  به زحمت جواب ؛ اما از فرط لارور،سمملام کردمبه او من  

که از   یرفتم جلریز از آن جا با موتر  .چیزی نگفت از هم جداشمممدیم  .جلریز  ،گفتم ؟روی

که حکیم مبارز    ندمن گفت  هب  .رفتمکابل آمده بود طرف سممیاه خاک در قرارگاه مشممترک 

 .حسین منتظر شما استدر پایگاه قول لالام

مبارز جریان   حکیمبرای   . رسمیدم و به آنجا پیاده حرکت کردم  حسمین طرف قول لالام

ترکمن که اسمتادان   در حالا با هم برویم و اضمافه کردم که    دسمتگیری حاجی نادر را گفتم

قبل از شمام   .م مبارز حرکت کردیم طرف دره ترکمن ی کل حکای، با موترسم هسمتندمنتطر ما 

جریان خلد سملا  و  .همه جمد بودند  ؛رسمیدیم  مقر آقای تقدسمی  « ریزدهن خاک»پایگاه به  

  ها گفتم. را به آن  گردانددستگیری آنها و قول دادن مصبا  زاده که آنها را به ترکمن بر می

مصمبا  زاده حاجی نادر و همراهانه را تا منطقه    ،سماعت نه و یا ده شمب بود که خبر رسمید

 .  استخانی ترکمن رسانده علی
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که شمرکت کرده بودند تا   یطراری تشمکیل داد افرادضم لسمه اجبلافاصمله آقای تقدسمی  

پمایگماه    مسممملول  ،: آیمت الله تقمدسمممی، محممد اکبریهما بودنمداین   دارم  خماطربمهمن  کمه  ی  یجما

باقری، حکیم مبارز، هادی سممازمان نصممر، سممید عبدالاحمد شمماه برادر سممید ابراهیم شمماه از  

 .حرکت اسلامی و من 

داشمت؛  بر اجرای آن و پافشماری شمدید هم  داد   ایلایرمنتظره  پیشمنهادیک قای اکبری  آ

در  حماجی نمادر را  پیشمممنهماد این بود کمه:    .دیگران بمه اجبمار سمممکوت کردنمدطوری کمه  بمه

نمارسمممیمده بمه منطقمه    اسمممت و مربوط بمه قوم خمدیر  کمه«  دهن پرانمداز»بی طرف بین    ایهمنطقم 

با  ،از موتر پایین کرده چند قدم دورتر از سمرک،  شمودشمیرگ که مربوط به هیچ قومی نمی

  ، از میان برداریم.از پشتشلیک مرمی )گلوله( 

و او آن   زاده گفتهو حکیم مبارز به مصمبا من  این طر  را باید  تصممیم براین شمد که  

 سازد.عملی  را

که  خانی شمدیم، در مسمیر راه قبل از آن علی  ةشمب عازم منطق   همان وقتِ،  من و مبارز

  ، توقا کردیم  .آیدمی ما  لفقار از مقابلوایپ قوماندان ذجخانی برسممیم دیدیم موتر  به علی

پیام و پیشممنهاد   نشممسممته اند.  در بین موتر مصممبا  زاده و قوماندان ذولفقارکه  م  یمتوجه شممد

  سممموی بهحالا من   و گفمت قبول نکردبه او منتقمل کردیم؛ اما او این طر  را  آقای اکبری را  

لسممه  ج و ریزشممتیم دهن خاکگما هم بر  .زنمگپ میبا آنها  آنها روان هسممتم آنجا خودم  

  .شروع شدمجداد 

که    تأکیدی اما  ؛سممردی پیشممنهادش را مطر  کردبا بسممیار خون  ،آقای اکبری این بار

گفت من به حاجی نادر قول دادم که تا    زادهمصممبا  .نکرد  داشممت  آناجرای  بر   دفعة پیه 

  را لارضمدار نباشمد. در نهایت جلسمه به این ختم شمد که  اودایر شمدن محکمه شمرعی کسمی  

شممول علمای اهل سمنت و جماعت در   حاجی نادر توسمط علمای بهسمود و پروان بهمحکمة  

و   بهسمود برگشمتمبه آن شمب من   ایلسمه فردجختم  در ار گردد. زاولین فرصمت ممکن برگ

 بازگشتم. اونَیسپ  به جبهه  
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 زادهجزئیات قتل حاجی نادر و فرزند جوانش به روایت مصباح

زاده در وبسمممایت ماجرای قتل حاجی نادر و فرزند جوانه را آقای مصمممبا جزئیات  

هاشمممی،    یای توسممط سممیدعل... آقای اکبری از ایران نامهگونه آورده اسممت: »خودش این 

یکی از مجاهدین سممنگلاخ برای من فرسممتاد و خواسممتار از بین بردن هرچه سممریعتر حاجی  

نادر شمد. هم من و هم سمیدعلی ناراحت شمدیم و با این عمل مخالا بودیم. به همین دلیل  

ک  را در جریان این نامه و خواسممتة آقای سممیدعلی نامه را پیه خود نگهداشممت. من هیچ

حسمین رسمید که جلسمة مهمی با شمرکت  ای از قول لالاماکبری قرار ندادم. چندهفته بعد نامه

شممود، شممماهم تشممریا بیاورید که ضممروری اسممت. در قول  برخی مسمملولان برگزار می

حسمین رفتم، جلسمه دایر شمد...کسمی به نام شمیخ اخلاقی که از ورس یا پنجاب، گفت  لالام

..آقای حاجی نادر را اجرا کند. که از سممموی اسمممتاد اکبری مسممملولیت دارد که طر  ترور

تقدسمممی هم موافقت کرده و حاجی صممممدعلی و ذوالفقار هم موافقند. شمممما هم موافقت  

که چه خواهد شمد  کنید...بعداز ختم جلسمه من به سمنگلاخ برگشمتم و با خود می اندیشمیدم

نهایت  و...چند هفته بعد خبر رسممید که حاجی نادر با پسممر نوجوانه ترور شممده اسممت. بی

روی خود نیماوردم. چنمدمماه بعمد اطلاع یمافتم کمه قوممانمدان ذوالفقمار کمه  لامگین شمممدم؛ امما بمه

حسمین  مسملولیت حفاظت از حاجی نادر را به عهده داشمت، چند نفر ناشمناس را از قول لالام

شممخصممی    اش ترور کنند.پوش ترکمن در خانهبا خود برده که حاجی نادر را در منطقة آب

به   –های داخلی کشممته شممد  و بعداد درجنگ –حسممین بود  به نام فدایی که آشممپز قول لالام

بهانة این که نامة خصموصمی برای حاج نادر دارد، او را کناری کشمیده و مورد اصمابت گلوله  

اش به نام عبدالواحد که خود را به روی پدرش انداخته بود نیز قرار داد. پسممر هیجده سمماله

دانسمتم قاتل حاجی نادر کیسمت و نام او تیر خورده و در دم جان سمپرد. من در ان زمان نمی

چیسمت. نام او را برای اولین بار از زبان آقای رضمایی جالاوری ]احتمالاد شمیخ رضمایی[ در  

 شنیدم و تعجب کردم...«  ۱۳۶۴تهران در سال  

که آقای اکبری  اما در این   زاده اسمت؛آقای مصمبا   قم مطالب بالا به عهد سم صمحت و 



 

 

  128 ░ انجنیر محمد هادی پویان از  های سوخته؛ خاطراتیسال ░
 

 

 

 در کشتن حاجی نادر دست داشته است، بعید به نظر نمی رسد.

 مأموریت برای رساندن دو ایرانی دیگر نزد آیت الله بهشتی در ورس

نذری خانواده به خانه رفتم. روز نهم محرم، یکی از ادای مراسمم در ایام عاشمورا، برای 

شمممفما کربلایی آمد و گفمت از طرف آقایان تقمدسمممی، ناصمممری و اکبری  م به نام علیماقوا

مأموریت دارد مرا همراه با دو ایرانی که در »تگاب« منتظرند، نزد آقای بهشممتی در »ورس«  

ببرد. در تگماب بما آقمایمان جعفرزاده و اکبر پماریزی آشمممنما شممممدم. جعفرزاده از مقماممات  

شممما را نزد آقای ها گفتم  کرد. به آناز هزارسممتان دیدن می  بارنخسممتین   ای بود کهبلندپایه

دار هسممتند  دکاناینجا  در  : »در حضممور اقوام من که  که  به یک شممرطاما  برم؛بهشممتی می

 بگویید اگر ما برگشتیم و پویان همراه ما نبود، شما را گروگان بگیرند!« جعفرزاده پذیرفت. 

در مسیر ورس، در منطقه »سرای زرسنگ« با بازرسی شورای اتفاق مواجه شدیم. ابتدا  

الله بهشمتی اجازه گرفت شمب را آنجا  گری آیتاجازه عبور ندادند، اما جعفرزاده با میانجی

بممانیم. فردا بمه پنجماب رفتیم؛ رئی  حوزه آنجما، آقمای واعظی، بما مما رفتمار خوبی داشمممت.  

جعفرزاده در مراسمم عاشمورا سمخنرانی کرد که بسمیار مورد پسمند مردم واقد شمد. سمرانجام با 

 یک جیپ روسی عازم مرکز شورا در ورس شدیم.

 استقبال از سوی والیِ ورَس

الاسملام سمید احسمانی، مورد به محض رسمیدن به »ورس«، از سموی والی منطقه، حجت

اسمممتقبمال قرار گرفتیم. چماشمممت )نماهمار( را مهممان والی بودیم و بعمد از ظهر، پیماده عمازم مقر 

ای بالاتر از مرکز ورس مسممتقر بود. نزدیک شممام الله بهشممتی شممدیم که در مدرسممهآیت

خانه راهنمایی کردند. گلیم رنگی و زیبای ورسمی پهن بود و چند  رسمیدیم و ما را به مهمان

هفت نفر از علما نیز پیه  خورد. شمه به چشمم می )متکا(  تشمک و نمد ورسمی همراه با پشمتی

 از ما آنجا حضور داشتند.

چای آوردند و پ  از صممرف آن، صممدای اذان از بلندگوی دسممتی پخه شممد؛ ما نیز 
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وضمممو تازه کردیم. محل برگزاری نماز جماعت در فضمممای باز بود. در حالی که مشمممغول 

الله وارد شمد. اکثر حاضمرین به نوبت دسمت آقای بهشمتی را گرفته و صما بسمتن بودیم، آیت

بوسممیدند؛ ما سممه نفر هم همین کار را کردیم. وقتی نوبتِ دسممت دادن به جعفرزاده رسممید،  

 آمد گفت.الله به او خوشآیت

بعد از ختم نماز جماعت، آقای بهشمتی پشمت میز، روی چوکی )صمندلی( نشمسمت و 

شمروع به صمحبت کرد. ایشمان از انقلاب ایران تعریا و از روحانیون ایران که زمام امور را  

برد، الله خمینی را میدر دسممت داشممتند، تمجید نمود. در بین سممخنانه، هرگاه اسممم آیت

دانم این اعتمماد بمه نف  را از کجما داشمممت!  کرد. نمیایشمممان را »برادر خمینی« خطماب می

کردم، اکثر کسممان فکر  بعدها وقتی این »برادر خمینی« گفتنِ آقای بهشممتی را یادآوری می

 گویم.کردند فکاهی )شوخی( میمی

خانه بازگشممتیم. لاذا بعد از سممخنرانی، ایشممان مسممتقیم به اتاقه رفت و ما هم به مهمان

ای با عمامه  ای بود. دقیقاد سماعت ده شمب بود که طلبهآوردند؛ شموربای )آبگوشمت( سماده

اند، بفرمایید.«  الله فقط شمممما را خواسمممتهسمممیاه نزد جعفرزاده آمد و گفت: »حضمممرت آیت

شمان بیه از یک سماعت طول کشمید. وقتی برگشمت، جعفرزاده بلند شمد و رفت؛ صمحبت

 کنیم.سوی مرکز ورس حرکت میقدر گفت که فردا بعد از صبحانه بهفقط همین 

الله اجازه گرفته اسممت تا با وقتی به مرکز ورس رسممیدیم، جعفرزاده گفت که از آیت

های »اسممتاد علامه« و »احسممانی پنجاب« دیدار نماید. ما را به سممماوارچی  دو زندانی به نام

ای( که از قبل در نظر گرفته بودند، راهنمایی کردند. اول اسمتاد علامه را آوردند خانه)قهوه

هما گمپ زدیم و سمممپ  بمه طرف »بهسمممود« حرکمت  ای بما آنو بعمد احسمممانی را؛ چنمد دقیقمه

 کردیم.

چند قدمی از بازار دور نشممده بودیم که متوجه شممدیم دو سممرباز با دو اسممب منتظر ما 

؟« هنوز  کی خواهمد بودهما را دیمدم، گفتم: »خمدا خیر کنمد، قرعمه بمه نمام  هسمممتنمد. وقتی آن

دوان به طرف ما آمد و وقتی رسممید، پرسممید: »اکبر  حرکت نکرده بودیم که سممربازی دوان



 

 

  130 ░ انجنیر محمد هادی پویان از  های سوخته؛ خاطراتیسال ░
 

 

 

توانمد برود؛ بمایمد پماریزی کیسمممت؟« جعفرزاده گفمت: »چمه شمممده؟« سمممربماز گفمت: »او نمی

ات گپ بزنم.« آییم، باید با فرماندهبرگردد و زندانی شمود.« جعفرزاده پاسمخ داد: »با تو نمی

سممماعت طول کشمممید؛ چرا که جعفرزاده با خودِ آقای رفت و کارشمممان نیم قومانداناو نزد 

 بهشتی تلفنی صحبت کرده بود.

ها را به دهنِ  خطاب به دو سممرباز گفت: »این  قوماندانبرگشممت.   قوماندانجعفرزاده با 

گردید؛ شمما اجازه ندارید اکبر پاریزی را سموار کنید.«  رسمانید و برمیدره یا پنجاب میسمیاه

دره رسممیدیم؛ آنجا منتظر موتر )ماشممین( بودیم تا به  با هزار دلهره راه افتادیم و به دهنِ سممیاه

سممماعت گذشمممت تا یک موتر لاری )کامیون( که از منطقه »لعل«  طرف بهسمممود برویم. نیم

های این مسمیر، ما را  رانندهاکثر  بارگیری شمده بود، رسمید. دسمت بلند کردم و توقا کرد. 

 شناختند و با ما سروکار داشتند.خاک« بودیم میکه در بازار »سیاه

کردند چون  کردند؛ شماید فکر میدانم به چه علت اکثرشمان مرا »معلم« خطاب مینمی

های منطقه شمغل معلمی دارند، من هم معلم هسمتم. راننده گفت: »معلم کردهبیشمتر تحصمیل

خواهیم به بهسممود برویم، ما را هم با خود ببرید.« گفت:  صمماحب، امری باشممد؟« گفتم: »می

اند؛ اما اگر دوسمت دارید، بالای جَنگَله  »در سمیت )صمندلی( جا نداریم، صماحبان بار نشمسمته

)روی بار( سمموار شمموید.« از جعفرزاده پرسممیدم؛ گفت: »اشممکال ندارد، هرچه زودتر از این  

 زندان آزاد شویم بهتر است.« 

آدم مهمی اسمممت، اگر امکمان دارد   و  ایرانی  ممامن نزد راننمده رفتم و گفتم: »یکی از  

شمود.« یکی از صماحبان بار با پیشمانیِ باز برای جعفرزاده  خوب می  بدهیدفقط برای او جای  

جا خالی کرد و خودش بالا پیه ما روی جنگله آمد. وقتی به »دهنِ رشقه« بهسود رسیدیم،  

موتر برای نماز و چای توقا کرد. وقتی جعفرزاده از ماشین پایین شد، از من پرسید: »اینجا  

مربوط به منطقه شممماسممت؟« گفتم: »بله.« کجاسممت؟« گفتم: »دهنِ رشممقه بهسممود.« گفت: »

گفت: »خدا را شمکر« و سمرش را خم کرد و زمین بهسمود را بوسمید. آن شمب را در »تگاب  

 راموز« ماندیم.
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)کره( محلی تازه با نان گرم تنوری   ةمسک  ، مقداریعلی« قبل از حرکت، »اوستا ضامن 

گفمت: »این لذیذترین چیزی بود که در افغمانسمممتمان  برای ما تدارک دیده بود. جعفرزاده می

خوردم.« در »دهنِ آبدره« از موتر پایین شممدیم؛ آقای جعفرزاده از راننده تشممکر و قدردانی  

ای بمه او داد کمه نفهمیمدم چمه بود. در دهنِ آبمدره، جعفرزاده منتظر موتری ممانمد  کرد و همدیمه

 تا به طرف »جالاوری« و از آنجا به پاکستان و ایران برود.

 ادبی سیدهادی به سرباز پایگاه  بی

های شمام بود که از پُسمته )پاسمگاه( بازرسمی  ما شمب را در پایگاه سمپاه ماندیم. نزدیکی

منطقه »بند سممرای بادآسممیاب« زنگ زدند و خبر دادند که یک موتر جیپِ آهو از ایسممتِ  

آید؛ متوجه باشممید و متوقفه کنید. قبلاد گفته بودم بازرسممی فرار کرده و به طرف شممما می

کرد. سمر نماز بودم که صمدای موتر شمنیده شمد؛  که در تمام مناطق هزارسمتان تلفن کار می

 متوجه شدم »محرم« که آدم خیلی تندمزاجی بود، بلند شد و رفت.

من نممازم را زودتر تممام کردم و بیرون رفتم تما راننمده را از دسمممت محرم نجمات دهم.  

پهلوی پمایگماه، موتر را رو بمه کوه متوقا کرده و در حمالی کمه    ةخمانم دیمدم محرم جلو قهوه

کند. پیه رفتم تا محرم را آرام گو میوگفت  یتندبه دسممته روی ماشممه اسممت، با کسممی  

روبرو   حرکت اسمملامی  کنم؛ کمی که جلوتر رفتم، با »سممید هادی« مسمملول پایگاه چهارده

های خود را بگیر، چرا  شمدم. تا مرا دید، با صمدای بلند گفت: »آقای انجنیر )مهندس(، سمگ

کنی؟ ما را از پاکسمتان تا اینجا کسمی متوقا نکرده بود، حالا دمِ دروازه خودمان،  بسمته نمی

 گیرند!« های شما پای ما را میسگ

شمناخت، از تعجب خشمکه زده بود. گفتم: »آلاا صماحب، محرم که سمید هادی را نمی

به ما خبر رسممید که موتری از بندِ سممرای فرار کرده اسممت؛ به همین خاطر شممما را توقا  

دادند. این بنده خدا را که سممگ خطاب کردی، مجاهد اسممت و شممما لایرمسمملولانه توهین  

ممانی!« بمه  جما داخمل موتر میکنیمد. حمالا کمه بمه مجماهمد من توهین کردی، تما صمممب  همین می

محرم گفتم نگذارد از جایه تکان بخورد. سمید هادی سمروصمدا به راه انداخت و مردم هم  
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شاه  کنی؟« گفت: »سید ابراهیمجمد شدند. هادی به طرف موتر رفت؛ محرم پرسید: »چه می

 داخل موتر است، صدایه کنم.« 

شمماه با لحنی نرم گفت: »من جعفرزاده هم با این سممروصممداها بیرون آمد. سممید ابراهیم

و سمید   ددانخانه.« محرم میمهمان شمما هسمتم...« گفتم: »اگر مهمان هسمتی، برو داخل قهوه

خواهیِ سمید هادی  شماه و جعفرزاده و بعد از معذرتهادی؛ بالاخره به وسماطت سمید ابراهیم

کمه مربوط خودشمممان بود،  از محرم، اجمازه دادم موتر سمممیمد همادی بمه طرف پمایگماه چهمارده  

 برود.

جایی دیگر به سممیم   درآهسممته دسممتگاه وصممل تلفن را برداشممته و بیرون شممدم؛ آن را  

متصممل کردم و با پایگاه مرکزی سممازمان نصممر در »دهنِ اوبه سممید« تماس گرفتم. با شممهید  

انجنیر شمیر صمحبت کردم و گفتم که سمید هادی چنین کاری کرده و باید جزا ببیند؛ همین  

جا  حالا سمه نفر را بفرسمت تا در »دهنِ تنور« موتر سمید هادی را متوقا کنند تا صمب  همان

 بماند و بعد از توقا، خودشان منطقه را ترک کنند.

 های سپاهدیدار از پایگاه

« رفتم. متأسممفانه  اونَیبا جعفرزاده خداحافظی کرده و به طرف »جبهه    ی آن شممبفردا

مردمی   بین جبهمه  »اربماب لاریمب  اونَیاختلاف  و احزاب همسمممو  بمه رهبری  اکبری«  داد 

شمد. »حرکت اسملامی« از این  )سمازمان نصمر، سمپاه و نیروی اسملامی( روز به روز بیشمتر می

آوردند، نیروهای بیشممتری  اختلافات سممود برده و با امکاناتی که از پاکسممتان به دسممت می

بما سممموءاسمممتفماده از نمام جبهمه  جمذب می کردنمد. از طرفی هم »مجماهمدین مسمممتضمممعفین« 

داد، بمه اختلافمات دامن زده و بمه گسمممترش  بخه و زیر چتر حممایمت اربماب لاریمبآزادی

کردگان  پرداختند. روشممنگریِ گروپ )گروه( ما )جمعی از تحصممیلگرایانه میافکار چپ

شمده  اونَیشمد، تا اینکه مجبور به ترک  سمازمان نصمر و سمپاه( هر روز زمینه فعالیته کمتر می

 پل بامیان« منتقل کردند.و مرکزیت خود را به »شه 

وآمد من به »دره ترکمن«  بعد از دسمتگیری حاجی نادر و پیه از کشمته شمدنه، رفت
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 دیدارهای مربوط به سمپاه  بیشمتر گردید. تصممیم گرفتم به دره ترکمن رفته و از تمام پایگاه

سمنگ« با موتر رفتیم. از  نمایم. یک نفر مسمل  را با خود همراه کردم؛ از جبهه تا »دهنِ سمیاه

قولِ خویه« رفتیم و شمب را در  سمنگ و از مسمیر قریه »جَوپَلال« به »دهنِ لخشمومدهنِ سمیاه

قریه »مسمجد سمفید«، در منزل شمهید فرمانده یون  ماندیم. )فرمانده یون  از آلااز جهاد در  

اش دفاع کرد، تا اینکه در مقاومت کابل، در پُسممته دیدهکنار دیگر مجاهدین از مردم سممتم

سمیلو به شمهادت رسمید؛ یادم هسمت در همان منطقه مغازه لوکسمی داشمت. او انسمانی با نظم و 

 با دیسپلین بود(.

طور تا »لولنج« رفتیم. این مسمافرت ده در پایگاه شمهید نوری نیز توقا داشمتیم؛ همین 

روز طول کشید و شناخت خوبی از مردم ترکمن، به خصو  از بافت قومی آن منطقه پیدا 

وطن از »قولِ سممالانِ همریزِ ترکمن«، با دو نفر از میانکردم. وقتِ برگشممتن از »دهنِ خاک

رفتند؛ جایی که  شمان به نام »دهنِ زول« میخویه« همراه شمدیم که از ترکمن به طرف قریه

 همان قریه مستقر بود.  ةپایگاه سپاه نیز در حسینی 

پیماده حرکت کردیم و به ابتمدای »قولِ خویه« رسمممیدیم. کنار راه، به بلندیِ سمممنگی  

رسمیدیم که به شمکل گنبد چیده شمده بود. وقتی آنجا رسمیدیم، آن دو نفر سمر خم کرده و 

آن محل را بوسممیدند. من پرسممیدم: »آیا اینجا زیارتگاه اسممت؟« گفتند: »نه، زیارت نیسممت؛  

بخشمی )مرز بین بهسمود و ترکمن( اسمت. این سمنگِ گنبدنما، نماد خاک بهسمود  محل خاک

  بوسمممد.«آید، خاک بهسمممود را میاسمممت؛ هر بهسمممودی وقتی از طرف پایین )ترکمن( می

روند، این کار را  ترکمن هم وقتی از بهسممود به طرف ترکمن پایین میمردم  پرسممیدم: »آیا 

برانگیز  الؤآور و سکنند؟« گفتند: »نه، نه ما دیدیم و نه شنیدیم.« این خاطره برایم تعجبمی

 بود. 

شمب را در پایگاه »دهنِ زولِ قولِ خویه« مربوط به سمپاه، به سمرپرسمتی برادر کوچک  

آقای محمد اکبری که اسممممه »محمد یاسمممین« بود، ماندیم. فردا به طرف »تگاب راموز«  

 حرکت کردیم و شب به کتابخانه امام مهدی )عج( در تگاب رسیدیم.
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 سبزدرخت  ةسنگ به حسینیانتقال مرکز ولایت از دهنِ سیاه

سممنگ« به در کتابخانه بودم که خبر آمد آقای تقدسممی، مقر ولایت را از »دهنِ سممیاه

الله  »سمممبزدرختِ دهنِ اودله« )دهنِ آبدره( انتقال داده اسمممت. یک هفته بعد، آیت  ةحسمممینی 

کردگان ولایتِ بهسمود و ترکمن در مقر تقدسمی فراخوانی برای نشمسمتِ مسملولان و تحصمیل

، عبمارت بودنمد از: انجنیر  کننمدهجمدیمد ولایمت صمممادر کرد. در آن جلسمممه، افراد شمممرکمت  

زاده، عبدالرحیم احمدی، انجنیر  محمدامین پیروزی )پسممر کاکایم(، معلم میرحسممن حسممین 

محمدکبیر احمدی، جمعه بیانی، انجنیر ناظرحسممین پیک، انجنیر محمداسممحق احمدزاده و 

الله تقدسمی، اسمتاد اکبری و بنده محمدناصمر نصمرت. در مجموع پانزده نفر به شممول آیت

 حضور داشتیم.

ای که در ذهن  جلسمه دو روز طول کشمید و تبادل نظر صمورت گرفت. مصموبات عمده

از این قرار بود: ایجاد شممورای فرهنگی در بهسممود با مسمملولیت عبدالرحیم  اسممت  من مانده  

احممدی و معماونمت محممدامین پیروزی؛ همچنین انجنیر کبیر احممدی بمه عنوان کفیمل ولایمتِ 

الله تقدسمی در  بهسمود و ترکمن انتخاب شمد و حضمور فیزیکی او در زمان عدم حضمور آیت

مقر ولایت، الزامی گردید. بعد از ختم نشممسممت، من جهت هماهنگی با شممورای جدید به  

 منطقه »تگاب« آمدم.

« برگشمممت. پرسمممیدم: »چه گپ اونَیچند روزی گذشمممت و حاجی مخلص از »جبهه  

حسمممین بود و سمممیمد علوی بمه من )حماجی  تمازه؟« گفمت: »آقمای اکبری در پمایگماهِ قولِ لالام

رود.« با شممنیدن این خبر شمموکه شممدم. به  مخلص( گفت که آقای اکبری به طرف ایران می

حسممین پیام مرا به اسممتاد  حاجی گفتم: »بعد از چای خوردن بلافاصممله برگرد و در قولِ لالام

اکبری برسمان؛ بگو که از رفتن به ایران خودداری کند، چون در حال حاضمر شمرایط رفتن  

 شما به ایران اصلاد مهیا نیست.« 

چنمد ماه قبمل که در ایران بودم، ابراهیم قاسممممی به من گفمت که در ملاقاته با سمممیمد  

مهدی هاشمممی، او به بهانه شممرکت آقای اکبری در کنفران  وحدت اسمملامی در تهران،  
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همای مرز شمممرقی ایران توانیمد آقمای اکبری را بمه نزدیکی»اگر می  کمه:  پیشمممنهماد کرده بود

کنیم.« من چون آن زممان کماملاد  برسمممانیمد، مما از آنجما بما هلیکوپتر او را بمه ایران منتقمل می

و بقیه سمپاه پاسمداران    -که جعفرزاده دامادش بود-دسمتگی بین گروه سمید مهدی هاشممی  دو

هاشمممی بگوید که اکبری  مهدی کردم، به قاسمممی گفتم به  انقلاب اسمملامی را مشمماهده می

حاضمر نیسمت یک لحظه جبهه جهاد علیه شموروی را به هیچ قیمتی خالی بگذارد. به گمان 

های جعفرزاده، داماد سمید مهدی هاشممی، همین کشماندن آقای اکبری  لاالب، یکی از پلان

به ایران بوده اسمت؛ جعفرزاده بعد از دسمتگیری سمید مهدی هاشممی از ایران فرار کرد که تا  

 شاءالله.هنوز لادرک ]نامعلوم[ است. در ادامه به این موضوع اشاره خواهم کرد، ان

ای دانسمتم حاجی مخلص مورد اعتماد هر دو طرف اسمت، لازم ندانسمتم نامهچون می

بنویسم؛ فقط گفتم از طرف من بگو به ایران نرود. حاجیِ بنده خدا به طرف جبهه برگشت، 

حسین« رسید، آقای اکبری چند ساعت قبل حرکت کرده بود. حاجی  اما وقتی به »قولِ لالام

حضمرت به هم  به دنبال آقای اکبری رفت تا اینکه در پایگاه حزب اسملامی نزد مولوی لالام

ام، برگشمممتن  رسممماند. آقای اکبری گفمت: »حالا که تا اینجما آمدهبه او  رسمممیمدند و پیمام مرا 

سممخت اسممت.« این بود که او با همکاری و حمایت حزب اسمملامی وارد پاکسممتان شممده و 

 سپ  به ایران رفت؛ اما اینکه به چه شکلی، من اطلاع ندارم.

کرده  محممد اکبری در طول چهمارده سمممال انقلاب نتوانسمممت یمک ملا یما تحصمممیمل

دانشممگاهی از بهسممود را با خود داشممته باشممد. او برای اجرای اهدافه، امثال سممید علویِ  

سمواد را که حتی نوشمتن نامه را از ابراهیم قاسممی آموخته بود، آلت دسمت قرار داد و بی

گونه حمایت و پشتیبانی دریغ نکرد. در همین راستا، قبل از رفتن  در بزرگ کردن او از هیچ

ی« را ظاهراد به عنوان مهمان تا زمان برگشمت اخلاقبه ایران، محافظ کودن خود به نام »شمیخ 

حسمین« )پایگاه امام از ایران، و در واقد برای راهنمایی و بزرگ کردن علوی، در »قولِ لالام

 مهدی سپاه( جا گذاشت.

بی قریممه   سممموادِوگرنممه علویِ  در  برای کممارگری  ایران،  بممه  از رفتن  قبممل  مطلق کممه 
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کرد و از  کرد و در آن قریه به عنوان »همسمایه« زندگی میشمانده« بهسمود چوپانی می»سمنگ

قدر توان و نظر اقتصمادی آه در بسماط نداشمت، چطور ممکن بود در کمتر از یک سمال آن

الله ناصممری،  الله تقدسممی، آیتهایی مانند آیتجرئت پیدا کند که ماند حضممور شممخصممیت

تنور حصممه اول بهسممود که از  الله مظفری بهسممودی و شممهید شممیخ ابراهیم محقق )دهن آیت

الله محسنی بود و به تازگی با افرادش به ما گذاران حزب حرکت اسلامی در کنار آیتبنیان

حسمممین« گردد؟ )در  علی محقق دایمیرداد و... در پمایگماه »قولِ لالامپیوسمممتمه بود(، ضمممامن 

بیشممتر روشممنگری خواهم کرد(. در ادامه    ۱۳۶۲جریانات حوادث آخر فصممل خزان سممال 

 به مسافرت استاد اکبری به ایران باز خواهم گشت. مربوط مطالب

دو روز بعمد، خودم عمازم جبهمه شمممدم؛ چنمد روزی را در جبهمه و گماهی هم در پمایگماه 

مشمممترک سمممپری کردم. در ضممممن قرار بود نفر ارتباطی ما با کابل، چند نفری را مخفیانه  

هایی داشمممتیم.  ها هم گپجهت آموزش و تمرین سممملا  از کابل به پایگاه بیاورد که با آن

بعد از آنکه اولین برف زمسمممتان نشمممسمممت، راه بسمممته شمممد و دیگر موتر )ماشمممین( رفته  

توانسمت. با دو نفر همراه، یکی محمدعلی مخلص و دیگری محمدناصمر خاکسمار، پیاده  نمی

»دهنِ ایسممکه« در ابتدای مرکز بهسممود رسممیدیم. برای   ةخانراه افتادیم. نزدیک شممام به قهوه

خانه(،  سممماوار )قهوه   خانه بیرون شممدیم؛ دیدم به دیوار پهلوی دروازوضممو گرفتن از قهوه

اما کلمه    رسیده بود نصب شده است؛چاپ  که در ایران به پوستر »نصر من الله و فت  قریب« 

خیلی زیاد ناراحت شمدم. برگشمتم و از صماحب  با دیدن این پوسمتر  اند.  »نصمر« آن را بریده

سمممماوار با عصمممبانیت پرسمممیدم: »این کار را چه کسمممی کرده؟« گفت: »طرفداران ارباب  

 بود.ها  طرفداران آنای از جهالت و تعصب  داد.« این هم نمونهلاریب

وقتی به بازار تگاب رسمممیدیم، دیدم جلو دروازه یکی از سمممماوارهای بازار، چند نفر 

اند. از اوسمتا ضمامن پرسمیدم: »خیریت اسمت؟« گفت: »چند روزی اسمت که  مسمل  ایسمتاده

حرکت اسملامیِ شمیخ آصما در همین سمماوار پایگاه جور )دایر( کرده و مسملول پایگاه هم  

راموز شمده اسمت.« ما هم برنامه کتابخانه را مثل زمسمتان قبل  محمدعلی کربلایی از قریه بائی
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 ادامه دادیم.

داد صمممورت گرفتمه کنم، پیه از ترور حماجی نمادر اللهوقمایعی را کمه اکنون ذکر می

ام(. زاده قبلاد متذکر شمدهاسمت )جزئیات قتل او و فرزند نوجوانه را به روایت آقای مصمبا 

بیرون که جهت شممرکت در  الله مجاهد کوهالله ناصممری ناهور و آیتدو سممه روز بعد، آیت

محکمه شممرعی حاجی نادر به ترکمن رفته بودند، به تگاب راموز رسممیدند. پرسممیدیم: »چه  

الله ناصمری گفت: »محکمه با اشمتراک علمای شمیعه و سمنی در ولسموالی  فیصمله شمد؟« آیت

داد به عنوان دسمممتوردهنده حمله، معاونِ قاتل  پارسممما برگزار گردید؛ حاجی نادر اللهسمممرخ

سمت. بنابراین، فیصمله بر این شمد که تا  شمود و جزای معاون قاتل هم حب  ابد امحسموب می

پوش( ترکمن زندانی  برقراری حکومت اسممملامی، در منزل خودش واقد در »اَوپوش« )آب

 گردد.« 

 حاجی نادر نزد اکبری در ایران  ةبردن گزارش محکم

الله تقمدسمممی بمه ولایمت برگشمممت، احوال داد کمه نزدش در آخر زمسمممتمان، وقتی آیمت

م.  یبه آنجا رسمید  شمبحرکت کردیم و   »سمبزدرخت« بروم. من هم همراه با حاجی مخلص

اسمتاد تقدسمی از من خواهه کرد به ایران بروم و گزارش محکمه حاجی نادر را نزد آقای 

ای نوشممت، داخل پاکت گذاشممت و سممرِ پاکت را مهر اکبری ببرم؛ من هم قبول کردم. نامه

الله تقدسمممی به نام کرد تا باز نشمممود. کبیر احمدی، حاجی مخلص و یکی از محافظین آیت

توانسمممتیم با موتر به طرف »میثم« با من همراه شمممدند. به خاطر ترس از »سمممید جگرن« نمی

  - الدین  ء علا  -وردک    یجغتو  -جالاوری برویم؛ مجبور شمممدیم پیاده از مسمممیر دایمیرداد  

 حرکت کنیم.  ،باغ لازنی و سپ  جالاوریقره  -جغتوی لازنی 

د وقتی به جغتوی لازنی رسمیدیم، شمب را در قریه »آمدای سمرآب« در منزل اسمتاد سمیّ

 ،فکری ماندیم. ایشممان گفت: »دعا کنید امشممب هوا صمماف و بدون ابر بماند که فردا برف
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»سمورجه« شمد. هنگام نماز به    هم  شمود.« شمب فرارسمید و هوا صماف ماند و برف  ۱هسمورج

طرف جالاوری از مسممیر دشممت ناهور حرکت کردیم. آقای فکری به ما تأکید کرد: »دامنه  

شموید؛ سممت چپ را گرفته حرکت کنید  نبگیرید و وارد دشمت  در پیه  این کوه بزرگ را 

 دشت گرفتار نشوید.« برف و سرمای و به سمت راست نروید که در  

کرد، ما صمدا میکه زیر پاهای  « سمورجه»سموز دشمت ناهور با آن برفِ سمرمای اسمتخوان

کوه دوخته بودیم و با   ةاسمتاد فکری، چشمم به دامن   ةداد. ما به توصمی نمی  توقامجالی برای 

دشمت   برف و سمرمایرفتیم تا مبادا در دلِ گام از سممت چپ پیه میبهوسمواسمی تمام، گام

پ  از چندین   ،ها در میان سممفیدیِ مطلق برف، راه پیمودیم؛ سممرانجامگم شممویم. سمماعت

  رسمیدیم. خسمتگی در تن  « خاککته»  ةفرسما، حوالی سماعت نهُ به قریرویِ توانسماعت پیاده

  بسممیار خوشممحال   ،توانسممته بودیم خود را در قریه برسممانیماما از اینکه    ؛کردما سممنگینی می

. وقتی وارد فضمای گرم و رفد خسمتگی کنیمراسمت به سمراغ مسمجد قریه رفتیم تا  بودیم. یک

ه  متبرک مسمممجد شمممدیم، ملای قریه را دیدیم که دورش چند کودک حلقه زده بودند و ب

 د.دادرس می  هاآن

چای گرم کردیم. خادم در   درخواسمت، از خادم مسمجد تمام خسمتگییِ که داشمتیمبا 

فوراد   ؟« آمدین ت، پرسمید: »از کجا  ریسم نگآلود ما میحالی که با تعجب به سمر و وضمدِ برف

   گفتیم: »از آمدای سرآب!« 

آممدا تما بما نمابماوری بمه مما نگماه کردنمد و گفتنمد: » از   وی بلنمد خنمدیمدنمد وخمادم و اطرافیمان  

کاملاد معلوم جا  از همین آمدا   ةهای قرینگاه کنید، خانه !پانزده دقیقه راه نیست بیشتر ازاینجا  

 !« شودمی

 
شود.  ها آب میسورجه/سُرجه: در هزارستان اواخر زمستان یا نزدیک بهار، روزها هوا گرم شده و مقداری از برف - ۱

اثر برودت،  شب نباشد، در  ابری  اگر هوا  تربرف شده،هنگام  به  تبدیل  قبلا  متر  یک سانتیحدود    قطُری به    برفی که 

روی، با صدای  رود. این حالت علاوه بر آسان کردن پیاده رفتن، پا در برف فرو نمیای که هنگام راه بندد؛ به گونهمییخ

 همراه است. نیز  دلنشینِ فشرده شدنِ یخ 
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تعریا کردیم، ملا که تا آن برای شمممان  را   خود  هایو دور زدن سمممفروقتی ماجرای  

  سممرمای کشممند  برف و   گرفتارخدا را شممکر که    گفت: لحظه سمماکت بود، لبخندی زد و

درجمه بمه دور خودممان    ۳۴۰تمازه آنجما بود کمه فهمیمدیم مما در واقد   یمد.« دشمممت نماهور نشمممد

آلااز  نزدیک به   ةوار را پیموده بودیم تا دوباره تقریباد به همان نقطچرخیده و مسمممیری دایره

 رسیده بودیم!« 

«، منزل انجنیر  لباغ حرکت کردیم و شممب به آنجا رسممیدیم؛ به قریه »جمابه طرف قره

نیک بود رفتیم. وقتی وارد قلعه شمدیم، دیدیم نصما  ختام در دانشمگاه پولیاتاقینبی که هم

که قبلاد آن را سمالم دیده بودم، سموخته اسمت. پرسمیدم چه شمده؟   ۱خانه از جمله »سمراچه« 

انجنیر نبی گفت: »چندی قبل که ارته شمموروی به اینجا هجوم آورده بود، ما فرار کردیم  

ها خانه ما را آته زدند.« خیلی ناراحت شممدم. فردای آن شممب، پیاده طرف جالاوری  و آن

از »لاوجورِ« جمالاوری بمه  بما موتر حرکمت کردیم و شمممب بمه قریمه »لومو« )لوممان( رسمممیمدیم.  

 »بادنی« و سپ  به »کویته« و از آنجا به »تفتان« رفتیم.

سمرباز ایرانی پرسمیدم: »سمجادیِ سمپاه کجاسمت؟« گفت: یک وقتی به مرز رسمیدیم، از 

کند.« سمماعت ده آمد؛ ما با موتر خودش به  ها را نگاه میآید و نامه»خودش سمماعت ده می

های سممپاه« در خیابان  دفتر »واحد نهضممت  بهطرف زاهدان رفتیم. وقتی به تهران رسممیدیم،  

خواسممتم وارد سمماختمان شمموم، وقتی میشممریعتی، نرسممیده به تجریه، کوچه نبوی رفتیم.  

نگهبان پرسمید: »با کی کار داری؟« گفتم: »با آقای جزایری.« گفت: »اینجا نیسمت، به قصمر  

فیروزه رفته اسمت.« گفتم: »در اینجا کیسمت؟« گفت: »اسمتاد اکبری.« گفتم: »پ  نزد ایشمان 

شیرین«  روم.« کسی را صدا کرد و گفت: »این آقا با استاد کار دارد.« شخصی به نام »خانمی

های سوماره بامیان که شیعه شده بود، آمد و مرا به اتاق آقای اکبری در طبقه بالا از تاجیک

 راهنمایی کرد.

الله تقدسمممی را دادم. باز کرد و خواند؛ سمممپ  گفت: پرسمممی، نامه آیتبعد از احوال

 
 کنند.از مهمانان اندک، پذیرایی میجا در آنگویند که ای نسبتاد کوچکی میسراچه به بالاخانه - ۱
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»آقمای پویمان! چرا تقمدسمممی، نمادر را اعمدام نکرد؟« من هم مثمل خودش بما نماراحتی گفتم:  

ریز نبودید و فیصمله نکردید که  »اسمتاد محترم! مگر خود شمما در نشمسمتِ پایگاه دهنِ خاک

خواسمتی حاجی نادر را  شمرعی شمود؟ حالا که محکمه شمده، شمما می  ةمحکمحاجی نادر 

حاجی صمممد،  )  توسممط قومه بکشممی تا بعداد با حاجی صمممد در ترکمن حکومت کنید؟« 

تما آخر عمر از حمامیمان درجمه فردِ قوم دره ترکمن کمه  پولمدارترین  و  و بمانفوذترین  اول 

 کننده مالی محمد اکبری بود(تأمین 

چیزی نگفت. حوادثی را که بعداد در ایران اتفاق افتاد،   دیگر آرام شممد وآقای اکبری  

 در ادامه بیان خواهم کرد.

   آقای اکبری  کناراقامت در  

من هم در همان سمماختمانی که سممپاه پاسممداران در اختیار آقای اکبری قرار داده بود 

همای  انمدرکماران واحمد نهضمممتدسمممتگی بین دسمممتمسمممتقر شمممدم. قبلاد از موجودیمت دو

بخه سمممپماه یماد کرده بودم؛ بما این بمار آممدنم بمه ایران، درزِ این اختلافمات را بیشمممتر  آزادی

دیدم. من سمعی نمودم با بدنه اصملی آن رابطه بهتری داشمته باشمم. وقتی محمد اکبری در  می

بندیِ نظام وارد ایران شمد، جنا  سمید مهدی هاشممی که از نظر دسمته  ۱۳۶۱اواخر خزان سمال 

جمهوری اسملامی در حال ضمعا و منزوی شمدن بود، از آمدن او اسمتفاده کرده و به مانور  

 دادن پرداخت.

ای کمه آقمای محممد اکبری بمه آن تعلق داشمممت، در ایران از طرفی، تما آن زممان دسمممتمه

چندان شمناخته شمده نبود و حتی اسمم مشمخصمی هم برای خود انتخاب نکرده بودند؛ محمد 

اش که »محمد اکبری خادم مجاهدین« بر آن حک شممده  هر سممنگیِ شممخصممیاکبری جز مُ

ای که قبلاد یاد کرده بودم بود، چیز دیگری در اختیار نداشممت. بناچار از آن اسممم چندروزه

کرد. از سمموی  )روحانیت مبارز( کمک گرفت و بیشممتر تحت پوشممه همین نام فعالیت می

دیگر، به اجبار با بدنه اصمملی سممپاه پاسممداران انقلاب هم رابطه داشممت؛ در همین راسممتا،  

نامه »پیام انقلاب« )ارگان نشممراتی سممپاه( انجام داد. بعد از نشممر ای مفصممل با هفتهمصمماحبه
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مصممماحبه، هزار جلد از آن را به آقای اکبری هدیه دادند تا با خود به افغانسمممتان ببرد یا بین  

 ساکنان آن ساختمان و محافظین توزید کند.

 ماجرای محافظان ساختمان محمد اکبری ورفتارشناسی  

همایی کمه در ممدت اقمامتم در ایران، در مقرِ آقمای اکبری و سمممایر  خماطرات و برنماممه

. برخورد و رفتمار آقمای اکبری بما محمافظمانی  اسمممت، گویمای نکمات عجیبی  رخ دادمجماهمدین  

،  دلیلکه از طرف سمپاه پاسمداران در دفتر گمارده شمده بودند، بسمیار ملتمسمانه بود؛ به همین  

رفتمار آن محمافظمان بما مجماهمدین و مراجعینِ مما حمالتی آمرانمه پیمدا کرده بود کمه بماعمث رنجه  

آقمای اکبری سممموءاسمممتفماده    ةگردیمد. محمافظمان از این رفتمار ملتمسمممانم خماطر مجماهمدین می

شخصی    ةاز تپانچ -ام که متأسمفانه نامه را فراموش کرده  -ها کردند. حتی سمرگروه آنمی

 کرد.که سپاه برای حفاظت به او داده بود، سوءاستفاده می

خواسممت وارد روزی محمد اکبری از بیرون بازگشممته و می  :کهماجرا از این قرار بود

گوید: »آقای اکبری!  به آقای اکبری میمحافظان، سمماختمان شممود؛ جلو دروازه، سممرگروه 

لت  ماسمممت، دیگر نیازی به بردن کُ  مسممملولیت حفاظت شمممما در داخل سممماختمان به عهد

جا نزد ما بگذارید و هنگام رفتن پ  بگیرید.« وقتی  چه( به داخل نیسمت؛ آن را همین فنگ)ت

آقای اکبری وارد اتاق شممد، بسممیار ناراحت و عصممبانی بود. علت را پرسممیدم؛ گفت: »این  

 کنند.« دانم به چه دلیلی این کار را میاند و نمیمرا گرفته  فنگچةمحافظان ت

دو سممه سمماعتی نگذشممته بود که زنگ تلفن به صممدا درآمد. من در دفتر بودم و اکثر 

داشمتم. گوشمی را برداشمتم؛ آن طرف اوقات به احترام آقای اکبری، خودم گوشمی را برمی

خط پرسمید: »دفتر آقای اکبری؟« گفتم: »بله.« پرسمید: »خودشمان هسمتند؟« باز هم گفتم: »بله، 

لی  گشمممتِ بازار تجریه هسمممتم. با آقایی برخورد  شممممما چه امری دارید؟« گفمت: »من پُ

کنمد این کلمت متعلق بمه جما کلمت بمدون مجوز بمه همراه دارد و ادعما میایم کمه همین کرده

آییم تا مجوز آقای اکبری را بررسمی  محمد اکبری اسمت. حالا ما با این آقا به دفتر شمما می

 کنیم.« 
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را که از طرف سمممپاه صمممادر و سممملا  خود   مجوز حملآقای اکبری  آمدند و ها  آن

بر آن چسممبانده شممده بود، نشممان داد. پلی  از آقای اکبری خواسممت که    هم عک  ایشممان

این کار  ندهد، چون  دیگر اش را حتی برای یک لحظه به دسمت کسمی  هتفنگچدیگر هرگز 

مسمملولیت دارد؛ سممپ  خداحافظی کرد و رفت. آنجا بود که فهمیدیم سممرگروه محافظان،  

 ها همان پُز دادن( با خود به بازار تجریه برده بود. بچه  ةسلا  را برای »تیم دادن« )به گفت 

به را  نمود که موضمموع   خواهه سممرگروه از آقای اکبری بسممیار عذرخواهی کرد و 

 سرعت پذیرفت.به   دون چون و چرا،اکبری هم ب .ددهمسلولان بالا گزارش ن

 پول در کویتهة  ماجرای حوال

که با خودِ   اسممتدیگر مربوط به ملایِ بسممیار سمماده و روسممتایی از دره ترکمن     خاطر

آقای اکبری از افغانسممتان آمده بود و قصممد داشممت تا مقداری پول به جبهه ببرد. این پول 

شمد و برای دریافت آن، پاکسمتان تحویل گرفته می  ةبایسمت از کنسمولگری ایران در کویت می

همین ملای مذکور    هم،  اکبریآقای  ایران بود.   ةاز سممموی وزارت خارج  هنامنیماز به معرفی

معرفی به اسم این آقا    ةپیشمنهاد کرد. من به ایشمان گفتم: »به صملا  نیست نامکار  برای این را  

را به نام   ۱۳۶۲انتقالِ نزدیک به ده هزار دلارِ سمال  ةصمادر شمود«، اما اکبری قبول نکرد و نام

 آن ملا گرفت.

کند، نگهبان پاکسمتانی از او رود و به کنسمولگری مراجعه میوقتی ایشمان به کویته می

پول   ةگوید: »حوالخواهی سممرکنسممول را ببینی؟« ملا میپرسممد: »چه کار داری که میمی

بیند، به توانایی  کند، اما وقتی سممرکنسممول ملا را میدارم، به این مبلغ!« نگهبان راه را باز می

گوید: »پول به  کند و به دروغ میاو در سمملامت رسمماندنِ پول و امنیت خودش اعتماد نمی

ای از پاکستان به اکبری نوشت که »کنسولگری ایران به من  دسمت ما نرسمیده است.« ملا نامه

 ةاعتمماد نکرد.« من هم بمه آقمای اکبری گفتم: »دیمدیمد کمه گفتمه بودم و...«؛ سمممرانجمام نمامم 

  جدیدی به اسم ابراهیم قاسمی صادر شد.
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 ضعفِ عملکرد در قبال مهاجرین و ماجرای پستِ بازرسی قم

دیگر از عملکرد ضممعیا آقای اکبری در قبال مهاجرین اسممت. دولت ایران از    خاطر

هایی برای تردد مهاجرین افغانسمتانی ایجاد کرده بود؛ از جمله در  چند سمال قبل محدودیت

شمممیعمه در آن درس    ةبیه از دو هزار طلبم (  ۱۳۶۲شمممهر ممذهبی قم کمه در آن زممان )سمممال  

پسمممتِ   ،آنجمامسمممیر راه  در   کردنمد.آوری میخوانمدنمد و از مردمِ خود سمممهم اممام جمدمی

قرن وجود دارد؛  بمازرسمممی ایجماد کرده بودنمد کمه هنوز هم پ  از گمذشمممت نزدیمک بمه نیم

کردند و خواهان  مجماهدین و مهماجرین تازه وارد، به دفتر آقای اکبری در تهران مراجعمه می

 بودند. ترددکمک از جمله نامة

ایشان بدون مشورت با کسانی که در کنارش بودند و بدون اینکه با مسلولین جمهوری  

ایِ مشمکل رایزنی کند تا راه زیارتِ شمیعیان مخلصِ افغانسمتان بسمته  اسملامی برای رفد ریشمه

از    ی بسمممیمار پیه،هماسمممال  در  داد. شمممیعیمانی کمهنشمممود، اقمدامی خودخواهمانمه انجمام می

ها« که حتی از پوسمت سمرِ زوار  های هزارسمتان، با وجود خطرات مسمیر و ظلمِ »ایماقپایهکوه

پیمودند تا به مشمهد سماختند، نزدیک به یک ماه پیاده راه میبرای خود چاروق )کفه( می

 برسند، اکنون با سدِ جدیدی روبرو بودند.

نوشمت: »مسلولین محترم  هایی به این مضممون میخط خودش نامهآقای اکبری با دسمت

عازم   حضمرت معصمومه )س(  نیروی انتظامی مسمتقر در قم؛ برادر مجاهد )...( به قصمد زیارت

بما ایشمممان همکماری نمماییمد. خمادم مجماهمدین محممد اکبری )امضممما و مهر لطفماد  قم اسمممت،  

اش در آن »پیام انقلاب« را که مصاحبه  ةنامشخصی(.« سپ  یک جلد از آن هزار جلد هفته

کرد که: »این نامه و مجله را نشممان بده و داد و راهنمایی مینامه به زائر می  ةبود، به ضمممیم

بگو امضماکننده، همین شمخص اسمت.« من ماند شمدم و گفتم: »اسمتاد! این کار خوبی نیسمت،  

 باید مشکل به صورت اساسی حل شود«؛ اما متأسفانه کو گوش شنوا!  

به قم که  سممه چهار نفری را محترمانه اجازه داده بودند مسمملولان راه و نیروی انتظامی،  

زوار گفتمه  یمک  ن در جوابِ اعتراض  اامما نفرات بعمدی را متوقا کردنمد. ممأمور  ؛برونمد،
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یمک اگر  این  درسممممت کرده؟    چیبودنمد: »این دیگر کیسممممت کمه برای مما خود را قماچماق

 د.« کن ن ما صحبت و زحمت ما را کم  با مسلولاباید ، باشدمی  حقیقی و حقوقیشخصیت  

 پیرزنی که برای رهایی برادرزاده اش، نزد احمد خمینی رفت  

علی   ةمشمابهِ ایسمتِ بازرسمی قم، در مسمیر تهران نیز ایجاد شمده بود. شمنیده بودم )العهد

ها پیه در نجا اشمرف  پیرزنی هزاره را که سمال   الراوی( در این پسمتِ بازرسمی، برادرزاد

کننمد. وقتی  تردد توقیا می  ةالله خمینی خمدمتکمار بود، بمه علمت نمداشمممتن نمامم در منزل آیمت

در    الله خمینیمنزل آیمتبمه  برای رهمایی او  متمذکره    رسممممد، پیرزناش میخبر بمه خمانواده

گوید: »برو  طلبد. ایشمان می، پسمر ایشمان، کمک میخمینی سمید احمد  رود و ازجماران می

به آن ایسممتِ بازرسممی بگو به من تلفن کنند تا مشممکل حل شممود.« پیرزن به پسممتِ بازرسممی  

اید؛ من پیه احمدآقا رفته  کرده  توقیاام را  گوید: »برادرزادهرود و به مسملول آنجا میمی

بودم و ایشمان گفت به من زنگ بزنید. حالا به این شمماره )که روی کالاذ نوشمته بود( زنگ 

 .« و برادرزاده ام را رها کنید بزنید

اسمت که من به او تلفن    ۱کارهچهگوید: »احمدآقا مسملول ایسمتِ بازرسمی با توهین می

پیرزن التمماس می دهیمد من زنمگ بزنم. وقتی تمماس برقرار بم کنمد کمه پ  اجمازه  کنم؟« 

گوید: »تو چه  پشمت تلفن میاز  شمود، مسملول ایسمت با لحنی خشمن و پیه از سملام دادن، می

دهد: »من سممید احمد خط پاسممخ می گویی به من تلفن کن؟« آن طرفِکاره هسممتی که می

رنگ از رخسممارش   شممود وخمینی هسممتم.« با شممنیدن نام خمینی، مسمملول مذکور لال می

تان را جمد کنید.« و به همین  گوید: »همین لحظه بسمماط... سممید احمد خمینی هم میپردمی

 سبب، آن پستِ بازرسی برای همیشه برچیده شد.

 
سمخیفی به کار برده بود. برای حفظ حرمت آقای سمیّد احمد خمینی فعل   مسملول ایسمت بازرسمی جملة - ۱

 کاره را جایگزین کردیم.  »چه
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 مندی دوستان و اقوامم به جبهه رفتنعلاقه

وپز با مشممکل یم، از نظر پخته بوددر سمماختمان کوچه نبوی مسممتقر شممد  زمانی که

جز اکبری( لاذا را در بیرون آوردند، اما ما )بهروبرو بودیم. محافظین لاذایشان را از سپاه می

وپز نمداشمممتیم. برای حمل  آوردیم. بمه جز چمای، حق پخمتخوردیم یما بما خود بمه داخمل میمی

هما کمه جمدیمداد در قرارگماه مرکزی سمممپماه )انتهمای خیمابمان  این مشمممکمل بمه دفتر واحمد نهضمممت

پیروزی، قصممر فیروزه( مسممتقر شممده بود رفتم. مسمملول آنجا آقایی به نام »میردامادی« بود؛  

مشمممکمل را مطر  کردم و گفتم: »یا برای ما جای مسمممتقلی تهیمه کنیمد، یا تا زمانی که آنجما  

چند نفر ز قرارگاه سپاه حواله نمایید.« پرسید  هستیم، برای ما )سپاه افغانستان( سه وعده لاذا ا

 وپنج نفر. گفت از اولِهسمتید؟ من بدون آنکه دقیق حسماب کرده باشمم، گفتم فعلاد بیسمت

شممود. همین درخواسممت باعث شممد که تا چندین سممال بعد هفته بعد، لاذای شممما حواله می

)حتی وقتی دفتر مسمتقل داشمتیم(، بر اسماس لیسمت، هر هفته از قرارگاه سمپاه لاذا بیاورند و 

 های انحلال »پاسداران جهاد« و تشکیل »حزب وحدت« ادامه داشت.این روند تا نزدیکی

در تهران و سممایر شممهرها مثل قم، اصممفهان و شممیراز، وقتی به دیدن اقوام و دوسممتان 

منمد بمه رفتن بمه جبهمه بودنمد. وقتی این اشمممتیماق را دیمدم، من و کبیر  رفتم، خیلی علاقمهمی

احممدی بمه معرفی آقمای جزایری، قرار ملاقماتی بما آقمای میرداممادی و معماونه نماصمممری 

مندی جوانان برای اعزام به جبهه را مطر  کردیم. ایشمان پرسمیدند  گذاشمتیم. موضموع علاقه

تعداد داوطلبان چقدر اسمممت؟ گفتم حداقل صمممد نفر. در جواب گفتند که موضممموع را با 

گذارند. در همان  مسمملولین، از جمله آقای شمممخانی )معاون سممپاه پاسممداران( در میان می

درخواسمت وسمایل فرهنگی    جلسمه، از آقای ناصمری که مسملولیت بخه فرهنگی را داشمت،

 برای کتابخانه امام مهدی )عج( تگاب را نیز مطر  کردیم.

من و کبیر احمدی به این توافق رسمیدیم که ایشمان مسملولیتِ انتقالِ آن صمد نفر را به 

هما و وسمممایمل فرهنگی، زودتر بمازگردم؛ عهمده بگیرد و من نیز پ  از تحویمل گرفتن کتماب

بایسممت  اول می  ةچرا که دو روز قبل، ابراهیم قاسمممی نیز تازه به تهران رسممیده بود. در وهل
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های بهسممود، ترکمن، دایمیرداد و سممرچشمممه  لیسممت آن صممد نفر داوطلب را از تمام پایگاه

کردیم؛ از آنجا که تعداد متقاضممیان چندین برابر ظرفیت بود، در بخه وسممایل انتخاب می

تگماب و پانزده هزار جلد دیگر برای مجموعِ   ةفرهنگی نیز ده هزار جلمد کتماب برای کتمابخمانم 

 های بهسود و ترکمن تقاضا کردیم.پایگاه

 های ابراهیم قاسمی و جداییِ مسیرهاگلایه

قبلاد کوتاه اشماره کرده بودم که ابراهیم قاسممی مدتی قبل به ایران آمده بود، اما کمتر 

نفره،  آمد، چون از عملکرد آقای اکبری کاملاد ناراضمی بود. در یک نشمسمتِ سمهبه دفتر می

ها  گذاران واقعی سمممپاه( را نزد ایرانیگفت: »شمممما، ما )بنیانکرده و قاسممممی رو به اکبری  

تردد برای مهاجرین تا از شمهری   ةتان شمده تهیه نامید که تمام مشمغلهه اقدر کوچک کردآن

داد؛ حالا  انجام میبهتر  کار را   این ابراهیم چوچه  به شمممهر دیگر بروند. قبل از آمدن شمممما،  

 دیگر جایی برای ما نیست.« 

هنگامی که من بعدها به »بادنی« رفتم، او یک هفته بعد به کویته آمد و از آنجا نزد من 

  بود کمه آقمای در بمادنی )نزدیمک مرز افغمانسمممتمان( آممد. جریمان رفتن من بمه مرز از این قرار  

های شممما به بخه فرهنگی  ها، خبر داد که کتابناصممری، مسمملول فرهنگی واحد نهضممت

توانید ده هزار کلدار )معادل تقریبی  کنسممولگری کویته رسممیده اسممت؛ ضمممناد گفتند که می

 ای که دادند، تحویل بگیرید. هزار دلار آن زمان( را نیز با نامه

کبیر احممدی هم در حال آماده شمممدن برای حرکت به داخل افغمانسمممتان بود. با آقای 

آبِ دفتر،  ازکنار حوضِ خالیدر  اکبری خداحافظی کردم؛ دقیقاد یادم هسممت که آن لحظه  

ها برای داخل کشمور، گفت: »آن برخورد  سمری سمفارشدو به دو ایسمتاده بودیم. بعد از یک

کنم به اسمتاد تقدسمی چیزی نگویید.«  اولی را که با شمما داشمتم فراموش کنید و خواهه می

 من هم قبول کردم و با هواپیما عازم زاهدان شدم.
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 پایانهای بیشک پایان  وتوسط محمد اکبری    حاجی نادر  ترورصدور فرمان  

های صموتی، خبر کشمته شمدن »حاجی نادر« را هنوز در زاهدان بودم که از طریق رسمانه

برانگیز شمد که چرا آقای اکبری تا این حد بر کشمتن حاجی نادر  شمنیدم. بسمیار برایم سموال

تأکید داشمت. هیچ شمک نداشمتم که دسمت محمد اکبری در این ترورِ ناجوانمردانه در کار  

نداشمتم؛ شمایعات متعددی وجود داشمت، مثلاد اینکه   آن  اسمت، اما سمند محکمی برای اثبات

زاده« که عامل اصملی دسمتگیری  باقر مصمبا محمد هاسمت و لایره. تا اینکه »سمید  کارِ ایرانی

برایم روشمممن  در مورد ترور وی و پسمممرش را  حماجی نمادر بود، در وبلاگ خود حقمایقی  

آن را در اوراق قبلی تحت عنوان »جزئیات قتل حاجی نادر و فرزند سمماخت و من محتوای  

ام. اینکه دسمتور قتل حاجی نادر از طرف محمد زاده« درج نمودهجوانه به روایت مصمبا 

به زبان هم اقرار کند و آن را  اکبری صمادر شمده، چنان واضم  اسمت که حتی اگر خودش  

 شود.یاورد، چیزی به یقینِ ما اضافه نمیب

 بازگشت به مرز و تنهاییِ دوباره

وپنج هزار جلد کتاب  وقتی به کویته رسمیدم، به کنسمولگری مراجعه کرده و آن بیسمت

انتقمال پمانزده هزار جلمدش را نگرفتمه بودم( بمه »بمادنی« در مرز افغمانسمممتمان    ةرا )بما آنکمه هزینم 

هما را بمه تگمابِ راموزِ  منتقمل کردم. در بمادنی منتظر پیمدا کردن موتر )مماشمممین( بودم تما کتماب

. او از اینکه هنوز نرفته بودم خوشحال  هم به من ملحق شدبهسمود بفرستم که ابراهیم قاسمی  

هایی برای داخل داشمت. گفت تصممیم دارد مدت بیشمتری در پاکسمتان  گشمت و سمفارش

های حسممین باش.« او از نامردیهای قولِ لالامبماند و تأکید کرد: »تا آمدنِ من، متوجهِ بچه

اکبری سمممخمت نماراحمت بود. هر دو بمه این اشمممتبماه بزرگ خود در جمذب و همراهی بما 

رسمید و این برای طلبی چون محمد اکبری پی بردیم. او ناامید به نظر میهای فرصمتانسمان

 من بسیار دردناک بود.

کردم خبر از آینده، با کسممی خداحافظی میکردم؛ بیناخودآگاه احسمماس تنهایی می

اش  تر از او سمراغ نداشتم. شهامت و پایداری سال گذشته که در بین مجاهدین هزاره، شمجاع
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نشمدنی بود. متأسمفانه ابراهیم قاسممی دیگر به جبهه برنگشمت و در جنگ »نومیه« فراموش

 من تنها شدم.

 های کابلکاندیداتوری و رایزنی  ؛های بعدخاطراتِ سال

قاسممممی  آقای  اول پارلممان،    جمهوریت، قبمل از انتخمابات دوربرقراری نظمام  در اوایل 

از کانادا به من زنگ زد و گفت تصممممیم دارد از کابل خود را کاندیدای مجل  شمممورای  

نام به آلمان بیا  ثبت  هنگامملی کند؛ از من هم خواسمت که از بهسمود کاندیدا شموم. گفتم: »

نام، از کابل زنگ زد که:  بررسمی کنیم.« چند روز مانده به ثبتاز نزدیک باهم  تا اوضماع را  

ام، تو زودتر بیا.« دکتر صمممادق مدبر که کنار قاسممممی بود،  »من از مسمممیر هند به کابل آمده

گفت رایزنی شمده و اکثر دوسمتان مانند محمد محقق، محمد اکبری، سمید مصمطفی کاظمی  

وردک و سمایر مجاهدین بهسمود اتفاق نظر دارند که از کاندیداتوری شمما در ولایت میدان

)بهسمود( حمایت کنند. به شموخی گفتم: آقای کاظمی که از پروان اسمت، چه کمکی به من  

تواند بکند؟ مدبر هم به شوخی گفت: »کمک اقتصادی؛ چون وزیر تجارت بوده است!«  می

 ود(.)بعدها از دوستان شنیدم که واقعاد همین قولِ همکاری اقتصادی را داده ب

نظر آقای کریم خلیلی را هم داشمته باشمم. بهتر اسمت  به دکتر صمادق مدبر گفتم: پ  

خلیلی نظر مثبتی نسمبت به من ندارد؛  آقایمن در واقد به دنبال بهانه بودم و یقین داشمتم که  

خلیلی جهمت ممداوا بمه لنمدن آممده بود   آقمایالبتمه نظرش برای من مهم هم نبود. زممانی کمه  

اضمطراری و تشمکیل دولت انتقالی(، از دکتر مدبر پرسمیدم:   ةزمان با برگزاری لویه جرگ)هم

ها در کابینمه هسمممتنمد؟ گفمت: »بلمه، فلان و فلان.« گفتم:  دانی چه کسمممانی از ما هزارهآیا می

کند؟ گفت: »آقای خلیلی.« تعجب کردم و گفتم:  ها را چه کسمممی معرفی و حمایت میاین 

 قبول کردم.من هم به ناچار  کنی.«  کنم. گفت: »وقتی اعلان شد، باور میباور نمی

وآممد  کرد و بما هم رفمتزنمدگی میآلممان  از دختر آقمای خلیلی کمه در شمممهرِ مونیخ  

به  برداشممت )  تل ایشممان در لندن را گرفتم. گوشممی را کسممیوخانوادگی داشممتیم، شممماره ه

  حضممورِ  ( و بعد با آقای خلیلی صممحبت کردم. موضمموعِبود  نام مهاجرشممخصممی به  گمانم 
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صمحبت کردم   احتصمربا و   یتند به  افرادی را که مدبر گفته بود، تأیید کرد. من هم خیلی

همای گنمگ و یکی دو روز بعمد، از جواب  خمداحمافظی کردیم.  دیگرو بما نماراحتی از هم

یادآوری کرد که من قاسممممی را تنها  او فهمیدم که اوضممماع چگونه اسمممت.   ،نامفهومِ مدبر

ام؛ اما او مسملولیته را خوب انجام داد و توانسمت آرمان مشمترک ما را در ایجاد و گذاشمته

گسمممترش اولین دانشمممگماه خصممموصمممی )کماتمب( و... بمه خوبی بمه ثمر برسمممانمد. مماجرای 

 شر  خواهم داد. در اوراق بعدیدوم مجل  شورای ملی از کابل را   کاندیداتوری دور

 هزار جلد کتاب به کتابخانه تگاب ۲۵انتقال  

هزار جلمد کتماب را به کتمابخمانة امام مهمدی )عج( در تگاب رسممماندم. از این   ۲۵تممامی  

های بهسود، ترکمن، دایمیرداد و سرچشمه بود؛ لذا برای هزار جلد متعلق به پایگاه ۱۵میان، 

هما نماممه فرسمممتمادم تما نمماینمدگمان فرهنگی خود را جهمت دریمافمت هما بمه تممامی پمایگماهتوزید آن

جز دو پایگاهِ »قول ها آمدند، بهشممان به کتابخانه اعزام کنند. نمایندگان تمام پایگاهة  سممهمی 

 حسین« و پایگاه متعلق به »حاجی صمد ترکمن«.لالام

از زابلِ ایران پیغام داد: »ما صمد نفر نیرویی که    یچند روزی گذشمته بود که کبیراحمد

بریم؛ ابراهیم قاسمممی به پاکسممتان رفته و آقای سممر میاینجا هسممتیم، در حالت بلاتکلیفی به

توانی سممرید بیا و مشممکل ما را برطرف کن، در  کند. اگر میاکبری هم هیچ همکاری نمی

شمموند.« من هم بدون لایر این صممورت اگر این بلاتکلیفی ادامه یابد، مجاهدین پراکنده می

اینکه کسی را باخبر کنم، سریعاد راهی ایران شدم. چهارروزه به تهران رسیدم. تمام کوششم  

دسمتگی و کشممکه در  را به کار بسمتم تا محمد اکبری از آمدنم مطلد نشمود؛ زیرا قبلاد از دو

ای اکبری بمه ایران بما  هما« یماد کرده بودم و همچنین گفتمه بودم کمه آممدن آقم »واحمد نهضمممت

 پیشنهاد و هماهنگی آقای جعفرزاده )داماد سید مهدی هاشمی( صورت گرفته بود.

آقای اکبری کاملاد با سمید مهدی هاشممی همسمو شمده بود. سموای اکبری، من و ابراهیم  

با او همسممویی  قاسمممی که از ابتدای کار با بدنه اصمملی سممپاه پاسممداران هماهنگ بودیم،  

اصملی   ةدر بدن  الملل سمپاه پاسمداران« به نام »واحد بین یم. در آن زمان، بخه جدیدی نداشمت 
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سمپاه پاسمداران انقلاب اسملامی ایجاد شمده بود که اولین مسملول آن محسمن میردامادی بود 

هما« را بمه کمار  هما عنوان »واحمد نهضمممتتر از ایشمممان یماد کرده بودم(. اگر تما ممدت)کمه پیه 

بردند، به این دلیل بود که تا آن وقت، افراد وابسمته به سمید مهدی هاشممی کاملاد برکنار  می

 ایجاد کنند.  ینشده بودند. ترسم از این بود که در اعزامِ صد نفرِ ما )من و کبیراحمدی( مانع

شمممنماختم رفتم و موضممموع مخفیمانمه بمه قصمممر فیروزه نزد آقمای جزایری کمه از قبمل می

آقای جزایری ترکمن را مطر  کردم.  -های بهسممودبلاتکلیفی صممد نفر از مجاهدین پایگاه

تغییراتی در مسمملولین بخه صممورت گرفته اسممت؛ از جمله اینکه آقای میردامادی   :گفت

انتخاب شممده اسممت؛ سممپ  قول داد که مرا به ایشممان   « مقامی»تازگی آقای اسممتعفا داده و به

معرفی کنمد. از آقای جزایری خواهه کردم که آقای اکبری از آمدنم باخبر نشمممود. با هم  

به دفتر آقای مقامی رفتیم. جزایری مرا )که از اولین روزهای دیدارم با شهید محمد منتظری  

موضممموع اعزام صمممد نفر مسمممل  به  پ  از آن معرفی کرد و به آقای مقامی شمممناخت(  می

زودی ترتیمب اعزام را  هما بمه میمان آممد. مقمامی گفمت: »بمهافغمانسمممتمان و تهیمه تمدارکمات آن

 دهم.« می

ها بعد که من دوسمتانه من با آقای مقامی گسمترش یافت. سمال  ةاز آن روز به بعد، رابط

های چپ، مجاهدین مسمممتضمممعفین و حزب  در آلمان مقیم بودم، مخالفین من از میان هزاره

کردند که گویا آقای مقامی  حرکت اسملامی، به دلیل اینکه همسمرم ایرانی اسمت، شمایعه می

میلادی در    ۲۰۰۸که در سممال  بودای  ، مقالههم برادرِ زنِ پویان اسممت! شمماهدی بر این ادعا

 های آن نیز همین عبارات نوشته شده بود.منتشر شد و در کامنت « پرسکابل»سایت  

هواپیمما گرفتمه و عمازم زاهمدان شمممدم.   تکمت )بلیمت(بما اطمینمان خماطر از اعزام نیروهما،  

تر دفتر بمادنی  وقتی بمه »بمادنی« پماکسمممتمان در نزدیکی مرز افغمانسمممتمان )هممان انبماری کمه پیه 

پایگاه که مربوط به  ی »دوسممیته«  موترگفتیم( رسممیدم، با صممحنه عجیبی برخورد کردم؛ می

سمخی و رضمایی  های لالامدو راننده به نامبا همراه   را مشماهده کردم که حسمین بودقول لالام

ای که پایگاه امام مهدی سمممپاه در آن قرار  حسمممین، صممماحب همان قلعه)پسمممر حاجی لالام
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  و تصممیم داشمتند به   بودند زاده که یک روز قبل از کویته آمدهداشمت( و سمید باقر مصمبا 

 د.نور« باونَیجبهه »

 داد و سید جگرنبا ارباب غریب  )مشترکاً( درگیری شدید سازمان نصر و سپاه

، بمارگیری کردیم. وقتی بمه جمالاوری رسمممیمدیم، اطلاع یمافتیم  موتربمه انمدازه توانِ حممل 

  دادِ سممپاه از یک سممو، و ارباب لاریب  کاریکه درگیری شممدیدی بین سممازمان نصممر با هم

از سمموی دیگر رخ داده اسممت. در آن شممرایط جنگی،   (سممید جگرن)اکبری و همکارانه  

عبور از نماهور و جبهمه جنمگ طرفین در منطقمه »راقولمک« )مرکز بهسمممود( دشممموار بود. من  

پیشمممنهماد کردم کمه بما لبماس مبمدل بمه نماهور بروم؛ چرا کمه در آنجما دوسمممتی بمه نمام »کریمی 

خواسممتم از او خواهه کنم به  جیپ داشممت. می موترآب( داشممتم که یک آو« )گرمگرم

آقمای .  تما از این مسمممیر پرخطر بمه سممملاممت عبور کنیم  جمالاوری بیمایمد و بما مما همکماری کنمد

 .نداز این پیشنهاد استقبال کرد زاده و دیگر همراهانمصبا 

که  (کامیون)لاری   راننده( در یکعنوان »کلینر« )کمکمن لباسم را عوض کردم و به

رسمماند، پهلوی راننده  ده بیسممت نفر از مجاهدینِ حامل سمملا  از پاکسممتان را تا ناهور می

آمد.  نشمسمتم. در مسمیر، شمخص دیگری هم کنار ما نشمسمته بود که ظاهراد سمرگروه به نظر می

پرسمممیدم: »وطندار! از کجا هسمممتید؟« گفت: »از شممممالی.« پرسمممیدم: »متعلق به کدام حزب  

شممناسممی؟« گفت: »بله، از  هسممتی؟« گفت: »حزب اسمملامی.« پرسممیدم: »انجنیر طارق را می

صمنفی من بود.« او خودش را معرفی تکنیک همرهبران جبهه ماسمت.« گفتم: »ایشمان در پلی

مدتی  هم  ای به انجنیر طارق فرسمممتمادم و او کرد: »من قوماندان معلم فرید هسمممتم.« من نامه

ای برای من در »بمازار سمممیماه خماک« بمه هممان پمایگماه  بعمد، توسمممط مجماهمدینِ عبوری، نماممه

 مشترکی که آدرس داده بودم، فرستاد.

آلود شممده بودیم. که در مسممیر راه تا رسممیدن به ناهور، کاملاد خاک  این را به یاد دارم

نشمانی  و را گرفتم؛  اَموقتی به ناهور رسمیدیم، شمب شمده بود. در بازار ناهور سمراغ کریمی گر

را به من دادند. وارد شممدم و چای طلب کردم. بعد از تمام شممدن   (ایخانهقهوهسممماواری )
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چای، نزدیک کریمی رفتم و گفتم: »قوما! با شمما کمی کار دارم، بیرون برویم.« از صمدایم  

کنی؟«  مرا شمناخت و تعجب کرد: »در این شمرایط درگیری بین سمپاه و شمورا، اینجا چه می

هما را از  روم و آنوقتی بیرون رفتیم او را در جریمان گمذاشمممتم. گفمت: »من بمه جمالاوری می

به   ورسممانم.« اجان زاهدی میرسممد، به علاءالدین، پایگاه علیراهی که بلدم و به ناهور نمی

 ها را به پایگاه آقای زاهدی رساند.قوله عمل کرد و آن

بوسِ بهسمممودی معرفی کرد و سمممفارش نمود که در منطقه  مرا هم به یک راننده مینی

پنچر شممد. از بدِ روزگار،   موترام کند. نرسممیده به سممبزآو،  »سممبزآو« )سممبزآب(ِ خوات پیاده

را جایی جا گذاشممته  )بالابر موتر( که برادر کوچک راننده بود، جک    (رانندهکمککلینر )

سبزآب پیاده کردند و  ةبود. مدتی طول کشید تا پنچری گرفته شد و راه افتادیم. مرا در قری

ای که به سمممت گوله« وارد دره »کجاب« بهسممود شممدم. خود را به جاده دشممتِ»من از راه  

خت« گذشممته بودم و در سممربالایی »کوتل  ررفت رسمماندم. از قریه »سممبزد»دهنِ اَودله« می

پرسمید: »کجا    کلینرپیدا شمد. دسمت بلند کردم و ایسمتاد. ( کامیون)لادو« بودم که یک لاری  

 روی؟« گفتم: »دهن آبدله.« گفت: »بالا شو، سرِ جنگله )روی بار سوار شو(.« می

سمموار شممدم و به قریه »گردن نوری خَلَو« رسممیدم. به قلعه نبی که رسممیدیم، به پسممت  

پایین شمدم. »خط   موتربازرسمی برخوردیم که قبلاد وجود نداشمت. دسمتور ایسمت دادند؛ از  

کردی، باید از گروهی که در  سممفر می موترراهداری« خواسممتند. )در وقت جهاد، وقتی با 

داشمممتی که به خط راهداری معروف بود(. گفتم ندارم. مرا منطقه مسمممتقر بود نامه تردد می

های ترکمن و مربوط به پایگاه نزد فرمانده بردند؛ تا مرا دید، شممناخت. متوجه شممدم از بچه

کنید؟« گفت: »برای جنگ با سمید جگرن که همین  سمپاه اسمت. پرسمیدم: »شمما اینجا چه می

 موترایم.« من کمه آن منطقمه را دور زده بودم، بمه طرف  حمالا در راقولمک جریمان دارد، آممده

، »حاجی اسملم« از سمراب که از دوسمتان نزدیکم بود، گفت: »انجنیر! تو  موتربرگشمتم. مالک 

 شما بودم.«  موتردر    قریة سبزدرخت کجاباز کجا آمدی؟« گفتم: »من از  

جا  دوباره سمموار شممدم و به »بندسممرای بادآسممیاب« رسممیدم. شممب شممد و باید همان
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بوس و بماز شمممد و راننمده مینی  »سممممماوار« ی آممد؛ درِ  موترممانمدیم. بعمد از نمماز، صمممدای می

ها جدا شممده بودم( وارد شممدند. از دیدن هم تعجب  مسممافرانه )که در قریه سممبزآب از آن

چنمد بمار پنچر شمممده و تمازه بمه اینجما  موتر شمممان    ،کردیم. راننمده اظهمار کرد کمه در مسمممیر

 الله تقدسی رفتم.نزد آیت ،به دهن آبدله رسیدم، به مقر ولایتی آن شب، اند. فردارسیده

شمدیم. شمد و ما برای برنامه زمسمتانی کتابخانه آماده مینزدیک می  ۱۳۶۲زمسمتان سمال 

من شمهید احمدحسمین کاتب )پدر انجنیر کبیراحمدی( را به کابل فرسمتادم تا دفترچه، قلم،  

گچ )تباشمیر( و سمایر مواد ضمروری کتابخانه را بیاورد. ایشمان را هنگام بازگشمت در مرکز 

بینند دفترچه  کنند. وقتی میشمهر، در پسمت بازرسمی دولت کمونیسمتی کابل تفتیه میمیدان

گوید: »کاکا! این  ها برده و میو گچ همراه دارد، افسمممر دسمممته را به سممممت کارتن گچ

ها مرمی نیسممت، تباشممیر اسممت.«  گوید: »این بری؟« کاتب میها( را کجا میها )گلولهمرمی

کشممتید، اما این تباشممیرها  ا میها همدیگر ربودند که با آنگوید: »کاش مرمی میافسممر می

 کنی، من حاضرم.« کند؛ حالا هم اگر با مرمی عوض میشما را زنده می

اوایل زمسممتان بود که خبر رسممید »اکبر پاریزی« )که قبلاد از او یاد کرده بودم( در نزد  

به شمورای اتفاق تعهد سمپرده بود که هرگز به   و  حکم زندانی شمدن را داشمتشمورای اتفاق  

اش در پنجابِ هزارسممتان پیدا شممد. دو روز  دانم چگونه سممر و کلهافغانسممتان بازنگردد. نمی

قبمل، او بمه همراه آقمای واعظی )رئی  حوزه پنجماب( و آقمای نهضمممت )یکی از مسممملولین  

گشممتند. من هم  ها میحوزه( فرار کرده بودند و اکنون سممربازان شممورای اتفاق به دنبال آن

ها  شمدند آن مؤفقچند نفری را که در دسمترس بودند به مسمیر راه فرسمتادم. عصمر همان روز  

را از چنمگ سمممرمما نجمات داده و بمه کتمابخمانمه برسممماننمد. یکی از پماهمای اکبر پماریزی دچمار  

زدگی( شمده بود که در کتابخانه پانسممان کردیم. دو روز بعد او را به »قول زدگی )برفیخ

فرسمتادم تا ملای زمسمتانی باشمد و آقای   مخود ةحسمین« فرسمتادم؛ آقای واعظی را به قریلالام

 ای دیگر روانه کردم.نهضت را هم به قریه
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 آمدن مجاهدین با کبیراحمدی از ایران و ایجاد پایگاه جدید

چند روز بعد، خبر خوشممی دریافت کردیم؛ کبیراحمدی به همراه سممایر مجاهدین به 

رسیدند. من به »حاجی رئی  زریافته« که از بزرگان « رسیده بود و فردا به »تگاب« میاونَی»

عنوان نذر ذب  کنند و »اوسمتا  قوم و خانواده ما بود، خبر دادم. ایشمان دسمتور داد گاوی را به

کنندگان توزید نماید. از صمد نفری  ضمامن« نیز آن را طبخ کرده و میان مجاهدین و اسمتقبال

و شمماری   که همراه کبیراحمدی آمده بودند، شمصمت نفرشمان از اقوام من و احمدی بودند

 کردند.در محدوده کتابخانه زندگی می  ها هماز آن

قمت آن را در حسمممینیمه »قلعمه ؤپمایگماه جمدیمد را بمه نمام »پمایگماه ابوذر« برپما کردیم و مقر م

متری کتابخانه( تعیین    ۵۰۰سممملطان تگاب« )واقد در آن سممموی دریای هلمند و به فاصمممله 

نمودیم. اواخر ماه حوت بود که خبر رسمید تعدادی از مجاهدین سمازمان نصمر به فرماندهی 

اند و »حاجی عبدل محمدی«  »انجنیر شمیر« و »سمید اعلا رحمتی« از پاکسمتان امکانات آورده

برای استقبال از آنان به دره میدان رفته است؛ اما هنگام بازگشت، نیروهای »حرکت انقلاب  

 کنند.اسلامی« )به رهبری مولوی محمد نبی( همگی را دستگیر و زندانی می

الله ناصمممری )که آن موقد در تگاب راموز الله تقدسمممی به من خبر داد که با آیتآیت

الله مظفری، شممیخ ابراهیم محقق و حاجی رئی  زریافته جمد شممویم تا به سمممت  بود(، آیت

روی نداشممت، برویم. ما حرکت کردیم و به دلیل اینکه حاجی رئی  توان پیاده  اونَیجبهه  

رسیدیم. حدود هجده روز، به همراه سایر روحانیون و متنفذینِ   اونَیبدون ایشان مستقیماد به  

ها  بهسود، دایمیرداد، ترکمن و سرچشمه، مشغول مذاکره برای رهایی زندانیان بودیم و شب

شمدیم. پیه از آنکه مذاکرات ما به نتیجه نهایی  نیز از سموی متنفذین سمرچشممه دعوت می

ها نیز برسمممد، حاجی عبدل محمدی و انجنیر شمممیر از بندِ حرکت انقلاب فرار کردند و آن

   ناچار شدند مابقی زندانیان را آزاد کنند.

علی دایمیرداد« به من آقای »شممیخ ضممامن  با رهایی زندانیان، دوسممتان پراکنده شممدند.

الله مظفری و، آیمتاَالله نماصمممری گرمالله تقمدسمممی، آیمتگفمت: »مما جمعی از علمما )آیمت
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رویم؛  حسمین نزد علوی میبهسمودی، شمیخ ابراهیم محقق و سمید مشمفق( به پایگاه قول لالام

خبر و بدون مشممورت با ما شممما هم با ما بیایید.« من گفتم: »با توجه به اینکه آقای اکبری بی

د صملا  و مصملحت کرده اسمت،  اسموبه ایران رفته و همه را نادیده گرفته و فقط با علوی بی

حسمین باشمد، من  بینم که شمما نزد علوی بروید. هر جای دیگری جز قول لالامدرسمت نمی

حاضممرم.« ایشممان از نرفتنم ناراحت شممد و به شمموخی گفت: »ای مرتجد!« )ما به شمموخی  

کردیم(. گفتم: »برای اینکمه از دسمممت من نماراحمت نشمممویمد، هممدیگر را مرتجد خطماب می

 فرستم.« حاجی مخلص را همراهتان می

دهد. یکی  خواسمتند وارد پایگاه شموند، نگهبان اجازه ورود نمیهنگامی که آقایان می

دهد.« بازگشممت  گوید: »بروم به اسممتاد علوی خبر بدهم که چه دسممتوری میاز نگهبانان می

کشممد؛ لذا »محقق دایمیرداد« ناراحت شممده و با صممدای نگهبان بیه از حد انتظار طول می

شمممود کسمممی را  دهی؟« علوی ناچار میزند: »علوی کجایی؟ چرا جواب نمیبلند فریاد می

تازگی سمماخته بود راهنمایی کند، اما خودش تا  ای که بهخانهبفرسممتد تا آقایان را به مهمان

  ها نیامد. فردا همگی پراکنده شدند.پایان هم نزد آن

وقتی محقق دایمیرداد به »بازار سمیاه خاک« بازگشمت، من در پایگاه مشمترک بودم. او 

توسمط همراهه )حاجی مخلص( پیغام فرسمتاده بود که به پایگاه »شمیخ علیرضما« )متعلق به  

حدود یک سماعت آنجا با  وسمپاه دایمیرداد( بروم. رفتم؛ کنار پایگاهه سمنگ بزرگی بود  

های اکبری در تهران گفتم و هر دو توافق کردیم که  هم صمحبت کردیم. من از کارشمکنی

توانی به دره  اجازه ندهیم در پایگاه دره ترکمن دودسممتگی ایجاد شممود. او گفت: »اگر می

روم تما بمه پمایگماه ترکمن بروی، خوب اسمممت.« گفتم: »ابتمدا برای ممدتی کوتماه بمه تگماب می

جدید سروسامانی بدهیم و بعد به ترکمن خواهم رفت.« گفت: »بهتر است پیه از آنکه راه  

 ها بسته شود، بروی.« موتر

حسمین« که حامی  جز پایگاه »شمهید محرمها سمر زدم، بهبه ترکمن رفتم و به تمام پایگاه

اصممملی پایگاه حاجی صممممد بود. همه را هماهنگ کردم و پیشمممنهاد دادم که هرچه زودتر  
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های بهسمود، ترکمن، دایمیرداد و سمرچشممه )شمامل  نشمسمتی با حضمور مسملولین تمام حوزه

الله  سممنگلاخ( در مقر ولایت داشممته باشممیم. قرار شممد من به ولایت بروم و با مشممورت آیت

 تقدسی، تاریخ نشست را تعیین کنم.

الله تقدسممی رسممیدم. وی از نشممسممت مسمملولین  به منطقه بازگشممتم و ابتدا خدمت آیت

اسمتقبال کرد و گفت: »ابتدا پایگاه جدید را سمروسمامان بدهید و بعد با کبیراحمدی بیایید تا  

تاریخ نشمسمت را تعیین کنیم.« به ایشمان گفتم: »این پایگاه جدید شمصمت نفر نیرو دارد که  

ها به ما کمک رسممند؛ برای مخارج آناند و با افراد بومی به صممد نفر میفقط از ایران آمده

 کنید.« ایشان پنجاه هزار افغانی داد و گفت: »تا این را مصرف کنید، خدا مهربان است.« 

 و جلوگیری بنده از ریختن خون مجاهدین  حرکت اسلامیابلهانة  قدرت نمایی  

هنوز دو روز از بازگشمتم به کتابخانه نگذشمته بود که خبر رسمید بین »حرکت انقلاب  

اند. قرار علاوه سپاه( درگیری آلااز شده و از ما کمک خواستهاسملامی« و »سمازمان نصر« )به

ها رفتمه و با همماهنگی نیروهای مردمی، تعمدادی را به کمک شمممد من و کبیراحممدی به قریه

برادران بفرسمممتیم. احممدی برای همماهنگی نیروهمای مردمی رفمت. من در کتمابخمانمه بودم کمه  

وارد از ایران نزد من آممد و گفمت: »در بمازار بودم کمه نیروهمای پمایگماه  یکی از مجماهمدینِ تمازه

 شوید.« حرکت به من گفتند دیگر مسل  در بازار نگردید، وگرنه خلد سلا  می

برای امتحان، کسممی را به بهانه خرید به بازار فرسممتادم؛ او برگشممت و حرف اولی را 

هایی که  راهینفره تشمکیل دادم تا در سمهتأیید کرد. من هم به پایگاه رفتم و سمه گروه شمه 

شممد، مسممتقر شمموند. گروه اول را به سممرپرسممتی به بازار و پایگاه حرکت اسمملامی منتهی می

بیگ«  صممد متر بالاتر از بازار در مسممیر جبهه و در دکان »افغاننچحسممین«، پ»شممهید دولت

مسممتقر کردم. گروه دوم را به سممرپرسممتی »میرحسممن پناهی« )که مدتی در جبهه کردسممتان  

تر از پایگاه حرکت در »دهن بائی« مسممتقر نمودم و گروه جنگیده بود(، دویسممت متر پایین 

سموم را به سمرپرسمتی »بهمن پناهی« )او نیز سمابقه جنگ در کردسمتان را داشمت(، در مسمیری 

 کرد، مستقر کردم.های »پیتو« را به پایگاه وصل میکه قریه
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شمود، بگذارید برود  دسمتور دادم: »هر فرد مسمل ِ حرکت اسملامی که از بازار خارج می

امما اجمازه نمدهیمد افراد مسمممل ِ جمدیمد وارد محمدوده بمازار    ؛تما تعمدادشمممان در بمازار کم شمممود

ها ترسمیدند و سمریعاد به کتابخانه پیغام فرسمتادند که:  شموند.« با ایجاد این سمه پسمت، حرکتی

شمود؛ بیایید مذاکره کنیم.« گفتم: »درسمت اسمت، صمبر کنید  »اشمتباه کردیم، دیگر تکرار نمی

 تا فرمانده کبیراحمدی بیاید.« 

ها با شمنیدن خبر ورود او، دو روز بعد، احمدی با سمی نفر نیروی مردمی آمد. حرکتی

نماینده فرسمتادند و خواسمتار جلسمه شمدند. کبیراحمدی را به کتابخانه فراخواندم و نماینده 

وآمد نیروهای مسمممل  نشمممود و ما هم  ک  ماند رفتحرکت هم آمد. توافق شمممد که هیچ

نامه   ههای خود را جمد کنیم. نماینده حرکت از کبیراحمدی خواسممت به هر سممه پسممت هپسممت 

ها  ها را بردارند. احمدی بدون اینکه نظر مرا بپرسمد، نامه را نوشمت و به آنبنویسمد تا پاسمگاه

 داد.

نزدیک ظهر بود؛ همگی برای صممرف لاذا در پایگاه جدید بودیم. آشممپز برای خرید 

نان، فرد مسملحی را به بازار فرسمتاد، اما دوباره نیروهای حرکت اسملامی ماند حضمور او در  

دهن   ةها پاسمخ داده بودند: »پست کنید؟« آنبازار شمدند. مجاهد ما پرسمیده بود: »چرا چنین می

نامه احمدی را قبول نکرده و گفته است باید نامه پایگاه سپاه بیاید.« )در واقد نیروهای   ،بائی

 ما هوشیار بودند(. دوباره کسی را بدون سلا  فرستادیم تا نان بیاورد.

خواسمتیم از پل چوبی  رفتم. میبعد از لاذا، من با یک نفر مسمل  به سممت کتابخانه می

رو بگذریم که شمخصمی به نام »تقی« از جاده پشمت حوزه دسمتور ایسمت )دریه( داد. پیاده

من و همراهم واکنشی نشان ندادیم و وارد کتابخانه شدیم. به دنبال من، »اسحاق احمدزاده«  

بما یمک فرد مسمممل  دیگر وارد محوطمه کتمابخمانمه شمممد. دوبماره تقی از روی جماده فریماد زد: 

 شلیک بلند شد. »دریه!«. در این میان صدای

؛ اما اکثر دانمچیزی نمییقین  به  اینکه واقعاد اولین تیر از کدام طرف شمملیک شممد، من 

ها به  بوده اسمممت. آن  خودشمممانگفتند اولین مرمی از طرف ها( میافراد )حتی خودِ حرکتی
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که« )دوشمکا( که آنجا مسمتقر  هشمَ شمرافی که از بالای کوه بر ما داشمتند و یک قبضمه »دَدلیل اِ

ها با دهشکه  دچار لارور شده بودند. با شنیدن صدای اولین گلوله، حرکتیشدیاد  ،  ندبودکرد 

کردند و این وضممعیت تا تاریکی هوا   ة ماهای آهنی کتابخانشممروع به تیراندازی به سممقا

بخه از چولی مسمملول اصمملی پایگاه ادامه داشممت. سممرانجام، دو نفر مسممل  )ملا حسممین 

حرکت، و یک نفر از انجمن سممرخ دیوال وابسممته به سممازمان نصممر( به کتابخانه آمدند و 

ب  شمممدنمد. گفتم: »حرکمت بمایمد تیرانمدازی را قطد کنمد؛ این کمار نمه تنهما  خواسمممتمار آته 

با ها، بلکه حتی حیوانات این صممد خانه تگاب را هم ناآرام کرده اسممت.« در نهایت،  انسممان

ها مقابله کنیم و حتی با یک عملیات چریکی، دهشممکه  توانسممتیم، با آنتوجه به اینکه ما می

  ریزی صمرفاد برای جلوگیری از خون  آن را با دیگر سمربازان شمان خلد سملا  کنیم،  و مسملول

،  کردیمکه باید در برابر دشممممن اصممملی از آن اسمممتفاده می  و هدردادن امکانات مجاهدین 

 ها را پذیرفتم.آن  ةظاهر پیروزمندانجانبه و بهشرایط یک

 از همدلی مردم  ة ماندگارخاطر دو  خروج از تگاب و 

ای که داشمتیم و نخواسمتیم در پیشمگاه تاریخ مسمبب در راسمتای همان نیت خیرخواهانه

قرار بر این شد که تمام افراد مسل  ما تگاب را ترک کنند  های داخلی معرفی شویم،  جنگ

و تنها دو نفر در کتابخانه باقی بمانند؛ یک نفر برای امور کتابخانه و یک نفر مسمممل  جهت  

بخه و نماینده سمازمان نصمر( با چراغ دو نفر )ملاحسمین آن  مابقی نیروها را    .حفاظت از آن

د. فانوس روشمن را به دسمت ملای حرکت دادم ن »الیکین« )فانوس( تا مقر پایگاه همراهی کن 

آتشمین    ةو او پیشماپیه همه راه افتاد. من خود را کنار دیوار گرفتم؛ ناگهان دیدم چند گلول

  بداند. ملا ترسممید و به پایگاه حرکت بازگشممت تا  کردندبا »دهشممکه« از بالای کوه شمملیک  

و   دادیمملا به دسمت  را »الیکین«  اند. دوباره شمکنی کردهکه چرا افرادش تیراندازی و پیمان

بعد از طی  .  یمپشممت سممر من حرکت کردو من پشممت سممر او و بقیه هم  دیگران پیه از  او 

پیه گرفتیم تا به نزدیکی پایگاه  در  مسمیر دریای هلمند راما ها جدا شمدیم و از آنمسمافتی  

 رسیدیم.
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پُل« گذشمتیم و من پیه از دیگران به پایگاه رسمیدم. سمرباز دسمتور ایسمت داد؛ از »یخ

شممدیم تا به  گفتم: »من هسممتم.« از دیدن من همه خوشممحال شممدند و گفتند: »ما آماده می

پایگاه حرکت حمله کنیم و منتظر تهیه لباس سمممفید برای عملیات روی موضمممد دهشمممکه  

ها در حقیقت  ، طر  آنبودیم.« )چون زمسمتان بود و تمام کوه و کمر را برف پوشمانده بود

دانسمتند که تنها  را تشمری  کردم. دوسمتان ما می  وضمعیت( من شمد.نوعی اسمتتار محسموب می

ف  و ف بودند، در حالی که حرکت تنها دو میل کلاشممینک ونفر از ما مسممل  به کلاشممینک ۶۰

. نیروهای ما بیه از صمد نفر بودند و نیروهای حرکت کمتر از بیسمت نفر؛ همچنین  ندداشمت 

دیمده بودنمد، در حمالی کمه حرکمت نیروی آموزشبمه صمممورت فنیّ  نفر از نیروهمای مما    ۵۰

 دیده نداشت.  آموزش

 خاطرة اول

های مشمممرف بر ما و در چندین نقطه از کوهای  عدهفردا که هوا روشمممن شمممد، دیدیم 

ها  اما چند دقیقه بعد خبر آوردند که این  ؛تگاب، در حال ساخت سنگر هستند. نگران شدیم

وقتی  هنگام،  شممبچون درسممت کنند  سممنگرهای مردمی  خواهند  در حمایت از کتابخانه می

های شخصی  با سلا   همهاست؛   ها مطلد شده بودند که به کتابخانه حمله شدهمردم در قریه

 روی پایگاه حرکت اسلامی سنگر ساخته بودند. بهروآمده و خود  

ها در برج »قلعه سمملطان« یک قبضممه مسمملسممل نصممب کردند تا در صممورت خطای آن

ای به نام »پل تورگنک«  دشممن، اقدام متقابل کنند. سمرانجام همگی بدون مشمکل در منطقه

خانه( و ر )قهوهاکرد و دارای دو سمماومسمتقر شمدیم؛ جایی که تنها یک خانواده زندگی می

 های متروکه همان خانواده برپا شد.رادکان بود. پایگاه ما در یکی از سماوباب  ده 

 ومة دخاطر 

هنوز یمک روز از اسمممتقرار مما در این محمل نگمذشمممتمه بود کمه اهمالی دو قریمه نزدیمک،  
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بود. این نان   ۱ها چند قر  نان »گدوله« قر  نان برای ما فرسمممتادند. در میان آن ۵۰حدود 

تنوری بدون شممکر(. وقتی    ةپختند، شممبیه به »نان مغزی« )کلچرد میرا در تنور به شممکل گِ

آشمممپز سمممفره را پهن کرد، یکی از مجاهدینی که همراه کبیراحمدی از ایران آمده بود، به  

اند!« از این حرف او خیلی ناراحت شمدم؛ چنان  کنایه گفت: »ببینید برای ما کلوچه فرسمتاده

احسمماس!  که هنگام صممحبت بغض گلویم را گرفت و با لحنی تند گفتم: »سمماکت باش بی

، ما را از خودش دانسممته اسممت؛ همان نانی را که  پخته اسممتکسممی که این نان را برای ما 

 خورند برای ما فرستاده است...« فرزندان دلبندشان می

های سمممپاه تر ذکر کرده بودم که قرار بود نشمممسمممتی با حضمممور مسممملولین پایگاهپیه 

)بهسمود، ترکمن، دایمیرداد و سمرچشممه( در مرکز ولایت برگزار شمود، اما به دلیل درگیری  

بما حرکمت انقلاب، این نشمممسمممت صمممورت نگرفمت. از دره ترکمن، در ابتمدا تنهما »شمممهیمد  

های  حسمین« شمخصماد به کمک علوی آمد و در نهایت به شمهادت رسمید. باقی پایگاهمحرم

نفر را به جبهه   ۴۰ترکمن منتظر نشمممسمممت عمومی مسممملولین بودند. ما نیز از »پایگاه ابوذر«  

 جنگ فرستادیم.

 )کتف گوسفند( بینی »فال دالان«مأموریت ناهور و پیش

سمممفیدان، متنفذین منطقه، مجاهدین و بود؛ با حضمممور محاسمممن   ۱۳۶۳اول ثور سمممال  

دکانداران بازار سمرپل جمد شمده بودیم تا سمنگ بنای سماختمان پایگاه ابوذر را بگذاریم. در  

های »انجمن سممرخ دیوال« )وابسممته به سممازمان نصممر( برایم آنجا پیغام مهمی از سمموی بچه

آوردند. قاصمد دو نامه داشمت؛ نامه اول از طرف »شمهید عیدمحمد ابراهیمی« خطاب به من  

الله  بود: »انجنیر هادی پویان! این نامه را که خطاب به مسمملولین سممازمان نصممر و سممپاه، آیت

الله تقدسممی برسممانید و در  ترکمن نوشممته شممده، به آیت-تقدسممی و جمعی از علمای بهسممود

 
در    .شمدتهیه می  (باقالی/باقلاباقلی )که از ترکیب آرد گندم و آرد بود  نان فقیرترین مردم هزارسمتان  »گدوله«   - ۱

 .سوم گندم بودیک یآن زمان ارزش باقل
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الله ناصمری هسمتید.« نامه دانیم شمما کاملاد مورد اعتماد آیتمعیت ایشمان بازگردید؛ زیرا می

 الله ناصری نوشته شده بود.دوم نیز برای آیت

آن شممب به »جنگلک« رفتم و صممب  زود با لباس مبدل حرکت کردم. شممب به منطقه  

»قوم دهقان« و منزل »حاجی ارباب سمملطان« )پسممر ارباب امیرمحمد( رسممیدم. خود حاجی  

شممناختم، در خانه بود. شممب برایم الله« که از قبل او را مینبود، اما پسممر بزرگه »عصمممت

تازگی فال دالان  کرد، گفت: »انجنیر صماحب! من بهشموربا پخت. وقتی گوشمت را خرد می

دهید  ام؛ حالا که گوشممتِ دالان داریم، اجازه میگوسممفند )اسممتخوان کتا( را یاد گرفته

آن هم از نوع »فمال دالو«    ،گرفتن فمالدیمدن یما  من کمه چنمدان اعتقمادی بمه  فمالتمان را ببینم؟«  

گفتم:  برای این که از خسمتگی راه و مشمکلات جبهه و جنگ کمی بیاسمایم به او نداشمتم،  

که  به جای این .« پ  از جدا کردن گوشمت از اسمتخوان،  ، بفرمایید فالم را ببینید»چرا که نه

گفت: »فال، تمام پهنای جهان را به  فال مرا ببیند، فال تمام کشمور افغانسمتان را دیده و چنین  

امما این پمایین، تخمت پمادشممماهی یما هممان حکوممت افغمانسمممتمان اسمممت کمه   ؛من نشمممان نمداده

اش افتاده و بر سمر نشمسمتن روی آن دعواسمت.« سمپ  هزارسمتان را نشمان داد و گفت:  صمندلی

بهشمتی در حال افتادن اسمت و حداکثر تا شمه    (صمندلیچوکی )بینم که  »عجیب اسمت؛ می

قریه و خانه ماست که اجازه خواندن  این فال آورد.« در آخر فال گفت: »ماه دیگر دوام نمی

بر مبنمای  یما  و  بود    یعلمکمدام  متکی بمه    دانم فمال او از روی دانهِبما آنکمه نمیآن را نمدارم.«  

طور شممد که  همانبینی شممخصممی خودش از وضممعیت متشممنج جاری در کشممور؛ اما پیه 

  .بینی کرده بودپیه 

 ملاقات با آیت الله ناصری

آب( نماهور در لازنی « )گرماَوگرمفردای آن شمممب حرکمت کردم و نزدیمک ظهر بمه »

وفصمل  با جمعی از متنفذین و علما مشمغول حل اَوگرم  ةالله ناصمری داخل حسمینی رسمیدم. آیت

دعوای حقوقی زمین بین دو نفر از خوانین بود. دمِ در بما یکی از محمافظین ایشمممان برخورد  

زود خیلی  آمد، مرا کردم؛ او که در تگاب همیشمه برای امانت گرفتن کتاب به کتابخانه می
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که هویت  برای این شناخت. پیه از آنکه نامم را صدا بزند، اشاره کردم که چیزی نگوید و  

ام و کار  الله بگو که من آمدهگفتم: »آهسمممته به آیتمن در این منطقه فاش نشمممود، برایه 

شخصی    در حضور دیگران، با صدای بلند به ایشان بگو کههمچنین   ؛دارم با تو خیلی مهمی

 از قوم دهقانِ بهسود برای دعوای حقوقی آمده است.« 

بیرون آمد، در برابر مردم با من   از جلسمممة آن دونفر از خوانین   ناصمممری اللهوقتی آیت

ام؛ با کسی  رفتار کرد و گفت: »چه کار داشتی؟« گفتم: »از قوم دهقان آمده  بیگانهمثل یک 

بام ایم هر چه شمما فیصمله کنید، بپذیریم.« گفت: »به پشمتسمرِ زمین دعوا دارم و توافق کرده

ها را تقدیم کردم. ها را دادم و نامهصممحبت کنیم.« در آنجا گزارشبا هم  حسممینیه برویم تا 

گویم  کجاسمت؟« گفت: »داخل حسمینیه اسمت، می  اَوگرمدر آخر پرسمیدم: »اسمتاد! کریمی 

 بیرون بیاید.« 

مرا  خیلی زود  حمالا من در نقه »مرد دعواگرِ قوم دهقمان« بودم. کریمی بیرون آممد و  

کریمی بود. مامای  اش که نزدیک بود رفتیم. یکی از خوانینِ طرف دعوا،  شممناخت؛ به خانه

اکبر قاسمممی( و تعدادی از فرماندهان »سممید جگرن«  او گفت که »ضممابط اکبر« )جنرال علی

الله  در این نشمسمت حضمور دارند. شمب را در منزل کریمی ماندم. فردا به حسمینیه رفتیم؛ آیت

هنوز نیامده بود. وقتی آمد، با هم روی یک »پُلوان« )مرز بین دو زمین( نشمسمتیم و صمحبت  

ام(، پمدر »قوممانمدان کردیم کمه نماگهمان سمممر و کلمه کربلایی )نمامه را فراموش کردهمی

 رضایی« پیدا شد.

قوماندان رضمایی از فرماندهان سمرشمناس سمید جگرن بود که به دسمتور محمد اکبری  

حسممین زندانی شممده بود. کربلایی برای توسممط سممید علوی دسممتگیر و در پایگاه قول لالام

الله نماصمممری بمه کتمابخمانمه تگماب آممده بود و مرا خوب  رهمایی پسمممرش بمارهما همراه آیمت

امما هنگمام    ؛شمممنماخمت. او خواسمممت از کنمار مما بگمذرد و بمه رسمممم احترام نزدیمک شمممدمی

احوالپرسمممی مرا شمممنماخمت. از آن لحظمه بمه بعمد، دیگر نمه »مرد دعواگر«، بلکمه هممان »پویمان« 

 دادم.بودم که باید به سوالات مردم پاسخ می
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الله ناصمری به من گفت: »خیلی بد شمد؛ اگر از کنار من دور شموی، تو را به جای آیت

کنند. از پیه من تکان نخور.« خودش به جلسممه بازگشممت و قوماندان رضممایی دسممتگیر می

دهی؟« گفمت: »آری.«  انجمام می  ،گویممن و کریمی ممانمدیم. بمه کریمی گفتم: »کماری می

همای دره  توانی پخه کن کمه در درگیریگفتم: »پ  از همین لحظمه این شمممایعمه را تما می

پیمان سمممید  سمممپاه، نیروهای حرکتِ سمممید هادی )هم-میدان میان حرکت انقلاب و نصمممر

 اند.« حسین حمله کرده و قوماندان رضایی را آزاد کردهجگرن( به قول لالام

اش برگشمممتم. فردا دوباره به کریمی برای انجام مأموریت رفت. نزدیک شمممام به خانه

حسمینیه آمدیم؛ دیدم کربلایی زودتر از همه رسمیده و بسمیار خوشمحال و خندان اسمت. مردم  

تبریمک می پسمممرش را  او آزادی  بمه  ابراز هم  و  تبریمک گفتیم  نیز  گفتنمد. من و کریمی 

 خوشحالی کردیم.

 و جاغوری  شایعه و سفر به مالستان  کارآمدی

الله نماصمممری هم کمه آممد، بمه کربلایی تبریمک گفمت. آنجما بود کمه قمدرتِ پخه  آیمت

خبرند را با تمام وجود درک کردم؛ حتی شایعه شده جا بیشایعه در میان مردمی که از همه

بود که رضمایی در »راقول«، اولین نقطه ناهور از سممت بهسمود دیده شمده اسمت! عصمر آن 

الله ناصممری روز، دعوای دو خان فیصممله شممد و همه در حال پراکنده شممدن بودند. نزد آیت

رفتم؛ کنمار جوی آب برایه فرشمممی پهن کرده بودنمد. دونفری صمممحبمت کردیم. گفتم:  

ای تنمد و تهمدیمدآمیز بمه آقمای تقمدسمممی و علوی، و »اسمممتماد! دو نماممه برایم بنوی ؛ یکی نماممه

 دیگری خط راهداری برای حرکت به سمت جالاوری.« 

خارج شممو.« ابتدا  اَوگرمگفت: »بهترین فکر اسممت، اما بسممیار احتیاط کن و زودتر از 

الله تقدسممی  نامه راهداری را نوشممت و به من داد؛ سممپ  نامه تهدیدآمیزی خطاب به آیت

مبنی بر لزوم آزادسمازی قوماندان رضمایی نوشمت. وقتی نامه تمام شمد، کربلایی را صمدا زد و 

دانسمت که من  ناصمری نمیآیت الله  شماءالله که خبر آزادی رضمایی راسمت باشمد.« )گفت: »ان

کاری افزود: »با این حال،  و کریمی این شمممایعه را پخه کرده بودیم(. سمممپ  برای محکم
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ام.« نامه را برایه خواند و گفت که پویان این نامه الله تقدسمی نوشمتهمن این نامه را به آیت

 رساند.را به دست ایشان می

کرد که شمب  الله ناصمری خداحافظی کردم. کربلایی بیه از حد پافشماری میبا آیت

خواسمت مرا تا  را در منزل او )که در مسمیر بازگشمت به بهسمود بود( مهمان شموم؛ شماید می

آممد و گفمت: »پویمان   من   زممان آزادی قطعی پسمممرش نزد خود نگمه دارد. کریمی بمه کممک

قبلاد به من قول داده که به خانه ما بیماید.« من هم گفتم: »باید به خانه کریمی بروم تا رادیوی  

ام تحویل بگیرم؛ اگر همسممرشممان اجازه داد شممب را  روسممی بدنه چوبی را که از او خریده

مانم، در لایر این صممورت چای صممب  را منزل شممما خواهم بود.« کربلایی با این حرف می

 قاند شد و قبول کرد.

بما کریمی راه افتمادیم. ابتمدا بمه دکمانی در آن محلمه رفتمه و یمک پماو )تقریبماد نیم کیلو(  

توت و بیسممت عدد گردو خریدم. به سمممت خانه کریمی که خوشممبختانه در مسممیرمان بود 

رویم و حرکت کردیم. وقتی رسممیدیم، به کریمی گفتم: »به همسممرت بگو که ما جایی می

اما به کسمی چیزی نگو.« هر دو به سمرعت از خانه کریمی دور شمدیم.  ؛گردیمشمب برنمی

و منزل دخترعموی کریمی   اَوگرمشمممب که هوا کاملاد تاریک شمممده بود، به انتهای منطقه  

جا  رسممیدیم. وی اسممتقبال گرمی از ما کرد؛ کریمی که دیگر توان راه رفتن نداشممت، همان

 ماند.

فردای آن روز، با روشمن شدن هوا، به تنهایی مسیر »اجیرستان« به »مالستان« را در پیه  

گرفتم. شمب را در منطقه »داله« مالسمتان ماندم. وقتی وارد حسمینیه شمدم، جوانی را دیدم که  

درد کند. از دوسمتانه پرسمیدم چه شمده؟ گفتند دندانای خوابیده و از درد ناله میدر گوشمه

کوچک همراه داشمتم )شمامل قر    ةاخانوشمدیدی دارد. من در دوران جهاد همیشمه یک د

درد و سممرماخوردگی و سممیلین، و شممیشممه کوچکی از رولان تبر برای دندانآسممپرین، آمپی

یمافمت. بمه پماس این   رولان ببر(. بمه آن جوان کمی رولان تبر دادم و دردش فوراد تسمممکین 

 خدمت، شب برایم نان، چای و رختخواب آوردند.
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فردا صمب  به سممت »شمینده«، مرکز ولسموالی مالسمتان، راه افتادم. در مسمیر راه به شمدت 

شمدم تا آبی پیدا کنم. از خانمی   آن  مسمیرم را تغییر داده و وارد  ،ایقریه  نزدیکتشمنه شمدم؛  

چای طلب کردم؛ او از خانه بیرون آمد و پرسمید: »مسمافر هسمتی؟« گفتم: »بله.« گفت: »برو  

در آن خانه نذر بخور تا من برایت چای درسمت کنم.« وارد منزل شمدم؛ ابتدا آب آوردند تا  

هایم را بشمویم. دیدم ظرف بسمیار بزرگی وسمط خانه اسمت و پنج شمه نفر دور آن دسمت

سممفره شممدم و فهمیدم که آن لاذا همان  ها همنشممسممته و مشممغول لاذا خوردن هسممتند. با آن

 جالاوری است.مردم بوته« معروف »نان

ی آماده حرکت به سمت جالاوری بود؛ سوار شدم و شب موتروقتی به شینده رسیدم، 

به جالاوری رسمیدم. مسمتقیم به دفتر حزب نهضمت اسملامی رفتم. سمپ  به »لاوجور« رفته و 

دو روزی آنجا ماندم تا راهی برای بازگشممت به بهسممود پیدا کنم، اما شممرایط مهیا نشممد؛ لذا 

 تصمیم گرفتم برای مدتی کوتاه به ایران بروم...

 استقرار در دفتر نیاوران و آشنایی با مدیریت جدید

بمه تهران رسمممیمدم و اطلاع یمافتم کمه آقمای اکبری هم بمه  ۱۳۶۳نیممه دوم مماه ثور سمممال  

دانسمممتم از کدام مرز و با چه کسمممانی. تنها چیزی که  افغانسمممتان برگشمممته اسمممت؛ اما نمی

دانسمتم این بود که اکبری با دسمت خالی از ایران رفته اسمت. اول به دفتری رفتم که دفعه  می

قبمل بما محممد اکبری آنجما بودیم؛ در خیمابمان شمممریعتی، نرسمممیمده بمه تجریه، کوچمه نبوی.  

اند، زیاد راهی نیسمت  های شمما به خیابان نیاوران رفتهسمربازی که آنجا بود گفت: »همشمهری

 شود رفت.« و حتی پیاده هم می

آدرس گرفتم و واقعاد هم راه زیادی نبود. در خیابان نیاوران )شمممماره پلاک یادم رفته  

اسمت. وقتی  در اختیار آنان ای با حیاطی بسمیار کوچک  سماختمان دو طبقه  که  دیدمو اسمت(  

وارد دفتر شمدم، تعدادی از روحانیون جدید در دفتر مشمغول بودند. مسملول دفتر کسمی به نام 

 بود که قبلاد با »حزب رعد افغانستان« همکاری داشت.  « شفق سرپلی»
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 محمد اکبریو کنش خودمحورانة  رفتار  

هایی که با ایشممان رو و خودمحوری اسممت. در تمام نشممسممتمحمد اکبری انسممان تک

 برخودش را   هایخواسممتهداشممتم، در جریان جلسممه تمام تلاشممه این بود که اندیشممه و 

کند؛ مثلاد وقتی از طرف »شممورای  دیگران زود قضمماوت می   درباراو . تحمیل کنددیگران 

اش در حوزه  ترکمن« انتخاب شممده بود، در اولین سممخنرانی-اتفاق« به عنوان والی »بهسممود

د؛ چون  نسملطان حسمین، باید اعدام شمو و »تگاب راموز« اعلام کرد: »معاون ارباب لاریبداد

 .« بوده اندخلقی و عضو صندوق کوپراتیا )تعاونی(  

در کجمای دنیما فقط عضمممو بودن در صمممنمدوق تعماونی بمدون اثبمات جرم، حکم اعمدام 

کند،  کرد که: »آقای اکبری اول اعدام میطور بیان میسملطان حسمین این دارد؟ بعدها معاون

ممانمد کمه: حماکمی فرممان داده  بعمد محکممه!« این کمار آقمای اکبری بمه آن حکمایمت قمدیمی می

ها بیرون آورده شمود. مأموران حاکم بر دهی وارد  بود هر کسمی سمه بیضمه دارد، یکی از آن

کنی؟« گفت: »مأمورین شمدند و مردی از ده فرار کرد. دیگران از او پرسیدند: »چرا فرار می

کنی؟« گفت: »نه.« گفتند:  اند...« پرسمیدند: »مگر تو سمه بیضمه داری که فرار میحاکم آمده

هما اول پماره  کنی؟« مرد در حمال فرار گفمت: »مشمممکمل اینجماسمممت کمه این »پ  چرا فرار می

 و بعد محکمه. ردککنند، بعد حساب!« حالا اکبری هم اول اعدام میمی

، وقتی او دسمتگیر شمد و به دره ترکمن آورده شمده بود، اسمتاد تقدسمی در ۱۳۶۲سمال  

حسین خواست که آن موضوع اعدام را از زبان خودش  سلطانحضور آقای اکبری از معاون

بشمممنویم. بمه همین شمممکلی کمه من نوشمممتم بیمان کرد و هممه خنمدیمدیم، حتی خود اکبری.  

الله تقدسممی  سممت که آیتهاما یادم  ؛دسممتگیر شممده بود  حسممین معاون سمملطاندانم چرا نمی

 خیلی زود وی را آزاد کرد.

 اولیه تشکیل پاسداران جهاد و انحراف از اهداف

 اسمم تشمکیلات ما که در بین مردم به »سمپاه« معروف شمده بود )حتی تا امروز هم اکثر 

اکبری و اطرافیانه در  آقای  پاسمداران جهاد(، توسمط   نه  شمناسمند،میبه نام سمپاه  آن را    مردم
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گذاران واقعی آن در داخل افغانسمتان گذاشمته شمد. این نهاد  ایران، بدون نظر و مشمورت بنیان

های گروهی،  دور از سممیاسممتتوانسممت بازوان مسممل  بهکه برخاسممته از بطن مردم بود، می

ای برای مردم افغانسمتان، خصموصماد شمیعیان از هرات تا بدخشمان و از مزار تا  قومی و منطقه

جز  پکتیا باشد؛ اما متأسفانه آن را تبدیل به دام روزی برای افراد سودجویی قرار دادند که به

سموز داخلی  های خانمانکردند و پای این نهاد را به درگیریشمکم به چیز دیگری فکر نمی

 دند. ی کشان

وجود آمده بود، خود باعث گسترش هادی که در مخالفت با تعدد احزاب بهمتأسفانه ن

 اختلافات در جامعه تشید گردید.

 ساختار تشکیلاتی و شورای نمایندگان

اکبری با الهام از شمممورای اتفاق که در اول انقلاب در آن سمممهم داشمممت، پنج پایگاه 

 عمده درست کرد:

 ؛ترکمن -پایگاه بهسود. ۱

 ؛پایگاه لازنی. ۲

 ؛پایگاه ورس. ۳

 ؛پایگاه ارزگان. ۴

 .پایگاه سمت شمال. ۵

شمورایی را به نام »شمورای نمایندگان پاسمداران اسملامی افغانسمتان« بنا نهاد و همچنین،  

 پنج نفر را از پنج منطقه به عنوان عضو شورای نمایندگی به این ترتیب نصب نمود:

علی محقق کمابلی )رهبر حزب  الله شمممیخ قربمانترکمن: آیمت-از پمایگماه بهسمممود •

 اتحادیه علما(.

 آصا محسنی(. شیخ از پایگاه ورس: شیخ حیدر محقق ورسی )از حزب حرکت   •

 از پایگاه سمت شمال: شیخ وحیدی )از حزب رعد افغانستان(. •

 از پایگاه ارزگان: شیخ محسنی )از شورای اتفاق(. •



 

 

  168 ░ انجنیر محمد هادی پویان از  های سوخته؛ خاطراتیسال ░
 

 

 

 از پایگاه لازنی: شیخ رشیدی )از شورای اتفاق(. •

کمه برای  همچنین آقمای اکبری برای هر نمماینمده یمک معماون نصمممب کرده بود؛ چنمان

الله شمیخ حسمن عارفی )از سمازمان نیروی اسملامی( نصمب شمده ترکمن، آیت-پایگاه بهسمود

 کردند.شان در قم زندگی میبود. تمام اعضای شورای نمایندگی و معاونین 

 های ترددماجرای نامه

سمواری پیکانی که سمید مهدی هاشممی در اختیار محمد اکبری گذاشمته بود، بعد   موتر

  «وآورد  ردبُ»هما را بین قم و تهران  از رفتن اکبری در اختیمار پنج نمماینمده قرار گرفمت و آن

ای یک بار در دفتر تهران جلسممه داشممتند. دفتر  کرد. شممورای نمایندگان هفتهمی  (جاجابه)

 شد.توسط رئی  دفتر و معاونین اداره می

ها نمایندگان احزابی بودند که از طرف شممیخ محمد اکبری نصممب شممده در واقد این 

بودند. این انتخابِ شمورای نمایندگان هم دسمتاوردی مثل همان اعلان اعدام قبل از محکمه  

خبر از خودشمان نصمب  کسمانی را بی   داشمت! در کجای تاریخ سمراغ داریم که کسمی، نمایند

ها را نماینده قلمداد کند؟ به هر صمورت در افغانسمتان همه چیز شمدنی اسمت! کار  نماید و آن

اکبری در تهیه »نامه تردد« برای مهاجرین شممده بود،    آقای این شممورای ده نفری تداوم کار

ده نفر )بمه عنوان مجماهمد کمه دوبماره بمه افغمانسمممتمان  برای    هفتمهدر هر  آن هم بمه این شمممکمل:  

برای کسمممانی که به    هم  ای پنجاه نفر نامه خروجیگردد( نامه تردد داخل ایران و هفتهبرمی

تقسمیم    خودطوری بین  را این های تردد نامه  ،شمد. این پنج کلاهصمادر می  ،رفتندافغانسمتان می

تردد برای مجاهدین داشممت و پنجاه نامه خروجی نیز   ةکرده بودند: هر پایگاه روزانه دو نام

گرفمت. پنج روز برای پنج پمایگماه، و روز  هر روزِ هفتمه کماملاد در اختیمار یمک پمایگماه قرار می

 شنبه هم برای ما تعطیل بود.پنج

 و شورای افاغنه  داخلهبوروکراسی در وزارت  

در وزارت کشممور )که آن زمان سمماختمانه مقابل پارک شممهر تهران بود(، »شممورای  
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ای  افالانه« تازه تأسمی  شمده بود. اولین مسملول )و شماید هم طرا  شمورای افالانه( یک توده

 معلوم شد.این قضیه  ( بود که بعدها  ایران  )از حزب کمونیست توده

گونه بود: اوایل پشمت  این در وزارت داخله )وزارت کشمور(   ة ترددنام صمدورپروسمه 

های ده نفر ده نفر را روی  شمد؛ بعد عک  هر عکِ  متقاضمی، اسمم و مشمخصمات نوشمته می

یک برگ کالاذ منگنمه )که در افغمانسمممتمان به اسمممتپلر معروف اسمممت( کرده و روی هر دو 

کردنمد. این روشِ »دکمانمداری« برای نمماینمدگمان  عک  را بما مهر شمممورای افمالانمه تماییمد می

خواسممتند با هم به افغانسممتان بروند،  دردسممر بزرگی ایجاد کرده بود؛ چون کسممانی که می

شممد که حتی از یک ولایت هم نبودند. بعد از  عکسممشممان در یک نامه با افرادی همراه می

از روی آن به تعداد    ند کهیک فورم نمونه را دادچندین نشمممسمممت، این روش تغییر کرد و 

ها مسممیری واحدی  که صمماحبان آنده عک  را  هر شممود ولازم ) هر روز پنج برگ( کپی  

شمممورای افالانه روی  و آخرسمممر،  منگنه کرده های کپی شمممده داشمممتند در هر یک از برگه

این روش نمه تنهما برای پماسمممداران جهماد، بلکمه برای   .کردمی  مهررا    هماوپمایین نماممههما  عک  

گرفت که  اِعامل این روش در حالی صممورت میشممد. تمام احزاب شممیعه و سممنی اعمال می

دانم چرا  نمیکردند. توانسممتند برای هر نفر یک نامة تردد جداگانه صممادر کنند؛ اما نمیمی

 ما این همه ذلت را قبول کرده بودیم.  ةهم

 هاای از آقای فکری و اصلاح سهمیهخاطره

آور یادم آمد: آقای فکری )معاون نمایندگی لازنی( در شممرم ةای از این پروسمم خاطره

شممموم.«  آبرو میدفتر نزد من آمد و گفت: »آقای مهندس، امروز مرا نجات بدهید وگرنه بی

نگران شمدم و گفتم اگر کاری از دسمتم سماخته باشمد، مشمکلی نیسمت. گفت: »گرفتن نامه 

تردد نوبت پایگاه بهسمممود اسمممت، یک نامه ده نفری به من قرض بدهید، وقتی نوبت لازنی  

 دهم.« رسید پ  می

بندی دخالت ندارم، شمما از این درخواسمت شموکه شمدم و گفتم: »اولاد من در این سمهم

زاده را )که کاملاد  علی  توانید آن پنجاه نفر را امروز داشمته باشمید.« شمخصمی به نام حسمینِمی
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الله محقق کابلی را بر عهده داشممت( صممدا کردم و جثه بود و نمایندگی آیتسممواد و کمبی

های خروجی را در اختیار آقای فکری بگذار. فکری گفت: »نه، همان  گفتم امروز تمام نامه

قدر  آور اسممت که نزد مردم این خرد.« به فکری گفتم: »بسممیار خجالتده نفر آبرویم را می

 عرضه جلوه نماییم.« بی

فکری وارد دفتر شمممد و خطماب بمه من گفمت: »آقمای مهنمدس، مما را  ،یکی دو روز بعمد

لایرتی کردی! رفتیم شمورای افالانه و سمهمیه پنجاه نفر در هفته را به پنجاه نفر در روز تبدیل  

های دفتر را  راضممی هسممتی؟« گفتم: »نه.« گفت: »چرا؟« گفتم: »چون کار بچهحالا  کردیم،  

شمموم که همه با هم باشممیم؛ از همین دفتر تلفن کنیم که  بیشممتر کردی! من زمانی راضممی می

فردا اعزام نیرو داریم و فردا رأس سمماعت هفت صممب ، بیسممت اتوبوس جلوی دفتر حاضممر 

 باشد. آن وقت تماشا کن.« 

 طراحی آرم تشکیلات و تغییر مدیریت دفتر 

چون هنوز سمربرگ و لوگوی تشمکیلاتی نداشمتیم، با مواند متعددی روبرو بودیم. فقط  

)اولین مسلول روابط   محسن میردامادیخدا را شکر که مجوز و حواله لاذای دفتر را قبلاد از 

ها( گرفته بودیم، وگرنه از گرسنگی  الملل سپاه پاسداران ایران، معروف به واحد نهضتبین 

 ها دفتر بسته شده بود.خیلی پیه از این 

)اسمتاد دانشمگاه(  دکتر مهدی سمنماریبرای رفد مشمکلِ نداشمتن آرم، نزد دوسمتم آقای  

ها تا  رفتم. ایشممان قبلاد همراه با کبیر احمدی با یک گروه صممد نفره از طرف واحد نهضممت

دانسمتم که وی طرا  آرمِ بهسمود آمده بود و با بخه افغانسمتانِ سمپاه همکاری داشمت. می

زیبا و با مفهوم سمپاه پاسمداران ایران اسمت. خواهه کردم طرحی برای تشمکیلات ما بزند.  

»پاسمداران جهاد« را در دو نسمخه پلاسمتیکی و آهنی به من تحویل   مهُریک هفته بعد، ایشمان 

داد. نسممخه آهنی تا آخر نزد من ماند و نسممخه پلاسممتیکی را به شممورای نمایندگان دادم تا  

 تکثیر شود.

الله محقق برقرار کردم. ایشمممان بمه در اوایمل، بنما بر مصممملحمت، رابطمه خوبی بما آیمت
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؛ از جملمه رئی  دفتر )شمممفق سمممرپلی( را عوض کرد و به من  ندکردپیشمممنهماداتم عممل می

گفت: »به حرفت گوش دادم و به جای شفق، خلیلی ارزگانی را مقرر کردم که هم دانشجو  

 است و هم طلبه.« 

دفتر که از قم آمده بود، رئی  جدید )خلیلی( پیاده شممد. او   موتردو روز بعد دیدم از 

انداخته بود و بدون سملام و   ة خودروی شمان  آن رابلکه   ؛اش را نپوشمیده بودکتِ آمریکایی

اش آشمنا بود؛ یادم آمد وقتی در مدرسمه شمیخ  کلام، مسمتقیم به اتاق سمابق شمفق رفت. قیافه

آموز صمممنا ده یما یمازده بود، چنمد بمار آممده بود تما عضمممو  عبمدالحسمممین بودم، او کمه دانه 

»سمازمان نصمر« شمود. من نصمیحته کرده بودم که: »پسمر، فعلاد درس بخوان که وقت درس  

 گذرد، برای این کارها وقت زیاد است.«  می

نقدر خودخواه و لجوج بود آمتوجه شد که من کی هستم.  پ  از استقرارش در دفتر،  

 های داخلی از دست داد.که سرانجام جان خود و برادرش را در جنگ

 الله محققها و برخورد با آیتکارشکنی

الله محقق کابلی را پسمممر دومه )حاجی علی( خراب کرد؛ او آدمی رابطمه من و آیت

  ب ها خو اش با ایرانیکه رابطهوی به دلیل این سواد، بیه از حد حسود و خودخواه بود. کم

ها هم این بود که آیت الله  دلیل این کارشمکنی کرد.، در بسمیاری از امور کارشمکنی میدبو

خواست  محقق در در داخل از پایگاه و جایگاه مردمی برخوردار نبود و حاجی علی هم نمی

گونمه کمه در داخمل از پمایگماه مردمی برخوردار بودیم، در بیرون از افغمانسمممتمان هم  مما هممان

 آن یادم است روزی کار جزئی داشتم و در دفتر قبلی )کوچه نبوی( با مسلولمطر  شویم.  

کردم. در جریان صممحبت از من پرسممید: »مقلد کی  صممحبت می  نام داشممت،  ابوالفضممل  که

الله خمینی.« گفت: »اگر مقلد ایشمان هسمتی، پ  چرا ریه خود  هسمتی؟« گفتم: »مقلد آیت

 تراشی؟ این کار حرام است.« بحث کوتاهی کردیم و او هم کار مرا انجام نداد.را می

الله محقق بما مماشمممین پیکمان و چنمد سممماعمت بعمد کمه بمه دفتر خودممان برگشمممتم، آیمت

 رانندگی پسر سومه آمد و مرا صدا زد. 
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 پرسید: امروز نزد ابوالفضل رفته بودی؟ 

 بلی.   گفتم:

 چرا با او جروبحث کردی؟ گفت:  

اشممکالی    ،الله محقق به من اخطار داد! گفتماما آیت را برایه توضممی  دادم؛موضمموع 

    نمدارد؛ بمه جرم مسممملممان بودن از دسمممت دولمت کمابمل فرار کردیم، حمالا هم بمه جرم هزار

   .از اینجا فرار کنیمباید ریه بودن کم

الله محقق زنگ بعدها فهمیدم که ابوالفضمممل بلافاصمممله پ  از رفتن من، به منزل آیت

الله هم درس  زده و گفتمه بود کمار مهمی دارد و ایشمممان بمایمد سمممرید بمه تهران بیمایمد. آیمت

تمام گذاشته و به تهران رفته بود. ابوالفضل به ایشان گفته بود: »این پویان شاگردانه را نیمه

آید، مواظب باشمید!« حرف من  شمناسمید؟ آدمی مشمکوک و منحرف به نظر میرا چقدر می

دار هم وجود دارد؟ آن هم اگر تر از قشممر دانشممگاهیِ شممیعه و دین این اسممت که آیا مظلوم

 !دهزاره باش

 ماجرای جدول پرسشنامه و ترور ایندیرا گاندی

شمه ماه از آمدنم به ایران گذشمته بود. نشمسمت هفتگی شمورای نمایندگان و معاونینه  

تا سمماعت ده شممب ادامه پیدا کرده بود. بعد از ختم جلسممه،    ،در دفتر تهران، خارج از انتظار

قلم خودکمار بمه    و یمک  داریمک ورق جمدولکمه  خلیلی )بما هممان کمت آمریکمایی بر شمممانمه(  

پمایین، ده پمانزده نفر مجماهمد از منماطق    ةبمالا بمه پمایین آممد. در طبقم   ة، از طبقم داشمممت  دسمممت

مختلا نشمسمته و با هم سمرگرم قصمه بودیم؛ تلویزیون هم نداشمتیم. خلیلی گفت: »برادران، 

 پری کنید.« این جدول را دیده و خانهیک از شما مؤظا هستید که  هر

های بهسممود که در پایگاه سممرپل فرمانده عمومی و یک عیار به تمام مصممطفی از بچه

معنی بود، قبل از آنکه کالاذ را ببیند، پرسممید: »از طرف کیسممت؟« خلیلی گفت: »از طرف 

اند؟ من مجاهد  کارهاند! نمایندگان چهشمورای نمایندگان اسمت.« مصمطفی گفت: »بد کرده

گفت تا شممورای  ها را نماینده درسممت کرده؟« او بلندبلند میهسممتم و نماینده خود؛ کی این 
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 بشنوند.های او را  حرفنمایندگان 

در برگمه این چیسمممت.  محتوای آن  را گرفتم تما ببینم    کشمممی شمممدهمن کمالامذ جمدول

 : را مطر  کرده بود  سوالات

نام، نام پدر، پایگاه اصمملی )یکی از پنج پایگاه(، پایگاه مربوطه، تاریخ ورود، مقصممد، 

  ة .. وقتی جدول را دیدم با صممدای بلند گفتم: »عجب خیال و تصمموری! ما از جلسمم .معرف و

ده ساعته شورای نمایندگان انتظار داشتیم که به بهبود وضد دفتر، رساندن کمک به جبهات  

و حوادث روز افغانسممتان و جهان بپردازند. تصممور ما مجاهدین این بود که یکی از دسممتور  

و تأثیرات آن بر افغانسمتان باشمد  « ایندیرا گاندی»کارهای امشمبِ شمورا، بحث درباره ترور 

وزیر هند، دو روز قبل ترور شممده بود(؛ اما )دقیقاد به خاطر دارم که ایندیرا گاندی، نخسممت

چی  چی نیسممت! چون مسممافرخانهافسمموس که عقل این پانزده نفر به اندازه یک مسممافرخانه

پرسمد، نه بعد از شمه ماه!« از این نوع برخوردها زیاد  این سموالات را می  ،وقت ورود مسمافر

 افتاد.اتفاق می

 الله محققآیت  قطع ارتباط دایمی با

به ما پیوسمته و خواسمتار    سمید مصمطفی کاظمیالله محقق کابلی به من خبر داد که  آیت

عازم قم شمدم و به منزل  ،حضمور یک نماینده در دفتر تهران شمده اسمت. با شمنیدن این حرف

؛ چون آقای کاظمی اول با بودایشمان رفتم. گفتم: پذیرش سمید مصمطفی و گروهه اشمتباه  

خودش با سممید حمزه، سممید هاشمممی و سممید   بعدها بود،  « اسمملام مکتب توحید»تشممکیلات  

. در ضممن، حضمور یک نددرسمت کرد  « مجمد پیروان ولایت فقیه»گروهی به نام   ،یوسمفی

الله به صمراحت گفت: »تو با شمود. این بار آیتسماز مینماینده از هر پایگاه برای دفتر مشمکل

با   همیشمهبه طور   و  تکان خوردم ، واقعادتقدسمی هسمتی و مخالا من!« با شمنیدن این حرف

 کلام نشدیم.یگر همدهموقت با خداحافظی کردم و بعد از آن هیچ وی
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 ربوده شدن ابراهیم محقق و سفر به پاکستان

به ما خبر رسمممیمد که ابراهیم محقق با چنمد نفر از همراهانه در مرز پاکسمممتمان )منطقمه  

« حرکت اسملامی ربوده شمده اسمت. خیلی سمعی کردم الخمیِ شمرطةمنگل( توسمط »تری

تحقیق را برای   ةکرد؛ تا اینکه آقای عارفی زمین اما کسمممی توجه نمی  ؛پیگیر قضمممیه شمممویم

متأسمفانه او در مرز توسمط دولت کمونیسمتی    .دامادش، حاجی محمدعلی صمادقی، مهیا کرد

 دستگیر و زندانی شد.

شمخصمی عازم پاکسمتان شمدم. با قطار به پیشماور رفتم و سمه هفته آنجا ماندم.    ةمن با هزین 

دکتر  شمهید  اول سمراغ سمرکنسمول ایران در پیشماور رفتم که انسمان بسمیار شمریفی بود. بعد با 

دکتر عابدعلی را تا    خود م. ایشمان معاونی شماه موسموی نزد شمهید عارف حسمین رفت سمید علی

دوباره ام  م و با تمام شمدن خرجیی اما متأسمفانه دسمتاوردی نداشمت   ؛پاراچنار همراه من فرسمتاد

 به ایران برگشتم.

 تغییرات در دفتر تهران و پروژه تحقیقاتی با عباس عبدی

شممد؛ لذا من با خلیلی بدتر می  ةروز تعداد مجاهدین بیشممتر و رابطدر دفتر تهران روزبه

ای کرایه کردم. روزها بیشمممتر در دفتر بودم. مشمممکلات مهاجرین  برای خودم اتاق جداگانه

دادند. مجبور شمدم از  ها تشمکیل میافزون شمده بود و بیه از نصما مراجعین را بهسمودی

را به دفتر بیاورم و او را به عنوان رابط با وزارت کشمور  انجنیر حاجی پیک های بهسمود،  بچه

 معرفی کنم.

ها در دادسمتانی  )معاون سمیاسمی موسموی خوئینی عباس عبدیخودم با  سموی دیگر،از  

شمد. با کل کشمور( روی پروژه تحقیقاتی مهاجرین مشمغول بودم و مزدم سماعتی پرداخت می

پیک در وزارت کشمممور، توانسمممتیم مشمممکلات زیادی را حل کنیم؛ اما حاجی  حمایت از 

عملکرد انجنیر پیک، شمورای نمایندگان را نگران کرد و بدون دلیل او را برکنار و فردی به  

نام رجایی )از نزدیکان خلیلی( را جایگزین کردند. عملکرد خلیلی اورزگانی داشمت اعتبار  

را   شممیخ واحدیبرد، لذا مجبور شممدند نی از بین میشممورای نمایندگان را نزد مسمملولین ایرا
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 جای او منصوب کنند.به

با کمک یکی از مقامات، دفتر جدیدی در خیابان پاسمداران )نیستان ششم( گرفتیم که  

از  خمیملمی   بمود.  دفمتمر  بمهمتمر  حمقمیمقممت قمبملمی  در  دیمگمر،  ممکممان  بممه  ممکممان  یممک  از  دفمتمر    انمتمقممال 

مسممملولین جمهوری اسممملامی و دکمانمداران  )روزگمذرانمدن از سمممر نماچماری(  «  لانیِ»روزچَ

  بود.  مسلولیت احزاببی

آن  ةکرای چندین برابرِ  ،اما مراجعین  ؛دادندهای قبلی کرایه نمیبرای سممماختمانگرچه  

 کردند تا به دفتر برسند.و اتلاف وقت هزینه می کرایة موترساختمان را بابت 

 زاهدانمهاجر در ارودگاه  شش هزار    جاییجابه

کسمی از زاهدان    :واحدی گفتمسملول دفتر ما شمیخ  بودم که  نشمسمته  روزی در دفتر  

،  یکی از اقوام نزدیکم بود؛ گفت  ،فتمرگوشمی راگ .با شمماکار داردو   اسمتتلفن  پشمت خط  

نفر  ۱۵به زاهدان رسممیدیم، کمک کنید به تهران بیاییم. لیسممت    »قوما« )اقوام(ما چند نفر از  

نفر از مجاهدین    ۱۰۰ای به شمممورای افالانه بنویسمممد کهرا گرفتم. از واحدی خواسمممتم نامه

 اند، دستور دهید برایشان نامه تردد صادر شود.پاسداران جهاد وارد زاهدان شده

و در عین حال نام دیگر را    ۸۵نفر را نوشممتم و بعد   ۱۵در کالاذ بزرگی، اول اسممم آن 

لیسمت را مهر کردم و توسمط رجایی به شمورای افالانه فرسمتادم.    .اضمافه کردمرا نیز خودم  نام 

تاکید کردم که بگوید فوری اسممت. چند سمماعت بعد، رجایی حکم را با همان لیسممت  به او 

، علاوه بر در آن نامهنوی  من آورد. سمرید بلیت هواپیما گرفتم و عازم زاهدان شمدم.  دسمت

نفر از مجاهدین   ۱۰نفر از سممازمان نصممر بهسممود و  ۱۵محصممل دره ترکمن،    ۲۵نفر،  ۱۵آن 

 .شامل بودند  هم لازنی

زاده( گفت: انجنیر صماحب، حالا که پیه  در زاهدان، مسملول دفتر )سمید عزیز عادلی

هزار نفر ما را   ۸اید، مشمکل آقای موسموی )مسملول شمورای افالانه زاهدان( اعتبار پیدا کرده

 که یک ماه است معطل معاینات صحی و ورود به اردوگاه هستند حل کنید.  

چون   ندشمدبا پای برهنه وارد می افراد بایدنزد موسموی رفتم. )تنها دفتر رسممی بود که  
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هزار نفر را گفتم. تعجب کرد و  ۸روی موکت، پتوی سمربازی پهن کرده بودند(. موضموع 

 فوراد دستور داد فردا همگی شامل اردوگاه شوند.

ها بعد در قزوین، دکتر موسمویِ مدیرعامل شمرکت فیروز را دیدم.  )جالب اینکه سمال

هزار نفر را یادآوری کردم،  ۸وقتی خاطره دفترِ فرش شمده با پتوی سمربازی و دسمتور ورود 

خوانمد و من بمه  هما را میاشمممک در چشمممممانه حلقمه زد(. فردا در اردوگماه، سمممیمد عزیز نمام

 ۲جای لاایبین وارد شموند. تا سماعت  کردم که بهافرادی که اسممشمان در لیسمت نبود اشماره می

ای هزار نفر وارد شمممدنمد. وقتی در آخر خودممان وارد اردوگماه شمممدیم، عمده  ۶بعمدازظهر  

من چه بود؟ یادم رفته اسمت!« گفتم مهم نیسمت، دیگر اسمم واقعی   جدیدپرسمیدند: »اسمم می

 خود را بگویید. این کار محبوبیت »پاسداران جهاد« را بسیار بالا برد.

 های دانشگاهیاعزام به حج و ماجرای فورِم

نفر از مهماجرین    ۳۰۰نمام حج، بما ممدیریمت من و نماظر پیمک،  در دومین سممممال ثبمت

خودم نیز نایل به زیارت   و  داشممت  مثبتیپاسممداران جهاد را به مکه فرسممتادیم که انعکاس 

ی بود که  . علاوه بر دفتر، تمرکزم بر باز کردن راه تحصمیل برای دانشمجویانمکة مکرمه شمدم

)وزیر فرهنگ و آموزش عالی( ملاقات    دکتر فرهادی. دو بار با ترک تحصمیل کرده بودند

 م.کرد

  ۱۰۰شمکایت کرد که: »در لایاب تو، شمورا  ان  دانشمجوییکی از وقتی از حج برگشمتم، 

الله محقق  ها تقسممیم کرده، اما سممهم بهسممود را پسممر آیتفرم دانشممگاه گرفته و بین پایگاه

رفتم. او  برداشمته و به کسمی نداده اسمت.« ناراحت شمدم و به وزارتخانه پیه خانم معمارزاده

. ایشمان یک زن بسمیار دلسموز برای مهاجرینی بود که خواسمتار ادامه تحصمیل در ایران بودند

ا این به معنای محدودیت نیسمت. آقای پویان، هر  امّ  ؛اندفرم برده  ۱۰۰: »درسمت اسمت  ندگفت 

 دهم.« شناسی بیاور، من فرم میقدر دانشجوی افغانستانی می

در آن زمان، پنج ارگان ایرانی )وزارت کشمور، خارجه، سمپاه، ارشماد و دفتر مطالعات( 

شممول  در امور افغانسمتان فعال بودند. دو دیدگاه وجود داشمت: وزارت خارجه که افغانسمتان
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بود و سمپاه که بر شمیعیان تمرکز داشمت. من با همه رابطه دوسمتانه داشمتم، هرچند خودم را به  

 دیدم.تر میدیدگاه سپاه نزدیک

 در شورای افاغنه  بوروکراسی

ها در ذهنم مانده  اندرکاران و مسمملولین این ارگانکه از دسممترا    یمختصممر معلومات

گونه که پیه  همان  شمورای افالانه(بخه  وزارت کشمور )در :  کنماسمت با شمما شمریک می

های دولتی افشما )بعدها از رسمانه .بود   ایراناولین مسملول آن از حزب توداز این یادکردم،  

تمام   با شمرکت را  یک بار با او برخورد تندی داشمتم؛ زمانی که نشمسمتیدر آن زمان شمد(  

محکوم کردن یک  و  پیماییبرای انجام راهترتیب داده بود تا  احزاب شمیعه و سنی افغانستان  

راهکارهای    داخلهدر وزارت    ،کشممور لاربی و اعلان حمایت از موضممد جمهوری اسمملامی

من هم از طرف پاسممداران جهاد در آنجا حضممور داشممتم. بر اسمماس    لازم را بررسممی کنند،

نوشممتیم، اما پنجاه متر پارچه را  تقسممیم وظایا، شممعار تظاهرات را ما )پاسممداران جهاد( می

  را   پمارچمه  ةای بمه من گفمت: »فردا نمامم کرد. هممان مسممملول تودهبمایمد شمممورای افمالانمه تهیمه می

  داد  من   به اینامه  ،داخله  وزارت با ما رابط فرد  فردا  « .فرسممتممی شممما  دفتر  رابط فرد  توسممط

  دفتر،   سمممه  دو  بمه  رفتن   از بعمد.  کردممی  مراجعمه  داخلمه  وزارت  از  دیگری  بخه   بمه  بمایمد  کمه

  خود  نظر  مورد  پارچه  تهران،  بازار  در  آدرسمممی  به  مراجعمه  با  که  دادند من   به  اینامه  بالاخره

 و  کرد انمدازه  را  متر  پنجماه  دارمغمازه .دادم  را  نماممه و  کردم  مراجعمه آدرس  بمه.  کنیمد  دریمافمت  را

شممموکه    کلیدار از من پول مطالبه کرد، بهاز اینکه مغازهد.«  شمممومی تومان ...»پوله :  گفت

دار گفت: »درسمت  مغازه  .داشمتمها نامه  داخله/وزارت کشمور آنمن از وزارت  چون  شمدم؛ 

تومان    ...اسمت، من برای شمما به قیمت تعاونی حسماب کردم، وگرنه در خرید آزاد، هر متر

 تفاوت دارد.«  

  تر از تهیه در بازار آزاد بود. پارچه را نخریدمدر مجموع، قیمت آن صممد تومان ارزان

آن زمان آقای رضما بهرامی )سمفیر قبلی جمهوری اسملامی ایران   .شمورای افالانهدر  آمدم  و 

شممورا بود و ماند رفتن من به دفتر مسمملول شممورای افالانه شممد و  آن در کابل( کارمند عادی
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سمرانجام اجازه داد  د. من پافشماری کردم که ما فردا تظاهرات داریم.  نجلسمه دارایشمان گفت  

و بلافماصممملمه گفتم: »آقمای محترم، این چمه کماری بود کمه بما من    هشمممددفتر وی  وارد  و من  

آزاد پمارچمه   تر از بمازارِکردی؟ دو روز مرا دوانیمدی تما بمالاخره از تعماونی، دو توممان ارزان

  ه شمممان را بم وطن مهماجر من تممام ممایحتماج زنمدگیتهیمه نممایم؟ نزدیمک بمه یمک میلیون از هم

کنید.  سموبسمید آن را از سمازمان ملل دریافت میشمما   ؛ در حالی کهکنندنرخ آزاد تهیه می

چمه شمممکلی خواهمد بود!« بمدون و تبلیغمات مما  شمممعمار  وضمممعیمت  کمه فردا    یمدنگماه کن   پ  

دوسمتم مرحوم اسمتاد   نزد زند،  خانخداحافظی از دفتر خارج شمدم و مسمتقیم به خیابان کریم

کرد، رفتم. تمام شممعارهایی را که  که برای سممپاه پاسممداران خطاطی و نقاشممی می  « راهی»

ساعت آماده کردیم و فردا در میدان    چندیادداشت داده بودند، با پارچه سپاه پاسداران طی  

 بهارستان در دسترس تظاهرکنندگان قرار دادیم.

   و راز سهمیة مرغ  پیام«»عالیملاقات با 

در داخل سمماختمان اصمملی بود. افغانسممتان   امور  اندرکاروزارت خارجه اولین دسممت

ها معروف به »هلو«( از دوستان  پیام )در رسانهرضا عالیمحمد  نامبهوزارت خارجه، شخصی  

و حمامیمان شمممهیمد عبمدالعلی مزاری بود. بمار اول برای ملاقمات بما وی بسمممیمار تلاش کردم امما 

موفق نشممدم، تا اینکه از انصمماری بلوچ )رابط مورد اعتماد شممهید مزاری با وزارت خارجه(  

گرفت. در وقت    اسممتعانت گرفتم و او برایم دو هفته بعد، فقط ده دقیقه وقت ملاقات تلفنی

به وزارت خارجه داشمممت نیز با   ینیازمختصمممرتعیین شمممده، یکی از فرماندهان جبهه را که  

دانم چرا این رفتار را با ما پیام، نمیبه صمراحت گفتم: »آقای عالیکه  سمت  هخود بردم. یادم 

توانسمممتم دو بار آقای ولایتی را  ؟ با این تلاشمممی که برای ملاقات با شمممما کردم، میدداری

 .« خواهیم دیددیگر را ببینم.« خندید و گفت: »از این به بعد بیشتر هم

ده هزار افغمانی نقمد بمابمت    ،کمار آن فرممانمده را انجمام داد و هم  ،همپیمام،  آقمای عمالی

تا اینکه کسی    ؛دیدار داشتمبا او  هم  دیگر  دو سه بارپ  از آن ملاقات  راه به او داد.   خارجم

پیام به شممما پیغامی دارم.« گفتم: »چه  از دفترش تماس گرفت و گفت: »از طرف آقای عالی
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اند؛ بیا و گذاشممتهرا کنار  پیغامی؟« گفت: »ایشممان سممهم گوشممت مرغ شممما و چهار روحانی  

( نام برد  هاو از آن  خوبی داشتند  ةبا من رابط)آن چهار روحانی  سهم خود و دیگران را ببر.« 

 رند.دا  شخصی پیام یک فارم مرلاداریعالی آقای  دانستم کهرا میموضوع این  من قبلاد  

های متنوعی  ، از من درخواسممت)نه برای گرفتن سممهم مرغ(  وقتی به دفتر ایشممان رفتم

جواب رد دادم و در دلم  با قاطعیت  او   های نامعقولدرخواسممتمن به خیلی از داشممتند که  

 افسوس خوردم.بسیار   و سرنوشت کشورم  برای خود

ود وو دا « یاوری»، حسمممین  « صمممفتین ئرو»های صمممادق نامهافرادی ب  ۱۳۶۳سمممال در  

نام »سمتاد افغانسمتان« در وزارت  هبه افغانسمتان رفتند و بعد از برگشمتن، سمتادی را ب  « فاضملی»

پیام بسمیار  بعد از عدم حضمور عالی  ،ن سمتادمن با مسملولا  ةخارجه درسمت کردند. رابطامور  

ین  الدّیی پیروزی انقلاب اسملامی افغانسمتان به مسملولیت مح  ةخوب بود، خصموصماد در بحبوح

 د.کربیشتر از آن یاد خواهم    ة این گفتار،نجفی که در ادام

توجه وزارت خارجة ایران به افغانستان حتی فراتر از مسائل سیاسی معطوف شده و در 

بار با همکاری وزارت  ای که نخسممتین  ای هم فعالیت داشممتند؛ به گونهموضمموعات رسممانه

را به    « لاازیان افغانمسمتند »و  به افغانسمتان رفت « باقری»نام  همسمتندسماز ایرانی بیک خارجه،  

 .گردیدپخه   های ایرانتلویزیونتمام تصویر کشید که از 

 نمایندگان ولایت فقیه در امور افغانستان

الله جواهری بود کمه الله خمینی، آیمتاولین نمماینمده ولایمت فقیمه در زممان حیمات آیمت

داشمت. دومین  اسماسمی سمفری هم به هزارسمتان داشمت و در ایجاد حزب وحدت نیز نقه  

ای انتخاب  الله خامنهاز طرف آیت  ۱۳۶۸در سمال   که  نماینده ولایت فقیه در امور افغانسمتان

الله شممیخ حسممین ابراهیمی، عضممو حزب جمهوری اسمملامی و نماینده دوره دوم شممد؛ آیت

  های هرات اصمممالتاد از بیرجندیوی ) بود.  مجل  از حوزه ورامین و دوره هشمممتم از بیرجند

الله ابراهیمی که مدتی در  داشممتم، خصمموصمماد با آیت  حسممنه  ةها رابط( من با هر دوی آنبود.

 دفتر مطالعات افغانستان با ایشان کار کرده بودم و بعداد از آن بیشتر یاد خواهم کرد.
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 آبادیوزارت ارشاد و مدیریت صادقانه دکتر علی

رابطه من با وزارت ارشماد از زمانی شمروع شمد که شمورای نمایندگان پاسمداران جهاد،  

  خانه وزارتآن رابط دفتر تهران با   عنوانبهدوسمممت و همکارم انجنیر ناظرحسمممین پیک را  

آن زممان دکتر عبماس    در  د. قرار ملاقمات بما مسممملول بخه امور افغمانسمممتمان کمهکرمعرفی  

دار بود، گرفته  دکتر پزشمکیان( مسملولیت آن را عهدهفعلی  آبادی )وزیر نیرو در دولت علی

های لازم را با ایشمممان داشمممتم. در بین مسممملولین جمهوری اسممملامی ایران که  و صمممحبت

آبادی در طول هشممت سممال  تر از آقای علیاندرکار امور افغانسممتان بودند، صممادقانهدسممت

حضمور و خدمت به مجاهدین و مهاجرین ندیدم. یگانه کسمی بود که برای کارمندانه که  

شمناسمی معلومات ای یک سماعت درباره افغانسمتانبا امور افغانسمتان سمروکار داشمتند، هفته

. بعمد از رفتن  مداشمممت هما همکماری  بما آنای من هم از این بمابمت همکماری  داد و چنمد هفتمهمی

آبادی از وزارت ارشممماد، این همکاری با همکار ایشمممان آقای علیزاده ادامه پیدا آقای علی

 کرد.

 های تحقیقاتی با عباس عبدی و مرکز تحقیقات استراتژیکپروژه

ازاین، عبممدی   اشممممار  پیه  عبمماس  بمما  همکمماری  بممه  بودم؛    کوتمماهی     پروژ»کرده 

ها و تأثیر فرهنگی و رفتاری مهاجرین افغانسممتانی بر ایرانی   دربار  « شممناسممیجامعهتحقیقاتی

سمممازممان      این پروژه،کننمد. تمویملانمدازی کردیمرا بما همکماری عبماس عبمدی راه  برعک  

بود. فماز اول انجمام یمافمت، امما آقمای عبمدی    (کشمممورداخلمه )وزارت    ،ململ و طرف قرارداد

امضمما نماید. آقای عبدی که معاون سممیاسممی    داخلهنتوانسممت قرارداد فاز دوم را با وزارت  

دو  و ها در دادسمتانی کل بود، مرا به دفتر تحقیقات اسمتراتژیک معرفی کردموسموی خوئینی

 را زیر نظر دکتر سید محمد صدر انجام دادیم.دیگر  تحقیقاتی    پروژ

 طرح تأمین مالی مجاهدین از محل »سهم امام«  ارائة

های داخلی  ی که از داخل افغانسممتان داشممتیم، متأسممفانه درگیریهایبر اسمماس گزارش
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مشمکلات اقتصمادی و معیشمتی کم شده    خاطربهها  گسمترش یافته و تعداد مجاهدین در پایگاه

طرحی را به شمورای نمایندگان پیشمنهاد کردم و بعد از قبولی، برای به همین سمبب، اول بود. 

  ها( الملل سممپاه )معروف به واحد نهضممتموافقت و عملی نمودن آن نزد مسمملول روابط بین 

 . ندآقای مقامی رفتم که ایشان هم موافقت نمود

طر  بدین شممکل پیشممنهاد شممد: مجاهدینی که از میان مهاجرین مقیم ایران به جبهات  

شممموند باید تأمین مالی شممموند، حتی در دوران آموزشمممی و پراکتیک.  افغانسمممتان اعزام می

د؟ نچه شمکل و از کدام منبد تأمین شمو  آنان بهشمد این بود که  ای که از من میپرسمه عمده

 این بود: »از سهم امام«.   به صورت بسیار کوتاه جواب من 

شمیعیان افغانسمتان که اکثراد از مقلدین مربوط به  سمهم امامِ دادم که:  سمپ  توضمی  می

از    ،هزارسمممتمان توسمممط نمماینمدگمان ایشمممان  همایالله خمینی بودنمد و از دورترین قریمهآیمت

در    ،شمددر جهان اسملام جمد و به نجا اشمرف فرسمتاده می  تشمیدفقیرترین پیروان مذهب 

گرسمنه و شمکم با  مجاهدین ما که آیا باشمد؟  داشمتهتواند میعمده   یچه نقشم وضمعیت فعلی  

را ندارند که از  این حق   ،ندشمموروی ایسممتاده اجماهیر  در مقابل ابرقدرت اتحاد    هبرهن ی پا

بمایمد از هممان    منمد شمممونمد؟هممان سمممهم اممام در این برهمة حسممماس و تماریخی کشمممور، بهره

دسمت آورده و در قالب سمهم امام برای مرجد و زحمت فراوان بهکه با عرق جبین    هاییپول

)در آن زمان( شمشمصمد هزار مهاجر شمیعه افغانسمتان   د.ن، تأمین شموتقلید شمان ارسمال کرده اند

دهند؛ اینکه این وجوهات به کدام نحو  کنند، وجوهات شممرعی میکه در ایران زندگی می

کنندگان وجوهات هسمتند(،  حصمول شمود، کاری اسمت که علمای شمیعه افغانسمتان )که جمد

 مراجد تقلید و دولت جمهوری اسلامی باید آن را هماهنگ و قابل اجرا نمایند. 

اینکه شمورای نمایندگان با مسملولین نظام چه فیصمله کردند، من اطلاع ندارم. قرار شمد 

گانه، صمممد نفر را جهت آموزش چندماهه به پادگان امام حسمممینِ  پنج  هایپایگاه  یک ازهر

د. اگر اشمتباه نکرده باشمم، به ترتیب پایگاه لازنی، پایگاه سممت  ن ها معرفی نمایواحد نهضمت

شممال، پایگاه ورس و پایگاه ارزگان )تمام ولایت دایکندی فعلی به شممول ارزگان خا (  
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اقدام کردند. مجاهدین و مهاجرینِ بهسمود، ترکمن، دایمیرداد، سمرچشممه و سمنگلاخ هم به  

الله  شممدند. برای آیت یافتن در پادگان امام حسممین )ع(آموزشما مراجعه کرده و خواسممتار  

محقق ترکمنی و پسممرش حاجی علی، این موضمموع مهم نبود و هیچ نوع پیوندی با جبهات  

ها انتخاب و برای آموزش  نداشممتند. من شممخصمماد مجبور شممدم که صممد نفر را از تمام پایگاه

 معرفی نمایم.

 برای مجاهدان پایداری    نبرد در کردستان؛ آزمون سختِ

   یماد کردم، بعمد از سمممه و یما چهمار مماه آموزش، برای دورهما  از آنهمایی کمه قبلاد  گروه

کردسمممتمان )کمه مماننمد هزارسمممتمان    ةبمه جبهم   (پراکتیمکآموزش و تمرین عملی )  ةمماهم یمک

آمد که در  کوهسممتانی اسممت( رفتند. هر چند روزی، یک یا دو شممهید از مجاهدین ما می

های  تا اینکه بعد از سمه یا چهار ماه و تمام شمدن آموزش، بچه  ؛کردیمبهشمت زهرا دفن می

پراکتیک    ما )پایگاه بهسمود که مسملولیت اعزامه را شمخص خودم داشمتم( هم برای دور

گذشمته بود که یکی دو آنان ماهه عازم کردسمتان شمدند. یک ماه و چند روز از اعزام یک

هایی که با مشورت بقیه انتخاب کرده بودیم، از کردستان به من تلفن کردند هنفر از سرگرو

خواهیم اینجا باشمممیم و گذشمممته اسمممت، ما بیشمممتر نمی ة ماماهکه: »چند روز از وقت یک

 خواهیم به داخل افغانستان برویم.« می

ها، سمردار حکیم جوادی،  من هم به پادگان امام حسمین رفتم و با مسملول واحد نهضمت

اند؛  مجاهدین ما بر اسماس یک برنامه از قبل تعیین شمده و پروتکل آمده  صمحبت کردم که

های ما را از جبهه طلب  شمما تغییری ایجاد شمده اسمت هم اشمکال ندارد، بچه ةاگر در برنام

شمما راضمی   با شمرایط جدیدِاگر  بعداد .  معرف( رفد مسملولیت شمود  عنوانبهتا از من )  یدکن 

 .« رگردندشدند، ب

ای مجماهمدین پمایگماه شممممما و هممه را بمه تهران  هفتمهسمممردار حکیم جوادی گفمت: »یمک

ها موضوع را اطلاع دادم. یک هفته که هیچ، ده روز گذشت  نمایم.« من هم به بچهطلب می

هما چمه  چمه کمار کنیم؟ بمه بچمهو گفمت  تمماس گرفمت  دوبماره بما من    هو خبری نشمممد. سمممرگرو
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)تصممیم    ، تصممیمی گرفتم که بسمیار سمخت بودگفته جوابی بدهیم؟ من هم هر چه بادا باد

(: گفتم به  بودکار دشواری    از آن پادگان گرفتن در شرایط جنگی و بیرون کشیدن صد نفر

تحویل داده و   ،شمودکه مربوط به جبهه میرا  های پایگاه بهسمود بگو تمام وسمایلی تمام بچه

  خود دانند؛   د؛ بعد از آن هر کسممی خواسممت برگردد جبهه،ن سممرید خود را به پادگان برسممان

نام امیری از قوم ه  جز یک نفر ب  آمدند،دیگر مسملولیت من و شمما برطرف شمده اسمت. همه  

دانم و تا آخر ، نمیبیرون آمدنداز پادگان  دیگر   چه تعداد هادهقان بهسمود. دیگر اینکه بعد

 . خواستم بدانمهم نمی

 هاآخرین تماس با واحد نهضت و)ره(    وساطت برای شهید مزاری

تا اینکه شممهید مزاری بعد از ؛ رابطه من با سممپاه پاسممداران سممرد شممدبعد از آن وقاید، 

  عنوان بهدفاتر احزاب و ایجاد دفتر حزب وحدت در تهران، با انتخاب سید مرتضوی  انحلال 

چند   ومرتضموی  آقای امکانات،    ةدر تهی  و رئی  دفتر، از مرز زابلِ ایران عازم افغانسمتان بود

بود آن امکانات  بر این کردند؛ در حالی که قرار  اندازی میمغرض دیگر کارشکنی و سنگ

،  ها کارشممکنی همان  علت  ههای سممپاه در اختیار شممهید مزاری قرار دهد، برا واحد نهضممت

از وابسمتگان  وی ) یار ترکمنی را نزد من فرسمتادند؛کرد. ضمابط مهدیمی امروز و فردا  ،سمپاه

قبلاد از طریق حماجی امینی بما  بود وقوممانمدان حماجی امینی، از فرممانمدهمان معروف لارب کمابمل  

خوب من با سمپاه پاسمداران   ةها بود که شمهید مزاری از رابطهم آشمنا شمده بودیم( چون سمال

اطلاع داشممممت و طلمب همکماری نمود. من قرار ملاقمات بما آقمای مقمامی، مسممملول واحمد  

گرفتم و موضموع را مطر  کردم. او گفت: »تحویل دادن امکانات باعث اختلاف    هانهضمت

گردد.« من گفتم نمه، برعک ؛ اگر این امکمانمات داده نشمممود بماعمث  مجمدد بین شمممیعیمان می

کنی که این  دانم به چه منظور این حرف را زد که: »تو ضمممانت میگردد. نمیاختلاف می

کنم و . گفت با مسملولین صمحبت میبله  امکانات باعث اختلاف بین شمیعیان نشمود؟« گفتم

کنم. ظاهراد مشمکل شمهید مزاری را حل کرد. این آخرین تماس من  شماءالله یک کاری میان

 با سپاه پاسداران بود.
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 گیری شورای ائتلاف اسلامی افغانستانشکل

بخصمو   های داخلی تحت فشمار افکار عامه  احزاب شمیعه مقیم ایران در اثر درگیری

المللی کارت بازی قابل مهاجرین قرار گرفته و از طرفی هم کشممور میزبان در معادلات بین 

خاطر تأمین منافد طرفین، »شممورای ائتلاف اسمملامی  ه« )اعتبار( در دسممت نداشممت. بهلِ»چَ

افغانسمممتان« را درسمممت کردند و مقر آن باز هم در بالاشمممهر تهران قرار داشمممت. اعضمممای  

الله، نهضممت اسمملامی، حرکت  ائتلاف عبارت بودند از: سممازمان نصممر، حزب   دهندتشممکیل

اسملامی، پاسمداران جهاد اسملامی، جبهه متحد انقلاب اسملامی، سمازمان نیروی اسملامی و 

 حزب دعوت اتحاد اسلامی؛ همه با پسوند افغانستان.

بینم نسمممل اول دانم؛ چون میمن نمی  خواهدکرداینکمه در آینده تاریخ چه قضممماوت  

اندرکاران انقلاب در حال تمام شمدن اسمت. نسمل دوم هم وضمعیته روشمن اسمت؛ آیا دسمت

خواهی مردمه وصمل نسمل سموم خواهد توانسمت خود را به تاریخ واقعی و مبارزات آزادی

 کند؟

 به افغانستان  های بشردوستانهکمک؛ مسئول  صدرالدین آقاخان

که سال تأسی  شورای ائتلاف اسلامی افغانستان بود، مصادف شد با دوره   ۱۳۶۶سال 

های بشمردوسمتانه سمازمان ملل مأموریت صمدرالدین آقاخان که مسملولیت هماهنگی کمک

متحد در افغانستان را به عهده داشت. او چندین بار به ایران مسافرت نمود و یکی دو بار هم  

ها،  با سممخنگوی شممورای ائتلاف و باقی اعضممای شممورا قرار ملاقات داشممت. در آن ملاقات

شمورای ائتلاف خواسمتار کمک به مردم هزارسمتان که تحت کنترل خودشمان بود شمدند و 

های گذشممته هیچ کمکی به مناطق مرکزی افغانسممتان از طریق اظهار داشممتند که در سممال

 نمایندگی سازمان ملل متحد مستقر در پاکستان صورت نگرفته است!

صمدرالدین آقاخان قول همکاری داد، مشمروط به ایجاد یک نهاد مسمتقل از جریانات 

ها موضموع را  جای اینکه نخبگان اهل تشمید را جمد نموده و با آنسمیاسمی. شمورای ائتلاف به

»کمیته بازسممازی« )اگر اشممتباه   نامبهدر میان بگذارد، در تشممکیلات داخلی خود بخشممی را 
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دهنمده ائتلاف، یمک نفر نکرده بماشمممم( ایجماد کرد کمه در آن کمیتمه، از هر گروهِ تشمممکیمل

ای حضمممور داشمممت. یمادم اسمممت کمه یکی از نمماینمدگمان احزاب  کرده لایرحوزهتحصمممیمل

 اش را در کمیته معرفی نموده بود!گانه، پسر دبیرستانیهشت

 کردگانتأسیس »کمیته بازسازی و نوسازی افغانستان« توسط تحصیل

حسممین حصمماری به منزلم تلفن کرد که  در جریان این گیرودار، روزی انجنیر سمملطان

اند، شمما هم  کرده شمیعه و سمنی از مشمهد به خانه ما آمدهامشمب جمعی از دوسمتان تحصمیل

بیایید. شمب به خانه ایشمان رفتم. دقیق یادم هسمت که جلسمه قبل از صمرف شمام شمروع شمد. در  

این جلسمه دو سمه نفر از اعضمای مهم و مؤثر حزب جمعیت اسملامی و چند نفر از شمیعیان از  

جمله داکتر معصمومی )قبلاد عضمو شمورای مرکزی سمازمان نصمر(، داکتر فروتن )از داکتران  

کابل( و انجنیر افشممار شممرکت داشممتند. هدف جلسممه ایجاد یک نهاد مسممتقل از  سممرشممناس  

 کردگان شیعه و سنی بود.احزاب، متشکل از تحصیل

نوبت به من رسمید، از جایم  های زیادی صمورت گرفت و زمانی که  در جلسمه صمحبت

نام مردم  ههای هنگفت بداران عزیز! در طول شمممه سمممال کمکبلند شمممدم و گفتم: وطن 

افغانسمتان سمرازیر شمد؛ آیا یک دانه گندم به مناطق مرکزی افغانسمتان رسمیده اسمت؟ آیا این  

مردم مستحق کمک نیستند؟ حالا کسی پیدا شده )صدرالدین آقاخان( و دیده که به جمعی  

کمک رسممیده که از زیادیِ خوردن در حال ترکیدن هسممتند، اما جمعی دیگر از نرسممیدن 

اند. حال او وعده داده که لقمه نانی یا قطره آبی برسمماند، شممما  شممدن  کمک در حال تلا

دروازه حرکت کردم و گفتم من    به سمممویاید که آن وعده را هم صممماحب شممموید؟ آمده

 رفتم.

حسمین حصماری، مرحوم انجنیر کریم حافظ، داکتر  انجنیر سملطان ازفردای آن شمب،  

شمماه گردیزی، داکتر وحید بینه و انجنیر رضممائی  بشممیر واحدی، شممهید داکتر سممیدعلی

. تشممریا بیاورندمن   منزلدر سمماز  سممرنوشممتنشممسممت  دعوت کردم که برای یکمزاری، 

کردگان شیعه و ایجاد یک نهاد ایجاد هماهنگی میان تحصیل. )معلوم بوداین نشمست  هدفِ
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   (دور از گرایشات سیاسی و جدا از احزاب.خدماتی به

ای تشمکیل شمود و پ  از تصمویب این در جلسمة آن شمب فیصمله شمد که یک کمیته

: »کمیته بازسممازی و نوسممازی افغانسممتان«. شممورای  کمیته را هم انتخاب کردیم آن نظر، نام

یک معاون از طرف قرار بر این شد که الذکر و خودم بود. مرکزی متشکل از شه نفر فوق

 . را به حیث معاون معرفی کردمداکتر عزیز وهاب من    ،دوشاعضای اصلی انتخاب  

مسلول روابط   عنوانبهرئی  شورای اجرایی و دکتر واحدی    عنوانبهدر انتخابات، من 

عمومی انتخاب شممدیم. ما توانسممتیم کمیته را در وزارت کشممور، وزارت خارجه و وزارت  

های متعدد با کاردار  رئی  اجرایی کمیته، ملاقات  عنوانبهارشماد ثبت و راجسمتر نماییم. من 

کرد(، سممفیر  سممفارت فرانسممه در تهران )که مانند سممفیر در امور افغانسممتان ایفای وظیفه می

اسمترالیا، سمفیر جاپان، نماینده سمازمان ملل در ایران، صمدرالدین آقاخان در هتل اسمتقلال،  

»سملام«، دکتر معصمومی )پاکسمتانی مقیم ژنو(، رئی    نامبهمعاونه در کمیته خیریه آقاخان  

 و معاون کمیته خیریه »مدیرا« در فرانسه و... داشتم.

 گانهگانه و هفتهشتهای  گروهمذاکرات 

، شممورای ائتلاف  ۱۳۶۷شمموروی از افغانسممتان در اواخر سممال نیروهای بعد از خروج  

گانه )مسمتقر در پاکسمتان(  تحرکات بیشمتری را آلااز کرد و جلسمات متعددی با احزاب هفت

زد مردم شد. در مذاکرات، نوبت گانه« زبانگانه و هشمتجا اصمطلا  »هفتداشمت. از همین 

ای سمخنگویی با آقای کریم خلیلی )مسملول وقت دفتر سمازمان نصمر در تهران( بود. از  دوره

جمان زاهمدی )نمماینمده نوبمت بعمدی سمممخنگویی بما آقمای علی .جما آقمای خلیلی بمالا آممدهمین 

جان زاهدی به معیت کریم خلیلی  گانه به سمخنگویی علیپاسمداران جهاد( بود. هیلت هشمت

 رفتند.در پاکستان    گانههفتگروه ایجاد دولت موقت با برای جهت مذاکرات 

گانه به گانه و هشمممتهای هفتمیان گروه  توافقبراسممماس خبرهای لایر رسممممی مفاد 

: هفت نفر در شمورای رهبری، هفت نفر در کابینه و صد نفر در مجل  شورای  شمر  زیربود

 ملی. 
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ای  دار به گونهها برای این هشت سهامتقسیم سهم  که  یاد کنمباید  یک واقعیت تلخ را 

رسمید! این مشکل را  تر از شمورای رهبری به نظر میشمان مهمبود که عضمویت در کابینه برای

زاده )که نسمممبت فامیلی دوری با هم داریم و معاون نبیعلی  عوضشمممیخ    نامبهشمممخصمممی  

او به آقای سمیدظاهر محقق پیشمنهاد کرد  ه بود:حل کردچنین  سمازمان نیروی اسملامی بود( 

که در کابینه معرفی کنیم، بهتر اسمممت برای  کرده دانشمممگاهی نداریمکه چون ما تحصمممیل

خوش«  شممورای رهبری را »پیه   سممهم  (نبی زاده  علیعوضشممیخ  )آیت الله محقق و  ،هردو

سممهم  ماند و میبگیریم. هفت گروه و هفت وزیر بدون مشممکل باقی    )به خواسممت خودما(

 کنیم.کشی  قرعه ماندهباقی پنج نفر عضویت در شورای رهبری را در بین هفت گروه

در  طور مثال،بهدر نهایت، سممهم مجل  شممورای ملی هم به طرز عجیبی تقسممیم شممد؛ 

دفتر نهضمت اسملامی قم، وقتی سمهم عضمویت مجل  به آشمپز دفتر تعلق گرفت، او پدرش 

 را بجای خود معرفی کرد تا با این سهمیه به افغانستان برود!

خارجه به من خبر دادند که نام شممممما هم در لیسمممت اعزام به امور  وزارت    مسممملولان

  من و دوسممتم سممید  ،پاکسممتان اسممت. سمماعت یازده شممب در دفتر شممورای ائتلاف بودم

بقیه خواب بودند. موسموی پرسمید: »آقای مهندس!   و نشمسمته بودیمباهم  لالامحسمین موسموی 

دانم. گفمت: »هممه خوابِ وزارت  بیننمد؟« گفتم: نمیچمه خواب می  یمده انمدهمایی کمه خواباین 

 بینند!« می

گروه  گفمت: »بین مما و    و  از پماکسمممتمان تمماس گرفمت  زاهمدی  آقمای  ی آن شمممبفردا

اند. گویند شمممده، خودشمممان معامله کردهها میگانه توافقی امضممما نشمممده؛ اگر ایرانیهفت

کم دفتر را ترک کردنمد و حرکمت نکنیمد.« این بود کمه دوسمممتمان کم  ،تما مما نگفتیمبنمابراین،  

 ها را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند.ایرانی

 گره گشایی از کار مهاجرین در تهران

  رسمممیدگی مشمممکلات مهاجرین  به اما   ؛شمممده بود  رنگبا آنکه حضمممورم در دفتر کم

سمعودی   عربسمتان  ،کویت  جمله، حل مشمکلات هموطنانم برای اخذ ویزه دراز آنکردم. می



 

 

  188 ░ انجنیر محمد هادی پویان از  های سوخته؛ خاطراتیسال ░
 

 

 

نفر از   ۵۰برای  ایران )تلک (    هما، اخمذ ویزه ورود بمهچنمانکمه یکی از آن کممک  و ایران بود.

 .بود  نبی )برادر آقای خلیلی(و ترکمن به خواهه حاجی  « یه ل خوقو»مردم 

در کارخانه  بود که  عبدالوهاب از بهسمممود   نامبه  مورد دیگر هم، کمک به شمممخصمممی

فرو بمه چشمممم اش    آهنیدر جریمان کمار تکمه  . ویکردخراطی اصمممفهمانمک تهران کمار می

دکتر برای   .دید خود را از دست می دهد ی ازچشمه مقدار  جراحی، بعد از عمل .رودمی

کماممل  بینمائی    ،امما بعمد از عممل دوم  ؛کنمدعممل میچشمممم او را    او دوبماره  ییبینما  نانمددبماز گر

در ایران ممکن  ات  بازیابی بیناییگوید می به او  دکتر دهد.میاز دسمت    خود رایک چشمم  

  .ندنبرگرداات  از ایران بتوانند بینایی  در خارجممکن است اما   ؛نیست

معالج شمما باید موضموع تداوی شمما را به خارج از ایران در داکتر    م،من به وهاب گفت 

را ترجممه رسممممی کرده بمه دفتر  نو تو آ نماممه بمه دفتر سمممازممان ململ در تهران بنویسمممدیمک  

قبول  شمممما را برای تداوی که کدام کشمممور  و منتظر بمان تا معلوم شمممود سمممازمان ملل ببر 

   .کندمی

و دریمافمت از طریق دفتر سمممازممان ململ برای درممان    بمه او خبردادنمد کمه  بعمد از دو مماه

 . توانند به کشور ناروی بروندمی با یک همراهاش  بینایی

چرا آلمان، فرانسمممه و یا  :گفت  ؟پرسمممیدم چرا  ؛نزد من آمد دیدم خوشمممحال نیسمممت

پ  یمک نفر همراه برایم پیمدا کن کمه    :گفمت  .چیزی نگفتم  انمد؟قبول نکردهمرا  انگلی   

پیشمممنهاد    ندبه پسمممر عمویم انجنیر امین پیروزی که همدیگر را می شمممناخت  .باشمممد بلدزبان 

چون همراه   ؛گفتم برادرت را ببر  ؟چمه کمار کنم  حمالا  گفمتوهماب    .امما او قبول نکرد  ؛کردم

   .گفته نه مترجم

چهار پنج   ند.رفت  و آنان به سمختی خروجی گرفتم  ندبرای هردو که کارت مهاجر داشمت 

  : گفمت  ؟چنمد مماه یماد مما کردیاز  بعمد    !عجمب  :گفتم  کرد.  تلفن   ارویاز نم   ،مماهی گمذشمممت

موزایمک   ةد کماکمایم کمه در کمارخمانم زچهمارده سمممالمه ام از کمابمل آممده نپمدرم بما برادر سمممیزده

 گرددآوردن باقی خانواده برمی  خاطربهپدرم   .اسمت  رفته  کندمیکار  سمازی نارمک تهران  
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اش از ایران را  یشمممما کار خروج  ،نامه می فرسمممتمکابل، من برای برادرکوچکم دعوت  به

  .انجام دهید

اول برایه یک   ند.با پدرش لایرقانونی آمده بود کپسمر ؛قول همکاری دادمبه او من  

  ؛ در ایران قانونی شمودشمان  مخصمو  مجاهدین درسمت کردم تا بودن   ةنامه تردد سمه ماه

من    و گفمت:  تلفن کرد  بمه من   دوبماره  ممدت،  در این   .اقمدام کردم  هماآن  بعمد برای خروجی

چنمد    .کنیگفتم لازم نیسمممت چرا بیخودی هزینمه می  .یم برای کمار برادرمآمیخودم ایران  

می    ،آممده  اروییه بمه من زنمگ زد کمه عبمدالوهماب از نم کماروزی گمذشمممت یمک روز کما

  ؟خواهی پیه شما بیاید

را ش  ااما سمامسمونیتآمد؛  لباس شمیک عینک دودی  آدرس دادم دو سمه سماعت بعد با

هزارسمممتان     در روسمممتاهای دور افتادکه    یمثل ارباب  داده بود.  دسمممت کاکای کارگرش  به

عنوان کمادو برایم ه  بم   دوتوممانی(  شمممکلاتچماکلیمت )یمک عمدد    حتی  د.کررفتمار میبماشمممد،  

نیروی انتظمامی نماممه    ، گفتم:کمار خروجی برادرش را پرسمممیمدجریمان    . از من نیماورده بود

بعد نامه را تعقب    روز  گفته سممه چهارو نامه را داده    شمممار  ،لاعاتطفرسممتاده به وزارت ا

  دانم؛ ولی نمی  گفتم ؟دومن قم می روم تا برگردم خروجی هم خلا  می شممم   ،گفت  .کن 

دست کاکایت نباشد! از قم که برگشت  اتسامسونیتباردیگر   ،دوباره اگر پیه من آمدی

   .هم دست خودش  اشسامسونیت ،تنها بود

م نزد افسمر مربوطه گفت نزد  ی هر دو رفت در اداره اتباع، کار برادرش کمی معطل شمد،  

گفت شماید  بود و مسملول آن آنجا هم ثبت نشمده   ،رفتیم دبیرخانه  دبیرخانه.  من نیامده بروید

ه بود. او نیامددید شممماره را گرفته نگاه کرد   ،سممر میز جنرال نیکجو باشممد رفتیم نزد جنرال

لو در  ج  .شممدیم بیرونهر دو از دفتر حنرال    .پیدا می شممود  ادحتم گفت نگران نباشممید تا فردا

گرفته بود، به من گفت: »جنرالِ اداره اتباع    خودبه  ها« راژسمت »ارباب  او که  نیروی انتظامی

و  عصمبانی شمدمنگاه کند!« آنجا بود که    ید خوبخوب نگاه نکرده، برگردیم دوباره بگوی

ات را به ایران گذارم باقی خانوادهاما تا من اینجا هسممتم نمی  ؛گفتم: کار برادرت تمام شممده
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 بیاوری!

که  ند. حالا همان برادرش )اهرفت  اوریپاکسممتان به نطریق اش از شممنیدم خانواده بعدها

 .  اروی هستبزرگترین فروشگاه افغانستانی در نصاحب  (  نام داشت  هادی

 الله خمینیسفر به آلمان و خبر فوت آیت

به آلمان دعوت شمممدم. روز سمممیزدهم جوزا در شمممهر هانوفر منزل    ۱۳۶۸اول جوزای  

الله  عزیز گفمت: »خبر بمدی دارم؛ آیمتانجنیر  صمممبحمانمه،  صمممرف    هنگمام  انجنیر عزیز بودم.

برگزاری محفل سمموگواری    خمینی فوت کرده اسممت.« من به هامبورگ رفتم و در مراسممم

 ماه طول کشید.و نیم مرکز اسلامی آنجا شرکت کردم. این مسافرت یک   در

 از سوی وزارت خارجهسمینار دوم افغانستان  برگزاری  

که دفتر مطالعات  ندبه من خبر داد ایران  خارجهامور وزارت    مسملولان  ۱۳۶۸ماه سمنبله  

در نظردارد دومین   (به وزارت خارجه جمهوری اسملامی ایران  تهوابسم )بین المللی  سمیاسمی و

برگزار ( ۱۳۶۸  )میزاندوازدهم تما چهماردهم مهرتماریخ  سمممیمنمار افغمانسمممتمان را در تهران از  

،  سمفیر سمابق جمهوری اسملامی ایران در هندوسمتان   این سممینار هم به دوش  مدیریت  .نماید

 عنوان مشاور انتخاب شده اید.هشما هم ب  است.دکتر ابراهیم بهنام دهکردی    جناب

دکتر بهنام گفت قرار است در    .ارگردیدزکاری برگةجلس ،دفتر مطالعاتدر    ،روز بعد

  مخالاِ   های سمرشمناسِشمخصمیت ،این سممینار علاوه بر رهبران جهادی مقیم پاکسمتان و ایران

سمفارت ما در پاکسمتان لیسمت   .دن شمر کت نماینیز خارجی    دولت کمونیسمتی کابل، محققانِ

های  شمما )پویان( لیسمت پیشمنهادی از شمخصمیت  ،کندکنندگان را ارسمال میپیشمنهاد شمرکت

  .یدیتهیه نمارا  افغانستانی و محققان خارجی  

 کردم: دکتر کریم پاکزاد از فرانسممه، لیسممت ذیل را پیشممنهاد ،سممه چهار روز  از  بعدمن  

اولیویه روآ محقق فرانسموی، دکتر سمهراب علی صمفری )شمه سمال در کابینه کرزی وزیر 

ریه، حسمممن  تاحمد حسمممین مبلغ از آلمان، علی محمد زهما از ا ،فواید عامه بود( از آلمان
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 (دن بعلت مخالفت افراد خودی نتوانسممت شممرکت نمای ،دو نفرآخر)  ،بهسممودی از اسممترالیا

ع پیشمنهاد من پانزده نفر بود وجمم  .سمید مخدوم رهین  و  قاسمم رشمتیا، دکترعبدالحکیم طبیبی

 .  کنندشرکت    ندن نتوانست آکه سه نفر 

ین ربانی، : اسمتاد برهان الدّنداین رهبران جهادی در دومین سممینار شمرکت نموده بود

مولوی نصمممرالله    ،گلبمدین حکمتیمار، مولوی محممد نبی محممدی، پیر سمممیمد احممد گیلانی

  .ین حقانی، قاصی محمد امین وقادمنصور، مولوی جلال الدّ

آیمت الله صمممالحی،    همراهی  وبمه رهبری آیمت الله تقمدسمممی    ،نفری  جمد هفمتبما این  

جداگانه ملاقات و   ،رهبران جهادی مقیم پاکسمتان  اکثر ومرحوم آیت الله وحیدی بهسمودی  

   .تیمشتبادل نظر دا

در ختم سمممینار    .نیسممت لطاآن خالی از   یک خاطره از دکتر بهنام بیاد دارم که یاد

مرا که   مهوتل بود  منتظر تکسمیِ  ،شمب با مهمانان خدا حافظی کرده آخر  ،در هوتل اسمتقلال

اسمتاد خطاب می کردم چون    با دکتر بهنام بودم، او راکه   یبه منزل برسماند. من در این مدت

و من هم دانشمجو، رفتم کنارش برای خدا حافظی، پرسمیدم اسمتاد   ندایشمان اسمتاد دانشمگاه بود

من )بهنام( از    ؛با تو می شمود گفت ،؟ گفت پویانددر باره آینده افغانسمتان چه فکر می کنی 

نظر تندی نسمبت به روحانیت ما  او .دوسمتان بسمیار نزدیک مرحوم دکتر علی شمریعتی بودم

  ؛ د ن کن ی مییما خدار  به نیابت از خدا ب  ما،  روحانیوناکنون،   که  من این است اما نظر  ؛داشت

اما واویلا از درد دل  ؛باور ایرانیدین   درد دل یک تحصمیل کرد ! این بودواویلا   کهاز شمما 

 .یافغانستان  ةشیع  باورِدین    کردتحصیل

 نقش من در برگزاری دو مجمع شیعیان افغانستان

ها در امور فقیه حسمممنه بود؛ آنام با نمایندگان ولیتر اشممماره کرده بودم که رابطهپیه 

شمدند. در برگزاری دو مجمد شمیعیان افغانسمتان نقه  شمیعیان افغانسمتان دیدگاه مرا جویا می

کنندگان. به یاد دارم در مجمد اول، وقتی اسممامی  ویژه در انتخاب شممرکتمهمی داشممتم، به

آقای سید مرتضوی و برادرش آقای عمرانی را )که زمانی از اعضای مهم »شورای اتفاق« و 
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درگیر با سمایر احزاب بودند( برای شمرکت در مجمد پیشمنهاد کردم، مورد انتقاد چند تن از  

سمت؟ گفتند:  نی ها پرسمیدم: آیا مرتضموی شمیعه  حاضمران قرار گرفتم. در پاسمخ به انتقاد آن

.« گفتم: پ  این مجمد هم متعلق به شمیعیان اسمت، نه مجمد احزابِ  چرا نه، او شمیعه هسمت»

شمورای ائتلاف؛ چرا که شمورای اتفاق عضمو ائتلاف نبود. در جریان برگزاری مجمد، زمانی  

کردند، آقای مرتضمموی به من گفت: »آقای کنندگان اسممتراحت میکه تعدادی از شممرکت

کنم؛ تو با این کار از نظر سمیاسمی  مهندس، از اینکه برایم کارت دعوت فرسمتادی تشمکر می

 ما را دوباره زنده کردی.« 

آورم؛ حتی تردید دارم که این متأسمممفانه جزئیات بیشمممتری از آن روزها به خاطر نمی

پ  از پایان سممینار افغانسمتان، در کنار دروس دانشمگاه،  . ۶۷رخ داد یا   ۶۶رویداد در سمال 

شمیعه     کردبازسمازی و نوسمازی« در میان قشمر تحصمیل  ة»کمیت   ةبیشمترین تمرکز ما بر توسمع

کردگان شممیعه در مشممهد نیز اعلام موجودیت کرده زمان با ما، جمعی از تحصممیلبود. هم

ها بودند: دکتر معصمومی، دکتر فروتن، انجنیر افشمار،  های شماخصمشمان این بودند که چهره

 انجنیر جُدیر و انجنیر محرم.

فقیمه، به من خبر دادند تا ماه(، از دفتر آقای ابراهیمی، نمماینمده ولیاواخر ماه جدی )دی

دوم ماه حوت    ةبرگزاری مجمد دوم شمیعیان شمرکت کنم. تاریخ نشمسمت برای نیم ةدر جلسم 

شمدگان را من پیشمنهاد کرده بودم؛ از جمله  دعوت ٪۶۰)اسمفند( در نظر گرفته شمد. بیه از  

پاکسممتان )وکیل    ةبیسممت نفر برای کمیته بازسممازی و نوسممازی افغانسممتان و پنج نفر از کویت 

نگار(. همچنین از آلمان: دکتر  مقصممودی، دکتر نجاتی و شممیخ عیسممی لارجسممتانیِ تاریخ

رلاسمتانی؛ و از فرانسمه: دکتر کریم پاکزاد، علی صمفری، احمدحسمین مبلغ و ابراهیم بُسمهراب

محمد زهما )که البته  زاده. همچنین پروفسمور علیدکتر رویا جالاوری و سمید لطیا ناصمری

  دا ماند حضور حسن بهسودی گردید(.این بار هم سید هُ

همای دعوت، متوجمه شمممدم کمارت تعمدادی از اعضمممای کمیتمه  هنگمام توزید کمارت

های انجنیر حافظ، حصماری، رضمائی و اند )مثلاد کارتبازسمازی را نمایندگان احزاب گرفته
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ها  ها برسمماند(. آنشممان را نماینده »سممازمان نصممر« گرفته بود تا خود به دسممت آنمعاونین 

های دعوت  که چرا کارت  پرخاش کردندفراتر از اعتراض، با من  )اعضای کمیتة بازسازی(  

از  . من روز برگزاری نشمسمت، زودتر طور مسمتقم به دسمت خودشمان نرسمیده اسمتشمان به

هنگام ورود را که باید    اعضممای کمیتههای ورودی  وارد سممالن شممدم و تمام کارتدیگران 

و در    ، جمد کرده و پیه خود نگه داشمتمندشمدنصمب می  شمان  ةروی سمین در داخل سمالن،  

که دعوت کرده بودیم از راه رسمیدند و کارتشمان را روی    را . وقتی دوسمتانیکناری ایسمتادم

صمادر نشمده ورودی میز نیافتند، سمرالام آمدند و پرسمیدند: »آقای پویان، چرا برای ما کارت  

اسمت؟« در پاسمخ گفتم: »از همان کسمی که کارت دعوتتان را گرفته بپرسمید!« وقتی متوجه  

 شان را تحویل دادم.ورودی  هایاشتباه خود شدند، کارت

 دعوت به فرانسه از سوی »اولیویه روآ«

پیه از برگزاری نشمسمت مجمد شمیعیان، از طرف محقق فرانسموی، »اولیویه روآ«، به 

عنوان رئی  اجرایی کمیته بازسمازی و نوسمازی افغانسمتان، با فرانسمه دعوت شمدم. در آنجا به

»مدیرا« گفتگوهای مفیدی داشتم. با مدیر مؤسسه مدیرا   ةخیریه از جمله مؤسس  ةچند مؤسمسم 

 توافق شد که اولین دفتر مرکزی خود را در مناطق مرکزی افغانستان ایجاد کند.

سممفر من دو هفته به طول انجامید. وقتی به ایران بازگشممتم، اوضمماع کمیته بازسممازی را 

دگرگون یافتم. ماجرا از این قرار بود که پ  از رفتن من به فرانسمممه، هیلت »حزب وحدت  

اسملامی افغانسمتان« به رهبری دبیرکل حزب، اسمتاد شمهید عبدالعلی مزاری، وارد ایران شمده  

حسمین حصماری، مرحوم بازسمازی )آقایان انجنیر سملطان  ةی اصملی کمیت بود. سمه نفر از اعضما

حزبی شمهید مزاری انجنیر کریم حافظ و انجنیر رضمائی مزاری( که عضمو سمازمان نصمر و هم

شماه گردیزی متحد  بودند، با یکی دیگر از اعضمای اصملی کمیته به نام شمهید دکتر سمیدعلی

شمممده و طی ممذاکراتی توافق کرده بودنمد کمه کمیتمه بمازسمممازی را منحمل کرده و بمه حزب  

هر کمیتمه را کمه نزد مسممملول روابط عمومی )دکتر بشمممیر احممد  هما مُوحمدت بپیونمدنمد. آن

هر مُ  حزب وحدت اسلامی و کمیتة بازسازی  ةنامای گرفته و پای توافقواحدی( بود به بهانه
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 بودند )نوعی کودتا در لایاب رئی  اجرایی(. کرده

کردگان که به جمعی از تحصمممیل  ةبه این ترتیب، تمام زحمات نزدیک به سمممه سمممال

حزب وحدت با عنوان:    ةنامم ای بهتر دل بسمممتمه بودند، تنهما با درج یک سمممطر در هفتمهآینمده

»کمیته بازسمازی و نوسمازی افغانسمتان به حزب وحدت اسملامی پیوسمت« از بین رفت. اگرچه  

تشممکیلاتی که متناسممب با  ؛ اماشمماه خیلی زود اظهار پشممیمانی کردشممهید دکتر سممیدعلی

گیری و ثمردهی بود،  اسمملامی در حال شممکل  جهادپیروزی   ةمقتضممیات زمان و در بحبوح

  گردید. ما چهار نفر از اعضمای اصملی کمیته )دکتر   یک تصممیم عجولانه و ناسمنجیدهقربانی 

بینه، دکتر واحمدی، بنمده و دکتر موسممموی( بما وجود نمارضممممایتی از این    محممد وحیمد

کمیته را به صمملا  شممیعیان ندانسممته و سممکوت اختیار کردیم؛  مسممتقل  کار   ةنامه، ادامتفاهم

خواسمتیم رو در روی حزب وحدت قرار بگیریم و از سموی دیگر، در  زیرا از یک سمو نمی

درصمدی شمیعیان را نادیده گرفته و  ۲۵وضمعیتی بودیم که مجاهدین مقیم پاکسمتان، جمعیت  

 تشکیل دولت بودند.  ةدر آستان

 دومین نشست مجمع شیعیان

اصملی، نشمسمتی با حضمور آقای   ةدر دومین نشمسمت مجمد شمیعیان، پیه از شمروع جلسم 

فقیه(، نماینده شممورای ائتلاف و هیلتی که از داخل کشممور به رهبری  ابراهیمی )نماینده ولی

هما برگزار کردیم. در آن جلسمممه  شمممهیمد مزاری آممده بود، جهمت تعیین رمسمممای کمیتمه

تصممیمات ذیل اتخاذ شمد: اسمتاد شمهید عبدالعلی مزاری به ریاسمت کمیته سمیاسمی، اسمتاد  

شممهید صممادقی نیلی به ریاسممت کمیته نظامی و خانم بلخی به ریاسممت کمیته زنان برگزیده  

آورم(. به پیشمنهاد من نیز دکتر معصمومی به ریاسمت  شمدند )دو کمیته دیگر را به خاطر نمی

 کمیته بازسازی تعیین گردید.

کنندگان بر اساس علاقه در ها، مقرر شد شرکتپ  از افتتا  نشست و ایراد سخنرانی

نویسمی کردند؛ اما دکتر  کردگان در کمیته بازسمازی نامنام کنند. اکثر تحصمیلها ثبتکمیته

معصممومی به دلیل تعصممبات خاصممی که داشممت، اصممل نشممسممت را تحریم کرد. من به دکتر  



 

 

 

  195 ░ انجنیر محمد هادی پویان از یخاطراتهای سوخته؛ سال ░

او نپذیرفت و گفت: »اگر این مجمد به واقعیت   ؛ امانجاتی پیشممنهاد دادم ریاسممت را بپذیرد

خواهم حق  تبدیل شمود، رمسما باید مقیم ایران باشمند و من که سماکن پاکسمتان هسمتم، نمی

وقتی او   ؛ اممادیگران را ضممماید کنم؛ بهتر اسمممت خودت رئی  بماشمممی.« ابتمدا تعلمل کردم

طور که شممنیدید، قرار بود دکتر معصممومی رئی   نپذیرفت، ناچار چنین اعلام کردم: »همان

نیامدند. دکتر نجاتی را پیشمنهاد کردم که ایشمان   که بود  اما ایشمان به هر دلیلی  ؛باشمدکمیته  

کنم. اگر کسممی مخالا اسممت،  هم نپذیرفتند؛ لذا بنده خودم را برای ریاسممت کاندیدا می

 دسته را بلند کند.« کسی مخالفت نکرد.

پمایمانی بمه آقمای هماشممممی لولنجی    ةکمیتمه را جهمت درج در قطعنمامم   ةروز دوم، مصممموبم 

الله جوادی آملی بود. )مسملول قرائت مصموبات( تحویل دادم. سمخنران پایانی نشمسمت، آیت

تصمویب قطعنامه، افراد ذیل حضمور داشمتند: شمهید مزاری، شمهید صمادقی نیلی،    ةدر جلسم 

خانم بلخی، بنده )پویان(، هاشمممی لولنجی، آقای بروجردی )معاون وزارت خارجه ایران(، 

 نجفی )مسلول ستاد افغانستان( و موسوی )مدیرکل اتباع(.

شمهید مزاری تأکید داشمت که مجمد باید از »حزب وحدت« )که تازه تأسمی  شمده و 

کرد که اگر مجمد هنوز رسمماد اعلام نشمده بود( حمایت کند. آقای بروجردی اسمتدلال می

  ة کننمد این حزب سممماختمه و پرداختم اکنون حممایمت خود را اعلام کنمد، دیگران گممان می

جمهوری اسملامی اسمت. آقای لولنجی حرف بروجردی را تأیید کرد و گفت این موضموع 

فعلاد چندان مهم نیسممت. شممهید مزاری با تندی به لولنجی گفت: »بله، برای تو مهم نیسممت  

خوری! تو بیشتر  جهاد نان مفت می  ةای و به بهانچون در داخل کسی را نداری؛ اینجا نشسته

 به فکر مرغ کوپنی هستی تا مردم افغانستان.« 

بتوانمد قطعنماممه را قرائمت کنمد،  من برای اینکمه فضمممما آرام شمممود و آقمای لولنجی 

ای حق دارد نظر گری کرده و گفتم: آقای مزاری، این چه حرفی اسممت؟ هر شممیعهمیانجی

د؟ اکنون با کدام تضممین بر ایجاد  نبا هم جنگیدسمران مجاهدین  بدهد و بپرسمد به چه دلیلی  

های داخلی تکرار نشمممود؟ مثلاد من و آقای حزب وحدت پافشممماری کنیم که دوباره جنگ
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)معنای خان    « خان»اکبری در یک جریان بودیم؛ من حق دارم بپرسمم چه شمد که سمیدعلی  

شممبه  ترین توهین اسممت( یکدانیم؛ در فرهنگ اکبری این رکیکرا من و اکبری خوب می

 گردد؟« تبدیل شد؟ با کدام ضمانت آن روزها برنمی  « الله بهشتیآیت»به  

آقای بروجردی با  ؛ اماشممهید صممادقی نیلی هم سممخنی گفت که خواسممتم پاسممخ دهم

اشماره مرا به سمکوت دعوت کرد. در نهایت قطعنامه را تصمویب کردیم. به سمختی توانسمتم  

  ای نامهکرده شمکایتلولنجی را آرام کنم. در جریان این بگومگوها، برخی دوسمتان تحصمیل

دانم که بود، گفت این نامه نمی  نامه راشممکایت  طولانی علیه من تنظیم کرده بودند. آورند

شمکایت علیه   ةاز طرف کمیته بازسمازی اسمت و باید به دسمت انجنیر پویان برسمد. در واقد نام

عنوان مخالا حزب وحدت  خودم را به دسممت خودم داد! متأسممفانه در آن مقطد، نام من به

 ها افتاد.بر سر زبان

 به ایران  وی  و بازگشت  به کنفرانس  آقای خلیلیشرکت  ماجرای  

اشممماره    بمه کنفران    پیه از پمایمان بحمث مجمد، بمایمد بمه مماجرای شمممرکمت آقمای خلیلی

توان آقای ای از من پرسممید: »آیا میکنم. چند روز پیه از نشممسممت، آقای نجفی در جلسممه

مجمد از پاکسمممتان به ایران برگرداند؟« گفتم بله. پرسمممید چگونه؟  تدویر  خلیلی را پیه از  

  خارجه( )مخصمو  وزارت  دولتی ۵۱ماشمین لندکروزر شمماره    در قدم نخسمت، بایدگفتم:  

وبرگشمت به  نامه رسممی با بلیت رفتثانیاد یک دعوت ؛را که نزد شمماسمت به او بازگردانید

را در اختیار من گذاشمت. به حاجی نبی   وترپیشماور برایه بفرسمتید. بروجردی پذیرفت و م

را تحویمل بگیرد. او آممد و پ  از تحویمل    موتر)برادر آقمای خلیلی( زنمگ زدم تما بیمایمد و  

 کلید، مرا هم به خانه رساند.

اما در نشممسممت شممرکت   ؛نامه پیه از مجمد به تهران آمدآقای خلیلی با همان دعوت

هما بمه همدفشمممان )کمه نبودِ خلیلی در  هما ارتبماطی نمداشمممت؛ آننکرد. این موضممموع بمه ایرانی

سممازمانیِ  پاکسممتان هنگام مجمد بود( رسممیده بودند. علت عدم شممرکت او، اختلافات درون

را به اوج شممهرت   او  شممورای ائتلاف  که  »نصممر« بود. بعدها شممهید مزاری، آقای خلیلی را
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در تعیینات دفتر تهران نادیده گرفت؛ او نه رئی  دفتر شممد، نه مسمملول کمیته   رسممانده بود،

عنوان معاون دوم کمیته سمیاسمی برگزیدند  سمیاسمی و نه معاون اول. بلکه برای توبیخ، او را به

را به آقای نوید بهسمودی سمپرد  موتر شمد. او به پاکسمتان او و بازگشمته    که باعث قهر دوبار

 و رفت.

 تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان

، آقای نجفی )مسملول سمتاد افغانسمتان( خواسمتار ملاقات شمد. در نشمسمت ۱۳۷۰در سمال 

نفره با حضمور آقای بهرامی، نجفی از سمرنوشمت کمیته بازسمازی پرسمید. پ  از شمنیدن  سمه

ماجرا، پیشمنهاد احیای آن را داد. من پ  از مشمورت با دوسمتانی چون دکتر واحدی، دکتر  

دکتر   دکتر خطیبی،  بینه،  دکتر وحیمد  دنمدان(  وهمابعزیز  اسممممدالله حیمدری،  ، )دکتر 

شماه موسموی، انجنیر لیاقت، انجنیر کاظم کربلایی، اسمتاد فروتن و رسمول  شمهید سمیدعلیدکتر

التحصممیلان  فدایی، اولین تشممکل دانشممجویی را با نام »انجمن اسمملامی دانشممجویان و فارغ

افغانسممتان« تأسممی  کردیم. دفتری در حوالی میدان خراسممان تهران اجاره کردیم. با وجود  

معتقد بودیم که به دلیل   ،از جمله بنده  اعضممما،  نظر برخی دوسمممتان بر مسمممتقل ماندن، اکثر

 فراگیر بودن حزب وحدت، در اساسنامه خود را وابسته به این حزب اعلام کنیم.

عنوان مسممملول عنوان مسممملول انجمن و دکتر واحمدی بمهدر انتخمابمات داخلی، بنمده بمه

سمرعت انجمن را در وزارت کشمور، امور خارجه، آموزش  روابط عمومی انتخاب شمدیم. به

درصممد کارهای انتشممار یک ارگان نشممراتی    ۹۰عالی و ارشمماد ثبت کردیم. در حالی که  

دانشمجویی را پیه برده بودیم، انقلاب اسملامی افغانسمتان به پیروزی رسمید. در آن روزها،  

دکتر واحدی و مرحوم لولنجی، پیشمنهاد تأسمی  »دفتر مطالعات    من به همراه دکتر حیدری،

های شماخصمی چون سمید اسمدالله  افغانسمتان« را به آقای ابراهیمی دادیم که پذیرفته شمد. چهره

الله صممدی، دکتر محمدسمرور مولایی، اسمتاد عزیزالله شمفق بهسمودی،  دان، مرحوم آیتنکته

عنوان همکمار  زاده دعوت شمممدنمد و مما چهمار نفر نیز بمهنماصمممرخمان حسمممن و رئی    اددکتر هُ

 مشغول شدیم.



 

 

  198 ░ انجنیر محمد هادی پویان از  های سوخته؛ خاطراتیسال ░
 

 

 

 پیروزی جهاد و کمرنگ شدن نقش احزاب

در افغانسمممتان، نقه احزاب کمرنگ و نقه سمممفارت در تهران    مجاهدین با پیروزی 

پررنگ شممد. ما با سممفیر وقت، آقای ناصممر ضممیا، ملاقات کردیم و او برای تمام اعضممای  

 انجمن، پاسپورت رایگان دانشجویی صادر کرد.

 ماجراسفر به فرانسه و حواشی  

یر گینو«، کاردار سمفارت فرانسمه در تهران، وی پیشمنهاد شمرکت  در ملاقاتی با »ژان پی

توانم یکی  )به میزبانی حزب سموسمیالیسمت حاکم( را داد. او گفت می ری  در کنفران  پا

ببرم. موضموع را با مرحوم شمیخ امین مطر  خود  حزب وحدت را همراه  ةاز اعضمای بلندپای

  ، کردم و او با عبدالحق شممفق سممرپلی )رئی  جدید دفتر تهران( در میان گذاشممت. شممفق

ها رسمید و در فرودگاه فرانسمه، دکتر کریم پاکزاد نامه و بلیتخودش را پیشمنهاد داد. دعوت

 مان آمد.به استقبال

تل، اتاق به نام من رزرو شمده بود و نامی از شمفق نبود. بعد از اضمافه شمدن نام او ودر ه

خودی راه انداخت که چرا چنین شده؛ بعدها معلوم شد تل، شفق بحث بیوتوسمط مسملول ه

او حتی   ؛ اماگانه رزرو بوده اسمممتاتاق او در هتل دیگری در کنار نمایندگان احزاب هفت

 داری به ستوه آمده بودم.به دین  او  از تظاهردر جریان این سفر بارها  عذرخواهی نکرد. 

اش حضممور  سممنتی ةشممب دوم، مهمان صممدراعظم فرانسممه بودیم. شممفق با همان عمام

هایی  ؛ اما گیلاسداشمممت. ما را به میزهایی راهنمایی کردند که مشمممروبات الکلی نداشمممت

.  شممدها مشممروبات هم صممرف میها( که چیده بودند، از نوعی بود که معمولاد با آن)لیوان

شمماه آصممفی )برادر زن ظاهرشمماه(، نمایندگان مجددی و افرادی چون دکتر پاکزاد، همایون

حزب اسمملامی سممر میز ما بودند. وقتی خبرنگاران به سمممت میز ما هجوم آوردند )به دلیل  

کارش  د! علت این  ی اش را با عمامه پوشمان(، او چهرهکردجلب توجه می  شمفق ةعمام  کهاین 

ی از  عکسمم  ه بودترسممید ؛ امامیوه بودآبآب خالص و ما   هایبود که اگرچه نوشممیدنیاین  

میزی او در    کمه  منتشمممر شمممود و آقمای اکبری یما مزاری گممان کننمد  هماوی بما هممان گیلاس
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)همین آدم بعدها که والی فاریاب شمد، با  .اسمت  هم در آن وجود داشمته  شمرابنشمسمته که  

 کرد(.دیگری رفتار می  گونةبهها  خارجی

خورد.  سمر سمفره، وقتی سمالاد ماهی و سمبزی آوردند، شمفق با کراهت عجیبی لاذا می

  ۴۰۰برای جلوگیری از آبروریزی بیشممتر، پیشممنهاد دادم به منزل دکتر پاکزاد برویم. سممالن  

الاصمل و دارای  دکتر پاکزاد رفتیم. همسمر ایشمان که ایرانی  ةنفری را ترک کردیم و به خان

 .خورد ی تمامپلو پخت و شفق با اشتهادو دکترا بود، برایمان مرغ

شممفق قصممد داشممت پ  از فرانسممه به آلمان برود تا به جمعی از روحانیون شممورای  

که توسمط آقای »سموما« رئی  دفتر حزب وحدت اسملامی در آلمان دعوت    مرکزی بپیوندد

به ایران بازگشمت. در روز آخر کنفران ،  با عجله  موفق به اخذ ویزا نشمد و  ؛ اماشمده بودند

های اسمماسممی میان  تا روی اختلاف شمماه آصممفی ترتیب داده بوددر نشممسممتی که همایون

  آقای ، ازگانه تبادل نظر صممورت بگیرد و راه حلی ارائه شممودگانه و هشممتهای هفتگروه

شممناختن مذهب  نبه رسمممیت  بزرگترین اختلاف ما . او گفت: »آن سممؤال کرد   شممفق دربار

  ؛ زنم.« وقتی از من پرسمیدند، گفتم: من از جایگاه حزب حرف نمیتشمید از سموی آنان اسمت

های  جویی تفوق و برتری اسمماسممی ما مشممکلمشممکل که  عنوان یک هزاره معتقدم  بلکه به

هریک از اقوام سمماکن در افغانسممتان پیه از آنکه فرمانروای اقوام  قومی اسممت، نه مذهبی. 

گونة مثال، برادران دیگر باشمممند، به لحاظ اجتماعی و مشمممالال اقتصمممادی باهم برابر اند. به

پشممتون ما بیشممتر در تهیة چوب و عرضممة آن در بازارهای سمموختی مشممغول اند و برخی از  

ها در  رسمانی در منازل بالای کوه اشمتغال دارند و همچنین ما هزارهبرادران تاجیک ما به آب

حمل بارهای سمنگین بر پشمت خود مشمغول ایفای نقه مسماوی در کشمور هسمتیم؛ بنابراین،  

  ؛ نه اینکه برادران پشتون و تاجیک یمسهیم باشگیری  و تصمیمقدرت    چرخةدر   ة ماباید هم

  «جوالی »و منِ هزاره فقط   در ادار  کشمممور از آن خود نمایندرا بیشمممترین بهره و سمممهم   ما

 باشم.دیگران )باربر( 

اما  یم؛یادم نیسممت که چه خرید  .م برای خریدی رفت   آقای شممفقختم کنفران  با از بعد 
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آن زمان خیلی رواج پیدا کرده در کوچک که  بسمیار قوی اما   ییک رادیواو می خواسمت  

  دهم. برسم، پ  میدر تهران  ،دالر بمن قرض بده  ۵۰۰ شده،  گفت پول من تمام...بخردبود 

. اکنون درک  دادم  بمه او  دالر  ۵۰۰ی خود  جاز خر  و  قبول کردم  دلیسمممادههم از روی    من 

 ،در جریمان خریمد  ای چیمده بود کمه هرگز پولم را بمه من پ  نمدهمد؛ چوننقشمممهکنم کمه  می

های شمما  داد که گپمیاخطار  ه،  گانبا نمایندگان هفت ه امروز گذشمت   یهاصمحبت  خاطربه

 .مه بودداد به او پاسختندی  که با   رسانماستاد مزاری واستاد اکبری می به  را

 مهرآبادترک میدان هوایی  به کابل و   سفر ناتمام

،  جهاد در افغانسمتان  نسمل جوان باید بداند ما با چه کسمانی روبرو بودیم. پ  از پیروزی

گونمه نیسمممت کمه »انقلاب  جنمگ قمدرت بماعمث انزوای مجماهمدین واقعی شمممد. بمه نظرم این 

جای صماحبان اصملی   به دین،  طلب و متظاهرخورد«، بلکه افراد فرصمتفرزندان خود را می

 گیرند.انقلاب را می

از دفتر   ؛جریان داشممتاسمملامی در کابل ظار و حزب وحدت  نای  ردرگیری بین شممو

. در موعد بروم ویکه فردا نزد و از من خواست  کاردار سمفارت فرانسه در تهران تلفن آمد  

همیشمه    ی قرار داشمت،ترین یوسمرش که  شمدم پشمت  ویتر فوارد د  یوقت   مقرر پیشمه رفتم.

  های رعایت ظرافت)؛ اما آن روز آن را برداشمته بود. شمدعک  احمد شماه مسمعود دیده می

تا    ۲۰۰۲)از سممال    تینوگآقای ژان پییر  ،های اولیهدیپلماتیک( بعد از نشممسممتن و صممحبت

داشمت( از من پرسمید که    تسملطکاملادهم  زبان فارسمی  بود و به  سمفیر فرانسمه در کابل   ۲۰۰۵

شممما    هب  من قبلاد  که  گفتموی ا؟ در جواب  چه توجیهی داردم ومحرهای  درگیری بین ملیت

درک    ،اما از سمیاسمت  ؛شمجاع اسمت بودم که احمد شماه مسمعود یک فرمانده ورزیده و  گفته

فراو   ای گفتنمد کمه وی »دره)در مورد وی برخی از آگماهمانِ امور می  نمدارد.  محلیفهم 

دانید که من عضممو  در ضمممن شممما میاندیشممد(  اندیشممد« یعنی فراتر از در  پنجشممیر نمیمی

   .نیستماسلامی  حزب وحدت 

  تماس بگیرید و زمینة کاردار گفت شمما می توانید با یکی از افراد مهم حزب وحدت  
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اکنون  آقای کریم خلیلی که  از   ،نیسممت یکلشمم گفتم م را با وی فراهم سممازید.  من   ملاقات

وقمت ملاقمات   ،هم تهران آممده  لادعفاسمممت و  ب وحمدت  زوزیر ممالیمه و از اعضمممای مهم ح

خوشمممحال شمممدند و از این موضممموع  . ایشمممانتلفن کردم  خلیلی  . از خانه به آقایگیرممی

محترم    ،؟ گفتمصمممورت خواهمد گرفمت  کجما و کیاین ملاقمات در  گفمت  اسمممتقبمال کرده و

بهتر اسمت محل ملاقات    ،آیدپیه شمما میسمفارت  کاردار    ،حالا اختیار دسمت شمما اسمت

 . دفتر حزب وحدت باشد

  .کریم خلیلی برایم هویدا گردیدآقای    یتیرفظکم  بعدها  اما  ؛ملاقات صممورت گرفت

  به میان   تپییرگینو  گپ ژان  ( همین چند ماه قبل با یکی از دوسممتانهالإشممارب)العاقل یکفی  

که من  از این  .سمممفیر فرانسمممه در کابل بود  اول دولت کرزیدر گفت همان گینوت   آمد او

 ...دمرافسوس خوپیه از این، مطلد نبودم 

ملاقات داشمتم،    (آقای نجفی)سمتاد افغانسمتان در وزارت خارجه ایران  مسملولروزی با 

شما هم    ؛دنکابل بروبه بزودی قرار است رهبران جهادی    ند،گفت   هاایشان در جریان صحبت

که   دمن گفتم خوب اسممت دو روز بعد خبر دادن .در لیسممت بگیرم،  اگر می خواهید بروید

کیا  بیشمتر از یک  و حاضمر باشمید ،فرودگاه مهرآباد سمالن نظامیِدر  فردا سماعت هشمت 

  .نداشته باشیدهم با خود  سامسونیت  

    قرار شممد با دو طیار   .حدود سممی نفری حضممور داشممتند شممدم  وارد سممالن انتظار  یوقت 

  ، ید با جمعیوعلی جامحمدآقای سمممید .دن عسمممکری ما را به کابل انتقال بده  ةچهارماشمممین 

 ترتیب داده بود. مسمافرانِهم  را  آن لیسمت   و  یک طیاره باید به مزار برودکه  بگومگو داشمت  

سموار  را ما   ،رسمیدنوبت باقی شمانزده نفر که   د.شمدن  طیارهلیسمت آقای جاوید سموار   مربوط به

آقای عبدالحق    ،دفتر حزب وحدت  مسملول  که  دیدم  ،از پیاده شمدن  پیه   ند.مینی بوس کرد

مه را  نا  ،شمودبوس پیاده میهر کسمی را که از مینیو در دسمت ایسمتاده   یشمفق سمرپلی لیسمت 

اگر از  و ی یدالر امریکا  ۵۰۰مبلغ   بود،میاگر عضمو شمورای مرکزی حزب وحدت   ،خوانده

از  بعمد   بمه وی می داد و  ییدالر امریکما ۱۰۰۰مبلغ   بود،میعضمممای شمممورای رهبری حزب  ا



 

 

  202 ░ انجنیر محمد هادی پویان از  های سوخته؛ خاطراتیسال ░
 

 

 

  .دامی د فرد مورد نظرحساب کرده بدست  ی لیست، پول راامضا

برای    ؟شممومپرسممیدم که شممامل کدام کتگوری می ،پایین شممدمبوس  از مینیمن    یوقت 

  نه تهِ  شممما نه سممر پیاز و  !وجگفت آقای دانشمم   ایتوزانهحالت کینه ابحالم را بگیرد،  که  این  

  . زیاد اسمتبرای تان  د هم  ینجفی سموار هواپیما می شموآقای   رکه به دسمتوهمین   د؛هسمتی پیاز  

از من قرض  ری  که در پا ی رادالر  ۵۰۰ پ    گفتموقتی این طرز بیان و و ضعیت را دیدم، 

الممال اسمممت، خودم کمه کمابمل آممدم قرضمممت را ادا  گفمت این پول بیمت  .بمده  یه بودگرفتم 

 .طلب کردم  از اورا  ام قرضممی پولو در کابل دیدم    ، او رادشمم والی فاریاب    یوقت   .کنممی

قرض من را  سمرپلی شمفق   گذرداز آن روز میسمال  ۴۳  که  تا حالاو نداد. کرد   تراشمیبهانه

  است.  ادا نکرده

امثال عبدالحق   ، ازالعلی مزاریدآقایان محمد اکبری و شممهید عب به این فکرم که چرا 

حمایت و پشمتبانی   کردگان دین باوردر مقابل تحصمیل  بود  متعلم مکتب ابوحنیفهکه  شمفق  

یک در   .تیمسکنار هم نش ،رو در رو ،هشت هشت نفر ،شدیم هواپیماوارد   یوقت   ند؟کردمی

 کمک ند.بودنشمسمته  از اوجی بهسمود سمید هاشممی   مطرف دیگر و الله فاضملآیتمن طرف 

ا وازه هواپیما بسممته شممد، من بدرو  بسممت سممرتاسممری کمربندِ یک بارا   نفر  هشممت هر  خلبان

مثل  برخی هم    ند وعضممو شممورای مرکزی هسممت   بسممیاری از این افرادکه  خود اندیشممیدم  

  ۱۰۰۰تا    ۵۰۰، بین  اقلها حداین   ند...الله فاضمل که پهلویم نشمسمته عضمو شمورای رهبری اآیت

هم  دالر    ۲۰  ،بمه حسممماب دالر  همایمکمه تممام پول  من   ،دنم دار  همای خوددالر پول نقمد در جیمب

دو هفتمه    بمه کمابمل بروم؟ این در حمالی بود کمه  میمداشمممود، بما کمدام انگیزه و بمه کمدام  نمی

گونه با این این اندک پولی ک دارم چند روز در  گرفته بودم؛ پ  چه  دانشمگاه  مرخصمی از

به    متوانآیا از کابل می  م؟ای اسممت که برگردوسممیلههنگام برگشممت آیا  آنجا دوام بیاورم؟

  اینکه   در زندان مخوف سید جگرن بجرمکه    بگیرم؟ پدریرا   ماحوال پدر پیر  رفته و بهسود

، بما بمدترین وضمممعیمت، شمممکنجمه  کنمددر ایران زنمدگی می  اسمممت وپمدر همادی  فقط و فقط  

 افتاده و... بستر بیماری  در    ایام کهولت،  در  پدری که  ،شودمی
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از زبمان پمدرم    نمدایران آممدبمه  بما خمانواده  همراه  فوت پمدرم  از  برادرم بعمد    زممانی کمه

پسمممر عمویه حاجی  با  از طرف شمممب    را  هاآن ند،زندان بود ی درکرد که وقت تعریا می

سمه  آن که یکی از    شمب  هاینیمهند.  به یک زنجیر می بسمت  ،نفر دیگر از قریهیک موسمی و 

از همه   پیرتر  که  پدرم  ند.هر سمه باید باهم بیرون می رفت  ،کردنفر نیاز به بیرون رفتن پیدا می

که در حق پدر و دو ای بود  این بدترین شممکنجه  رفتن داشممت.احتیاج به بیرونبیشممتر   بود،

  زندانی دیگر رواداشته بودند.

 چهارمی با و موتور  وشممن شممد رر طیاره  وسممه موتکه  بودم  هااندیشممه  لارق در همین 

پایین شمممده  از هواپیما  پرواز   ین خلبان، کمک خلبان و مهندسممم   .گردیدمواجه  فنیّ  مشمممکل  

کرده برای تماشمما از  را باز ها  م هم کمربندادوسممتان روحانی .رفد مشممکل شممدندمشممغول 

کرد کمه  رهبمخما  فرودگماه  عمدم مزاحممت بمه سمممالن   خماطربمهخلبمان    د.هواپیمما خمارج شمممدنم 

  ی وقت ؛سموار شدیم ،بوس آمدمینی ند.به سمالن انتظار برگردان ،شمدن مشمکلها را تا رفدمهمان

آقای فاضمل و هاشممی   با  .سمتمشم نن ، من تصممیم خود را گرفته و در سمالن  میوارد سمالن شمد

  .خارج شدم آنجاخدا حافظی کرده از  

توانی بر  دوباره نمی ،آقا وقتی رفتی بیرون  ،گهبان گفتن  از سمالن، خارج شمدن  هنگام

 دانم. می  دماین را خو  مگفت  .گردی

ه و دسممت از گذاشممت   ۱ر« بخط»ام  های اجتماعیکاردفتر لای   ،این شممد که برای مدتی

 !  های اجتماعی و سیاسی برداشتمهمة فعالیت

برای    ؛به پایان رسممیده بود  -کاردار سممفارت فرانسممه در تهران-  ،خدمت دوسممتم  دور

یمک کتماب عک  از طبیعمت و آثمار تماریخی  کمه    قبلاد  .سمممفمارت رفتمبمه    کردنخمداحمافظی

مرا بمه یکی از همکمارانه  برایه بردم.  تهیمه کرده بودم  برایه  عنوان یمادگماری  هبم   راایران  

ات پرسمممیمد کمه گمذرنماممهاز من    .کنمدمعرفیهم  کمه بمه کماردار بعمدی  ی کردمعرفی و یمادآور

 
تا    دنکتاب می گذارقرآن یا  که لای     سماخته شمده از کالاذ و یا اشمیای دیگرنشمانیِعلامت یا  همان  «برخط» - ۱

 در زمان دیگر از همان جای نشانی شده دوباره بخوانند.
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از رفتن برایت   پیه گفت    .دادمبه او  را    امییپاسمپورت دانشمجو .بله  گفتم  ؟همراهت اسمت

 .کنممیویزا صادر 

چند   .تلک  نوشمممت که برایم یک دعوت نامه بفرسمممتد  « اولیویه روآ»به   ههمان لحظ

خدا  با هم  ه صمادر کرد و هبرایم ویزای سمه ما  ،با آمدن جواب از فرانسمه  ،ای گذشمتدقیقه

 .حافظی کردیم

 مهاجرت به سوی غرب

نه راهی برای بازگشت به داخل افغانستان برایم مانده بود و نه توانِ ماندن در جمهوری  

اسلامی ایران را داشتم؛ به ناچار مسیر دومین مهاجرت خود را به سوی لارب انتخاب کردم. 

ام رو به پایان بود، بلیت تهیه کرده و ، در حالی که اعتبار ویزای فرانسمه۱۳۷۲در اواخر سمال 

عازم فرانسمه شمدم؛ پ  از آن به آلمان رفتم و درخواسمت پناهندگی دادم. یک هفته بعد از  

ام را فراهم کردم مصماحبه، با درخواسمتم موافقت شمد و سمه ماه بعد، مقدمات الحاق خانواده

 ها نیز به آلمان انتقال یابند.تا پیه از گذشتِ شه ماه، آن

کنم. اولین دسمته  اکنون در شمهر مونیخ، مرکز ایالت بایرن در جنوب آلمان زندگی می

تبار، چهل سممال قبل وارد این ایالت شممدند و در حال حاضممر، در سممال از مهاجران هزاره

همای اولیمه این  کننمد. هسمممتمهتبمار در اینجما زنمدگی می، بیه از پمانزده هزار مهماجر هزاره۱۴۰۴

خویه«  انمد، بمه ترتیمب شممماممل اقوام »قولشمممان تمابعیمت آلممانی گرفتمهمهماجرین کمه اکثریمت

باغ« پارسمما« ولایت پروان، اقوام هزاره ولسمموالی »قرهبهسممود، اقوام ترکمن ولسمموالی »سممرخ

همای اول تبمار ولایمت بمامیمان قرار دارنمد. دسمممتمهولایمت لازنی و در ردیا آخر نیز اقوام هزاره

کارانه داشممتند و تبار بیشممتر از قشممر متوسممط جامعه بودند که افکاری محافظهمهاجران هزاره

 های درونی جامعه تشید بودند.گراییمتأثر از گروه

در اولین سممال حضممورم در جرمنی، سممعی کردم با جمعی از دوسممتانم از جمله حاجی  

باغ و دیگران، یک مرکز فرهنگی  امینی از ترکمن، مرحوم انجنیر باز محمد یوسمممفی از قره

مدیره نیز انتخاب  مرکز تهیه شمد و هیلت  ةناممسمتقل از احزاب را ایجاد و ثبت نمایم. اسماس
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گرایی(، آن تشمممکمل از هم  متمأسمممفمانه به هممان علتی که در بالا یاد کردم )گروه ؛ اماگردید

گذرد، این ایالت در میان دو قاره اروپا و آمریکا سممال از آن زمان می  ۳۳پاشممید. اکنون که  

افسموس که نه   ؛ اماتبار را دارا اسمتای اسمت که بیشمترین جمعیت مهاجر هزارهیگانه منطقه

تنها فاقد یک مرکز فرهنگی اسمت، بلکه بیه از پانزده سمال اسمت که حتی مسمجدی برای 

پوشمی و یاد نکردن از  واقعیتی اسمت که چشمم ؛ اما؛ شماید شمما باور نکنیدندعبادت هم ندار

 آن برایم ناممکن بود.

 بازگشت به وطن و دیدار با دولتمردان

سممال به کابل رفتم. از میدان هوایی مسممتقیماد به خانه   ۲۴، پ  از ۱۳۸۲در بهار سممال  

الله )صمممادق ممدبر( رفتم. فردای آن روز همراه بما ممدبر کمه آن زممان در وزارت  دکتر نجیمب

 پلان مشمممغول وظیفمه بود، بمه وزارتخمانمه رفتیم؛ پ  از ورود متوجمه شممممدم کمه وزیر آن

شمد و با دسمت  احترامی تلقی میمحمد محقق اسمت. نرفتن به دیدن ایشمان بی  خانه هموزارت

مدبر  آقای   موترپشت   (دانمجامهبک  کالایم )خالی رفتن هم مشمکل بود. خدا را شمکر که  

»شیفر« آمریکایی با روکه طلا با خود آورده   (خودنوی  قلم خودرنگ )بود؛ دو سه عدد 

ها را به عنوان سممولاات جرمنی خدمت ایشممان تقدیم کردم. ملاقات ما بودم که یکی از آن

 خیلی کوتاه بود، چون آقای محقق جهت شرکت در مراسم فاتحه در حال رفتن بود.

مان و یک هفته بعد عازم بهسمممود، زادگاهم، شمممدم. جهت شمممادی رو  گذشمممتگان

ه شمممهمدای انقلاب، گماوی را ذب  کرده و بمه اصمممطلا  محلی »دیمگ منبر« را گرم نمود

بهسممود در افغانسممتان معروف اسممت(. باید از نزدیک   ةکوچیم )گوشممتکوچه پخت گوشممت

دیمدم. قبمل از رفتن بمه  »مکتمب راقول« را کمه دوبماره مرکز آموزشمممی منطقمه شمممده بود، می

  ( شمملوار) مکتب، برای شمماگردان قلم و کتابچه تهیه کردم. وقتی عازم مکتب شممدم و پتلون

نروی   هم پوشمیدم، عموی مرحومم متوجه شمد و گفت: »سمرت لوچ )برهنه( اسمت و با پتلون

گوینمد.« قبول کردم. وقتی وارد مکتمب شممممدم، تممام معلمین بما عمماممه و کمه مردم بمد می

تنببان بودند. به هر شمماگرد یک قلم و کتابچه دادم و برای معلمین و ملازمین )خدمه  پیراهن 
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مکتمب( نیز هر نفر چهمار هزار افغمانی در نظر گرفتم. اما برای مدیر مکتمب، عبمدالرشمممید خان  

آمد یا لاایب که چهار سمال معلم انگلیسی من در همین مکتب بود و اکثراد سر صنا دیر می

 بود، چون آن روز هم لاایب بود، پولی نگذاشتم.

علت اینکه موضممموع کمک به مکتب را یاد کردم این بود که بعداد مغرضمممین شمممایعه 

کنمد آورده، کرده بودنمد کمه فلانی پول کممک را از فلان کشممموری کمه در آن زنمدگی می

اش تقسمیم کرده اسمت. بیشمترش را خودش خورده و مقداری را هم بین دوسمت و خانواده

فکری مردمِ زودبماور نماراحمت شمممدم؛ در مجمالسمممی کمه بودم سمممال بعمد کمه رفتم، از این بی

ای به  ارزش مدرسمهکردم که چطور یک مؤسمسمه خارجی وقتی یک کیا کمیادآوری می

گیرد، در حالی که من  دهد، چندین جا از شمما امضماء و اثر انگشمت میپسمر یا دخترتان می

 حتی اسم معلمی را هم نپرسیدم.

 تجدید خاطرات در کابل

ام را زنمده  تکنیمک رفتم تما بهترین خماطرات زنمدگیسمممپ  بمه کمابمل برگشمممتم و بمه پلی

کنم. وقتی وارد محوطه شممدم، از یک محصممل هزاره پرسممیدم صممنا چند هسممتی و اهل  

شممناسممی؟  باغ را می. پرسممیدم: انجنیر نبی از جمال قرههسممتم  باغ لازنی؟ گفت از قرهییکجا

صمنفی من شمده اسمت! باغ معلم من بود و حالا همشمناسمم؛ او در قرهگفت: بله، خوب هم می

شناسید؟ گفتم با هم بیست و چهار سال تعجب کردم. او پرسید: شما از کجا همدیگر را می

صمنفی بودیم؛ این بار او تعجب کرد! با هم به اتاق انجنیر نبی رفتیم، همدیگر را زود قبل هم

شمناختیم و در آلاوش گرفتیم و از خاطرات تلخ و شمیرین گذشمته یاد کردیم و بار دیگر در  

 محوطه دانشگاه گردش نمودیم.

ام را در بازار دشمت برچی دیدم. به صمنفی مکتب راقولروزی مرحوم معلم جواد، هم

اش زدم؛ با خشممم برگشممت و گفت: »چه گپ اسممت او برادر! چرا  شمموخی به پشممت شممانه

زنی؟« گفتم: »او جواد...« بما تعجمب پرسمممیمد: »تو کی هسمممتی؟« اینجما بود کمه بمایمد بعمد از  می

کردم. گفتم: »شمویت!« )وقتی صمنا دوازدهم بودیم، شموخی  سمال خودم را معرفی میسمی
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را    « کی»ها کلمه  صمنفیمنحصمر به صمنا خودمان را داشمتیم؛ وقتی یکی از هملایرمتعارف و 

؛ حتی اگر معلم یما ک  دیگری « شمممویمت»گفمت  برد، بلافماصممملمه طرف مقمابمل میبمه کمار می

گفت،  میرمزگونه  داد و  حضور داشت، طرف مقابل فرصت به دست آمده را از دست نمی

« بعمد از  ...گمک )کوچمک(!سمممرید گفمت: »ای همادی ریزه  .)یعنی شمممویمت(  « !کی  جوابِ»

پرسی گفتم: کجا هستی و مشغول چه کاری؟ گفت در مکتب عبدالرحیم شهید معلم احوال

که از مکتب    هایینفر از معلمهای ما و در مجموع سمیصمنفیدوازده نفر از هم-هسمتم و ده

 .یممعلم هست جا  در همان، ایمالتحصیل شدهراقول فارغ

هایم که  صمنفیمکتب، چند نفر از هم   ها بروم. در ادارگذاشمتم به دیدن آنقراربا وی 

آن موقد درس نداشممتند حاضممر بودند: معلم میرحسممن، معلم شممیرحسممن، معلم جواد، معلم 

علی  معلم رمضمان تدریسمیحسمین، معلم حاجی عبدالاحمد و معاون جمعه، معلم خادمعلی

آمار شمماگردان    ،ود( پرسممیدملاایب بآن روز   مکتب در  ابراهیمی. از معاون ابراهیمی )مدیر

ترین و فقیرترین مکتمب  اسمممت؟ پماسمممخ داد: این مکتمب پرجمعیمت  نمد نفردر دو شمممیفمت چ

شمممده دارد و تعداد معلمین رسممممی و شممماگرد ثبت  ۲۴۰۰۰ ،در وزارت معارف  دنیاسمممت؛

ال دومم این بود که چرا بعد از چند سمممال از حکومت  ؤنفر اسمممت. سممم  ۴۸۳  اشقراردادی

خواننمد؟ ابراهیمی گفمت: این  جمدیمد، هنوز تعمداد زیمادی از شممماگردان زیر خیممه درس می

پرسمید؛ پارسمال یک خیّر از انگلسمتان  بسموال را باید از آقای قانونی که وزیر معارف اسمت  

، بعمد از  آورده بود  همراه خودکمه  ی  ین مهنمدسممم یمک تن از  آممد، بما  کمه ظماهراد ملا بمه نظر می

آقای قانونی موافقت نکرد و به آن  ؛ امابررسمی مکتب حاضمر شمد چهل اتاق درسمی بسمازد

مرد خیّر گفت که اینجا مهم نیسمت و این کمک را به ولایات ببرید. وقتی آن مرد خیّر این  

 همه تعصب را از وزیر معارف دید، از کمک کردن منصرف شد.

کمکی فرسمتاده    جاپانیابراهیمی شمنیدم که سمال گذشمته مؤسمسمه  همچنین از زبان معاون

درسمممت کنمد. وقتی مجری پروژه برای بررسمممی آممد، مما   ایطبقمهیمک  بود تما چهمار بلاکِ

مگو بودیم  . در این بگوندقبول نکرد ؛ امادنها را دوطبقه بسازخواهه کردیم که این بلاک
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با   جاپانیها ماند ادامه صمحبت گردید. مجری که زنگ تفری  زده شمد و سمر و صمدای بچه

خنمدیمد. معماون اداری، صمممفر محممد خمان، از  مترجمه بیرون رفمت و وقتی برگشمممت، می

: »وقتی بیرون رفتم، دیدم قیافه  بود  گفته  جاپانیمجری خندد؟  میمجری مترجم پرسمید چرا  

  های معصوم همه شماگردان مثل من اسمت!« معاون اداری گفت: پ  حالا به خاطر همین بچه

هم موافقمت کرده و   جماپمانی، این چهمار بلاک را دوطبقمه بسمممازیمد. مجری  ت«اقیمافمههم»و  

   « .خواهم کردمسلولیت خود استفاده کرده و قناعت وزیر معارف را حاصل  »از   ه بودگفت 

ه آشمنا شمد بیشمتر  جاپانیبا آن مرد که  گفت در طول اعمار پروژه  صمفر محمد خان می

؛ چندی بعد که درخواسمت احداث یک سمالن برای جلسمات معلمین را  و گرم گرفته بودیم

اما وزارت معارف آنقدر امروز و فردا کرد که در   ؛قبول کرد  به راحتیدادیم،   او  ةبه مؤسمسم 

مکتب ابوذر لافاری واقد در چهارراهی  ما در    نهایت آن سممالن را در فاصممله چند کیلومتریِ

 قضاوت با شما. !قنبر بنا کردند

  ۱»سممارندوی«  ابراهیمی گفت: انجنیر صمماحب، هفته آینده اولین مراسممم افتتا معاون

شممود، خوب اسممت شممرکت کنید. من هم در آن محفل باشممکوه شممرکت  مکتب برگزار می

گذاشمتم.    مای از آن را سمال گذشمته در فیسمبوککردم که خوشمبختانه فیلم آن را دارم و تکه

 هزار افغانی اهدا نمودم. ۵۰مکتب عبدالرحیم شهید مبلغ  برای کمک به تیم سارندویِ

 وزیر فوایدعامهعلی صفری  داکتر سهرابملاقات با 

کتر  اسمممت در نشمممسمممتی دو سممماعته با دهم. یادم رفت هم به افغانسمممتان   ۸۴و   ۸۳سمممال  

کرد و علی صممفری، وزیر فواید عامه )که در شممه سممال وزارته تنها زندگی میسممهراب

های تندی داشتیم؛ تأکید  اش در آمریکا بودند(، در اتاقه واقد در گذرگاه صحبتخانواده

کیلومتر نسممبت به مسممیر   ۴۰۰هرات که فاصممله را -دیوار« کابلمن این بود که جاده »گردن

 
به معنای نیروهای داوطلب  این واژه،    .شمودنوشمته می «څارندوی»به شمکل   یک واژ  پشمتو اسمت و  »سمارندوی« - ۱

و گاهی در اماکن عمومی نیز اسمت. این عنوان در دیگر ادارات نیز کاربرد داشمته  بوده  برای ایجاد نظم در مکتب  

 است. شدهافراد استفاده می از این دسته
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 کند، باید در اولویت باشد، نه شاهراه حلقوی.قندهار کمتر می

علی خان ثبت و راجسمتر »بنیاد میزان« و حمایت از کاندیداتوری مرحوم رئی  ضمامن 

های آن زمان بود. با نیز از فعالیت)دادگاه عالی کشمور(    « محکمه رهتِسمر »بهسمودی برای پسمت  

هما و گسمممترش اینترنمت و ظهور فضمممای مجمازی، دنیمای ارتبماطمات متحول شمممد و سمممایمت

ها رونق گرفتند. از سموی دیگر، حضمور لارب و فضمای دموکراسمی و شمکسمت افکار  وبلاگ

سممتیز گردید که علیه  گرایی افراطی و لیبرالیسممم دین چپ، باعث به میدان آمدن افکار قوم

ها  کردند. آنباورهای دینی و مجاهدین واقعی که کمونیسم را شکست داده بودند، نبرد می

سمالار« و »ناقضمین حقوق بشمر«، مرا با پروپاگاندا و خطاب کردنِ مجاهدین به عنوان »جنگ

رزمانم برخیزم. نزدیک به سممی مقاله از  وادار کردند با آنکه اهل قلم نیسممتم، به دفاع از هم

یازده مورد در دسمممترس را در آخر کتابم  -های مختلا منتشمممر شمممد که دهیتمن در سممما

افزود. آخرین مقمالمه علی خمان هزاره اولین حماکم هراتِ  ام تحمت عنوان »درویه خواهم 

ها  های خودیالعملهای متفاوتی روبرو شمد و متأسمفانه به خاطر عک  افغانسمتان« با واکنه 

 و توصیه دوستان نزدیک، مجبور به سکوت شدم.

کردم. در سمممالگرد  در آن زمان، به دعوت دوسمممتان در محافلی در اروپا شمممرکت می

دان حسمینی،  شمهادت احمدشماه مسمعود در هامبورگ دعوت بودم که آقای سمید اسمدالله نکته

مکتب توحید، به من گفت دوسمتی به نام دکتر سمید عزیز سمادات، رئی  مرکز رهبر اسملام

ای داریم که شما هم شرکت کنید. در  تجارت جهانی افغانستان، به هامبورگ آمده و جلسه

آن جلسمه افرادی چون انجنیر سمید یعقوب نوید، ناقد از نروژ )وزیر سمابق دولت مجاهدین(،  

 شیربهادر )رئی  سابق دفتر آقای ربانی( و بنده حضور داشتیم.  

آنجا اعلام شممد که قصممد دارند نهادی وابسممته به مرکز تجارت جهانی تحت عنوان  در

المللی  »انسممتیتوت ملی صممل  و عدالت افغانسممتان« ایجاد کنند. مدتی بعد در کنفران  بین 

مرکز تجارت جهانی در اسملو، پایتخت نروژ، دعوت شمدیم که در تالار صمل  نوبل برگزار 

   (فیلم آن موجود است.) .گردید
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ی انسمممتیتوت معرفی کرد. تعمدادی از یدکتر سمممادات مرا بمه عنوان رئی  بخه اروپما

اعضمممای بلنمدپایه دولت آقای کرزی از جملمه کریم خلیلی، سمممیمد حسمممین انوری و فاطممه  

تل  وطی محفلی در ه  ۱۳۸۶اسمد  ۱۴گیلانی عضمو افتخاری بودند. این انسمتیتوت در تاریخ  

سمرینا با سمخنرانی دکتر سمادات، خانم گیلانی و شمیخ فیاض ارزگانی اعلام موجودیت  کابل

 کرد.

 زادخلیلسفر به آمریکا و ماجرای کاندیداتوری  

اولین کسمی که از سموی انسمتیتوت به آمریکا دعوت شمد، اسمتاد عطا محمد نور )که از 

این فرصمت اسمتفاده اعظمی کرد( به همراه حاجی الماس بود. دومین نفر آقای کریم خلیلی  

بود. مسمملول آمریکای انسممتیتوت، خانم فوزیه اعتمادی، عروس صممدراعظم اعتمادی و از  

وارد    ۲۰۰۸دوم آوریمل    ةآمریکما بود. آقمای خلیلی نیمم   ةوزارت عمدلیم   ةکمارمنمدان بلنمدپمایم 

شمان باشمم. پ  از دریافت ویزا و ایکناردرآمریکا شمد و آقای سمادات تأکید داشمت من هم  

برای اسممتاد    و گفت،تماس گرفت با من تهیه بلیت، عازم واشممنگتن شممدم. دکتر سممادات  

تو  پرسمممیمد    یو  م.اجمهور آمریکما، وقمت ملاقمات گرفتمهخلیلی بما دیمک چنی، معماون رئی  

 رسم.  ؟ گفتم شام همان روز مییرسکی می

نیسمتم و سمفیر وقت، طیب جواد هم  گفت که با تأسما من در این جلسمه  دکتر سمادات  

خواسممتم که در ملاقات با  از ویدر آمریکا نیسممت. من به دکتر رسممول طالب زنگ زدم و 

سر تقسیم  که  دانم  می  ،گفتمو در ضمن باشد حضور داشته  خلیلی  استاد  کنار  در  چنی  دیک

...  برواین فرصممت اسممتثنایی برای مردم مظلوم هزاره اسممت، پ    ؛ اماپول با هم قهر هسممتید

 شماره سادات را به او دادم.

رسیدم، برادر کوچک دکتر رسول طالب دنبالم آمد. وقتی  به واشمنگتن  شمام که  هنگام  

شمممان رفتیم، دکتر طالب هنوز نیامده بود. سممماعتی بعد که آمد، پرسمممیدم ملاقات  ة ایبه خان

ومت!« قلبم شمکسمت؛  شمده قَفلانآن فلان  در کنارچطور بود؟ با لحنی تند گفت: »من نرفتم  

ام  دیگر رابطهپ  از این ماجرا،  رانی(.  پرسمیدم تا حالا کجا بودی؟ گفت سمر کار )تاکسمی
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 کتر طالب قطد کردم. ارا با د

تل محمل اقامت خلیلی رسممماند و خودش رفت. من هم در ومرا به ه  ی آن شمممب،فردا

مان بعد منتظر دکتر سمادات ماندم و به دیدن خلیلی نرفتم، چون رابطه  )سمالن ورودی(  لابی

 از مسافرت لندن قطد شده بود.

در لابی هتل، شمخصمی به نام دکتر علی از دره ترکمن )دیپلمات افغانسمتان در سمازمان 

حرفه این بود   ةملل( نزد من آمد و مشمخص بود از طرف آقای خلیلی آمده اسمت. خلاصم 

جمهوری  بعمد ریماسمممت   ای تما برای کمانمدیمداتوری دورکمه: »آقمای پویمان، تو بمه آمریکما آممده

کنی؟« بمه او گفتم: بمه اسمممتماد بگو مرا هنوز    گریبرای معماونمت دکتر صممممادق ممدبر لابی

 کنم.  کنم و وقتم را برای تخریب کسی صرف نمیای؛ من برای کسی کار نمینشناخته

آن روز بما خلیلی ملاقمات  کمه  دانسمممتم  میداشمممتم،    زادخلیملبما زلمی  ای کمه قبلاد  رابطمه

آیمد؟ گفمت  بمه دیمدن اسمممتماد می  زادخلیملدارد. بمه یکی از اطرافیمان خلیلی گفتم امروز  

آید؛ در  نمی  زادخلیملدانم. نیم سممماعت نگمذشمممتمه بود که هممان نفر آمد و گفمت امروز نمی

کردند. قبل از تمام شمممدن تل را چک میواش های قبل تیم امنیتیحالی که من دیدم لحظه

خلیلی    ،لاف انتظارخبیرون آمد، بر  زادخلیلملاقات، دکتر طیب جواد هم وارد شممد. وقتی  

  ، به دستیارش، احمدزی گفت  زادخلیلپرسی کردم.  رفتم و احوال  پیه کنارش بود.  در هم  

وقمت ملاقمات تعیین کن. بعمد از آن، من و سمممادات و طیمب جواد بمه اتماق خلیلی  پویمان  برای 

به   ،پرسمید: »ملاقات ما نیم سماعت بود  از یکی از همراهانه   رفتیم. اولین حرفه این بود که

 « .سه ربد طول کشید گمانم

شممب منزل خواهر دکتر سممادات دعوت بودیم. یکی از وابسممتگان سممادات از خلیلی  

کننده این اسمت که  پرسمید ملاقات با دیک چنی چطور بود؟ خلیلی گفت: »خبر خوشمحال

ها را  های فرعی که ولسموالیهای اصملی هزارسمتان و سمرکدیک چنی قول داده تمام سمرک

قیرریزی )آسمفالت(  شمان  جمهوریکند، قبل از پایان ریاسمتدیوار وصمل میگردنسمرک به  

 .« کنند
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گروهی در دفتر آقای خلیلی برای تهیه پروپوزال بودجه ایجاد شمده بود. وقتی بهسمود 

اند؛ اما اینکه پشممت پرده چه  برداری در حصممه اول بهسممود دیده شممدهرفتم، دیدم تیم نقشممه

تلفی  . بیه از این در مورد حقتوضی  بدهدنسمل سوم باید  برایشمد، آقای خلیلی  کارهایی  

به تحلیل سمیاسمی تبدیل نشمود. سمومین نفر دعوت شمده از    نویسمیگویم تا خاطرهمردم نمی

؛ اما سموی انسمتیتوت، شمهید مصمطفی کاظمی بود که متأسمفانه قبل از سمفر به شمهادت رسمید

 دونفر از همراهانه وکیل فاطمه نظری و سید اعلا رحمتی به امریکا سفر کردند.

 (۲۰۰۸)ژوئن    ریسکنفرانس پا

برگزار شممود.   پاری  کشممور در   ۸۰قرار بود کنفران  کمک به افغانسممتان با حضممور  

با هزینه شمخصمی( شمرکت  البته  هم به نمایندگی از انسمتیتوت )  توگفت  به من دکتر سمادات  

رفتم. موقد گرفتن کمارت    پماری  کنفران ، بمه    رای شمممرکمت دربپیشمممتر  کن. یمک روز  

اشمتراک، خانم دکتر سمیما سممر را دیدم که او هم منتظر بود؛ تعجب کردم و پرسمیدم مگر 

برای شممما کارت صممادر نشممده؟ گفت: »نخیر، من از طرف کمیسممیون حقوق بشممر فرانسممه  

نفر از جمله کرزی، اسپنتا، احدی،    ۵۴ام، نه دولت کابل.« وارد سالون شدم؛ نام دعوت شده

صدی دربیست  ةکه چرا از جامع  آمدپیه ال  ؤفرهنگ و زلمی رسول در لیست بود. برایم س

درصمممد   ۳۰های اهل سمممنت بالای درصمممد ذکر شمممده بود اما با هزاره ۱۸هزاره )که در بن  

بما امین فرهنمگ و   (نماهمارنمان چماشمممت )شمممد( حتی یمک نفر در این جمد نیسمممت. وقمت  می

راجد به حزب  مطالبی  دیگران سمممر یک میز بودیم. از فرهنگ پرسمممیدم: پدرت در کتابه  

رهبر نداشمته    ،حزبیک آیا ممکن اسمت    اسمت؛را ذکر نکرده   شاما نام رهبر؛  وطن نوشمته

از مرحوم طالب   ، از آن جملهدانی رهبرش کی بوده؟ گفتم: از بزرگانباشمد؟ گفت: تو می

محمد خان بهسودی بوده است. گفت: این را تو و حسین  مشر فت ام که فرقهشنیده  قندهاری

، (بود )دکتر امین فرهنگ از دوستان احمدحسین مبلغ پسر شهید اسماعیل مبلغ مبلغ بنویسید

 ؛ چون اینجا افغانستان است.« نویسندنمی دیگران

رو شمممدم. آقمای متکی، وزیر خمارجمه  هالمدین نجفی روبم بعمد از ظهر در راهرو بما محیی
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معرفی کرد. در صمممحبمت بما بمه او  نجفی مرا  آقمای  بیرون آممده بود.  از کنفران   ایران، هم  

متکی طاقت نیاوردم و گفتم: شمما در حق شمیعیان افغانسمتان چه کردید که در این کنفران   

هما )در تیم دولمت( حضمممور نمدارد؟ من و سمممیمما سممممر هم از آدرس دولمت  یمک نفر از آن

 ۵۰گفتم: خوب، شممما  «.از این به بعد...»ایم. متکی شممعری خواند با این مضمممون که  نیامده

مما قراردهیمد تما مما در    پمیلیون دلار کممک اعلام کردیمد، یمک میلیون آن را تحمت نظر گرو

ه را داد و گفت در کابل    تلفن . شممماریی کنیماجرابار  آن با شممما مشمموره بدهیم و آن را 

 تهی تکرار شد.های میانبعدها در کابل باز هم همان وعده ؛ اماتماس بگیر

 زادخلیلکاندیداتوری زلمی  ماجرای  

جرمنی و مقیم مونیخ( با    کرد)از وزیرسممتان، تحصممیل  « سممرزمین »دوسممتی به نام دکتر 

آمریکا در    نمایند  زادخلیلکه    ۲۰۰۸معرفی کرد. سمال به او آشمنایی داشمت و مرا   زادخلیل

ترین خواسممتم این بود که  سممازمان ملل بود، به نیویورک رفتم و وقت ملاقات گرفتم. مهم

 جمهوری آینده افغانستان شرکت کند.  در انتخابات ریاست

نماینده امریکا در سممازمان ملل بود به نیویورک رفته قرار ملاقات    یوقت   م۲۰۰۸سممال 

ترین خواسمت من  مهم تعیین کرد.  را  وقت ملاقات  ،یک خانم بودکه  منشمی ایشمان   .گرفتم

خواهه کنم که اگر برایه مقدور اسممت در انتخابات    زادخلیلاین بود که از داکتر زلمی 

در این مورد صمحبت و رایزنی کردیم. من    .افغانسمتان شمرکت کند  ریاسمت جهوری آیند

در ارتباط با   زادخلیلم که بیشممتر از این به جزئیات آن بپردازم، داکتر زلمی  ن صمملا  نمی بی 

   .گفت حالا وقت زیاد داریمهای من  خواسته

اکنون  ارتباط داشمتم و با هم  بیشمتر از طریق ایمیل بعد از آن دیدار، من برگشمتم آلمان، 

انتخمابمات    ؛زنیمبمه نمدرت تلفنی گمپ میو  دارم  هم   اینکمه در  حزب    ،امریکمام  ۲۰۰۸تما 

هما  آن بود دولمت را بمه دموکرات  ةاز اعضمممای بلنمد پمایم   زادخلیملجمهوری خواه کمه داکتر

موافقت    وببینم، ا  راخواهم شمماامریکا آمده میبه من هم به داکتر خبر دادم که    .تحویل داد

واشممنگتن   به  ،ک نیسممتمارنیوی ، دربعده  ب  م.۲۰۰۹  جنوری ۲۰  تاریخکرد و تذکر داد که از
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رزرو کرده بودم   که قبلاد  یبه واشمممنگتن رسمممیدم درهوتل  جنوریزدهم  ومن روز ن .مرومی

از طرف   تلفن کرد و گفت کهاحسممان الله بیات   همان ماه،مسممتقر شممدم روز بیسممت و یکم  

د تما شممممما را نزد داکتر صممماحمب  یم آدرس هوتمل را بگوی  زنم.گمپ می  زادخلیملداکتر زلمی  

رسممیدیم. در این اولین    زادخلیلبا آقای احسممان الله بیات خدمت داکتر  بعد  چند دقیقه   برم.ب

 .زنی شمدینشمسمت سمه نفری روی برگزاری یک کنفران  خارج از افغانسمتان صمحبت و را

در دوبی با اشتراک    م۲۰۰۹مارچ  ۱۵و   ۱۴  م که به تاریخیبندی رسمیددر نهایت به این جمد

داکتر علی احمد جلالی،    مانند داکتر اشممرف لانی احمدزی  متنفذ کشممور  هایشممخصممیت

سمم   ؤکتر محمد شممریا فائز وزیر تحصممیلات عالی در دولت انتقالی و ماداکتر اسممپنتا، د

  الدین رسممولی، داکتر داود شمماه صممبا، نادر نادری دانشممگاه امریکائی در کابل، داکتر سممراج

طمالبمان دایر گردیمده روی کمانمدیمداتوری     احزاب بمه شممممول نمماینمد   نمماینمد  ،فوزیمه اعتممادی

زنی شمود. یکی دو نشمسمت یرا در انتخابات ریاسمت جهوری افغانسمتان  زادخلیلداکتر زلمی  

موضمموع را با همکارم در انسممتیتوت ملی صممل  و عدالت افغانسممتان خانم فوزیه    ،داشممتیم

اعتمادی در میان گذاشمتم ایشمان هم استقبال کرده خواستار ملاقات حضوری با داکتر زلمی  

مرکز   تلفنی قرار ملاقات گذاشمتم محل ملاقات  زادخلیلبا شمخص داکتر    .دیگرد  زادخلیل

 بود.   المللیمطالعات استراتژیک و بین 

خودش تا   زادخلیلچون داکتر  کردند. ی  یمان سمر قرار رسمیدیم ما را به اتاق انتظار راه

وارد اتاق شمدیم قبل از ما آقای احسمان الله بیات هم منتظر داکتر    یآن وقت نیامده بود، وقت 

که  در ملاقاتی    .آمد همه باهم وارد اتاق شممدیم  زادخلیلای گذشممت داکتر  چند دقیقه بود؛

گفت: شمما که    زادخلیلالله بیات به شموخی به  ، احسمانداشمتیم  در مرکز مطالعات اسمتراتژیک

که در حال آویزان   زادخلیلاینجا مشغول شدید؟  چرا قرار است در انتخابات شرکت کنید،  

کردن بالاپوشمه بود گفت: »این آدرس دائمی من اسمت؛ اگر اینجا نبود بالاپوشمم را کجا  

فارلین برای تبریک به محل کار  کردم؟« در همین حین، هنری کیسممینجر و مکآویزان می

 او آمدند.
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از همان   پنج روز آنجا ماندم  .واشمنگتن ماندم بعد رفتم نیویورکدر دوازده روزی  -ده

 جرمنی.به  جا برگشتم 

به هوتل محل اقامت ما  راروز سمیزدهم مارچ از میدان هوائی دوبی برادر آقای بیات ما

 جزاری کنفران  همه حضممور پیدا کرده بودند بزمحل برگ  در  ،هم  ی آن روزرسمماند فردا

از   نیز شممرکت کرده بودند؛نمایندگان احزاب   علاوه بر آن،  .محمد اشممرف لانی احمدزی

 ،جنرال بریالیاسمملامی،  جمعیت    ری، نمایندگزب اسمملامی انجنیر طارق لوحاز آن جمله،  

، داکتر حسین یاسا از حزب  بود از هلمندکرده ام، وی  اسمه را فراموش  که  طالبان    نمایند

آقای خلیلی  ؛ آقای خلیلی هم من دعوت کرده بودموحدت  آقای محقق، از حزب    وحدتِ

آقای  .ماهبقیه اشمتراک کنندگان را فراموش کرد هاینام .معرفی کرد ترپسمرش عالم را دیر

 زد. میاشرف لانی هم از طریق ویدئوکنفران  گپ  

چون سممخن به   لازم نمی بینم بیشممتر توضممی  دهم  ،از اینکه در کنفران  چه گذشممت

گفتم خیلی    زادخلیلبعد از گرفتن عک  یادگاری دسممته جمعی به داکتر   کشممد.درازا می

پ     ،گفتو  ردک  قبولهم   ؛ اوپیشمنهادم را گفتم .دارمخصموصمی  گپ یک کوتاه با شمما  

)اما صمممد افسممموس که    .فرسمممتمشمممما حاجی احسمممان الله را می  یبمن به تعق   ،تو برو کابل

ی  بسمیاروگرنه  ؛که به داکتر داده بودم از طرف آقای احسمان الله بیات عملی نشمد  یپیشمنهاد

( داکتر به آقای .بود بالابسممیار    زادخلیلفقیت تیم داکتر  ؤچان  م  .آمدمسممائل پیه نمیاز  

د! شممام موقد لاذا تکت طیاره دو ی کابل رفتن پویان را درسممت کن  ةحاجی برنام  ،بیات گفت

 کابل رفتم.    ی آن بهفردا .که تهیه کرده بود به من دادرا  طرفه بزن  کلاس  

به دوسمتان مورد اعتماد پیشمنهاد کار و برگشمتن به کابل،   پاری  کنفرا ن    از ختمبعد 

برای فعمالیمت    کردنمد کمهقبول  . دوسمممتمانم بمه این شمممرط پیشمممنهمادم را  دمداجمعی را  دسمممتمه

مبلغ مورد نظر را  اسمت و ی یانه سمه هزار دالر امریکاهی رف مااو مصم جمعی نیاز به دفتر دسمته

بما کمار  را  تهران بود و آن  کدر میمدان پونم   کمهام را  قبول کردم، خمانمهمن هم    .بمایمد هزینمه کنم

 دالر امریکائی فروختم.  ۱۵۰،۰۰۰به مبلغ  به دست آورده بودم،روزی در عالم لاربت شبانه
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یمک سممماختممان سمممه طبقمه بمه ممالکیمت   ،کمه کرایمه کرده بودیم  یاولین دفتردر کمابمل،  

  ۱۴۰۰ مبلغ  ماهیانهبابت کرایة آن    دوسممال تمام،مدت  بود و   در دهبوری،  حاجی اکبر بیات

 م. یکردپرداخت میامریکایی  دالر

نام )شمورای تحکیم صمل  هنهاد را در راسمتای انسمتیتوت ملی صمل  و عدالت افغانسمتان ب

بهسممود ثبت وزارت عدلیه    قوم دهقانِاز  لیت شممیخ تقی مبارز  لوو عدالت افغانسممتان( به مسمم 

افکار  براین مبنا اسمتوار بود که  که در دوبی تشمکیل شمده بود(   ی)تیم تمام سمعی ما .نمودیم

  ، در همین راسممتا  .یمیبسممیج نما  زادخلیلعمومی را در حمایت از کاندیداتوری داکتر زلمی 

   .تجمعاتی صورت بگیرد  زادخلیلقرار شد در شهرهای مختلا به حمایت از داکتر 

تماج )معماون والی لازنی    قبلادکمه    کخلیمل هوتم   ،در لازنی بمه همکماری دوسمممتمتجمعی  

راه  در ننگرهمار  را  دیگری  . تجمد  امما خیلی موفق نبود  ؛صمممورت گرفمت  (محممد قماری بمابما

، از  چنمد نفر از متنفمذین   و  من هم بمامیمان را در نظر گرفتم  .همچنمان موفق نبودانمداختیم کمه  

به سممرگروپی مرحوم . را شممیخ خلیلی بامیانی و..  ،د اسممدالله جعفریسممناتور سممیّآن جمله  

 انی بام  به  و انجنیر صمادق شمریفی  « حزب همبسمتگی نهضمت مردم افغانسمتان»سمبحانی رهبر  

ی  یمخالا گردهما  ،که دولتآنبا    .هزار نفری را بدهدحداقل  فرستادم تا ترتیب یک تجمد 

به صمورت  هزار نفری را    یه ازتوانسمتند جمعیت ب  ماما دوسمتان با نفوذ مردمی که داشمت  ؛بود

 جمد کنند.  زادخلیلداکتر  شدن  ادر حمایت از کاندید  ،بسیار منظم

تجمد مردمی    از (تلویزیون آریانا)آقای بیمات   ةشممممول رسمممانم هها بم از رسمممانه  یتعمداد

یمک   خوشمممبختمانمه من قبلاد.  خه نکردپامما از ترس دولمت کرزی    ؛برداری کرده بودفیلم

دو شمممب منتظر ماندیم که آقای با وجود این،    .فرسمممتاده بودم مزبور بردار را با گروپفیلم

؛ اما کندخه پ بود،  از تجمد مردم بامیان تهیه کردهگزارشممی را که  بیات از تلویزیون آریانا 

گفتم که اگر امشمممب   ه وتلفن کرد  روز سممموم به آقای بیات .نکردبازهم پخه    متأسمممفانه

از تلویزیون   ،یماهکمه خودمما تهیمه کرد  ی رافرداشمممب فیلم  ،خه نکنیپارش بمامیمان را  زگ

آقای بیات از    شممب، ت ده دقیقه مانده به هشممتعاین بود که سمما خواهیم کرد.خه  پطلوع 
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سمر سماعت    .شمودخه میپارش بامیان زامریکا به من تلفن کرد که امشمب سماعت هشمت گ

هم تلفن کرده اظهار رضممایت و   زادخلیلنیم سمماعت بعد داکتر    .شممدمقرر، گزارش پخه 

  .تشکری نمود

من گذاشمته شمده    عهدهب  زادخلیلده هزار کارت جهت ثبت نام داکتر    ةلیت تهی لومسم 

 .بود که آن را از ولایات قندوز، خوسمت، پکتیا، ننگرهار، لازنی، میدان وردک آماده کردم

شماه صمبا هراتی   دووداکتر دا   عهدهبانتخابات  کمپیوتر و هماهنگی با کمیسمیون  در  ثبت  کار  

بودند: مرحوم سمممبحانی رهبر حزب    اشمممخما به ترتیمب این   من اعضمممای تیم همکمار   .بود

همبسمتگی نهضمت مردم افغانسمتان، انجنیر صمادق شمریفی از دایمیرداد، حاجی احمدی بابکه،  

 .قلندری و استاد ابراهیم بابه

دفتر ما )شممورای تحکیم صممل  و عدالت افغانسممتان( تبدیل شممده بود به دفتر کمپاین  

 کرده  هولایات افغانسممتان گروه گروه به دفتر مراجع  از اکثر  .زادخلیلانتخاباتی داکتر زلمی  

های خودجوش  این حممایت  اکثر  فیلم .نددکرحممایت می  ماعلا   زادخلیملاز کاندیداتوری   و

  ؛ عنعنات هر ولایت رفتار می کردیمرعایت رسممموم و   خاطربهما هم   .دارمهنوز هم  مردمی 

  . لنگی دادیمها  از آنما برای هر یک آمدند،  متنفذین ولایت خوسممت  نفر از   ۲۰وقتی    مثلاد

دو سمممه   ند.از برادران پشمممتون ما بودکردند که در دفتر مراجعه می  یحمایت کنندگان ۹۰٪

از    ند.یک دسممته از ولایت لاور آمده بود  ،جمله آن  ازبودند که  گروپ از برادران تاجیک  

، از عدم حضور  آمده بودند ین مولوی اسلام الدّ  ادزولایت سممنگان که به سمردستگی برادر

، اظهمار نگرانی  تممام شمممدن بود  حمالدرکمه  ثبمت نمام     وقمت تعیین شمممددر    زادخلیملداکتر  

  ة منطق درپشممتون  متنفذ  منزل یکی از برادران  در  شممامصممرف طعام برای   کردند؛ چنانکهمی

من از هممان جما بمه    ،خیلی اظهمار نماراحتی کرد،  پمایکوب نسممموار مهممان بودیم  ةمحلم ،  کمابمل

نگران   ،داکتر گفت به او گوشمممزد کردم؛نگرانی دوسمممتان را   تلفن کردم و  زادخلیلداکتر  

یکما رام  بمه  شمممنبمهشمممود و آقمای کرزی روز پنجدیگر ثبمت نمام تممدیمد می  ةنبماشمممیمد یمک هفتم 

  .از این خبر دوستان خوشحال شدند.  آیممن هم همراهه می  ،برگشتن   ، هنگامآیدمی
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رایزنی   خاطربه(  ..).نظامی امریکا جنرال    با معاون قو ۹من سمماعت    ،فردای آن شممب

کنم( در  این موضمموع را باز می )بعدادصممحبت داشممتم.  به هزارسممتان  ها  در باره رفتن کوچی

یمک هفتمه تممدیمد   هماکرد کمه وقمت ثبمت نمام کمانمدیمدا  آوریاو هم یمادهما  جریمان صمممحبمت

 .شودمی

یکی از خبرنگاران که در ارگ وظیفه داشمت در دفتر آمد    ،روز سمه شمنبه سماعت هفت

صمممحمت آن   بعمداداینکمه  تما    ؛دیر وقمت برایم قمابمل هضمممم نبودتما  خبر داد کمه    یاز موضممموع

  .تأییدگردید

آقمای کرزی بما پیه از اعلام کمانمدیمداتوری،    موضممموع از این قرار بود کمه: یمک روز

با همان   ،یک روز بعد و  درگیری لفظی شمممدید داشمممت  می اش مارشمممال فهمعاون احتمالی

کردنمد و وقمت ثبمت نمام هم  عنوان معماون اول در کمیسمممیون انتخمابمات ثبمت نمام  هبم   ،شمممخص

تیمه در  و    زادخلیمل  ،اشانتخمابماتی  بما نیرنمگ کرزی وتیمکمه    بودجما  ن ای  .دیم تممدیمد نگرد

  گرفتند.شده قرار  عمل انجامیک مقابل 

 حضورکاردار سفارت روسیه در دفتر تحکیم صلح و عدالت

رابط   «،حزب نهضمت حاکمیت مردم افغانسمتان»دوسمتم انجنیر حیات الله سمبحانی رهبر  

زبان   .الاصممل بودخوبی با نفر دوم سممفارت روسممیه در کابل داشممت که ایشممان آذربایجابی

گروپ   ،چند دقیقه قبل از آمدن کاردار ؛سممه بار در دفتر ما آمد ؛فارسممی را خوب بلد بود

 ند.شمممدبام مسمممتقر می یسممماختمان را چک کرده بالا ند،اش که دو نفر مسمممل  بودامنیتی

اتاق     سماختمان و دیگری پشمت درواز   یکی پشمت درواز  ،آمدخودش با دو نفر مسمل  می

که ما را همکاری با داکتر    ندپیشمتر تأکید داشمت دیدارش،  دو بار اول در   ند.ایسمتادمیلسمه  ج

بعمد از عمدم ملاقمات،  بمار سممموم    ممانمدنمد.نماکمام  در این رابطمه  د کمه  نم منصمممرف نممای  زادخلیمل

 ید.یید از کرزی حمایت نمایکه بیا بود این تأکید شان بر ،  زادخلیلکاندیداتوری داکتر  

در امریکا با حضممور رئی    د.شمم بعد از ثبت نام عازم امریکا   ،ی همان روزرزآقای ک

ریاست    ،زادخلیل، به زادخلیلبه داکتر  نسبت ه اعماله ی خاطر توجهب  (بارک اوباما)جمهور  
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بازکنم.  از این  بیشتر موضوع را  لازم نمی بینم که   ...کردرا پیشنهاد  کابینه    ییشورای اجرا  

 در دوبی  زادخلیلملاقات با داکتر  

خبر تشمکیل شمورای اجرائی   اسمت. کابل آمدهبه  اطلاع یافتم که آقای احسمان الله بیات  

برگشمت و داکتر زلمی  به کابل آقای کرزی  .آقای ناطقی شمفائی به من رسماند  ةواسمطهرا ب

من هم بلافاصمله تکت هواپیما تهیه   .جهت رایزنی با اعضمای تیمه وارد دوبی شمد  زادخلیل

قبل از من تعداد زیادی از    ،که رسمیدم  زادخلیلمحل اقامت داکتر  به    .دوبی رفتمو به  کرده 

و یکی فاروق وردک بود که   ،دو وزیر  ،جملهآن از  حضممور داشممتند.   اراکین دولت کرزی

لمان، در سمالن انتظار نشمسمته  رپا  چندین نمایندبا ندارم   خاطربهمتأسمفانه اسمم دومی را دقیق  

ملاقات داشممتند، نفر   زادخلیلسممه نفر تنها تنها با  ،من  ، قبل از نوبتبعد از نشممسممتن  .بودند

پویان   .. قرار دارد،.زادههکه چون داکتر با شمما  چهارم نام من را اعلان کرد و همچنان گفت

  .خرین نفر امروز استآ

فهمیدم ایشمممان   یک نفر دیگر هم حضمممور دارد، بعداد  دیدم که  وارد اتاق شمممدم  یوقت 

)بعمد از این    بود  زادخلیملمرحوم احسمممان الله منور )آدم خمان( شممموهر خواهر داکتر زلمی  

،  پرسمیبعد از احوال (.خیلی باهم دوسمت شمدیم که در ادامه از آن یاد خواهم کرد  ،ییآشمنا

قبول کردن ریاسممت شممورای اجرائی چیسممت؟ گفتم من     از من پرسممید نظر شممما در بار

اما  ؛هیچ کسمی حق عزل او را ندارد  اسمت چون رئی  جمهور انتخاب مردم  ؛مخالا هسمتم

جدای    .زل و نصممب نمایدعهی هر کسممی را  ی تواند بدون هیچ دلیل و توجرئی  جمهور می

صممورت    یاشممتباهاگر نام رئی  جمهور و هب ، مسمملولیت آناگر خوب اجرا شممود ،از آن

رو به طرف آدم خان کرد   زادخلیلداکتر  گذاشته خواهد شد.دوش رئی  اجرائی هب گیرد،

 یک نفر دیگه هم مخالا است.  یگفت: دید

الله گروپی تورن امانیک گروپ از ولایت قندوز به سمر  ،در جریان مبارزات انتخاباتی

که   یگروپ قطعی شمد،در انتخابات    زادخلیلکه عدم حضمور داکتر  بعد از آن  آمد.در دفتر 

به دفتر را   ،رفت و برگشت  ةهزین   دریافتبا  هاة آناز قندوز و سایر ولایات آمده بودند، هم



 

 

  220 ░ انجنیر محمد هادی پویان از  های سوخته؛ خاطراتیسال ░
 

 

 

من هم بعمد از    بود.  تورن اممان الله  ،جملمهآناز  کمه یکی   ترک کردنمدسممموی ولایمت خویه  

یک روز بعد از رسممیدنم به    .در دوبی به خانه )جرمنی( بر گشممتم  زادخلیلملاقات با داکتر  

پرسمممید که تورن امان الله در   من تماس گرفت وبا   زادخلیلداکتر    ،روزهمان خانه، عصمممر  

شمب گذشمته    اسمت؛  برنگشمتهگفت، او داکتر    .قندوزبه ا برگشمت امّ  ؛دفتر شمما بود؟ گفتم بله

   است. ( از اشرف لانی حمایت کردهزادخلیلکمپاین من )  مسلولعنوان  هها باز رسانه

ی از یت مسملول  گونهدهم که ایشمان )تورن امان الله( هیچاطلاعیه میها  به رسمانهگفتم من 

طلوع و آریانا تلویزیون  جمله آناز    ،هارسممانهطریق از  صممادر و   ما  ةاطلاعی رد. نداجانب ما 

  گردید.پخه  

 ه بجا،  در آن  .عازم افغانسمتان شمدم، توقا کوتاهی در دوبی داشمتم ،ن روزآمن فردای 

، پیشنهاد  بود هزاره در دوبی  داران شناخته شددوستم آقای رجب اندیشمند یکی از سرمایه

  سمممیماسمممی، همای  جریماناحزاب و  بما سمممایر  نظرداریم یمک ائتلاف بزرگ را  کردم کمه مما در

؛ لمذا در  می نممای  موجودیمت  ماعلا   بمه طور مسمممتقمل،  یانتخمابمات  همایو در رقمابمتتشمممکیمل داده  

شمما یک سموم  ؛ به شمرطی که  می عنوان اسمپانسمر این ائتلاف اعلان نمایهشمما را ب  نظرداریم

   .شود پرداخت کنیددالر می ۵۰۰۰مبلغ که  را  ن آ  ةهزین 

  . پول را می فرسمممتم   ،کمابمل رسمممیمدیمدی بمه  وقت   ،گفمته وقول دادآقمای انمدیشممممنمد هم  

نام ه کسممی را ب  ،نفرسممتادکه پول یادشممده را متأسممفانه به قول خود وفا نکرد و علاوه براین 

ادعا داشممت که باید این ائتلاف را رهبری  و اندشمممند فرسممتاد  ی  ئر  عنوان نمایندهب  « آزاد»

این اسمت که من   از یادآوری این مطلب، از دفتر بیرون کردم )هدفاو من با ناراحتی    د.کن 

آقایان شمیرخان فرنود رئی  کابل بانک،   ،داران هزارهرین سمرمایهتفومعر  تن از  سمه  این با 

پیشمممنهاد   هاة آنبرای هم و شمممنا بودمآزاده و رئی  رجب اندیشممممند  وکیل عباس ابراهیم

 (  ...اما حیا! ؛مه بودهمکاری دوستانه داد

دوسممتان من در دفتر شممورای تحکم صممل  و عدالت افغانسممتان با چهار حزب )حزب 

رفاه ملی به رهبری جعفری از ولایت سرپل، حزب الله به رهبری قاری علی احمد از ولایت 
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به رهبری حیات الله سبحانی، حزب جنبه دموکراسی    هرات، حزب نهضت حاکمیت مردم

  ائتلاف انتخاباتی تشمکیل دادیم. مزید براین، مردم به رهبری شمریا نظری از ولایت لازنی(  

را نیز وارد  های مسمممتقل  از شمممخصمممیت یاجتماعی و جمد زیاد-گین تعداد صمممد نهاد فره

در هوتمل آریمانما بما حضمممور بیه از    « ائتلاف اتفماق ملی»نمام  هرا بم   یتشمممکلائتلاف نموده و  

  .موجودیت نمودیم  ماعلا ریزی نموده و پیشرکت کننده،  دوهزار  

بعد از سمخنرانی اسمتاد ابراهیم بابه، اسمتاد سمکندر قیام، اسمتاد نظری و... من و یکی از 

ها  عاتی باحضمور رسمانهومطب   ةیک مصماحب  ،ائتلاف اتفاق ملی   رهبران احزاب تشمکیل دهند

عنوان »ائتلاف اتفاق  م موجودیت زیر گردید. اعلا پخه   هاترتیمب دادیم که از اکثر رسمممانه

 هزینه داشت.  هزار دالر برایم  ۱۵ بیه ازدر انتخابات ریاست جمهوری،  ملی«  

 ملاقات با داکترعبدالله عبدالله

از طریق دوسمممتم مرحوم داکتر شمممریا فمایض قرار ملاقمات بما داکتر    ،چنمد روز بعمد

به داکتر عبدالله    . در آن ملاقات،مرحوم سمبحانی هم با من بود  .عبدالله و ولی مسمعود داشمتم

در انتخمابمات    یبمدون کمدام توقعشممممما را  از مجماهمدین هزاره    یجمع  کمه بما  ایمآممده  مما  گفتم

   .دانستندکه داشتند خود را بی نیاز از این همکاری میی لاروروی با   .یاری نمایم

 ملاقات با داکتر صادق مدبر 

به ما   آقای مدبر(  یکی از اقوام)انجنیر ناظر حسممین پیک  داکتر صممادق مدبر از طریق 

با ما شمما هم    اند،رهبران هزاره با تیم آقای کرزی همکار شمده  اکثر  »اکنونپیغام فرسمتاد که  

تبمدیمل   ،و آن  پیونمدمبما شممممما مییمک شمممرط  بمه  کمه فقط    مگفت وی  در جواب  من    بپیونمدیمد« 

که کمی با هم  با آن. اگر قبول کردید به من زنگ بزن  ؛ب   واسمممت  کردن والی دایکندی  

د کمه بماهم  یم عصمممر روز جمعمه بما من تمماس گرفمت کمه شمممب منزل من بیمای  ،نماراحمت بودیم

   .یمیصحبت نما

  . منزل صممادق مدبر واقد در تایمنی رسممیدیم به پیک   و آقای من   ،شممام  حوالی سمماعات



 

 

  222 ░ انجنیر محمد هادی پویان از  های سوخته؛ خاطراتیسال ░
 

 

 

بود،  دیر آمده  کمی که  از این   .ای آمدچند دقیقه  . بعد از سممپری شممدنخانه نبوددر  خودش  

آقای محمد  ،ا حالا در ارگ بودمهم گفت که ترا ه ت دیرآمدنبخشمممه خواسمممت و علّ

 شد( فردا هم اعلان  )  .شودها اعلان میسانهز رفردا ا  .پیوست کرزیمحقق هم به تیم  

دانم که شممما یحالا شممما چه شممرطی دارید؟ م :صممرف لاذا گفتاز  بعد آقای مدبر  

صمممادق مدبر از  داکتر ) دمصمممرف کردی  زادخلیلن داکتر  یصمممد هزار دالر در کمپاحدود 

  صمددو ی به مبلغ( من چک.دوسمتان بسمیار نزدیک و صممیمی و همراز احسمان الله بیات بود

ن آقای یرا برای کمپا آن  صممد هزارتوانید مبلغ  فعلاد شممما میکه   امآوردهبا خود   هزار دالر

یک شمرط داشمتم که    ،فقط گفتم من فقط ویید.  ط خود را بگووشمر  ید.کرزی اسمتفاده کن 

را  هرکسممی   و  شممودبعد از انتخابات والی دایکندی عوض می  ،گفت بله د.شممما قبول کردی

انجام  باید  قبل از انتخابات    ،این شمرط ،گفتم نهکنیم.  جایگزین می که شمما پیشمنهاد کردید،

  ، دانی که در این دو ماه مقدماتیگفتم خودت می  ؟قدر پافشاری داریدچرا این  ،گفت .شود

ی  أبرایه از هممان مردم ر  گونمهحمالا چ  ؛چقمدر من مخمالا دولمت آقمای کرزی گمپ زدم

توانم بگویم که این  من هم می ،دی خلقی را عوض نمای  ةاگر والی فاسممد با سممابق   ؟جمد کنم

ی  جمهور حق ندارد که شه ماه ئصادق مدبر گفت ر .دولت تکرار حکومت قبلی نیسمت

بلنمد قمدر  گفتم کوه هر  .دولمت را عزل و نصمممب نممایمد ةین بلنمد پمایم مسممملول  ،قبمل از انتخمابمات

ی  أخود راه دارد. صمممادق مدبر گفت نیاز هم نیسمممت که شمممما برای ر باز هم سمممرِ ،باشمممد

گفتم   .ید درسممت اسممتیحمایت از تیم ما نما  ماعلا که  همین فقط   ؛دی کردن تلاش نمایجمد

 کنم.من خودکشی سیاسی نمی

 در کابل  زادخلیلملاقات با داکتر  

، حاضمر نشمدن داکتر  به مرحله دوم  بعد از انتخابات ریاسمت جمهوری و رفتن انتخابات

ملاقمات    قراربما وی    کمابمل آممد.بمه    زادخلیملداکتر    .اش بماکرزی و..پنهمانی  ةعبمدالله و معماملم 

 بعد .خانمه هم همراهه بود ،وارد سموئیت شمدم  یوقت رفتم.  سمرینا  در هوتل کابلو گرفته  

ی در انتخمابمات  رزحمالا کمه آقمای کگفتم  کنی؟  از من پرسمممیمد حمالا چمه فکر می  ،تعمارف  از
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به شمما   (بارک اوباما)که در حضمور رئی  جمهور امریکا   یقولهمان مشمروط شمده اگر سمر 

  زاد خلیل  .دی قبول کن آن پیشممنهاد قبلی او را اسممت که شممما  رسممیده  وقته   باشممد،داده بود،  

 .توانممیببینم که چه  ،است  درستگفت  

از طرف کرزی کدام چراغ   :من گفته  وقت برگشمتن طرف امریکا در میدان هوائی ب

 ..سبزی داده نشد.

 های انتخاباتی از سوی آقای بیاتعدم پرداخت هزینه

خود  جیمب  من هفتماد هزار دالر از    زادخلیملدر جریمان احتممال کمانمدیمداتوری داکتر  

با آقای بیات تماس   .کردرا باید آقای احسمان الله بیات پرداخت میکه آن مهزینه کرده بود

آن به حساب  بیست هزار   ،امیادآور شدم که من تا حالا هفتاد هزار دالر هزینه کرده  ته وگرف

کسمی را بفرسمیتد که صمورت    .دی شمما به من پرداخت کن مانده را  باقیاما پنجاه هزار دالر  من؛  

ایشمان صمورت   .معاونه حاجی اسمماعیل را فرسمتاد  ،سمیرجهت بر  .کنمحسماب را روشمن 

گفت هر وقت حاجی )احسمان الله بیات(   و تصمدیق کردملاحظه کرد، آن را  حسماب را که  

یک روز بعد آقای بیات با من تماس گرفته پرسمید که این    .کنمدسمتور داد من پرداخت می

ی  ی آقای بیات در تمام کارها  مگفت   (سمموال بیجا!) ؟را به دسممتور کی مصممرف کردیها  پول

 .ماهبیشمممتر از طریق ایمیمل در جریمان قرار دادو را تلفنی    زادخلیملداکتر   ،کمه من انجمام دادم

که به داکتر فرسمتادی برایم بفرسمت تا بگویم پول را پرداخت   را  ییهاگفت پ  کپی ایمیل

برایم آن   !دانم همدف تو چمه بوده و دنبمال چمه هسمممتیکنمد! گفتم عجمب توقد بیجما! من می

تمام خشمت  ؛  دانم که این پول برای تو هم کدام اهمیت نداردمی  د ورپنجاه هزار ارزش ندا

  .ماههای بیجای تو نشده و وارد معامله کثیفت نگردیدخواسته  تسلیمبالای من این است که  

هایی را کسمممی هم تا هنوز پول  .مرای نداهیچ رابطهحال، با آقای بیات از آن تاریخ تا  

اول خود داکتر    ها و مصممارفم،تمام فعالیت  شمماهد  اسممت.پرداخته  مصممرف کرده بودم ن  که

ر  ه به. مرحوم آدم خان هم می دانسمممت  .و دوم هم شمممیراعظم شمممینواری اسمممت  زادخلیل

قضماوت   ،اسمت تر از آنآنچه مهم ؛ اماسمتبرد اهداف اای برای پیه پول وسمیله  ،صمورت
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 . ی خواهد کردچه قضاوتهاست که  انسان ردکعمل   تاریخ در بار

 و ناکامی آن  زادخلیلایجاد حزب سیاسی برای داکتر  

مرحوم   .فعالیت حود ادامه بدهد  هب  ،شمدهثبت  زیر چتر یک حزبِ  ،اعضمای تیم  شمدقرار

من هم   .شممهر نو کرایه کرد  فروشممیگل  ةواقد در کوچ  ،آدم خان دفتری را نزدیک منزله 

 .از دوستان را معرفی نمودم  یتعداد

در انتخابات    .اعضمای شمورای مرکزی هم تعیین گردید شمد و حزب تدوین   ةناماسماس

د )من در این جلسممات شممرکت نداشممم  شمم عنوان رهبر حزب انتخاب  هشممیراعظم شممینواری ب

که  ( آدم خان  .نمایممی نقل  از زبان شممینواری و حاجی رمضممان احمدی  حزب را  حکایت

تأمین    یرا وقت  حزب  گوید که امکاناتمیرهبری شمممیراعظم شمممینواری را قبول نداشمممت،  

ه  بموضوع را شینواری   ،دآموجود  هاین بن بست ب  یوقت   .کنم که رهبر حزب خودم باشممی

با و دیداری هم   بوددر مسمافرت به لندن   زادخلیلداکتر   .رسماندمی  زادخلیلکتراد  نحوی به

به من هم پیشممنهاد کرد که به لندن  بود،م لندن  ی شممینواری که مق   .آصمما زرداری داشممت

که    زادخلیلدرهوتل محل اقامت داکتر   آمده موضمموع حزب را با داکتر در میان بگذاریم.

همم   قبلاد بود  هنمگاشمممینواری  از    .رفتیم  ،کرده  یکی  بمه رهبری  را  داکتر مخمالفمت خود 

در نهایت تصممیم براین گرفته شمد که از تشمکیل حزب منصمرف   و  کرد  موابسمتگانه اعلا 

 نمایند.  )ثبت(  ( در افغانستان راجسترزادخلیلنام )بنیاد ه  شده و یک بنیاد را ب

نام هکه بنیاد بن تا ای امتناع کرد؛  زادخلیلنام شمممخص  ه بم   یبنیمادوقت، از ثبمت نام  دولت 

انصراف از تشکیل حزب و ایجاد بنیاد  از بعد    .ثبت گردید ،م افغانستان بودی خواهرش که مق 

وی   .با شمینواری قرار گذاشمتمه و کابل رفت به   ۱۳۹۱تابسمتان سمال در  ،  زادخلیلبه نام خواهر  

بود. من از  موتر ضممد گلوله  دارای  سمماختمان بسممیار شممیک و با در دفتری واقد کارته سممه،  

آن متوجمه شمممدم کمه تممام    همابعمد  بود.را تهیمه کرده  آن  تعجمب کردم کمه  هممه امکمانمات  این 

از دفتر    هاچاشممت آنحتی لاذای  .بودبه وی اهدا شممده امکانات از طرف احسممان الله بیات  

بود که   یاولین و آخرین بار .شمدها قرارداشمت آورده میکه در آن نزدیکی  « سمیمافغان بی»
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در    ،کردن چتر حممایتی بیماتمکبرای    ،بعمد از ممدتیآقمای شمممینواری    .من در آن دفتر رفتم

  بزرگتری مستقر شدند. یک مکان  در ،شهر نو

خواهم  نمی  کندانتوانست خود را کاندید  زادخلیلبماند که چه شد وچرا باردوم داکتر  

 .از سیاسی شومفبیشتراز این وارد 

 ثبت نام در کمیسیون انتخابات برای شرکت در مجلس شورای ملی

یک حداقل پنج ماه از   .ببعد چهار پنج بار در سممال افغانسممتان رفتم  ۱۳۷۸من از سممال  

دوم پارلمان بود که داکتر    نزدیک انتخابات دور  ؛در افغانسمممتان حضمممور داشمممتم  را سمممال

نممایم، برداشمممت من این بود کمه    اپیشمممنهماد داد کمه من خود را در پمارلممان کمانمدیمد  زادخلیمل

داران قومی در کنار  د از یک پارلمان قوی، مسممتقل از احزاب و تیکهن خواهها میییامریکا

من قبول کردم به دوسممتم حاجی رمضممان احمدی و نجیب    .دن حکومت متزلزل حمایت کن 

از شممممما دو نفر   جزگفتم ب  ه والله یزدانی در کمابمل تمماس گرفتم، موضممموع را مطر  کرد

کمابمل بمه  من    یوقت   نیمد؛همای مورد نیماز ثبمت نمام را تهیمه ککمارت  ،کنمدنکسمممی اطلاع پیمدا هیچ

  .باشد چیز آمادههمهآمدم 

چهار روز بیشممتر در آنجا   .ثبت نام کردمو کابل رفته  به  سممرو صممدا  بی ،ثبت نام  هنگام

ی در دولت کرزی داشمت از  مهمّ  متِیکی از دوسمتان که سمِ  ،آلمانبه برگشمتم    یوقت   .نماندم

شمممدی، کار   داگفت: خبر شمممدم کابل آمده بودی و برای پارلمان کاندی و کابل تلفن کرد

کنی سمممهم تو بمه فلان تیکمه دار قومی  لممان راه پیمدارخواهی در پماامما اگر می؛خوبی کردی

او در     بمایمد او را ببینی! گفتم پ  من نمماینمد  اسمممت. هرزممانی کمه کمابمل آممدی  گرفتمهتعلق

 م باشم... ممرد  اما من می خواهم نمایند  هستم؟!  شرکت سهامداری مجل  

داران  نمماینمدگمان هر سمممه تیکمه  ،رفتم  بمه کمابمل  خماطر مبمارزات انتخمابماتیهبم   هنگمامی کمه

جزئیمات مبمارزات انتخمابماتی  بود. بیه از این وارد    گمپ من هممان گمپ اول  نمد.نزدم آممد

  م.شونمی

در پایان  داشمتم.    ناظر دارای کارت از کمسمیون انتخابات  ۱۰۰۰ وبیسمت دفتر انتخاباتی  
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کمه حقیقمت موضممموع  برای این من    .ر کرده بودنمدوی برایم منظأر  و چنمد  ۶۰۰  گیری،رأی

جبارخان    ةدر منطق   :شممما خود قضمماوت کنید  ،کنممیآوری دو نمونه را یادآشممکار گردد، 

مسممجد محل هم   ؛دردنکدوصممد خانواده از قوم نزدیکم زندگی می  یه ازدشممت برچی ب

دو دفتر که   ،در همان محدوده سمت؛بوده و تا کنون هم هع( متعلق به ما   مسمجد باقرالعلوم)

سممه ماه اسممتخدام کرده افغانی به مدت   ۳۰۰۰را با معاش ماهوار  در هر دفتر پنج نفر کارمند  

   .ی دادیمأدر همان حوزه ر ،گیری خودم با ده نفر همراهیأروز ر  فعالیت داشتند.بودم 

    در همان حوز  ؛ی بودأمن هشممت رآراء    نتیجة ،گیری اعلان شممدیأنتیجه رکه  شممب  

حضممور    ء راآمن چهار ناظر خانم و چهار ناظر مرد در زمان شمممارش  از سمموی    ،گیرییأر

اسمتخدام    ها راآن که سمه ماهکسمانی به شممول  ،مردم  :کهبه این نتیجه رسمیدم   ناگزیر  .داشمتند

به من رای    ،بلکه نزدیک به چهار صممد ناظر من هم  ؛که هیچ اندهبه من رای ندادبودم کرده 

  .بودند نداده

بات  خانت در امتحد سمممازمان ملل  گینمایند  ی کهبا ناظر  ، موضممموع رافردای انتخابات

نجیب الله  برای صمحبت با وی، من در میان گذاشمتم.  از کشمور سمریلانکا بود داشمت   و  داشمت

شمدن آرای  موضموع گم  وقتی ، با خود برده بودم.زبان انگلیسمی مسملط بودرا که به  یزدانی

  )اشمممتباه(   ولاو یک فَ ،مطر  کردمبرایه  مسمممجد باقرالعلوم را با سمممند و مدرک خود در

ی  أرهم  آیا از پل چرخی   ؛دشمت برچی نیسمتتنها   ،کابل»  :گفته ولانی را مرتکب شمدک

یکی از دوسمممتانم که با حزب    قبل،  شمممب بود؛ زیراخدا بامن   موضممموع هم،این  در   ؟داری

  صماحب انجیر»  :که  گفته بودبه من    (بودیمشمده آشمنا  با هم  در دوران جهاد    قبلاد)اسملامی بود  

احسمماس   ،کردم آورییادی این موضمموع را برایه وقت   .« ی داریأما سممه یا پنج ر   از حوز

شمما باعث اختلاف بین  شمما و امثال  گفتم  بلافاصمله  من هم    .رنگ باختشمرمندگی کرده و 

از   ...گویمچیزی نمی  دهسمتی ما  کشمور مهمان در شمما  کهاین دلیل همن ب .دیشمومردم ما می

که من با  مرا شممناخته بودترجمانه  خصممو  اینکه  ، بهسممخت ترسممیده بودلحن تند من،  

قول داد   و  معذرت خواسمتسمرانجام، ناظر سمازمان ملل، از من  .دارم  هرابط  زادخلیلداکتر  
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   .کندپیگیری  م راکه شکایت 

تلفن منزل آلمان را در فورم مشمخصمات    شممار  ،ثبت نام در کمیسمیون انتخابات  هنگام

تماس  از طرف کمیسمیون شمکایات انتخابات   ،آلمان بودمدر چند روز بعد که   .نوشمته بودم

 ؛یدبودهشممکایت کرد ملل متحد سممازمان ناظرشممما به  »  :خود را معرفی کرده گفت گرفته و

سی رقرار بر  .کنیددرج کتبی  تشمریا آورده و شکایت تان را به صورت  کابل  بهتر اسمت به 

 ؛من حالا ازکسی شکایت ندارم ،ی دارید. در جواب گفتم نهأسه هزار ر بیشتر ازشما  ه،اولی 

نه مردم   بوده امافغانسممتان    در  که  یبلکه از خودم شممکایت دارم که در این مدت چند سممال

خارجی دوخته و فاقد ی  هاانجو امداد همواره چشممم طمد بهکه    ماهشممناخت به خوبی  را  خود  

به مشممکل مردم رسممیدگی  نه تنها  را که  کشممورم مردان نه دولت و  ،هسممتند  هرگونه تحرک

هم    باعث مزاحمت شمهروندان  ة شمان،قطار موترهای ضمد گلول  بلکه هنگام عبور  ؛کنندنمی

دسممت به   ،اندشممدهکشممور  ده وارد  ن عنوان کمک کن هکه ب  یهایخارجی  حتی.. .دنشممومی

های  دولت  .دنشممموخارج میخته  صمممل  را بگردن آوی  هایمدال  ،در آخر همو زده   لچپاو

 اند.قرار دادهخویه  محل آزمایشات گوناگون   را که کشور ما  هم لاربی

را لمان رپیشمنهاد شمرکت در انتخابات پابجز من،    زادخلیلمتوجه شمدم که داکتر   هابعد

 .ین رسممولی و احسممان الله بیات هم داده بوددّالخان(، دکتر سممراجبه احسممان الله منور)آدم

بیمات و رسمممولی  .  کنمددر زادگماهه خوگیمانی ولایمت ننگرهمار، توانسمممت ثبمت نمام خمانآدم

 .دن برسنتوانسته بودند به کابل  ،ثبت نامهنگام  

 هانشست با جنرال امریکایی و رفع معضل کوچی

ها با مردم بی دفاع دایمیرداد و بهسمممود در تمام مدت های کوچیبا درگیری  هدر رابط

وجود آورده و هپارچگی بین مردم بکه اول اتحاد و یک  بوددرگیری، سمعی و تلاشمم بر این 

هما وارد  بما کوچی  ،میمانجیگری دولمت  بما  ،مردمی   وجود آممده  از طریق همین نهمادهمای بم 

دایمیرداد    -ی مردمی بهسمممودراتشمممکیمل شمممو  ،ین منظوره همبم   یم.ممذاکره و مفماهممه گرد

در آن   نیز از دوسمتان ما )شورای تحکیم صل  و عدالت( یزیاد  دکه تعدا ه بودوجود آمدهب
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متأسمفانه توانسمتد شمورا را به   ی،داران قومه به تیکهت از عناصمر وابسم   یبعضم   .حضمور داشمتند

ر داشمممت کمه در شمممهر کمابمل یمک تظماهرات  ظشمممورا در ن  بمه طور مثمال، .انحراف بکشمممانمد

  ؛ اندازی کندههزارستان را  یهاکوچی معضلِ آمیز مردمی در جهت حمایت از حلِّمسالمت

گرفتن محممد محقق رنمگ امما بما روزه  ؛گیردصمممورت بافکمار عماممه    جلمبِازاین طریق،  تما  

ی   ئمر رسم که از سمیما  یحل نشمد و یا در محفل ضملعاز این م یسمیاسمی گرفته، هیچ مشمکل

)هیاهو و   ی« رلاشمقِقِ»چه  دیدیم که  کمیسمیون حقوق بشمر دعوت شمده بود سمخنرانی کند، 

  د.گردیبرپا جارو جنجال(  

شممد من به های مسممل  به هزارسممتان شممنیده میرفتن کوچی ةزمزم  م۲۰۰۹سممال در  

در    ردگ،ی در ولایمت میمدان ویبما فرممانمده نیروهمای امریکما  مهمکماری یکی از دوسمممتمان

قرار ما سماعت هشمت و نیم    شمتم.قرار ملاقات دا ،واقد در میدان شمهر ،قرارگاه مرکزی آن

امما در    ؛سممماعمت هفمت ونیم حرکمت کردیم  (آقمای قلنمدری)من هم بما ترجممان    ،صمممب  بود

ر رسیدن  ید  ؛بیست دقیقه دیرتر رسیدیم یم.امریکائی برابر شد  سربازانباکاروان عبور   ،مسیر

سممرد شممده   ندای که برای ما درسممت کرده بوداما قهوه ؛ه بودی ها قابل توجییما برای امریکا

  . کشمممید  به درازانیم سممماعت   و اما دو ؛بودتنظیم شمممده  ما یک سممماعت    زمان ملاقات .بود

نیم سماعت نشمسمت  و  ی بود و تمام این دویامریکا  -وطنان قندهاریترجمان آنها یکی از هم

  .کردند  برداریرا فیلم

شموید؟ میشمان  ها به خانه و زندگیاین بود که: چرا ماند رفتن کوچی ة مطالبخلاصم 

هما در  بود کمه این کوچی  هی گفتم یبمه جنرال امریکما  ،والی فمدائیپیه از این نشمممسممممت،  

های شمان  خانه و زمین ها ماند رفتن آنها هزاره .دنخانه دار شمده و خریداریهزارسمتان زمینِ

ند: اول شمورای ولایتی گفت    اعضمای هزاردر جواب این پرسمه جنرال امریکایی،    شموند.می

رسمممد، در  کمه بمه عمدد انگشمممتمان دسمممت هم نمی  هماکوچی، تعمداد بسمممیمار انمدکی از  کمهاین 

جا  که همان تعداد اندکی که در آنو دوم این   خانه دارندبه قول شمممما، هزارسمممتان زمین و 

 . دنهای شان بروبا موتر به خانهزمین و خانه دارند باید 
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ها هرطوری که  کوچی  ؛کنممینحمایت  شممما   گفت: من از این اید ییامریکاجنرال  

  .خود بروند  هایبه خانه و زمین باید د  ن شان می خواهدل

در   قبلادکمه  کسمممانی  گونمه کمه دوسمممتمان گفتنمد، تعمداد  هممان  ،من گفتم: بسمممیمار خوب

جایی از هزارسمتان خانه  یک از آنان در هیچو هیچ،  ندابسمیار کم اند،خریدههزارسمتان زمین  

تواننمد در یمک مکمان معین مسمممتقر شمممونمد؛ لازممة  انمد و نمیهما کوچی؛ چون این دانم نخریمده

ها  خریدن خانه، اسممتقرار و محافظت از آن خانه در فصممول مختلا سممال اسممت و کوچی 

خصو  هنگام سرما نیستند؛ زیرا در لایاب  واجد شرایط در امر خرید و محافظت از خانه به

بما هر  کمه  این وم  شمممان را ویران خواهمد کرد. دهمایههمای دیرپمای زمسمممتمان خمانم برف  هما،آن

شمان را خودشمان تهیه  مواشمی  ةعلوف ،مسمیر  میانِ اما در  ؛دنرو، ببروند  خواهندمیکه    ایوسمیله

خود    همایزمین   الایبم کمه    یوقت   و نبمایمد بمه حق دیگران تعمدی کننمد.د(  نم بخر  هفم و)عل  دنم کن 

از چراگاه عمومی آن اسممتفاده   ،های قریههدکوچی مانند سممایر خانوا   ، هر خانوادندرسممید

س  أکوچی دوصمممد ر   و یمک خمانواد  رأس  نشمممین دههانواده دِخم یمک  گونمة مثمال،  بمه  ؛دنم کن 

تمام چراگاه قریه    کوچی،  دوصد گوسفنددر این صمورت، در طول دوهفته،    ؛گوسمفند دارد

مماننمد و یمک می  رونمد؛ لمذا اهمالی قریمهکمار خود می  در فصمممل سمممرمما، پیِ  کنمد ومیرا تممام  

برای   ،به اجبارو بفروشممند  را گوسممفندان خود  که  د نمجبور می شممو ؛ لذاعلاسممرزمین بی

ت  یه اکثر جمعکچنان ؛وارد شمهرها شموندتخلیه کرده و  هم  روسمتاهای خود را    ،نزنده ماند

به    ها و کمبود علوفة مواشممی،نابودی چراگاههمین  دلیل های شممهرنشممین افغانسممتان به  هزاره

بعد( به )از جلریز سمتان به آن سمو، رهزازده کیلومتری  نهم از پا  یاز طرف  .اندهکوچیدشمهرها  

   .ندست هحامی شما   هم  جمعیت پنج ملیونی یک

ها در دشممت کتوب بین دایمیرداد و جغتوی وردک کوچیابتدا شممد که    خلاصممه این 

سمممند مالکیت زمین در هزارسمممتان، بعد از    ئةکوچی با ارا   هر خانوادسمممپ     ؛دن کن   قاتو

نهاد کرده شم که من پی   یبا شمرایط  ،جهت نداشمتن سملا  توسمط سمربازان امریکایی  ،بازرسمی

ها و گونه درگیری بین کوچیهیچ  ۱۳۸۸که سمال   شمد  نتیجه این  .دونبودم وارد هزارسمتان شم 
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که    از دوسمتان بهسمودی  یبا جمع  ۱۳۹۵سمال   در دایمیرداد صمورت نگرفت.  -مردم بهسمود

: وکیل صمدری، وکیل رضمائی، دکتر امان فصمیحی، داکتر عارفی، انجنیر جواد  ها بودنداین 

مرادی، احمد حسمنی، حاجی رجا، حاجی صمفدری، جنرال رضمائی، شمیخ مصمطفی نوری،  

   .را درست کردیم  « بهسود بنیاد»علی عرفان، کبیراحمدی  

از نهاد فرهنگی اجتماعی    یبنیاد بهسمود را گسمترش داده ائتلافبه بعد،   م۲۰۲۲از سمال 

 .بهسود تحت عنوان ) مجمد فرهنگی اجتماعی بابه بهسود ( را ایجاد نمودیم

زلمی   بعمد از پمایمان مراسمممم تحلیا رئی  جمهور اشمممرف لانی احممدزی بما داکتر

مراسمم    خاطربهبه دهمزنگ رسمیدم    یوقت   ؛قرار ملاقات داشمتم  در هوتل کابل سمرینا  زادخلیل

ایشان   ؛من با داکتر تماس گرفته مشکل را در میان گذاشتم .با موتر شد ما  تحلیا ماند رفتن 

به    یوقت  ی آن روز،فردا  .گفت فردا سممماعت هشمممت بیا صمممبحانه را باهم در هوتل بخوریم

در اتاق داکتر حضمممور داشمممت، داکتر  من آقای شمممیراعظم شمممینواری قبل از    ،هوتل رفتم

این اسمممت کمه من و آقمای    من   بمه من گفمت چمه پیشمممنهماد داری؟ گفتم پیشمممنهماد  زادخلیمل

دولت نبودیم، دو همکاران ما آقایان داکتر صممبا و نادر   ةنواری در این چند سممال در بدنی شمم 

م، من و آقمای ی عوض نممای  هما رای آنخواهیم جما، حمالا میانمددولمت بوده  ةنمادری در بمدنم 

  .یمیکار نما  دولت باشیم و همین چهار نفر زیر نظر شما مشترکاد ةشینواری در بدن

من به  بدهید. همدیگر  چهار نفری را با هماهنگی  ةترتیب یک جلسم   ،داکتر به ما گفت

با م و همچنان  نفری را با وی در میان گذاشمت چهاره و موضموع جلسمة  داکتر صمبا تماس گرفت 

جلسمه    که متأسمفانه  در دفتر داکتر صمبا واقد در کارته سمه قرار نشمسمت گذاشمتیم  ،نادر نادری

  ، خواهی داکتر به شمموخی گفت کدام وزارت را می  .ار شممدزبدون حضممور نادر نادری برگ

ام راکه  همین پاسمممپورت جرمنیخواهید  میخارجه؟ اما من واقعیت را گفتم: حالا   یاداخله  

پ  چمه  گفمت،    زادخلیملداکتر    ؟کنمام اسممممت هم قربمانیبما خمانواده  من   بماعمث ارتبماط

جمهور    رئی  که با   یایشمان گفت خوب اسمت، در نشمسمت   ...خواهی؟ گفتم معاون وزیرمی

؛ در  وزارت ترانسمپورت به وزارت فوائد عامه ادلاام شمودکه   بر این اسمتقرار   ،لانی داشمتم
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   کنم.میشما را به عنوان معین ترانسپورت معرفی   این صورت،

 های حزبی و جناحیپست معینیت، قربانی گرایش

سیون  ی کم  رئی  به حیث  نادر نادری  ؛ما برعک  شد  ةی ضق ،بعد از رفتن داکتر از کابل

حیث  بهداکتر صمبا هم   معرفی شمد و  جای داکتر احمد مشماهد جمعیتیهاصملاحات اداری ب

پیه   .خیلی کممک کردمبرای وی،  ی پمارلممان  أرآوری  جمددر قسمممممت  من    .وزیر معمدن

   .؛ تا زمینة تقررش را در وزارت معدن فراهم کنمزیادی از وکلا رفتم عد 

خواسممت و گفت حالا که وزارت  نزد خود  کار وزارته من را   در اوایلِداکتر صممبا 

معین  به حیث  شممما را  آیا موافقید که    ه اسممت،ترانسممپورت به وزارت فوائد عامه مدلام نشممد

آقای مانند حزب  شمما را یکی از احزاب    شمرطی کهبه  ؟کنموزارت انکشماف دهات معرفی  

معرفی نممایمد و یما آقمای محقق  دانی کمه من )داکتر صمممبما( از طرف خودت می  ،خلیلی 

  ام را نامهمن هم از طریق آقای محمد اکبری معرفی  ،گفتم .مه اضمیا مسمعود معرفی شمداحمد

  .گیرممحقق میآقای  حزب   از

در خانه    (،بعد از سمی سمال)با حاجی رمضمان احمدی رفتم دیدن آقای محمد اکبری  

بعد را قصمه   به  ۱۳۶۲های سمال ماجرا  ای ازخلاصمه ،احوال پرسمی  از بعد  .اش واقد دهبوری

وجود آممد و ... )بعمد هبم بعمدی  اختلافمات  چرا  وجود آممد و  هحزب وحمدت بم   گونمهکرد کمه چ

از آنکه از خانه اکبری بیرون شمممدیم حاجی رمضمممان احمدی به من به گفت که حالا باور 

هسمممتی( اکبری گفمت من بمه آقمای محقق    دگمذران پماسمممداران جهماکردم کمه تو از بنیمان

آقمای محقق و آقمای اکبری هر دو در    )در آن زممان  .گویم کمه شممممما را معرفی نممایمدمی

گروپ داکتر عبدالله بودند( آقای اکبری به من پیشمنهاد کرد که آقای پویان شمما یک آدم 

های  خانهاما شمما را برای سمفارت ؛در افغانسمتان کارکردن سمخت اسمت  ،صمادق و تند هسمتید

. من جواب  کنممعرفیتوانم  می..  .ریه، سویدن، اوزبکستان، تاجکستان و تدرجه دو مانند ا

  .منفی دادم

ام انجنیر  یدانشمگاه دور   هایصمنفیهمیکی از عروسمی پسمر محفل  به   ،شمب آن روز
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سمممای  مهایم آمده بودند که هر دو از رصمممنفیدو نفر از هم .بودمشمممده نبی جمال دعوت  

کمه من جمای او معرفی   یاز آنهما جویما شمممدم کمه معماون  نمد.وزارت انکشممماف دهمات بود

آقمای    ،پمارلممان از ولایمت پروان   هما گفتنمد کمه برادر و نمماینمدکیسمممت؟ آن  شمممدخواهم

   .خیرش گذشتماز شیدم و یبا خود اند  .عبدالستار خواصی است

 ملاقات با سید سعادت نادری

د ناجی  وداوآقای   ،وقت ملاقاتم که رسمید  .دفتر آقای محققبه    رفتمآن شمب،  فردای 

  . شممد ویوارد اتاق    ،محققآقای  دفتر عادی  کارمند  یک مثل قبلی،  بدون نوبت   من، قبل از

 و مثل سابق نبودم که با مشاهد   رفتمکاری پیه میبه طرف محافظهکه در آن ایام، من هم  

ناجی    آقاین  آمدبیرون  تا  از کوره در رفته و زبان به اعتراض بگشممایم،ای  صممحنه  نچوهم

 من وارد اتاق محقق شدم. صبر کردم و پ  از بیرون شدن وی، 

انکشماف دهات را به گفتة آقای اکبری، معاونت وزارت  حالا که   ،محقق پرسمیدآقای 

وزارت    ،گفتمهما مورد نظر شممممماسمممت؟  خمانمهیمک از وزارت، معینیمت کمدامقبول نمداری

  ، گفت  آقای سمعادت نادری زنگ زد.به سمعادت نادری وزیر شمهرسمازی  ایشمان   .شمهرسمازی

   م.می بین   انجنیر را  مبرگشت از سفر وقتی   مخارجی دار  سفریک هفته   ه مدتب

 ه بود. دادبه من  ،های اسماعیلیه بودکه از هزارهرا احمدی ، آقای دفترش  رئی    شمار

 .سمر وقت رسمیدم  . به دفترشبعد قرار گذاشمت  ةجوان بسمیار شمریا و با تربیت بود، هفت وی 

هم   نمایندگان پارلماناز شه نفر   دیدموزیر که شمدم،   وارد اتاق  ،بعد از یک سماعت انتظار

  ی وقت  .صمحبت کرد  هایک از آنبا هر   و وزیر آمد  .من هم نشمسمتم  .اندنشمسمته در انتظار وی

  ی وقت   .صممحبت کنمبا شممما  ی  یمن باید تنها  ،گفتم  از من پرسممید که شممما چه کار داشممتیدِ

 .موضمموع را مطر  کردم .باهم وارد اتاق خودش شممدیم  ،تمام شممدصممحبت وی با دیگران 

گفتم در    ؟کنیاز من پرسمید که در کجا زندگی می .بله اسمتاد محقق به من گفته بود  ،گفت

  ه در جشمممن اکتبر کمه هرسمممالم پیه از این،    .بلمد بود  جما را. او، آنشمممهر مونیخ  جرمنی و

انجنیر من جای شممما باشممم حالا در کنار    ،به من گفت .شممرکت کرده بود ،شممودمیبرگزار
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من هم    بیایم.آلود شممهر خاک  این  بهکه  این تا   ؛دادمخود را آفتاب می  « تیگین زیة »دریاچ

وکیل جاوید   ،دفترش گفت  رئی  م که  یوگو بوددر حال گفت ؛جواب سمممختی به او دادم

 من بلند شمدم  ،آمدآقای کوهسمتانی    یوقت  .وزیر گفت بفرسمت بیاید  اسمت.  کوهسمتانی آمده

  .بدون خداحافظی بیرون شدم و

 دانشآقای  ملاقات با 

قرار وقاید   همةبا آقای سممرور دانه قرار داشممتم و ایشممان را در جریان   ،دو روز بعد

حاجی اکبر   نامبهشمود چون معاون قبلی اش  وزارت شمهرسمازی می درایشمان گفت که   .دادم

گفمت    .توانم کمار کنممن گفتم آقمای دانه من بما این آدم یمک روز هم نمی  ،پرونمده دارد

 !خوراندمی  به تواین آقا دوغ را با نوشابه یک جا کرده   ،گفتم ؟چرا

   یابی من به پست معاونت!برای دست  آقای محقق  هایتلاشراز  

روز نزدیک شمام بود که آقای محقق تلفن  یک  ؛چند وقتی گذشمت  .برگشمتمبه آلمان  

وزیر -رسممما    من بمه آقمای هممایون ،تما سمممه روز دیگر خود را بمه کمابمل برسمممان  :گفمت  .کرد

داکتر  دوسمتت  که  این  اما به شمرط ؛معاون معرفی نماید  حیثهگفته ام که شمما را ب  -تجارت

شمممریا    زارتما من م  ؛بیما  ترزودبنمابراین،    ؛جمهور بگیرد  رئی  از  را  اش  یمدیمهیتمأ  زادخلیمل

که من در آن یدر کنفران  امنیتی مونیخ )شممهر  زادخلیلمن گفتم این هفته داکتر    .مانرفته

،  یدیه را قول دادیتأموضمموع  اگر   زنم؛میبا ایشممان گپ    ،کندکنم( شممرکت میزندگی می

 .من از مزار برگشتم بیاوقتی که  پ  آقای محقق گفت:    .کنمحرکت می  فوراد

کنم کمه نمی  من بماور،  گفمت  وی  .موضممموع را مطر  کردم  و من   آممد  زادخلیمل  داکتر

  ؛ کند گویم که شمما را قبولکرد من به اشمرف لانی میاگر معرفی  ؛محقق شمما را معرفی کند

از مزار   هم  محقق  ،رفتم  کمابملبمه    من   .آیمکمابمل میبمه  نوروز  از  من هم بعمد    ،تو برو کمابمل

تلفن کردم که من    -که از اقوام من اسمت-برگشمته بود. به آقای وکیل محمد حسمین فهیمی  

عصممر همان روز به من خبر داد که اسممتاد محقق امشممب شممما را دعوت   .ماهکابل رسممیدبه  
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چهار پنج نفر وکیل از    ،رفتم  منزل ایشمانبه  شمب  اسمت.  وزیر تجارت را هم خواسمتهو کرده 

آقای محقق یک نشممسممت سممه نفری   ،صممرف لاذااز  بعد    .جمله عباس دالر حضممور داشممت

رسا گفت که قومای بهسودم بر من  آقای به و   )آقای محقق، همایون رسا و من( برگزارکرد

  حیث هحالا آقای پویان را شمما ب .کم اسمت  بهسمودمردم  از   آورد که در بدنه دولتفشمار می

اشممرف لانی انجام   به  ایشممان را  یدیهیتأموضمموع   زادخلیلداکتر د و ی معاون تان معرفی نمای

   خواهد داد.

تلفن    ،گفتم .تماس بگیرم  زادخلیلاز من خواسمت که به داکتر  آقای محقق  آن شمب،  

  . تلفن خود را بمه من داد گفمت ممال من کریمدیمت زیماد دارد  . ویکمافی نمداردمن کریمدیمت  

ها  آن  .یدیبا ایشممان صممحبت نما  ،منزل آقای محقق هسممتمدر تماس برقرار کردم گفتم من  

ای که داده بود وی طبق وعده .مآیکابل می به باهم صمممحبت کردند و داکتر گفت بزودی

 اوو رفتم  دفتر وزیر تجارت  به  آن شمب   یفردا کرد.لانی معرفیآمد و مرا به اشمرفبه کابل 

 خواهدکرد. اشرف لانی احمدزی معرفی   رجمهو رئی  به    ،معاون حیثهمن را بکه    قول داد

خود را و کسمی با من تماس گرفت   ،معاون وزارت تجارت  حیثبه   اممعرفی  روند  در

فرهنگی حزب وحدت مردم افغانسمتان به رهبری اسمتاد محمد  مسملول  ،رحیمیآقای    نام  به

شمدم وارد رسمتوان    یوقت   .پل سمرخ قرار گذاشمتیم نزدیکِ  یدر رسمتوران .معرفی کرد  محقق

بعد از    ،شمناختچون رحیمی من را نمی ؛یکی از دوسمتانم در کنار آقای رحیمی نشمسمته بود

معاون وزارت    حیثهایشمان گفت شمنیدم که شمما ب  .تنها نشمسمتیم  آقای رحیمیمن و  ،معرفی

بسمیار  کار   چرا نه!گفتم   ؟یمیخواهید ما شمما را کمک نماحالا می د؛ایتجارت معرفی شمده

دالر به    ۱۵۰،۰۰۰مبلغ   فعلاد  ؛پ  شمممما هم ما را کمک کنید»  :رحیمی گفت  .اسمممت  یخوب

کنیم که با معرفی می به شممما را  یما شممرکت   در عوض،  ؛کنیدکمک بخه فرهنگی حزب  

حالا    .کندچند برابر این پول را به شممما پرداخت ود وهماهنگ شمم تجارت  شممما در وزارت  

راه پمل ممدیم در چهمارآپیماده    .« بخه نشمممرات حزب کمه در همین نزدیکی اسمممتبمه  برویم  

که در   من   .بخه نشرات حزب قرار داشت  )مرکز تجارتی(، پاساژیک در زیر زمین   ،سرخ
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های نامشمروع و عواقب بسمیار زشمت و لایراخلاقی آنان شمده بین راه متوجه امیال و خواسمته

در باره من به    ،گفتم: شممما و کسممی که شممما را فرسممتادهبه او کوتاه و مختصممر    بودم، بسممیار

 جا راه خود با او را جداکرده به سوی دفتر خود رفتم.از همان  اید.رفتهاشتباه  

درسمت    « رابنیاد بهسمود»  ،از دوسمتان بهسمودی  ییاد کرده بودم که باجمع  پیه ازاین،

در دفتر بودم که وزیر تجارت آقای رسما تلفن    .دفتر ما در دهبوری قرار داشمت  .کرده بودیم

بمه    .بیما وزارت کمه کمار مهمی دارم  :گفمت  .در دهبوری  ،گفتم  ؟ییپرسمممیمد کجماو  کرد  

)شمممان ( خوبی   طالدمن گفت: انجنیر صممماحب ه  پرسمممی باحوال از بعد  ؛رفتم  خانهوزارت

با اسمتناد به  . حالا من اسمت هر دو معاون من را برطرف کرده  ،  جمهوریئی داری، امروز ر

اما به   ؛توانم شممما را به عنوان سممرپرسممت معرفی نمایممی ،تا حکم اصمملی شممما بیاید،  قانون

اگر   ؛یدگویرا ب  عشممما بروید به اسممتاد محقق موضممو  .که اسممتاد محقق قبول کنداین شممرط 

که  این   خاطربهتصمممیم گرفتم  من هم    ،تلفن کندمن به    اسممتند، کافیموافقت کردایشممان 

در منزل آقای محقق  ها  با آن  ،دن محقق از نزدیک شممماهد باشممم آقای های اطراف بهسمممودی

   .کنیممطر  ایشانبه  را موضوع   ،جمد شده

نی و امحمد حسمممین فهیمی، مرتضمممی عرف ،آقایان  ،دارم  خاطربهمن که    ی راسمممه نفر

دوسمممتم آقمای   ،از من   پیه خمانمه آقمای محقق رسمممیمدیم    ی کمه بمهوقت   نمد.حسمممینی چولی بود

وقتی هنگام ملاقات    .داشمت  ملاقات  قراربا ایشمان معاون وزارت داخله    ،صموفیدره  رحیمیِ

اما با توجه به ماجرای مطالبات دالری و   ؛گفتمبه وی موضممموع را  من با ایشمممان فرارسمممید،  

موضمموع شممراکت اقتصممادی وی با من که توسممط آقای رحیمی مسمملول امور فرهنگی وی، 

به نحوی از    پیشمنهاد شمده بود، در پذیرش من به عنوان سمرپرسمت معاونت وزارت تجارت،

کمه  اکنون، بما توجمه بمه این نشمممان نمداد. برای این کمار،  رلابتی  از خود هیچ  و    تعلمل کردانحما،  

»تو خود حدیث مفصمممل   ،نرسمممیده بوداز سممموی من،  وی، قبلاد به مطالبات بازرگانی خود  

 .خود را با محمد محقق قطد کردم  ةرابطکلی  بعد از این ملاقات، به  « ...بخوان از این مجمل

به   ،کابل خصمو  دربه  مانکودکی ورانم که دی شمت تعلق دا  یبه نسمل ،ما  :پایانی  انسخخن
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، کمَدُشممُ   ،کانیرگبازی، قوتکان،  بازی، تشممله، چهارمغزکلَکِ: دندهها گذشممتاین بازی

سمول،  سمنگ  ،(ککلکلکاکیه)دنده  ،می رفت می  به زادگاه خود  ی.. وقت .دنده وفوتبال، توپ

عنوان شمیر و بیسمت سمنگ  هب  گدو سمنگ بزر  :بازی، شمیر و بز )بازی با سمنگشمیغی)بجل(

بم  بزهکوچمک  قماغگِ(،  عنوان  فقط در چمن صمممورت    )بمازیِ  رد خنج، کتمار، کلاه  کمه 

  ، بهار اولِ  در  خصمممو ، بهبردیمبازی لذت میاز انواع برفهم  ها  زمسمممتاندر  ...گیرد(می

 ک... رجه و لخشسُ وقتِ

  ، )حکم( فیسکوت  /ر)ورق( بازی مانند: فیسکودم با انواع پَیدانشگاه شد  ردوازمانی که 

سمینما با دوسمتان  رفتن به  ابهترین تفری  م  و... سمروکار داشمتیم. تیکه، نورنگ، بازی شمطرنج

  ة ، در لیلیکرد خود را آلااز  یک سمماعتهپخه آزمایشممی  ،که تلویزیون ملی  یاولین بار .بود

تممام   کمه،بر این علاوه    نمد.تخنیمک یمک پمایمه تلویزیون را در اتماق مطمالعمه گمذاشمممتمه بودپولی

  کردند و گاهی حتی سممتاده تماشمما مییا دانشممجویانتعداد زیادی از   ،شممدها پر میچوکی

 شد. تماشاکردن هم پیدا نمیستادهیا برای  یجای

اسمتیشمن،  پلی  فرزندان خودبا تر،  با گذشمت زمان و ورود تکنولوژی دیجیتالیِ پیشمرفته

  مسمتطیلِ   گوشیک چهاراعضمای خانواده    رسدسمت   ، درحالا هم؛  ردیمکمیبازی   نینتندو...

دیگر را که در حال پخه    تربزرگمسمممتطیل بسمممیار  یک چهارگوش  که    اسمممت  کوچکی

 کنند.هرگونه اطلاعات مفید و لایرمفید است، به نحو دلخواه کنترل می

بمه   ،ودبکمه  ای  قوم و قبیلمههر  ترهما را از  یم کمه احترام بمه بزرگشمممت تعلق دا  یمما بمه نسمممل

ها  دعوت به عروسممی  ،)یلدا(  از آمدن عید، نوروز، شممب چله  .داشممتیمنگه مینیکویی  وجه

خصمو  در  به-شمدیم  دعوت می  کهیهایعروسمیمراسمم در    .شمدیمخوشمحال میبسمیار  

کردیم و از شمرکت  ، راه طی میپنج سماعت پیاده و یا با الاغ  -بعضمی اوقات چهار  -بهسمود

یک نوع   ،روز عروسمی  ،های بهسمود. درتمام عروسمیبردیملذت مینهایت  بیدر آن محافل  

گوشممت  ابتدا،    گونه بود که. طرز پخت آن، این شممدصممرف میلاذای مخصممو  و لذیذی 

برای سمه    ،پختند، بعد در هر کاسمهمی  کردن()بدون سمرخ  چند گوسمفند را به صمورت یخنی
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  ، که سمر سمفره پهن بود  ی رانانمیهمانان،    ریختند.میآب یخنی و گوشمت را ی از  نفر مقدار

رولان زرد    ،آموزش دیمده  مؤظا و  نفر  ،بعمد از آن  نمد؛انمداخت رد کرده داخمل کماسمممه میخُ

حمد اقمل دو بمار  این کمار،    .بمالای آب یخنی می انمداخمت  بود،  داغ کرده  قبلاد  کمهرا    خمالص

 شد. باید انجام می

و تفریحات ابتدایی و در عین    ها، شمادیهاحالا در این دور و زمانه، تمام آن سمرگرمی

های مجازی داده و در  ضممرر، جای خود را به انترنت و شممبکهحال تا حد زیادی سممالم و بی

 ،، بسمممیماری از جوانمان و نوجوانمان )البتمه نمه هممة آنمان(آنانفجمار اطلاعمات مفیمد و لایرمفیمد  

برنمد؛ بلکمه در  تنهما از اشمممتراک در محمافمل خمانوادگی لمذت نمینمهچنمان لارق شمممده انمد کمه  

چگونه با   که اندحتی فراموش کردهخویه    بارفردگرایی کشمنده و تأسماو انزوای خلوت  

که به آنان احترام  بزرگترهای خود رفتار انسممانی و اخلاقی داشممته باشممند، چه رسممد به این 

 !بگزارند

   توصیهآخرین  

  ؛ بایدماسممتهمة  مشممترک   ةافغانسممتان خانآخرین توصممیة من به مردم این اسممت که  

دیر بسممیار  فردا   ؛ چون،کنار هم باشممیمدر  امروز    همین   ،تدر تمام حالا رو برابروا ربرادروا

  خورد  سمرزمین زخمی و مجرو  خویهان دیرین و قسممهای دشممن ؛ مبادا اسمیر توطلهاسمت

های  را قربانی خواسممته مااتحاد و همبسممتگی و همدلی تا    ؛ نباید به کسممی اجازه دهیمشممویم

   .و لایرانسانی خود کنندنامشروع 

  «جمعی   خردِ»این اسمممت کمه در ایجماد یمک    ی کشمممورمهماهزارهتممام  بمه  من    ةتوصمممیم 

خود  و  دیمم کنم کوشمممه  خوداز  و  بیمحوریخواهی  و  پوچ  بممه نممماییمم پرهیز  معنیهممای  د. 

را  (  این خطه  )من و دیگر رهبرانکه اشمتباهات ما   کنممیتوصمیه   ام نیزقریهی همهابهسمودی

ممانمده بمه ارث    انتم   کمه از بزرگمان  یویران  ةفکر اعممار خمانم ه  بم   ،تر از هممهاول؛  دیم ن تکرار نک

اقوام سمماکن در  دیگرو در قدم دوم دسممت دوسممتی، همکاری و برادری با   ؛دی ، باشمم اسممت

 .یدنمایکشور دراز  
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 فصل چهارم 

 ( سرگشاده و یک نامة  )مجموع مقالات 

 

ها به های گذشممته در برخی از رسممانهنگارنده که طی سممال  هایهتعدادی از مقال  تذکر:

، به دلیل اهمّیت  در فصممل چهارم این دفتر خاطراتبار دیگر دسممت نشممر سممپرده شممده بود، 

، در معرض دیمدِ خواننمدگمان محترم قرارگرفتمه  مجمددبمازنگری  ویرایه و  بما    محتوایی آن،

  ه گذشمتة دهچند  مقالات که بیانگر وضمد سمیاسمی و اجتماعی  این مجموعه وارمامید  اسمت.

 خوانندگان گرامی قرارگیرد.  و استفاد     توجهمورد  پرتلاطم افغانستان است،  
------- ------- 

 نام خدا هب

 افغانستان  دولتِ  سیاستِ  اسپنتا در برزخِ. ۱

  ۱۳۸۶ثور ۲۲تاریخ انتشار: 

 

این واقعیت را برملا   -اگرچه به مذاق برخی خوش نیامد-جریان استیضا  آقای اسپنتا  

  تعدد  وجود با ما مردم ،افغانسممتان سممیاسممی امورناظران   رلام تصممور اکثرسمماخت که علی

  را   مسملولین  عملکرد  ارزیابی  توان  که ندا  رسمیده سمیاسمی رشمد  از  یحد  آن  در  ،مشمکلات

 یا  و  تأمین   گرو  در  شانتکذیب و  تأیید مهر  که ایعده  هایخواسمت به تن  آسمانی  به و رنددا

 .ندهند باشد می  شخصی  منافد تهدید

 به  خدمت شمان،های قبلی حزبی و تنظیمیکه با وجود وابسمتگی  هاییشمخصمیتامروز 

ی که  مشمممترک وطن   آبادانی و سمممربلندی به  تنها ،اندداده قرار  خود  کار  دسمممتوردر    را  مردم
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  را  خود ایومنطقه  قومی  ،شمخصمی  تعلقات  اندیشمند،می  اسمت،  افغانسمتان  اقوام  ةهم متعلق به

 و  خمدا  پیشمممگماه  در  ،گیرنمدمی  نمادیمده  خود  وطنمداران  دردمنمد  همایدل  خماطر رضمممای  جهمت

 ایعمده  ةمغرضمممانم  برخورد  .نمدارنمد آن  و  این   محماسمممبمات  از  بماکی  و  بوده  روسمممفیمد  ،مردم

مشممممول این    بلکمه  ؛کنمدنمی  وارد  ایلطممه  مردم  میمان  در  آنهما  جمایگماه  بمه  تنهما  نمه  ،سمممودجو

 .شوند«، نیز میخواهد خدا اگر  ؛خیر  سبب  عدوشودالمثل مشهورِ »ضرب

 به  یأر)  ،قانونی صمطلا   اهب ازطریق  تا  داشمتند سمعی  هم کرزی  آقای  اطرافیان اگرچه

  از دیگر   یکی بما  نیز را  چوکی  این  و کنمارزده  کمابینمه  از  را  او  (اسمممپنتما  آقمای  صممملاحیمت عمدم

.  بکاهد ، در پیرامون خودنامحرمان  حضور از به تدریج  تا  ؛پرنماید خود  خواهِتمامیت عناصر

 و  است  روشن  و واض  نیز  ؛است ملی  شورای  در  ء آرا اکثریت مدعی  که ملی ةجبه ضدامو

 .شد  خواهد  محترم  خوانندگان اوقات  تضیید  موجب آن  به  پرداختن 

 اخراج  موضموع  تمسمک به با  تا  نتوانسمتند  هم  اسمپنتا  مخالفین   حتی  ،شمرایطی  چنین   در

  کشمور   اسماسمی قانون  خلافایند؛ بنابراین  نم عمل  ،قانونی  اختیارات  ارچوبچ  در  ،مهاجرین 

 .نمودند وی  استیضا   به اقدام  خودسرانه و  عجولانه

 ؛ رسممیدها در جهت برکناری اسممپنتا ازسمممته مهیا به نظر میزمینه  ةهم  کهوجود این با

  صمملاحیت   عدم  به رأی  ةمرحل  تانامبرده   از ابتدای احضممار ماجرااین    ةاما خوشممبختانه مطالع

  که  هسمتند  کسمانی نیز افغانسمتان  ملی  شمورای  در  که رسماندمی  اثباته ب  را  واقعیت  این ، وی

 ملی مصمال   از  سمخن   که  جایی اما  ؛برخوردارند  اسمپنتا  آقای با  متفاوت  هایازدیدگاه  اگرچه

  ، مسملولین و  کشمور  سمیاسمی  سمرنوشمت  درتعیین   ندنتوامی  ،منصمفانه  قضماوت ودر میان باشمد 

 آزمون  این   از و داده  قرار  درحاشمیه  راخویه    شمخصمی  سملائق و  علائقو   دنشمو واقد مؤثر

 .نددرآیب  سفید رو  هم که شده،  مخفی آرای  شکل  به  حتی ،ملی بزرگ

 ، شمدنمی  خارجخود   قانونی  مسمیر ازروند اسمتیضما  آقای اسمپنتا،    ،نفوذ اعمال با اگر

  شممممار  به  وزرا عملکرد بر  مقننه  قو  نظارت و  اسممماسمممی قانون  تحققجهت   در  مثبت گامی

 .رفتمی
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  صمماحبان  معمولِ عرف مطابق  که بود  این   ،اسممتیضمما  ةمرحل  اولین  پی در  هازنیگمانه

 بهره  قمانونی  لایر  طرق  بمه  ولو  خود سمممیماسمممی  ةوجهم   حفظ  در  اسمممبماب ةهمم   از  کمه  قمدرت

  نزدیکمان   بمه  خمارجمهوزارت  همایازچوکی  برخی  توزید   وعمد  بما  نیز  اسمممپنتما  گیرنمد،آقمایمی

  مرحله  در  -و دیگر مناصممب مرتبط با آن  هاخانهسممفارت در قالب-  جرگهولسممیاعضممای  

  جهت  را  لازم آرای  طورقطدبه  داشمممت، نیز راآن فرصمممت زمانی نظر از  که گیرییأر ِدوم

اثبات این امر بود   ،گیریرأیاما نتیجه  ؛ ی خود در وزارت خارجه کسمممب خواهد نمودابقا

توانسممته بود بدون اتکا به عرفِ معمولِ یادشممده، جایگاه سممیاسممی خود را  که آقای اسممپنتا  

 تثبیت و ابقا کند.  

 به   حاضممر  کرده بود کهدر قضممایای گذشممته نیز ثابت  راز مؤفقیت ایشممان این بود که  

 مدت  در اگر وی قدرت نیسمت.  سمر ازدسمت دادن آبرویه در ازایبر  ایمعامله  گونههیچ

 یا و  سمیاسمی  مالی،   اسمتفاد  سموء   کوچکترین   امور خارجه،  وزارت پسمت  تصمدی ماه  سمیزده

  خود   ةوزارتخمانم   نظر  زیر  همایچوکی در  ه نزدیکمان  و  خویشممماونمدان  ةضمممابطم بی  انتصممماب

  وزارتِ   بحق  وارثان  را  خود  که کسمانی  ةازناحی   ی اسمتیضما ،روزهاجریان   در قطعاد  کرد،می

  بمه گرفمت و از عملکردهمای وی  ، مورد بمازخواسممممت قرار مینمدسمممت دانمی  خمارجمهامور  

 .شدمی  استفاده یو  علیه  حربه ترین ندهرّبُ عنوان

 : یافتة ملموس دستنتیج دو به این توان  از این سناریو می

و دلسموزانه به کشمور  اگر هر شمخصمیت سمیاسمی که بخواهد صمادقانه  کهاین  :نخسمت

روی و سمربلند های سمیاسمی، اجتماعی و فردی سمرخدر آزمونخود خدمت نماید، مطملناد  

ای برای دیگر جوامد انسمانی بیرون خواهد شمد و مایة افتخار ملّت خویه و الگوی شمایسمته

   خواهد بود.

  ، ای، نژادی، زبمانی کمه تعلقمات منطقمه  خمدممات افرادی را  ،وجمدان بیمدار جمامعمهدوم:  

مشمممترک   سمممرزمین   اعتلای راه  در تهمّ وکمر  گذاشمممته  کنار راخویه   تنظیمی حزبی و

  پشمممتیبمانی پاسمممداری و  با که آنان داندزیرا می  ؛کنمد، هرگز فراموش نمیاندبسمممتمه  خویه 
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  های توطله ونموده   سمکوت  به وادار  نیز را شمان دشممنان،  مردم و کشموراز    یه خو دریغبی

 .کندمی آببر  نقه  را آنان

 ملت نمایندگان حقیقی    که  درسمی از  ،تعصمبی  هرگونه  از  بدور و  بینانهواقد نیز ما  یدیبیا 

اسممتقبال نموده و آن را   داده،  مسمملولین   بهموارد   دیگر یا و ملی  شممورای  دربا حضممور خود  

  مردم  آرزوهمای  بهشمممترو بمه    اسمممپنتما برزخ  از  کمه  را  یمیمدة ادریچم   این جمدی بگیریم و  

 .مغتنم بشماریم  شده گشوده منتظرمان و دردمند
------- ------- 

 نام خدا هب

 در افغانستانها  بد آموزی رسانه. ۲

 جرمنی ، ۱۳۸۶عقرب  ۲۴ تاریخ انتشار: 

 

از   .اسممممتهما در برخورد بما یکمدیگر  انسممممانی  طبیع  اولین حقوق  جزو  ،آزادی بیمان

باعث رشد  ،  استفاده گردداز مجرای درست آن  اگر   است که اظهار عقیده آزادیِجمله، آن

گسمممیختمه و لجمام  آزادی بیمانِ  ،در لایر آن  ؛گرددمی  بماورهمای علمی و تصمممحی  عقمائمد نیز

 شود.فساد درجامعه می جانبه موجب فتنه ویک

ای باشمند سمت که بیانگر افکار عمومی جامعها های واقعی و ماندگارآنرسمالت رسمانه 

  ، بعضی موارد حتی در  یا ای خا  ودسته  گروه و )جایگاه( نه تریبون ؛که به آن تعلق دارند

  ، سممایت اینترنتی   ،کتاب  ،های جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجلهیک فرد. رسممانه

  . کنندولایره نقه اساسی در جامعه دارند و مانند زبان در انسان ایفای وظیفه می  سینما، تیاتر

ما    زدسمفانه در کشمور جنگأا مت امّ ؛ملایم باشمند رسما و  ،سمت که شمیرین ا بهترآن  ،بنابراین 

 اند. راه گم کرده نابسامان شده اند و گویی ،نیزآسیب دیده اندها  رسانه

راسمتای   در  کهبه رهبری امریکا در افغانسمتان   ،المللیبین   ةبعد از حضمور تحمیلی جامع

کمه    ی لاربیهماآزادی وارداتی منطبق بما الگو  پمای  ،صمممورت گرفمت  آنهماخود  مین منمافد  أتم 
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نیز بازشممد؛   سممنخیتی نداشممت  گونههیچ ما  فرهنگی وطن   ةاسمماسمماد با عنعنات مردم و پیشممین 

و دیگر حبوبمات   جمای گنمدمهبم   هماانتعمدادی از دهقم   ،مماآبمایی    خمار  همایدر زمین   گونمه کمهآن

 ،برادری  ،اتحماد  بمذرجمای  هنیز بم هما  کمارنمد، بعضمممی از رسمممانمهمی)تریماک(  کوکنمار    مفیمد،

نفماقمیهن  و هممدلی، تخم  توزی  ،دوسمممتی  امثمالهم را در دل مردم  برتری  ،کینمه  و  طلبی 

  پاشند.میما  دلپاک

 ، درسپای تخته    ی اند کهآموزمانند کودکان نو ما،طینت  و پاکمردم نیک سمرشمت 

  به پدرانشممان    تلخِپر مشممقت و   روزگارِ موروثیِ   پاره شممدپاره و  ، امّا رنگین روی گلیم کهنه

  های و نقه ها  رنگ  متنوع  ترکیب  دانند که این میبه خوبی  و   نشمممسمممته اند  ،بهتر  مید آیندا

منمدرسکهنمه»  آن اقوام    نشممممانی از  چیزی نیسممممت جز  ،« گلیمِ  در    گونماگون،همزیسمممتی 

 .کشوری به نام افغانستان  نشیبِاز فراز و  پرمختلا و های  دوران

 :استفوق   که مؤید موضوعات مطر  شد  شوده میدر زیر به ذکر شواهدی پرداخت 

 تلویزیون آریانا افغانستاننقش نفاق افگنانة 

تلویزیون   امریکما پخه میاین  از  و   ،شمممودکمه  آن از فرط تکبر  امتیماز   صمممماحمب 

  کند تصور میلود افغانستان  آلابار    آسمانِ  هفتمِ بین طبقا ت ششم وخود را در خودخواهی،  

 بیند. دیگر را نمی  کسی  ،ماند رقیب و  عنوانبه همآن  ،اطرافیانه   ن نیز جز کرزی ویی در پا  و

ده بمه تحلیمل و شممم خود  از خود بی  ،گیردهنگمامی کمه در مقمابمل دوربین خود قرارمی 

وتاز  تاخت  چنان اقوام اشخا  قابل احترام دیگر  افراد وبه  شدّت،به    و  پرداختهداوری  پیه 

 .دهددست نمیبه  تعبیر دیگریها  خصوصی با آن  دشمنیِ د که جز از منظر عناد وکن می

و بمدون ارائمة کوچکترین سمممنمدی، اظهمار  چنمدین بمار بما کممال وقماحمت    ،عنوان مثمالهبم 

های به اصمطلا  تنظیمی  در درگیری  ،دیگر قربانیان فلان قومِ  که فلان گروه از  نموده اسمت

اگر این آقا که   .اندمیخ کوبیده قربانی،  سمممر فلان ریا ب و  براه انداخته « مرده  رقصِ»در کابل 

مغول به    ةاین مقوله در حمل  ،داشمتاطلاع می  اندکی از تاریخ  ،نگاری اسمتمدعی روزنامه

 با الهام از شمعر مولانابنابراین،   ،خراسمان بزرگ مطر  شمده و در کتب تاریخی مندرج اسمت
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میمدانم  ة  نم رقصمممی چنین میما دد ملولم و انسمممانم آرزوسمممت...  از دیو و»کمه  بمایمد بمه اوگفمت  

 «.آرزوست

در تأیید    هناموج مطالبذکر    ،پرداخته اسمتبه آن  این رسمانة مغرضمورد دیگری که  

پوش  که سممیاه اسممت  مداخلات ایران در افغانسممتان در باب تشممری   « اراده»ة  هشممدار روزنام

در صممورتی که   دهد.را به آن ربط میمحرم ة  هشممهر کابل در ایام دة  شممدن سممال گذشممت 

 ،دانمد کمه سممموگواری مسممملممانمان در این ایماممکتمب نماخوانمده نیز می  هرطفمل افغمانسمممتمانیِ

در صمممورت   ،ممدعی  یما ممذهمب مشمممخص در افغمانسمممتمان نمدارد و اختصممما  بمه هیچ قوم و

 نماید. خم  تلمّذ زانوی  در این باب  تواند به استاد سیرت مراجعه نموده واطلاعی میبی

مفیدی  برنامةبینندگان   بین مجریان و ناسزا جز تبادل فحه ونیز  هایه  برنامه دیگردر 

را نمه دیمده و نمه   هممدیگرحتی  کمه    یازطریق همین تلویزیون بین بیننمدگماننمداشمممتمه اسمممت.  

مایة  هر همزبانی مشمماهد  آن برای که  گیرد  ، چنان هتک حرمت صممورت میشممناسممندمی

خانواده  اعضای دیگر   برابرریخته و در بر جبین  عرق خجالت    ساری است و ناگزیر بایدشرم

 .فروکننددر گریبان  ند سراهوطن نشنید  که بیشتر آنها هنوز جز نامی ازبخصو  جوانانی  

توان گفت تنها  به صمممراحت میکه  گوید می  « دانمنمی» آنقدر ،یکی دیگر از مجریان

زیرا اگراز میمان   ؛اسمممت  بمه تممام معنی نمادانیمک کمه    این اسمممت دانمدخوب می  کمهرا    چیزی

کامل را کسمی پیدا نماید قطعاد    ةیک جمل اسمت،  هایه که تاحال پخه گردیدهتمام برنامه

 هنر کرده است.

 (در داخل افغانستان فعال) تلویزیون آریانانقش 

هم از آن  ،ای تجارتیرسمانه  ،شموده میخظاهر از داخل افغانسمتان پبه    این رسمانه که 

اندیشد و علاوه  به چیز دیگری نمی  ،جز پولبا کمال تأسا رحم لاربی آن است که نوع بی

نماید که  ما تبلیغ می   زدجنگ  ةدر جامع  مشمربی راگدا  چنان  ،یه های شملغم شموربابر برنامه

را مأمور ارتزاق مردم فقیر افغانستان نموده که    « بنیاد بیاتتنها »خداوند )ج(   ،گویا العیاذ بالله

همایی کمه علاممت بنیماد بیمات نیز بمدون  آرد را بما کلاهچنمد بوجی  هر روز چنمد قوطی رولان و
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اجیران خود  های  شممانه سممر  شممان،  در مقابل دوربین فیلمبرداری ،اسممتثنا بر آنها چاپ شممده

آن بندگان خدا از    للهتا نعوذ با  کنند؛کشمور منتقل میقصمبات   دهات وبرخی از به    گذاشمته،

اری  زبه عبادت وشممکرگ  اندسمماختهنهایتاد درمسمماجدی که همین بنیاد   ند وری گرسممنگی نم

  .بپردازند

 گونمه آنمن کسمممی اسمممت کمه بمه برادر محتماجه  ؤکمه م  آممدهدر حمدیمث شمممریا  

این اعمال، در حالی از سموی آنان صمورت   .کند که دسمت چپه از راسمت خبر نشمودکمک

  ، سمممرزمیناین  فرزنمدان   کنمد؛ زیراهر انسمممان آزاده را بمه شمممدت متمأثر می  دل  گیرد کمهمی

وجود  این نگرانی   و  بودخما  و عمام  زبمانزد در داشمممتن لارور و متمانمت اجتمماعی  روزگماری  

بمار  هبم روانی    اثرات مخرب روحی وچمه  در درازممدت    ،کمه این علایم بنیمادخواهمد داشمممت  

 خواهد آورد. 

  ، بنیاد   نمسمملولا  ةکه به گفت   « سممیمافغان بیمخابراتی »پرسممه اینجاسممت که شممرکت  

کار  میلیون دالر آمریکایی شممروع به  ۵۰در آلااز با   ،حدود یک و نیم میلیون مشممترک دارد

  ناچاری که شماید   از جیب همان مردمِ  شمرکت که آن ةاکنون سمرمای  ، معلوم نیسمتده بودکر

 ؟چه مبلغی رسیده استخورد به شان به چشم می  بر کیا و کلاه اطفالهنوزهم  هر بنیاد  مُ

که هر شمرکتی بر اسماس مقرارت وزارت مالیه ملزم به پرداخت مالیات گونه  آیا همان

لیون افغانی  ی م  ین طور مسممملم روزانه چندهشمممرکت خیرخواه! نیزکه ب  این   ،بر درآمد اسمممت

  کند؟به دولت پرداخت می  ،درآمد دارد

 های چاپیو رسانه هاوبلاگ ،هاسایتنفاق پراکنی 

ها در فضممای  ها و وبلاگاز این سممایت پوشممیده نیسممت که هر یک  ایبر هیچ خواننده

  که   یسمتن  یاما انتظار لایر معقول ؛خود را دنبال می نمایندو شمخصمی  سمیاسمی    جهتِ  مجازی،

رحمانه به  بی  ،مسمتعار  هاینام باانگیز ارسمالی از سموی کسمانی که  از درج مطالب تفرقهآنان 

در  یما    وکرده  خودداری    ،تمازنمدمیاین سمممرزمین  اقوام مختلا  و اجتمماعی  همای ملی  ارزش

  نمایند.  ها، انتشار آن را نکوهه صورت مشاهد  آن در دیگر رسانه
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چاپ شمده های سمرزمین ما، اثری از دیگر مصمادیق تحقیر و نفاق افگنی در میان ملیت

)ترجممة فمارسمممی ایرانی آن اسممممت    « بمازپرانگودی»رممان     نویسمممنمداز خمالمد حسمممینی،  

  بلکمه اسمممت؛    دهکرن  کمه بما خلق این اثر نمه تنهما خمدمتی بمه ادبیمات داسمممتمانی  (بماز« »بمادبمادک

، زیر پا تداوم داشمت ما  ةکه سمالها در جامعو سمنتی خاصمی را    یهنجارهای فرهنگ بسمیاری از

حتی  بیشمتر مردم   و فاقد تذکره )شمناسمنامه( بودندافغانسمتان  زنان  ٪۹۰گذاشمت؛ به طور مثال، 

هیچگاه به نام خود   های موجود در آن زمان،اثر تعصمبدر  ؛ زیراسمتندنام مادرشمان را نمیدان

ر کسمی، گاهی به نام دختر  کسمی، گاهی به نام خواه  گاهی به نام همسمر ؛نددشم خوانده نمی

؛ گرچه  گاه هویت مسمتقلی نداشمتندو هیچ  شمدندمادر کسمی یاد میبه نام هم  وگاهی    کسمی

ها  های حاکمیت جمهوریت و پ  از آن، تا حد زیادی این تابو شمکسمته شمد و خانمدر سمال

 دارای تذکره و هویت مستقلی شدند. 

ها و چه در عمل، نه تنها  چه در دیالوگ  حسینی،خالد باز« آقای  پراندر کتاب »گودی

در روابط اجتماعی مردمان یک سممرزمین بسممنده  تاریخی    هایحقارتروندِ   سممازیِبا عادی

کودکی از یک یک  بر  انِ دیگر اقوامکودک  جنسممیِ  تجاوزعلنی  نشممده؛ بلکه با نشممان دادن  

نیز را  مردم ما کُلِّ  و قومی   انسمممانیو هویت  آخرین سمممنگرهای لارور فرهنگی    قوم خا ،

 .  شکنددرهم می

های  شمخصمیتای،  به شمکل بسمیار وقیحانهمتأسمفانه،    (بازپرانگودیور )ذکمدر کتاب  

افغانسممتان  در   ،مختلا  هایملیت  اجتماعیِهای  ناهنجارینماد    تبدیل به آن  یِتخیلی داسممتان

 .شودگرفته میبه استهزاء  مردم ما  چندین سالةمقاومت جهاد و  ثمر و آشکارا   گردیده

ناپذیر  جبرانی  هالطمه  افگنانه و لایرمسملولانه،نفاقگونه آثار  این انتشمار و پخه  مطملناد  

هایی که خداوند به  داشممت. به امید روزی که از فرصممترا در پی خواهدروانی و اجتماعی  

 .گرددصلا  مردم و آبادانی وطن استفاده   در راه خیر و  ،اصحاب زبان و قلم ارزانی داشته

 
------- ------- 
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 به نام خدا 

 هرات  در هزاره  اولین حاکم ،درویش علی خان. ۳

 جرمنی۱۳۸۶جدی  ۱۴تاریخ انتشار بخه نخست: 

 بخش نخست:

خوانندگان این تصنیف    تزایدی کشد و   کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی ودر تاریخی که ذکر می   و...  »

خواجه  )  « بلكه آن گویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند...  ؛شرم باد این پیر را  گویند:

 (ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی دبیر
مشروط براینکه با واقعیت    ،اما دلچسپ و آموزنده  ؛تحقیقات تاریخی کاریسمت دشموار

 داوری بپرهیزد.آن با رعایت اصل امانتداری از پیه    نویسند ومنطبق بوده 

نموده و در نظر   تماریخ هزاره جمد آوری  همایی را راجد بمهاشمممتدیماد  ،هما قبملاز سمممال

ای که باعث گردید اما انگیزه  ؛مندان قرار دهمهمناسمب در اختیار علاق تا در فرصمتی  مشمت دا

کمه از    در دو بخه   ،همای هرات و نواحی آنکوتماهی را پیرامون زنمدگی هزاره  ةتما تماریخچم 

  از  برخی نمایم، اظهار نظر  خوانندگان  دور مانده اسمت تقدیمنویسمان معاصمر ما بهنظر تاریخ

ای از مهاجرین اخراجی از  اسممکان عده  ةدر باب قضممی   ،قرون وسممطایی مغرضِ  بدسممتانقلم

افغمانسمممتمان، چنمان    امور  ایران در  ةممداخلم   ةبمه بهمانم بمه هرات بود کمه این موضممموع را    ایران

ریمال ایرانی در هرات    امروز یما فردا  ییکمه گو  جلوه دادنمدتهمدیمد جمدی  بزرگنممایی کرده و  

جای کلدار پاکسمتانی مورد معاملات نقدی قرار خواهدگرفت! در حالی که بعد از سمپری  هب

تاهنوز معاملات کلان به پول  به کشور یی شدن شه سال و وارد شدن ملیاردها دالر امریکا

 .پاکستانی در سراسر مملکت انجام می شود

که به این نام  که از کجا گرفته شمده و یا مردمی  هزاره  ةکلم ةریشم    دربارگفتن  سمخن   

زممانییماد می ازچمه  این محمدود  شمممونمد  ، خود بحمث  کننمدجغرافیمایی زنمدگی می   در 

موضمموع مورد   ای اسممت که این نوشممتار گنجایه آن را نداشممته و از سمموی دیگرجداگانه

  انتسمماب اقوام هزاره به عسمماکر چنگیز با توجه به   در بار اما ؛باشممداین مقاله نیز نمی  بحث
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و ممدارک تماریخی و جغرافیمایی کمه موجود اسممممت و   آن بمارز    همایهنمونم   ازتحقیقمات 

ها  می باشممند که نزد سممران اقوام و خوانین آنای  شممدهنوی  های طویل دسممتنامهپشممت

هزاره   مغول بودندال بر که  ها کوچکترین سممندی  یک از آنشمموند و در هیچنگهداری می

کند که هیچ متجاوز فاتحی  زیرا هر عقل سمملیمی این را حکم می  ؛موجود نیسممت باشممد،ها  

گونمه ارزش  یزرع آن نیز از هیچحماضمممرنیسمممت در محلی کماملاد کوهسمممتمانی کمه زمین لم

های کوه بابا دامنه فرسمایهفت ماه از سماله را در سمرمای طاقت ،اقتصمادی برخوردار نبوده

 سپری نماید. 

عنوان اقطاع به اعقاب و یا های به واگذاری این بخه بم در تاریخ خراسمممان نیز اشممماره

که جاهلان مغرض در باب نسمممبت  ترین دلیلیخورد. مضمممحکامرای مغول به چشمممم نمی

را به    سمممربازانه   خاناین اسمممت که چنگیز  ،کنندها با بقایای عسممماکر مغول ذکر میهزاره

  ة دسمممتم هممانمه     ممانمدهزاره بماقیمردم کرده و همای ده، صمممد و هزار نفری تقسمممیم میدسمممتمه

جالب است اگر پرسیده شود که آنها چگونه    ،دوم که بگذریم اول و  ةاز دو دست  .آخراست

همای  دره  هزارنفری درآینمده بمه  همایدسمممتمه  کرده بودنمد کمه یکی ازآن  بینیاین امر را پیه 

  آن دسمته را همچنین نام قومیِ  و  العبورکوه بابا رفته و به زبان دری تکلم خواهندکردصمعب

 ؟! جلوگیری کرده باشندهم   تراشی دیگرانبهانه  تا از  ند کهبودههزاره نهاد نیز

  هاهای خراسان از آغازحکومت ابدالیموقعیت هزاره

که نادرشماه خراسمانی کشمته شمد و اختلال در اردوی بزرگ او پدید آمد، قشمون همین »

صممموابمدیمد هبم   ،ک بودیم دوازده هزار ابمدالی و ازب  و  ییکمه مرکمب ازچهمارهزارلالجما  افغمانی

طرف قنمدهمارحرکمت  ه  بم   یینور محممد لالجما  و  احممدخمان ابمدالی  آنمان،  عمومی  انقوممانمدانم 

 کردند.

 و   ییهای لالجانورمحمد خان به خان ،الاقوامی افغانسممتان بودبین   در قندهار که مرکز»

تشممکیل و پادشمماهی    یاتاجیک پیشممنهاد کرد که جرگه  هزاره و بلوچ و ازبک و ابدالی و
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 « ۱انتخاب شود.

به هرات رسممید.  به اسممتقامت لارب حرکت کرد وم  ۱۷۴۹اوایل سممال  احمدشمماه در» 

 برخلاف تممایمل مردم تسممملیم نشمممده و  بهبودخمان مروی  امیرخمان عرب بما  ،حماکم نمادری

خان هزاره( به طرفداری  علی)درویه   دیگر بزرگِ که خانِبندی اختیارکردند. درحالیقلعه

  برج خاکستر   ،که حملات عسکری احمد شاه آلاازشد، مردم شهرهمین  احمدشاه قیام کرد.

،  احمد شممماه شمممهرراگرفته  به مدافعین هرات حمله نمودند. را به قشمممون احمد شممماه داده و

 « ۲خان هزاره داد.علیامیرخان را اعدام و حکومت را به درویه 

یارخان  تسملیم شمدن الله مورد لشمکرکشمی نادر به هرات و  مؤلا عالم آرای نادری در 

رمسمممای ایلات آن منطقمه و کوچمانمدن تعمدادی از این ایلات بمه ولایمت    حکمران هرات و

 :نویسدسپاهیان نادری چنین می  ها بهاز آنای عده  ادلاام خراسان فعلی ایران و

دواب سمواری به آنها داده  )نادر( و  خسمروانه سماخته سمرکردگان افالانه را قرین اعزاز»

ایشممممان را کوچمانیمده فرمود کمه  و   ،روانمة ارض اقمدس نممایمد  ،محصممممل)ممأمور( تعیین 

هزاره و جمشمیدی سمرافراز نموده  ،بیگ هزاره را به منصمب سملطنت طایفة آیماقمیرخوشمای

قبچماق گرفتمه کمه    رواتی و  هزاره و جمشمممیمدی و  ةملازم از جمماعم   و موازی سمممه هزار نفر

 « ۳.خدمت نمایند

 مناطق مختلا   در ،این طوایا پ  از انتقال به اسمممتان )ولایت( خراسمممان فعلی ایران

سمرخ  ولایره )از روی اعزاز نه اجبار( اسمکان    ،خواف ،باخرز  ،تربت جام ،فریمان ،مشمهد

 :استان خراسان در سنوات مختلا چنین بوده است  جمعیت ایل هزار .داده شدند

 ۴.نفرهزار(  ۵۰) هم .ق۱۲۷۱سال در  .۱

 
 .۳۵۴   ،افغانستان در مسیرتاریخ - ۱

 .۳۶۱   ،همان - ۲

 .۳۰۸۴   ،۱ج  ،چاپ عکسی مسکو ،عالم آرای نادری ،مظمحمد کامروی،  - ۳

    ،۲ج   ،طوایا عشممایری ایران  ها، چادرنشممینان و ای بر شممناخت ایلمقدمه  ،سممیسممتانی، ایرج افشممار - ۴
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 ۱.خانوارهزار(  ۴۵۰) هم .ق۱۳۱۵سال در  .۲

 :ستان خراسان اشخاص زیر بودندا ةامرای ایل هزار بزرگان و

  طوایا هزاره ویکی از سمرداران سمپاه نادر شماه که  یی ر ،میرخوشمای بیگ هزاره .۱

 ؛سهیم بوده است خود شرکت داشته و  ةباطایف  های اوها وپیروزیجنگ  در

 . بعداد حاکم هرات شمد  با طایفة خود در سمپاه نادر بوده و  کهخان هزاره  علیدرویه  .۲

 ؛فتوحات نادر شرکت داشته است ها واوهم در جنگ

ممدتی   و  از رمسمممای بزرگ ایمل هزاره  ازخوانین خراسمممان و  کمهخمان هزاره  ابراهیم .۳

دراثر مخالفت آزادخان هزاره پسر محمدخان که به ریاست طایفه تعیین   ،حاکم هرات بوده

 ؛میرزا مقررگردیدطرف عباس باخرز از به حکومت جام وو برکنار   ه بودگردید

مقر وی در محمودآباد  واز رمسممای بزرگ ایل هزاره خراسممان که  بنیادخان هزاره   .۴

همممممم.ق به همراهی فت  خان وزیر شمماه محمود امیر افغان به    ۱۲۳۳تربت جام بود. در سممال  

یعنی از تربت تا نزدیکی    ،لاوریان  ،کوسمویه  ،سمتان خراسمان لشمکر کشمید و حکومت باخرزا

 ؛هرات به اوواگذارشد

باخرز   و  حاکم جام  ،بعد از پدر  ،مردی دلیر بود  و پسر بنیاد خان کهخان هزاره بهرام  .۵

 زد وگری میحکومتی محمدخان قرایی که دم از بالای   ه.ق به حوز  ۱۲۴۵شمممد. در سمممال 

مورد با او موافق    این   )خوانین در اسمتانداری را اشمغال کرده بود تصمرف داشمت وبه مشمهد را  

سمممتمانمداری را رهما  امحممدخمان قرایی    ،اموال قرایی را لامارت کرد  و  املاک  نبونمد( تماخمت و

 .املاکه به تربت حیدریه رفت حفظ اموال و نمود و برای

هزاره   ةای ازطایف همممم.ق برای اشمغال سمرخ  که عده۱۲۴۶بهرام خام هزاره در سمال  

 ؛به دست آنها کشته شد سرانجام درآنجا بود رفت و

 ؛باخرز بود حاکم جام و   ایل وی ئر  کهالمک هزاره  محمدرضاخان شجاع .۶

 
۱۱۰۶. 

 .همان   ،همان - ۱
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مدتی در  ،از رمسممای معروف هزاره بود  که  السمملطنه()صممولت  خان هزارهیوسمما .۷

اسمتعفای رضاشاه پهلوی از    و۱۳۲۰(  سمنبله)  بعد از واقعة سموم شمهریور و  .تهران اقامت داشمت

 باخرز و علم طغیان برافراشمت و  آوری نیرویی مسملبه خراسمان برگشمت و با جمد  ،سملطنت

سمرتیپ بیگلری در    .نیز داشمت قصمد تسمخیر مشمهد را فریمان رابه تصمرف در آورد و  جام و

 السملطنه را در سمنگ بسمت وصمولت  با قوای نظامی به خراسمان آمد و  ۱۳۲۰ )دلو( بهمن ماه

 .السممملطنمه هزاره دژ کلات را مرکز فعمالیمت خود قرار دادصمممولمت .فریممان سمممرکوب کرد

ولایره نیز با   علی خان بیچرانلو فرخ الله خان و  رمسممای ایلات کرد شمممال خراسممان از قبیل

آوری نیروی مسمممل  شمممیروان و فماروج را تصمممرف کردنمد و بمه درگز رفتنمد تما بمه  جمد

آوری خان درگزی هم با جمدعلیلالام یموتی و یوسما خان  .السملطنه ملحق گردندصمولت

نمد وآمماد  الحماق بمه  دبمه تصمممرف درآور  آبماد درگز رامحممد  نوخنمدان و  ،نیروی مسمممل 

در این موقد علی منصمور )منصمورالملک( به اسمتانداری خراسمان    .السملطنه گردیدندصمولت

 کار شد. مشغول منصوب و

 و   به خراسمان آمدند  ،رتیپ نخجوانسم قوای نظامی به سمرپرسمتی  ،پیشمنهاد او براسماس 

به تهران اعزام گردید  السملطنه تسملیم شمد وصمولت ،و اخطار نظامیان  در اثر اقدامات اسمتاندار

 دند.شپراکنده  افراد آنها نیز خلد سلا  و دستگیر و و سایر خوانین نیز

خود را به  همممم.ش از تهران خارج شمد و  ۱۳۲۲دیگر درسمال    السملطنه هزاره بارصمولت

  علی منصور یک نفر از افسران ناخیة ژاندارمری خراسان را به نام ستوان یکم  .باخرز رسانید

و او را دعوت کرد که به مشمهد بیاید  ه به با خرز فرسمتادن السملطای نزد صمولتتاش با نامهجم

سممتوان    .اقدام شممودو های او تصمممیم اتخاذ  برای انجام خواسممته و  کند  وری مذاکرهضمم تا ح

در مورد   رسمماند وپیام اسممتاندار را می السمملطنه رفته وتاش به محل اقامت صممولتیکم جم

تاش به  در اثر تیراندازی جم کشمد وکار به مشماجره می ورزد وآمدن او به مشمهد اصمرار می

هر دو کشته   ،تاش راالسلطنه جمبا هدف قرار دادن یکی از نوکران صولت السلطنه وصولت

محمود خان    ،احمد خان هزاره  ،منتصممرالملک ،صممارم الملک  ،شممدند. سممایر بزرگان هزاره
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 « ۱هزاره ولایره بودند.

------- ------- 

 نام خدا هب

 درویش علی خان هزاره اولین حاکم هرات

 قسمت دوم:

 جرمنی  ۱۳۸۷جدی  ۲۰تاریخ نشر:  

 

گردد که در آلااز تشکیل حکومت  چنین استنباط می نخست این مقالهبخه    از مطالعة

اند که حال  ها سمکونت داشمتههزاره  نواحی آن جمعیت قابل توجهی از  هرات و  ها درابدالی

    الی که در ذهن خوانندؤبعد ازگذشمت دو و نیم قرن اولین سم   ،اگر منصمفانه قضماوت شمود

 شود این خواهد بود:طرف ایجاد میبی

یمک از ا قوام سممماکن در آن نواحی تحمت  چمه عواملی موجمب گردیمده کمه امروز هیچ 

 د؟نعنوان هزاره یاد نمی شو

اولاد در تاریخ ثبت    ،پیوسمته بلایای طبیعی به وقوع  ةنتیج اگر گمان شمود که این امر در

توان ذکر انمد، تنهما دلیمل منطقی کمه میثمانیماد قربمانیمان آن هم تنهما هزاره هما نبوده  می شمممده و

نواحی    سمماکنین هزار  ،ها توسممط عبدالرحمن کشممی هزارهنمود این اسممت که بعد از نسممل

در کنار سمایر اقوام به زندگی معمول خود   هویت قومی  با انکار  هرات به سمادگی توانسمتند

آنمان نیز از سمممایر    و چهر  زیرا آنهما خود نیز از پیروان ممذهمب اهمل سمممنمت بوده  ؛اداممه دهنمد

 ایماق و لایره به آسانی قابل تفکیک نبود.  ،تیموری ،اقوام مانند: جمشیدی

سممکونت   بیشممتر در مناطقی ،های خراسممان ایران نیز که خود از اهل سممنت بودندهزاره

 

 ، های بزرگهای عشمایری خراسمان و نقه سمیاسمی رمسمای ایلطایفه و  هاکتاب ایل ،سمید علی میرنیا،   - ۱

  ۱۰۴ – ۱۰۷. 
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اجتمماعی نمداشمممتمه و ممذهبی و  گونمه تفماوتی از نظر اختیمار نموده بودنمد کمه بما دیگر اقوام هیچ

هویت    ،بودند و هنوز هم در بسمیاری مناطق  اسماس همزیسمتی را بر مبنای ایرانی بودن نهاده

ه ذکر آن در قسمممت نخسممت رفته  کچنان  ؛کنندبا افتخار یاد می قومی خود را حفظ نموده و

 است.

اند خود  های اهل تشید که طی صد سال گذشته بالاجبار به ایران مهاجرت نمودههزاره

ها درجنگ ایران و حضمور هزاره  اماجهت رفد ابهام در بار ؛دارای تاریخی جداگانه اسمت

لازم    ،آگماهی کمافی ذکر می شمممود  عمدم  ةنتیجم   یما در عراق کمه در برخی مقمالات آگماهمانمه و

خاک   با احسماس دفاع از آب و  مقیم خراسمان  ةشمیع های سمنی وکه این هزاره  بدانیم  اسمت

خود رهسمممپمارجنمگ شمممده بودنمد و نمه مهماجرینی کمه جهمت زیمارت هم نیماز بمه جواز تردد  

 داشتند.

 اسکان هزاره ها درهرات

و دوسمتانی که   امام آلااز نمودهبحث را اصمولاد خلاف میل باطنی  اگرچه این قسممت از

آشممنایی دارند به این    فضممای مجازی یا از طریق مطبوعات و بیه با بنده از نزدیک و کم و

نیروهای    ةما و حضمور ناخواسمت    زدامر واقفند که با توجه به شمرایط حسماس کشمور جنگ

بلکمه خود بمه   ؛فت  بمابی در حمل بحران جماری نخواهمد بود  خمارجی طر  نظریماتی کمه نمه تنهما

اما سمممکوت در مقابل تضمممیید حقوق مسممملم   ؛های جدیدی خواهد انجامیدبسمممتایجاد بن 

خود خیانتی ملی محسمموب شممده و   ،اتهامات کاذب  ةاجتماعی یک قوم بخصممو  از بیراه

 .  « قولوا الحق ولو علی انفسکم»کند که  اعتراض مستقیم صاحبنظران دلسوز را مطالبه می

چشممم امیدی   ةها در هرات باسممتان نتیجبه اسممکان هزاره  تأخیر بنده در پاسممخ اعتراض

ممدعی تفکرات ای داشمممتم کمه همواره از  فراقومی و فرا منطقمه  بود کمه بمه روشمممنفکران 

زنند  دم می  حقوق بشمر، آزادی بیان، ملت سمازی و...  ،دموکراسمی :ای چونهای کلیشمهطر 

های موجود  بدون توجه به ظرفیت ،کردهسمممیاسمممی لارب ترجمه    از فرهنگآن را   عینادکه  

  دهند. تبلیغاتی قرار می   مورد اسمتفاد  ،عنوان راهکارهای اسماسمی در حل معضملاتهکشمور، ب



 

 

 

  253 ░ انجنیر محمد هادی پویان از یخاطراتهای سوخته؛ سال ░

را گردن   « سمممنگ قوم خود به سمممینه زدن»تهمت  این سمممکوت! موجب گردید تا  در نتیجة

  .اند  همیشه محکومکه  مردمی  ای است ازاگرچه در واقد دفاعیه ؛مادنه

اهل     الله معروفی که خود از خانوادتعجب این اسمممت که چرا آقای انجنیر خلیلجای  

 هم اکنون نیز دو برادر)  اسمتقلم و همواره با دیپلماسمی افغانسمتان در ارتباط مسمتقیم بوده و 

ایتالیا و آقای یحیی معروفی در   عنوان سمفیرکبیر افغانسمتان درهآقای موسمی معروفی ب ،ایشمان

خود تحت    ةدر مقال  -پسمممت سمممفارت کبرای افغانسمممتان در تهران ایفای وظیفه می نمایند

افغان »  در سمایت « ما   ایران از پاکدلی برادران هزار   سموء اسمتفاد کارسمتان هرات و»عنوان  

که کذب محض بوده اسمت   پایه اسمتناد نمودهجهت اثبات نظرات خود به مطالبی بی  « جرمن 

 :است  آمدهآقای معروفی چنین ة  در مقال گونه اعتباری ساقط است.از هر و

درچوکمات وظیفوی    کمه کماردارسمممفمارت افغمانی در تهران بود و  و آقمای جمیمل بمامی»

طی مقمالمة    ترشمممگمافمت وموضممموع را مشمممخص  ،کردمی  عمق فماجعمه را از نزدیمک لم  

افغان  "( خود در پورتال  ۲۰۰۷نومبر ۱۸)مؤرخ  "استراتیژی خطرناک ایران درهرات باستان"

 :چنین آورد ،"نلاین آ  جرمن 

  در تهران   افغانسممتان  سممکرتر دوم جمهوری دیموکراتیک  ۱۹۸۷ الی۱۹۸۵درسممالهای  

و از یک پلان   ها در تماس بودموظایا، خوشبختانه با تعداد کثیر افغان  و بنا بر ارتباط بودم

که در آن   شمدم در قبال کشمورم افغانسمتان آگاه قم و تهران آخوندی  رژیم شموم وخطرناک

  وزیر خارجه نوشتم که   لین سفارت آقای اسد کشتمند و به شخص عبدالوکیللوبه مسم  زمان

مداری با تجدید  شمریعت زاده وقطب  ،دسمتگاه اسمتخبارات ایران تحت نظر آقای رفسمنجانی

ر ظن شماه )تهیه شمده توسمط سمازمان اسمتخباراتی آن زمان سماواک(، در  رژیم زمان  هایپلان

جملة سمممران   که از  ییبادلای  را توسمممط افغانها فراه، نیمروز، لاور و  ،دارند ولایات هرات

هزاره و ارکان دولتی   سمران اقوام  متنفذین محل، ،های حزب وحدت امروزیجهادی شماخه

  ژدافیر افغانی راسد کشتمند شا  ،علی کشتمند صدراعظمآقایان سملطان ،آن زمان  رژیم  داخل

عمل اوپراتیفی    ،نمایند و لارض تجزیه  .. تجزیه.و  آقای سمرابی  ،زادهعوض نبی  ،مقیم تهران
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 « مستعار )کرم ابریشم( انجام دهند.  ذیل را تحت اسم

مبارزاتی که    ةسممؤال نخسممت اینجاسممت که اولاد آقای معروفی با توجه به ادعای سممابق 

نوکران   الحال که ازسممخنان واهی مشممتی معلوم  چطور به  علیه احزاب خلق و پرچم داشممته

؟ خوانده با عباراتی  !« وطنخواه افغان»ها را  کند وآناسممتناد می ،بوده اند  هاروس  سممرسممپرد

 بر ادعمای آقمای  بنما  ،درثمانی  ،نممایمدتعریا وتمجیمد می«  وطنی  درک وظیفمه ملی و»چون  

  گرفت می  به ایران داشته و از نزدیک در جریان امور قرار شمارهای بیمسافرت  معروفی که

  ، بود  حیمث مأمور سمممازمان ململ در تهران مشمممغول کارن اخوی ایشمممان نیز در آن زمان مِ و

که به دلایل زیر   کنندمی  خود به اسممنادی اشمماره  ةاثبات صممحت نظرات مطروح چگونه در

 فاقد اعتبار می باشند:

ذکر   در کنار هم  « کرم ابریشمممم»طر    طراحان  عنوانبهذکر نام سمممه تن از افرادی که  

که در طول    هم  در مورد رفسممنجانیو   اسممت  و تعمق طر  مذکور قابل تأمل  تاریخ ،شممده

نفوذ  یکی از رهبران ذی  عنوانبهخارجی   های داخلی وهمواره از سموی رسمانه  سمالیان سمال

 نداشمته و  مانند اسمتخبارات و امثالهم  یخصموصم مبخه   یتی درمسملولگونه  هیچ  ،شمدهیاد می

ایران درگیر جنمگ بما عراق بوده کمه بمه قول  کمه وی متصمممدی امور بوده،    هماییطی سمممال

اند تا اجرای  ( به نیروهای هزاره در جنگ با عراق نیاز بیشمتری داشمتهنویسمنده )آقای معروفی

 طر  کرم ابریشم.

طی اتهام    م(۱۹۸۲سمپتامبر  هممممم .ش )  ۱۳۶۱در اوایل میزان سمال صمادق قطب زاده که  

اعدام سمپرده شده   ةالارض شمناخته شمده و به جوخفی مفسمد«  کودتای نوژه» معروف به طر 

برد تا  شمریعتمداری نیز به اتهام صمدور فتوای کودتای مذکور در حب  خانگی بسمر می ؛بود

 وفات نمود. م۱۹۸۶سال مطابق با  ۱۳۶۵اینکه در سال  

و به آقای  گذارمخوانندگان می  اکنون نقد و سممرانجام قضمماوت منصممفانه را به عهد

یکی از    آقای سمیسمتانی، کنم که از این پ  در بیان نظراتشمان به قولمعروفی نیز پیشمنهاد می

 :است، توجه کنند  « افغان جرمن »  نویسندگان در همان سایت
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سمخت   نویسمنده باید قدسمیت قلمه را از یاد نبرد و»  آقای سمیسمتانی نوشمته اسمت که:

انترنت نقه    ةنقطهای که بر روی صمفحه کالاذ یا صمفح تا حرف و  ؛متوجه قلم خود باشمد

نباشمد و قلم خویه را مغرضمانه   از آن توهین و تحقیر به کسمی یا گروهی متصمور ،زندمی

   « یا به زیان ک  یا گروه دیگری به کار نگیرد. در جهت حفظ منافد شخصی یا گروهی و

توان  می  -افغانسممتانبجز  - از دنیای امروز  ایدر کدام نقطهاین اسممت که  سممؤال دوم 

مظان اتهام و یا مورد   انتخاب محل سممکونت خود در  ةسممراغ داشممت که اتباعه به واسممط

افراد حتی  متوجه شمهری باشمد که    ی مسملولینه هانگرانی  ةهم یا و ؟بازخواسمت قرار گیرند

تحت پیگرد قانونی   و بوده  ییجنا  به ارتکاب جرایم  متهم  که در کشممور متبوعشممان  خارجیِ

اتباع  اما سمکونت    ؛آزادانه تشمکیل خانواده داده و درکمال آرامه زندگی کنند  ،قراردارند

و ابتماع بیگمانمه« چشمممیمده    افغمانی»  نمامهلاربمت را بم   آوارگی درتلخ  طعم    کمه یمک عمر  خودش

 ؟! شود  تلقیبه نوعی تهدید امنیت ملی   ،است

 در خمارج از   بمه لحماظ ظواهر اتنیکی شمممان  کمه بمدانیم این مردماسمممت    این   ،ترجمالمب

به   ؛ زیراشموندمحسموب می  یسمتانمهاجرین افغان   تنها نمایند ،ایران  در  خصمو بهافغانسمتان  

تنها    ش هسمت،سمرزمین اجدادی خودکه    اما در افغانسمتان  ؛باشمندآسمانی قابل تشمخیص می

آیا مدعیان وحدت ملی پاسممخ مناسممبی نیز بدین   .و جزو شممهروندان درجه سمموم هزاره اند

 پرسه ها خواهند داشت؟

تحت   ة آناننژادپرسمتانو های شموم این سمناریو جهت توجیه اندیشمه ةآنچه که در ادام

ترین بخه آن لایرمعقول  شمممود وایران در افغمانسمممتمان مطر  می  ةعنوان مقمابلمه علیمه ممداخلم 

ایران در افغانسمتان    ةگرایاناگر چه سمیاسمت مداخله؛  اسمتشمود، موضموع مذهب محسموب می

امما   ؛عربسمممتمان و... امری کماملاد بمدیهی و لایر قمابمل انکمار اسمممت  ،همچون دخمالمت پماکسمممتمان

اشمتراک  بر مبنای   های ایرانبا سمیاسمت  هاتوطله اتهام همسمویی هزاره  ،موضموع مورد انتقاد

 .  ی میان مردم هزاره و نظام سیاسی ایران استمذهب 

شود،  ذکرمی این همسویی  آنچه که به عنوان تنها وجه مشترکگونه که اشاره شد،  آن
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جایگاه    -خلاف تصممور نویسممندگان ناآگاه-که در ایران   ؛ در حالیموضمموع مذهب اسممت

از اهمیت چندانی برخوردار   آنان به ملّیت ایرانی،گرایه شمدید در مقایسمه با مذهب واقعی  

نوروز در فرهنگ ایرانی در مقایسمه با اعیاد  اعیاد ملیّ مانند شماهد این مدعا، جایگاه    یسمت.ن

 چون عید فطر و قربان از این دست است.  مذهبیِ

مردمی که سالها درایران تحت عناوین   با کدام دلیل موجه، این است که: سوم  پرسه  

پرداخت شمهریه در مدارس ثبت  وجود با را  فرزندانشمان حتی   تحقیرشمده و مختلا توهین و

اجبمار رد مرز   بمه  شمممان  بما سمممالهما خماطرات تلخ آوارگی  سمممرانجمام آنمان رادنمد و  کرنمی  نمام

از   ای نسبت به آنان مهربان نبوده اند؟!شوند که ذره  یمیزبانگونه  این   آلت دست کردند،می

مهاجرین آگاهی  این  خود با   از برخورد لایرانسممانی  که سممیاسممتمداران ایرانیِ سمموی دیگر،

می دارنمد، چگونمه  نموده وکماممل  اعتمماد  آنهما  بمه  نمابجمایی    تواننمد  توقد  آنمان چنین  از 

 باشند؟داشته

قطعاد آنها  ،باشد هامد نظر ایرانی نیز ه طر  مداخله از طریق نیروهای انسانیکاگر چنان 

 در هرات و ایرانی  ةافغانسمتانی و شمناسمنام  با تذکر که سمالیان سمال  خود از وجود کسمانی

های  سرمایه  ،علاوه بر نیروی فیزیکی  داشته و در صورت لزوم  کنند اطلاعمشهد زندگی می

 به خدمت خواهند گرفت.  ،دلادعهدر قبال اقامت بی  نیز به عنوان ادای دین  میلیاردی آنها را

اهمیمت    فرد مماننمد گمذشمممتمه از  یمک  ةدین و حتی تمابعیمت اولیم   ،نژاد  در جهمان امروز کمه

  شممممولی همچون جهمان مقمابمل اصمممطلا  جمامد و  در  تمدریجهو بم  یسمممتبرخوردار ن  چنمدانی

  ، اند کند رنگ باختهافراد ایفا می  که نقه اسمماسممی را در تعیین حقوق اجتماعی « شممهروند»

اتی که منجر  یبه جای طر  نظرما روشمنفکرمببان   و تاثر اسمت که برخی  سماأجای بسمی ت

 نیز بر دامن خود و  های احتمالیرد آشموباینکه گَ بهبا اطمینان  -  ،ودبه وفاق آحاد ملت شم 

ور نمودن خاکسمتر  رحمانه به شمعلهبی -هایشمان در آن سموی مرزها نخواهد نشمسمتخانواده

 می پردازند.  خانمانسوزهای  آته یک قرن جدالزیر 

که آدمی را حق  به کلام پروردگاری با تمسممک  ،دور از هرگونه عصممبیتیهبیایید تا ب
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هدف خلقت را    ،به معنای کلی آن دانسته  شناخت  ةتنوع اقوام را وسیل  ،زیسمتن ارزانی داشمته

انسمممانی   اسممماس امتیازات اجتماعی را بر مبنای پایبندی به اصمممول بلا منازع درک نموده و

احترام والتزام به حقوق    ةتا به آیندگان فرصممت یک زندگی شممرافتمندانه در سممای  بگذاریم؛

 متقابل شهروندی داده شود.

------- ------- 

 به نام خدا 

 های افغانستانشوم حزب خلق برلیسه ةسای.  ۴

 افغانستان( خلقدموکراتیک دومین سال تأسیس نامیمون حزب  چهل و مناسبتبه )

 جرمنی ۱۳۸۵جدی  ۲۵تاریخ نشر: 

  

همزمان با نفوذ افکار چپِ وابسمته به روسمیه )اتحاد جماهیر شموروی سمابق( در سمراسمر 

اصمممطلا   نصمممیمب نممانمد، حزب بمهشممموم بی  جهمان کمه کشمممور مما نیز از تبعمات این پمدیمد

گذاری شمد. این جریان، نخسمت توسمط روشمنفکرمببان  »دموکراتیک خلق افغانسمتان« پایه

بمه    رسمممیمدنیمک ایمدئولوژی، بلکمه بمه عنوان ابزاری برای    ةدربماری کمه این تفکر را نمه بمه مثمابم 

خود مهُر تأییدی بر این    ۱۳۵۷قدرت پذیرفته بودند، شمکل گرفت؛ کودتای هفت ثور سمال 

 نیت خائنانه بود.

از آنجایی که مکاتب سمیاسمی برای پیشمبرد اهداف ایدئولوژیک یا اسمتعماری خود در 

های منماسمممبی جهت  کشمممورهای دیگر )یا به عبمارتی جهمان سممموم(، همواره به دنبمال پایگماه

هموار نمودن و تسممرید راه نفوذ خویه هسممتند، حزب خلق نیز که در راه تحقق اهدافه،  

  ة یافت، مزوّرانه سممایمذهبی نمی  -باور و روشممنفکران ملیهای دین جای پایی در میان توده

ها( افکند. آنان مراکزی چون لیسمه  ها )لیلیهویژه خوابگاههای کشمور، بهشموم خود را بر لیسمه

سمینا، حربی، صمناید، میخانیک و لایره را هدف قرار داده و از این طریق بابا، ابن عالی رحمان

به الافال و تطمید اطفال معصممومی پرداختند که دور از کانون گرم خانواده، به امید تعلیم و 
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 تربیت در این مدارس شامل شده بودند.

شمممد کمه هنوز در گرایی توسمممط معلممان حزبی بمه متعلممانی تزریق میآموزش چمپ

های حاضمریِ »چپ یا راسمت« دچار مشمکل بودند. با نقد و بررسمی عملکرد تشمخیص صما

ها، درخواهیم  سمماله پ  از تشممکیل باند خلقیآموزشممیِ دوازده  التحصممیلان یک دورفارغ

ها دور از چشمم خانواده  که سمال-یافت که جذب و عضمویت این افراد در تشمکیلات حزبی  

ها  دینی، عقاید مارکسمممیسمممتی را در کنار مضمممامین مکتب به آن  ةو در خلاف جهتِ جامع

 چه نتایج زیانباری به بار آورده است. -کردندتزریق می

جوانی کمه در نخسمممتین گمامِ فعمالیمت اجتمماعی، تحمت نمام »کمونیسمممت« بمه عقمایمد و 

توانسممت مصممدر خدمت به دیگران اش پشممت پا زده بود، چگونه میهای خانوادگیسممنت

کمه  تمدریج موجبمات سممملمب اعتمماد جمامعمه از مکماتمب را فراهم آورد؛ چنمان گردد؟ این امر بمه

ها و قصممبات کشممور دامنگیر  هراس مردم در آن ایام )که متأسممفانه هنوز هم در برخی قریه

شموند«، ناشمی  هاسمت( مبنی بر اینکه: »فرزندان خود را به مکتب نفرسمتید که کافر میخانواده

 گناه مردم بود.ها با کودکان بیاز تأثیر سوءِ برخورد حزبی

کسمممانی که تحت چنین شمممرایطی تربیت شمممده و بعدها به قدرت رسمممیدند، فجایعی  

های امروزِ آفریدند که قلم از شمر  آن شمرم دارد و زبان در بیان آن الکن اسمت. نابسمامانی

خوردگان اسممت. رفتار لایرانسممانی این افراد های روانی همان فریبکشممور نیز پیامد عقده

کردگمان جمامعمه  هما« یما بمه عبمارتی تحصمممیملدیمدهچنمان موجمب رویگردانی مردم از »مکتمب

شمان تعرض  سمواد را که به حریم اعتقادات دینی و سمنتیگردید که امروز، یک فرمانده بی

دهند؛ نگاهی کوتاه به بافت شمورای  کند، به یک »پوهاند« )اسمتاد دانشمگاه( ترجی  مینمی

 جرگه، مؤید این نظر است.ملی یا ولسی

که باید هم چنین  -نماید اگرچه قبول این حقایق تلخ برای جوانان امروزِ ما دشمموار می

های تاریخ سمرزمین ماسمت و اما افسموس که این صمفحات سمیاه، بخشمی از واقعیت  -باشمد 

فرزندان   گریزی از آن نیسممت. چشممم آن داریم که تجربیات گذشممته، چرالای فراراهِ آیند



 

 

 

  259 ░ انجنیر محمد هادی پویان از یخاطراتهای سوخته؛ سال ░

 این وطن باشد.
------- ------- 

 ه نام خدا ب

 قرن اخیر افغانستانبازی با کلمات در نیم  سیاستِ. ۵

 مونیخ، آلمان  - ۱۳۸۵تاریخ انتشار: پنجم جدی 

 

اگرچه اهل قلم نیسمتم و ادعایی نیز در این زمینه ندارم، اما مسملولیت اخلاقی که نسمبت 

نمودم، مرا بر آن داشمت تا با سمنگران و آرمانِ شمهیدانِ گمنام و سمرافراز احسماس میبه هم

گیری از سمیاسمت کشمور و انزوا توجه به شمرایط حسماس کنونی و پ  از چهارده سمال کناره

ای از اموری بپردازم که در محافل داغ در لاربت، جهت روشمنگری نسمل جوان، به بیان پاره

 گیرند.سیاسی امروز، عمداد یا سهواد کمتر مورد توجه قرار می

نگمارش ملاحظمه     از خواننمدگمان محترم خواهشممممنمدم چنمانچمه قصممموری در شمممیو

ایم تما قلم، و در دوران پر فرمماینمد، بنمده را عفو نمماینمد؛ چرا کمه مما بیشمممتر مرد عممل بودهمی

شمماءالله طی مقالات  فراز و نشممیب جهاد، فرصممت پرداختن به رفد این نقیصممه فراهم نبود. ان

  - دلسموز خود متوجه این توجیهِ بجا خواهد شمد که چگونه روشمنفکران ملی   آتی، خوانند

مذهبی در کُوران حوادث سمیاسمی، مجال تفکر به امور شمخصمی را نیافته و با قربانی نمودن 

های تحصممیلی، شممغلی و دوران جوانی خود، در نیل به اهداف جهاد مقدس مردم  فرصممت

افغانسمممتان همت گماشمممتند؛ که در لایر این صمممورت، موقعیت کنونی ناگوارتر از آنچه به  

 بود.خورد، میچشم می

در میمان ململ مختلا، کلمماتی وجود دارنمد کمه جمایگماهی خما  در فرهنمگ کماربردی 

سممیاسممت دارا هسممتند؛ واژگانی چون: انقلاب، کودتا، جمهوری، ملی، اسمملامی، مشممروطه، 

اسمممتقلال، حزب، گروه، شمممورا، جهماد، جبهمه، اتحماد، خلق، مردم، کمارگر، مجماهمد، برادر، 

ر، آواره و لایره که هر یک در ادوار مختلا توسط  رفیق، چریک، قهرمان، امیر، آمر، مهاج
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گردند. اما متأسفانه در افغانستان، خصوصاد در های سمیاسمی تعبیر و تفسمیر گردیده و میگروه

شمود. در ادامه، مختصمراد به بررسمی قرن اخیر، از مفاهیم مذکور سموءاسمتفاده شمده و مینیم

 برخی از این واژگان در تاریخ معاصر افغانستان خواهم پرداخت.

اش، یما بمه عبمارتی برادران و « و خمانوادهشممماه محممد زاییحکوممت »نمادرنگماه کوتماه بمه  

محمود و داوود( که با خدعه و نیرنگ توسط بیگانگان بر مردم ما اش )هاشمم، شاهبرادرزاده

 شود.های کشور محسوب میند، سرآلااز بسیاری از مشکلات و نابسامانیتحمیل شده بود

دام کشمیدن حبیب الله مشمهور به بچة سمقا و کشمتن او، به تخت پادشماهی  پ  از به  ،نادر

های سماکن افغانسمتان،  تحت عنوان »برادر کلانی« در مقابل سمایر ملیتافغانسمتان تکیه زد و 

های قدرته را اسممتوار نمود؛ اما بلافاصممله پ  از احسمماس قوامِ حکومته، در صممدد پایه

اصمطلا  »برادران خُرد« خود )تاجیک، هزاره و ازبک( برآمد. او این نیت شموم را  حذف به

را مجبور بمه ترک الله کلکمانی«  »حبیمب  ای کمه در قرآن امضممما کرده بود تماهمم نمابما نقض اممان

مشمر فرقهای زیرکانه، در نشمسمتی از آشمکار نمود و با طر  نقشمهجنگ علیه خودش نماید،  

 الله را به عهده گیرد.نظامی حبیب  ةممحمد بهسودی« خواست تا ریاست محک»فت 

ه  از زبان مرحوم »طالب قندهاری« شممنید   ۱۳۵۹)شممر  این واقعه را شممخصمماد در سممال  

م؛ زمانی که با جمعی از دوسمتان در شمهر قمِ ایران به محضمر ایشمان رسمیده بودیم. تبیین  بود

لارض و مسلولانه  این جریان تاریخی و بررسی تأثیر آن بر روند ارتباط بین اقوام، تلاشی بی

 طلبد.(را می

رفت و در دوران الله به شمممار میمحمد که تا آن زمان از مخالفین حبیبمشممر فت فرقه

، با این پیشمنهادِ  کردرا رهبری می  -یکی از جبهات اصملی علیه وی- نیاو  ةحکومته، جبه

  برابربلکه در   ؛تنها از قبول این مسمملولیت سممرباز زدوی گردید و نه  ةنادر متوجه نیات خائنان

. کردنیز می  اخلاقی و شممرعی  یتمسمملولاحسمماس   الله، به عنوان یک »برادر« حبیب ةنامامان

محمد و همراهانه را به  ای ناجوانمردانه فت نادر که مترصممد این فرصممت بود، با دسممیسممه

 زندان انداخت.
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که نوجوانی بیه نبود،  را  ظاهر«  شماهزاده  »او   پسمربرادرانه،  بعد از کشمته شمدن نادر،  

 و  نعیم خمان  ،خمان  هماشمممم  عموهمای شممماهزاده،در واقد    کمه  شمممانمدنمدپمادشممماهی ن  بر تخمت

به عنوان   ،خان عموزاد  ویحاکمان اصمملی افغانسممتان بودند. بعدها داوود  خانمحمودشمماه

   صدراعظم، ادار  کشور را در دست گرفته بود.

به    خاندان شمماهی موجب بروز نارضممایتی در میان تود  عدالتی و رکود اقتصممادیبی

گردید و که سممر در آخور برخی از کشممورهای بیگانه داشممتند،    اصممطلا  روشممنفکر جامعه

  ، باعث تظاهرات دوامدار نیروهای چپی اعم از وابسمممتگان فکری به مکتب مارکسمممیسمممتی

های  تحت فشمممار این کنه   ،گردید. حکومتگرایان »اخوانی«  و حتی اسممملاممائوییسمممتی  

قانون اسماسمی جدید را به تصمویب برسماند هجری شممسمی    ۱۳۴۳در سمال    شمدناچار    سمیاسمی،

های شماه را محدود و فضمای سمیاسمی را بازتر نماید و در ضممن اعضمای خانواده  که صملاحیت

ادامة اِعمال سیاست فضای باز که از که   وزیری مند شدندسملطنتی نیز از احراز پست نخست

  آلااز شممده بود، در تاریخ افغانسممتان مشممهور به دهة دموکراسممی گردید و نقطة   ۱۳۴۲سممال 

 .  رقم خورد ۱۳۵۲پایان در سال آن در سال 

توسمط پسمرعمویه محمدداوودخان، که به   ۱۳۵۲پ  از سمقوط نظام شماهی در سمال  

نظام   ةسمممالسممملطنت پنج  دورگیری کرده بود،  مدت نه سمممال به اجبار از سمممیاسمممت کناره

 ،اندشماهانه« تعبیر کردهجمهوری برقرار گردید که برخی از نویسمندگان آن را به »جمهوری

 »همان آش و همان کاسه« بود.  در حقیقت،

سمیاه دیگری   ة«، صمفحافغانسمتان اصمطلا  »حزب دموکراتیک خلقبا کودتای ننگینِ به

در تاریخ سمیاسمی کشمورمان گشموده شمد که مفاهیم سمیاسمی جدیدی را نیز با خود یدک 

کشمید. از این زمان اسمت که کلماتی چون خلق، کارگر، زحمتکه، پرولتاریا، بورژوا،  می

با اوج گیری جهاد  . در مقابل، داخل گردیدمرتجد و امثال آن در فرهنگ سیاسی افغانستان  

موجب  علیه متجاوزان،  موضممد برحق مردم ما در این جنگ نابرابر  اسمملامی در افغانسممتان و  

تنها در  مهاجر، نه  ،شهید، هجرت  ،مجاهد، شهادت  ،جهادجبهه،  شد تا کاربرد کلماتی چون  
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  همای جمعی و حتی رسمممانمه  المللیبین و  بین ملمت افغمانسمممتمان، بلکمه در فرهنمگ سمممیماسمممی  

که در نشمممریات و جراید لارب، این کلمات عیناد با الفبای    ایگونهد؛ به یناپذیر گرداجتناب

کمونیسممتی آن روز، جایگاهی   تمبارزه با سممردمدارِ دول  ةشممد و به پشممتوانلاتین آورده می

 به خود اختصا  داده بود.  ،بین ملل مختلا با اعتقادات متفاوت  در مقدس را نیز

و رادیو،   یمدههما کودتمایشممممان را »انقلاب« نمامخلقیگونمه کمه متمذکر شممممدیم،  هممان

ه خویه پر نمود  ةگرایانتلویزیون، جراید و در و دیوار اماکن عمومی را از شممعارهای چپ

اما   ؛خوردبه چشمم می  و »پرولترایا« و...  ها کلمات »خلق« و »انقلاب« ند که در تمامی آنبود

دسمته زنده به گور  کدام خلق؟ کدام انقلاب؟ خلقی که دسمتهسمؤال اسماسمی این اسمت که  

میلیون نفر  ۵یا انقلابی که به جان باختن بیه از یک میلیون انسمان و آواره شمدن   ند،شمدمی

کشمممور منجر شمممد؟ )آمماری کمه تما بمه امروز بمالاترین رقم    آن زممانِ  میلیونی  ۱۵از جمعیمت  

 آوارگی یک ملت در دنیا را به خود اختصا  داده است(.  

اکنون مردم ناگزیرند بار سممنگین اثرات شمموم آن را از نظر فرهنگی، تاریخی و روانی 

توان به »بحران هویت« نسمل به دوش کشمیده و به نسمل بعدی بسمپارند که به عنوان مثال، می

 جوانِ مهاجر اشاره نمود.

مقماوممت و پمایمردی مردم افغمانسمممتمان در برابر اشمممغمالگران کمونیسممممت و نوکران 

اجتماعی ملل جهان،    -های جدیدی در فرهنگ سممیاسممیشممان سممبب شممد که واژهداخلی

مقدس »جهاد« با تمام ابعاد    ها واژترین آنکه از عمده  ثبت گرددخصمموصمماد ملل اسمملامی  

اما کاربرد عملی آن توسمط    ؛ای برای اذهان مسملمانان آشمنا بودآن اسمت. این واژه تا اندازه

ها، عریان بودن دلیرمردان افغانسمتان در سمنگر مقاومت به اثبات رسمید. ویژگی تهاجم روس

حممایت بلوک لارب    های جهمانی در انعکماس اخبمار، نوع و انگیزتجماوز آنان، نقه رسمممانه

همای جهمادی، نقه پماکسمممتمان بمه عنوان واسمممطمه، جمایگماه ایران و بمه رهبری آمریکما از تنظیم

عربسمتان سمعودی و پشمتیبانی ملل اسملامی از مقاومت مردم افغانسمتان، موجب گردید تا دو 

»جهماد« و »مجماهد« )که در لارب بیشمممتر به صمممورت جمد یعنی »مجماهدین« اسمممتفماده    واژ
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 شد( در اذهان جهانیان جای پیدا نماید.می
------- ------- 

 نام خدا به

 سیاسی  ةتکدولت آقای کرزی یا لحاف چهل. ۶

  آلمان ،۱۳۸۵بیستم جدی تاریخ انتشار: 

 

توان یک مجموعه را موفق و کارآمد یافت که از انسممجام و هماهنگی لازم زمانی می

بایسممت  برخوردار باشممد. حکومت نیز که نهادی متشممکل از چندین زیرمجموعه اسممت، می

تابد شمرایط و ضوابط خاصی باشد تا بتوان از آن به عنوان یک »نظام« یاد کرد. در افغانستان  

 بودن  پمایین   قومی،  چنمدگمانگی  جملمه  از  -ای در نیمل بمه این همدف وجود داردکمه مواند عممده

 و  پیاپی  هایجنگ  دهه سمه  طول در  اداری  هایشمالوده  پاشمیدگیازهم  عمومی،  دانه  سمط 

  از   پ    کمارآممدهروی  دولمتِ  رفمتمی  انتظمار  -جهمادی  همایتنظیم  متفماوت  همایدیمدگماه

فکری، هماهنگی و ذکر، ابتدا همالفوق  شمرایط نظرداشمت  در با  جمهوری،ریاسمت  انتخابات

 های آتی بپردازد.ریزیهمدلی بین اعضا را در اولویت قرار داده و سپ  به برنامه

  ة متأسمفانه برخلاف انتظار مردم و ناقدانِ امور سمیاسمی، این اصمل مهمِ کاربردی به بوت 

فراموشمممی سمممپرده شمممد و در نتیجمه منجر بمه ایجماد دولتی گردیمد کمه متولیمان امور آن، از  

طور اختصمار دلایلی در تبیین این  باشمند. ذیلاد بههای اخیر افغانسمتان میترین دولتنامتجان  

 نظریه و در انتها پیشنهادهایی در این زمینه ارائه خواهد شد.

های مختلفی چون سملطنتی )مطلقه یا مشمروطه(،  های سمیاسمی جهان به حکومتدر نظام

خوریم؛ آنچمه  دموکرات لاربی برمیهمای احزاب لیبرالحزبی و یما حکوممتدیکتماتوری تمک

ها نام برد، انتخاب اعضمای دولت بر اسماس ضموابط  آن  ةتوان به عنوان وجه مشمترک هممی

بماشمممد. بما نگماهی گمذرا بمه  منمافد )البتمه بما در نظرداشمممت نگرش آن نظمام( می   کننمدتمأمین 

اند. به  ها نیز از این خصمیصمه مسمتثنی نبودهیابیم که آنهای پیشمین کشمورمان، درمیحکومت
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های  کارآمدن نادر تا سمممقوط داوود، طبق سمممیاسمممتعنوان مثال، افغانسمممتان از زمان روی

گردید که منصمموبین دولت، مجریان ها« اداره می»محمدزایی   شممده از سمموی خانوادتعیین 

 اند.چرای آن بودهچونبی

، نوع حکوممت و حماکممان آن نیز معلوم بود؛ از وزرا ۱۳۵۷بعمد از کودتمای هفمت ثور  

کمل ادارات دولتی، همگی از قمماش »خلق« یما »پرچم« بودنمد کمه  گرفتمه تما رمسممما و ممدیران

ها یا اصمممطلا  دموکراتیک خلق )مانند سمممتمیهای انشمممعابی همین حزب بهحتی از گروه

شممد، چه رسممد به سممایر احزاب چپ  همان گروه طاهر بدخشممی( نیز در میانشممان دیده نمی

ها و احزابی که پ  از سمقوط نجیب از پاکسمتان و ایران تنظیم  ،مائوئیسمتی. بررسمی حکومت

های بعدی بدان شمماءالله در فرصممتطلبد که انبه کابل آمده بودند، خود مجال دیگری می

 پرداخته خواهد شد.

ری را مرعُ  ،خودشممان در مدارس دینی  ةکه به گفت  )دور  اول(  در دوران امارت طالبان

تمامی مسمملولین دولتی از بالا تا    ،ای نداشممتندگذرانده و در امور سممیاسممی و اداری تجربه

پیروی خویه  طالبانی    قواعدای مشممترک یعنی همان کم به ظاهر، از اندیشممهپایین، دسممت

  .کردندمی

پ  از نشممسممت بن نیز حکومت ائتلافی از جبهه متحد شمممال، اطرافیان ظاهرشمماه و 

کمار آممد؛ اگرچمه در آن از بقمایمای خلق و پرچم  هما روینظر و اعتمماد لاربی  همای موردمهره

 اطرافیان ظاهرشاه وارد حکومت گردیدند.  ةهای مائوئیستی از سهمی اما چپی  ؛اثری نبود

جهانی و امیدواری عمومی مردم را نیز با خود یدک    ةآقای کرزی که پشممتیبانی جامع

کشممید، با پیشممنهاد هیلت دولته به شممورای ملی و جریان نمایشممیِ کسممب رأی اعتمادِ  می

های  یکایک وزرا، موجبات یأس و آزردگی تمامی اقشمار مردم، از نخبگان سمیاسمی تا توده

د. این اقمدام، چنین پرسمممشمممی را در اذهمان عمومی جمامعمه خلق نمود کمه  کرعوام را فراهم  

های متمادی مردم را به عناوین مختلا سیاسی در مقابل  چطور ممکن است کسانی که سال

اند، امروز در کنار هم گردِ یک میز برای بازسممازی امور کشمموری جمد یکدیگر قرار داده
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کمه خود مقمدممات تخریمب آن را فراهم آورده بودنمد؟ چگونمه بپمذیریم کمه یمک   ده انمدشممم 

پیاله  زند، همای« که در خفا دم از هزارسمممتان میشمممعله   ملتیِ« پشمممتون با یک »هزار»افغان

المثل هزارگی در این باب خالی از لطا نیسممت که: »تورَ ک  ده خیشممینی  شممود؟ ضممرب

 قبول ندَره، تو قصد دَری پیه بیری )عروس( سوار شوی.« 

  ۲۰۰۶دسممامبر   ۱۰و  ۹مؤید این ادعا، گفتار »آصمما وردک« در سمممینار هلند )مورخ 

ها باید به تاجیکسممتان،  ها اسممت؛ تاجیکم( اسممت که گفت: »افغانسممتان متعلق به پشممتون

ها هم به قعر ها به ایران و )لابد هزارهها به ترکمنسمتان، قزلباشها به ازبکسمتان، ترکمن ازبک

کسمی که نیمی از عمرش را در مدارس  پذیراسمتگونه امکان( بروند.« چیا گورسمتان!  زمین 

ای پهن  تنها در عمرش سممجادهقم گذرانده، در کنار کسممی بنشممیند که نه   دیوبندی یا حوز

 گیرد؟نکرده، بلکه مخاطب از استشمام بوی شرابه سرگیجه می

اگرچمه در ظماهرِ امر، آقمای کرزی چنین بمافمت نماهمگونی را تحمت عنوان هیلمت دولمت 

دارد بماز هم هممان    ؛در کنمار خود  مما  نظمام فعلی  امما متمأسمممفمانمه گرداننمدگمان اصممملی 

های« افراطی هسمتند که رئی  دولت نیز، خواسمته یا ناخواسمته، ناگزیر به تبعیت  ملتی»افغان

  ة زند و در کشمممورهای پیشمممرفت باشمممد. در جهانی که سمممرمایه حرف اول را میاز آنان می

صمنعتی، وزارت مالیه بعد از ریاسمت دولت از جایگاهی ویژه برخوردار اسمت )چه رسمد به  

های لازمِ حاکمیت قانون و حسمممابدهی به مردم اثری به  کشمممور ما که در آن هنوز از زمینه

های خارجی سممپری  را تحت حمایت کمککشممور  دوران بازسممازی   ماخورد(،  چشممم نمی

درآممد داخلی دولمت، نخسمممت بمه صمممنمدوق    علاوالمللی بمهبین   همایکممک  ةکنیم، همم می

»انورالحق     با کمال تأسما، سمرپرسمتی این وزارتخانه به عهدکه    شمودوزارت مالیه واریز می

  ة در اختیار داشمممتن کل بودج  ةبا حربو  باشمممدها میملتیاحدی« اسمممت که خود رهبر افغان

محمابا اعممال  و بی دخالت نمودههای خُرد و کلان جامعمه  گیریمملکمت، در تممامی تصممممیم

   کند.نفوذ می

ی را نیز در پی اسمازنده  پیشمنهاد  ،کند که هر انتقادیکه اخلاق سمیاسمی حکم میچنان
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 : گرددمیاشاره  زیر   به شر   یک نکتة مهم و اصلاحیداشته باشد، به  

اما خوشممبختانه سمماکنین آن با پایبندی   ؛اگرچه افغانسممتان کشمموری اسممت کثیرالاقوام

اسملامی )البته به دور از تحجر و سموءاسمتفاده از دین(،    ةمحوری« با صمبغکامل به اصمل »دین 

های مشممترکی پیروی به اسممتقلال و حفظ تمامیت ارضممی اعتقاد راسممخ داشممته و از سممنت

ای، از  توانند با در نظرداشممت بافت قومی و منطقهکنند. به تبد این اصممول، دولتمردان میمی

سمابقه به عنوان »همکاران صمادق« و نه »شمرکای سمیاسمی« یا نخبگان متعهد و مجرب با حُسمن 

اصمممطلا  جهمادی و کشمممورهمای ذینفد، اسمممتفماده نمماینمد؛  همای بمههمای تحمیلی تنظیممهره

ترین  های دولتی، حتی در پایین ارگان  ةای که این ضممابطه در انتخاب متصممدیان کلی گونهبه

 سطو ، رعایت گردد. به امید آن روز...
------- ------- 

 نام خدا به

 ملی  ةمردم و مصالح. ۷

 آلمان ،۲۰۰۷/ ۲۷/۰۲تاریخ انتشار: 

 

با گذشمممت سمممه دهه از زمان تجاوز روسمممیه به خاک میهن ما، هنوز شمممرایطی عادی 

فرزندان خود    ریزی درازمدت برای آیندوجود نیامده اسمت که افراد جامعه قادر به برنامهبه

باشمند، چه رسمد به اشمتراک مسماعی در بهبود بخشمیدن به شمرایط حاکم بر کشمور. بیه از  

شمموند که با تمامی  نیمی از جمعیت چند میلیونی کشممور، خود »نسمملِ جنگ« محسمموب می

های داخلی چنان زندگی مردم را فلج اند؛ مضماف بر آن، درگیریگریبانبهتبعات آن دسمت

 نموده که قدرت تفکر به جوانب معمول زندگی از آنان سلب شده است.

ها، بار رفت تا پ  از سمممالقت، میؤکار آمدن دولت مپ  از سمممقوط طالبان و روی

ای در اذهان عامه ایجاد و تقویت شمممود؛ اما متأسمممفانه با گذشمممت بینانهدیگر نگرش خوش

امیمد نیز توسمممط »مثلمث شممموم قمدرت« بمه تیرگی گراییمد. در یمک ضممملد،   ةزممان، این روزنم 
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چیز  طلبِ مزوّری قرار دارند که با یدک کشمیدن القاب »جهادی«، به هیچسموداگران قدرت

اندیشممند و هنوز هم با سمموءاسممتفاده از نام دین، در تلاش برای حفظ  لایر از زور و زر نمی

موقعیت نامشمروع سمیاسمی خود هسمتند. سمؤال اینجاسمت که چه توجیه شمرعی موجب شمده تا  

دی را کمه احیمانماد از روی سمممهو  مجماهم   جهماد، دوران  در و دیروز  تما  کمه-  این محتسمممبمان دینی

  های گویییاوه امروز -شمدندسمفره نمیته و با او همریسم ریشمه را تراشمیده بود به اکراه نگ

 آورترشرم و کنند؟  تحمل  بشر  حقوق و دموکراسی مدعیان  لباس در را ملت  و دین   دشمنان

 و  هاخلقی  یعنی افغانسممتان،  مردم  بختیتیره  عاملان با  شممان،سممیاسممی  حیات  ةادام برای  آنکه

 .نمایندمی  مساعی تشریک و شده جمد  سقا یک زیر  ها،پرچمی

هایی« هسمتند که با انتسماب درولاین خود به جهاد مردم افغانسمتان،  ضملد دیگر، »ناافغان

مجوز زندگی در لارب را کسب نموده و اکنون داشتن چندین هویت را از امتیازات سیاسی  

پندارند. آنان با پشمتگرمی به حمایت کشمورهای لاربی و به امید تصمدی  و اجتماعی خود می

کنند از رقبای خود سمبقت  مناصمب کلیدی دولت، به جانب کشمور سمرازیر شمده و سمعی می

و لام خود را از یک سممو    های مورد ادعا، تمامی همّگیرند. این جمد پ  از احراز جایگاهب

کنند که در  برآوردن انتظارات کشمورهایی می ،صمرف تأمین منافد شمخصمی و از سموی دیگر

همای کلان  کمه در این میمان، برخی نیز پ  از سممموءاسمممتفمادهچنمانانمد؛  هما اقماممت داشمممتمهآن

کننمده عممل  سمممرممایمه بمه مممالمک کممک   اقتصمممادی، در واقد بمه عنوان عواممل بمازگرداننمد

 کنند.می

الاضمملاعِ قدرت، بقایای »خلق« و »پرچم« هسممتند که  آخرین ضمملد این مثلثِ مختلا

ند. رداغِ خیانت به مردم و باورهایشممان بر پیشممانی، راهی جز پناه بردن به قومیت ندا  وجودبا

های  اند که حتی حاضممر به قبول این لکهاینان بار دیگر در صممدد خیانت به کسممانی برآمده

بازارِ  هایی که از آشمفتهشمرمانه با لانیمت شممردن فرصمتننگ بر دامن خود شمده بودند؛ و بی

چنین به عنوان اهرم قدرت در  کنونی نصمیبشمان شمده، در جهت توجیه جنایات گذشمته و هم

 گیرند.احیای مجدد هویت سیاسی خود تحت پوشه »بازسازی و نوسازی کشور« بهره می
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ترکیب نامتجان  و ناموزون این مثلث موجب گردیده که منافد علیای کشمور، قربانی 

ترین اهداف تشمممکیل  جاسمممت که عمدهگروهی این افراد شمممود؛ و از همین های بین رقابت

 و بود  اشمتغال  ایجاد و  بازسمازی معارف، رشمد  عمومی،  امنیت  تأمین   همانا  که-  گانهقوای سمه

  قرار   حاشیه در  هم باز  -انجامیدمی  مردم زندگی  ةجانب همه ساماندهی به بایستمی نهایت در

 .گیردمی

همان جمعی که از لارب   ةجمهور به عنوان مجری قانون اسماسمی، با پشمتوانابتدا رئی  

های خارجی از طالبان اطلاع و بعضماد بر آن اشمراف داشمتند، با وکیا حمایتآمده و از کم

نظام سیاسی، به حذف تدریجی    های مؤثر در پیکرارگان ةدر اختیار گرفتن مجدد هم ةنقش

طیفی از مخالفین پرداخت. افرادی چون محمد محقق، یون  قانونی، عبدالرشممید دوسممتم،  

قسمیم فهیم و دکتر عبدالله با اتهامات وارداتی چون »جنایتکار جنگی« یا »ناقض حقوق بشمر« 

یار، رهین و... به  و جمعی دیگر چون سمیما سممر، حبیبه سمرابی، بشمردوسمت، جلالی، حسمن 

 ...های نامعلوم حذف شدندجرم

که چرا عاملین جنایاتی    اسمتهنوزهم باقی ،های بیدارهای بحقِ وجداناما این پرسمه 

  حقوق   از دفاع  ةداعی   خود  که  -مریسمم ترو با  مبارزه  ةبهان  به-چون بمباران مراسممم عروسممی 

  اطفال   قاتلین  دم،  اولیای کدام طرف از  اند؟نشممده  محاکمه یا  معرفی  مردم  به دارند، را بشممر

   اند؟گرفته قرار  عفو  مورد شدند، سوزانده زنده زنده  مکاتب  در  که  گناهیبی

ها و نظایر آن موجب شمممد تا زمینه برای پیشمممنهاد و تصمممویب طر  بخشمممیاین حاتم

رلام  بهشممان را   ملی« از سمموی کسممانی که موقعیت سممیاسممی خود و وابسممتگان  ة»مصممالح

 .شوددیدند، به شکلی ظاهراد قانونی فراهم  باز هم در معرض خطر می  ،خدمتیخوش

  سماله، سمی  هایمشمقت  تحمل  از پ    -کردهتحصمیل و عوام  از  اعم-اکثر مردم جامعه  

  سمط   آن به  باشمند،می  خانواده و  خود  روزمر  مایحتاج حداقل  تأمین  نگران  که امروز  حتی

  دسمته  هر  جانب  از  هاییتوطله  چنین   تحلیل و  تجزیه  به قادر  که اندرسمیده  سمیاسمی  آگاهی  از

 آقمای  بمه  نمه  حمال،  عین   در و  نخورده  را  تکراری  شمممعمارهمای  این   فریمب  تما  بماشمممنمد؛  گروهی  و
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  ة مصممالح   طراحان به  نه و  دهندمی را  خلیفه«   ة»کیسمم  از  بخشممه   و بذل  گونهاین   حق  کرزی

در این   بود.در کمابمل    ۲۳/۲/۲۰۰۷  جمعمه  روز  تعمدادکم   مظماهر  آن،  بینمانمهواقد  نمونمة.  ملی

کردند کاملاد شممکل قومی و تنظیمی داشممت؛  تصمماویری که مردم با خود حمل میمظاهره 

یک پشمتون در کنار عک  سمیاف، تصمویر مزاری را و یا بالعک   دیده نشمد که    ایگونهبه

 های مسعود، محقق و سیاف را در کنار هم حمل کرده باشند.یک هزاره یا تاجیک، عک  

سمیاف در سمخنرانی خود به کنار زدن مجاهدین از قدرت، دلیل واضمحی اسمت     اشمار

جویی سممیاسممی یا نوع جدیدی از نمایه قدرتِ  که برپایی این تجمد به منظور انتقامبر این 

 ملی.  ةشان صورت گرفته است، نه مصالح رو به زوال

های جهاد مقدس، مسلولین صادق و زورپرستانِ خائن به آرمان  اگرچه در کنار این زر

همای فوق و وابسمممتگمان  امما عملکرد گروه  ؛نمدهسمممت و دلسممموزی نیز مشمممغول انجمام وظیفمه  

که اثرات مثبت خدمات   اسممت وجود آوردهها چنان فضممای ناسممالمی را بهطلب آنفرصممت

 آید.پرست نیز پایمال شده و به چشم نمیاین خدمتگزاران وطن 

خره گرفته و  در پایان لازم به یادآوری اسممت که مردم اسمماسمماد چنین جریاناتی را به سممُ

دیگر در پیشممگاه مردم از کمترین    ،کفایتانِ مغرض و بیی سممیاسمم این  نهند؛ زیرا وقعی نمی

ملی،   ةحیثیت و اعتبار سمیاسمی برخوردار نیسمتند. عفو عمومی آقای کرزی و طر  مصمالح

دار  آن در مقابل گرمای نگاهِ معنی ةهای یخینِ طراحان و عرضمم نوشممتن بر مجسمممه  ةمثاببه

 کابل خواهد افزود. والسلام. ذهن پاک ولایمردم است که نخواهد پایید و تنها بر گل
------- ------- 

 

 

 

 

 



 

 

  270 ░ انجنیر محمد هادی پویان از  های سوخته؛ خاطراتیسال ░
 

 

 

 به نام خدا 

 پرس؛ خبری، تحلیلی و انتقادیکابل

 تریبون آزاد ،دیدگاه ، صفحه نخست
 شعر آینه است و تاریخ آبگینه 

 جرمن آنلاینسرگشاده به گردانندگان سایت افغان  ةنام.  ۸

 ۲۰۰۸جنوری  ۲۹شنبه، سهتاریخ انتشار:

 

شمود که سمایت مذکور، جرمن« ارسمال میاین نامه از آن جهت به نشمانی پورتال »افغان

خان هزاره، اولین حاکم هراتِ افغانستان«،  علیبنده تحت عنوان »درویه  ةبدون نشر دو مقال

  پُر از بنده ارتباط مسمممتقیم داشمممته و   ةاقدام به درج مطلبی نموده اسمممت که کاملاد با نوشمممت 

بلکه به تمام کسمممانی که دسمممتی در   ؛هم نه تنها به منِ نویسمممندهحرمتی بوده اسمممت؛ آنبی

جرمن نیز از این امر مسممتثنی  سممایت افغان  نکه خودِ مسمملولا؛ به طوری  نویسممندگی دارند

 باشند.نمی

ای سمممنگی در چماه انمدازد کمه صمممد عماقمل را یمارای بیرون آوردنه گوینمد کمه دیوانمه

شمما لایرتمندانه از راه رسمید و در خطاب به دوسمتانه گفت: »دیوانه! برو    نباشمد؛ اما نویسمند

  ؛ برد قلزم )دریا( اسممتکه مسممت آمد.« او خود را به چاه توهم خویه افکند که گمان می

 بنابراین: .اما تا به خود آمد، سر را به سنگ جنون کوفته بود

 ز هشیار عاقل نزیبد که دست

 زند در گریبان نادان مست

*** 

 :چنین فرموده استنیز حافظ شیرازی    الغیبو اما بعد، لسان

 در این بازار اگر سودی است با درویِه خرسند است

 خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی
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ای که مبتنی  پاسمخ به مقاله  ةاسمت که به بهاندور  از اخلاق و شملون متعارف نویسمندگی 

توهین به افراد یا اقوام سماکن در افغانسمتان، کسمی   برایبر دلایل و مسمتندات تاریخی بوده،  

و در دوران حکومت آقای ربانی، از این سمفارت   بودهسمالار  را اجیر نمایید که خود جنگ

علاوه بر آن، با ارتشمماء از مهاجرین هزاره در    .گرفته اسممتمیبه آن سممفارت معاش دلاری  

دوران مأموریته در سممفارت افغانسممتان در تهران، بارگاه امارت آتی خود را در هرات بنا  

های شممخصممی اسممت، مزوّرانه به طر  نهاده اسممت. او با قلمی که جوهرش از گندابِ عقده

  پردازد که خود دستاویز جدیدی به دست منزویانِ مزدور از هر قوم داده است تا مسائلی می

 و  خدا  پیشمممگاه در  محکومیت ترس  از  -امپرداخته بدان نیز  قبلی  مقالات در  که  طورهمان-

  جان  و مال از دفاع  سمنگر  آخرین   عنوان  به قومی  علایق  پناهگاهِ از  کشمورمان، شمریا  مردم

 .نماید  استفاده  خود

  ة تلخی که از نظرخواهی از »کامران میرهزار« در زمین  ةجای تعجب اسمممت که با تجرب

اید، این اشمتباه را بار دیگر تکرار نموده و با توسمل به کسمی  ها در هرات داشمتهاسمکان هزاره

  به   نداشمته، شمما سمایت فکری  خط  با -وی  قبلی  هاینوشمته  به  توجه با-گونه سمنخیتی  که هیچ

 .ایدبرده پناه  نادان مستی ناودان زیر  به کامران، بارانِ زیر  از  نجات گمانِ

اما خوشبختانه چون    ؛ایدتنه به قاضی رفتهاندرکاران پورتال! شما عجولانه و یکدست

مردم اسمممت، راضمممی از محکمه بیرون    اینجا سمممخن از منافد ملی و قضممماوت نیز بر عهد

 آیید.نمی

، ذکر نام »عبدالرحمن« بدون  اممرتکب شممدهشممما   نویسممندمن از نظر  تنها جرمی که  

،  سمممتمانی پرسمممت افغماننممایم. کمدام وطن لقمب »امیر« بوده اسمممت کمه بما افتخمار بمدان اقرار می

نظر از تعلقات قومی، خیانت عبدالرحمن را در عقد قرارداد ننگین »دیورند« با اربابان  صمرف

، از  هنمدی  اش در ازای چنمدلک روپیمةخدمتیهم تنهما به بهمای دوامِ خوشاش، آنانگلیسمممی

دهد تا چنین شمخصمی را که مبدع یاد برده اسمت؟ و چه کسمی این اجازه را به امثال من می

    بمه اجنبی بوده اسمممت، بما القماب پرطمطراق یماد کنیم؟ نویسمممنمد  ،فروش خماک وطن بما قبمالمه
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که    یاش، به هر لقب وطنان هزارهکشممیِ همبه پاس نسممل  که او رابیمار شممما نیز مختار اسممت 

بر سممر سممرزمین آبایی اسممت، نه جالیز  اصمملی  جدال   .مورد خطاب قراردهد  دوسممت دارد،

 موروثیِ پدری.

   کسانی همچون نویسند  شدهای از پیه طراحیآنچه باعث نگرانی است، همانا حیله

  ة افکنمانم تفرقمهآمیز وکنمایمهکماربردن عبمارات  »لایرتمنمد!« شممممماسمممت کمه عماممداد و قماصمممداد بما بمه

شکل  هیتلر    توسطاول به نسل هزاره تطبیق گردیده و سپ     ،جدیدی مانند: »... هولوکاست

تلاشممی مذبوحانه را آلااز  ایشممان، نیسممت؟ منصممفانه  واقعاد دور از قضمماوت    اسممت!«   گرفته

دفماع  انمد تما بتواننمد آته جمدیمدی را برافروزنمد کمه دود آن بماز هم بمه چشمممم مردم بینموده

د و آنگه به  دوسمتی بجنبانَ ةد، سملسمل»دشممنی چون از همه حیلتی فرومانَ؛ زیرا،  خواهد رفت

 الرحمه(«.  دوستی کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند. )سعدی علیه

بنده   ةشمما جهت اثبات جرم فوق، به بخشمی از مقال   نویسمند  سمخن آخر این اسمت که:

گذاری در زبان سوادی که اندکی با نشانهکند؛ اما هر کمبه عنوان سمند نژادپرسمتی اشماره می

- آقای معروفی   ةاصمطلا  سمند را از مقالیابد که آن بهنوشمتاری آشمنا باشمد، به آسمانی درمی

 .امآورده  تصرف و دخل بدون وداری  امانت  رعایت با -بامی  جمیل از بود  قولینقل  که
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 ها(اسناد و آرم  تصاویرِ) :ضمایم
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 جمعی‌از‌مجاهدین‌و‌انجنیر‌محمدهادی‌پویان‌)سمت‌راست،‌نفر‌دوم(:‌عکس‌دسته2تصویر‌شماره‌

 

  ۴ ت . ش  ۳ ت . ش

  ۵ ت . ش

  ۶ت . ش  ۷ ت . ش

   ۸ ت . ش

به حیث نشممان پاسممدران ۱۳۶۳-۱۳۶۰عنوان از سممال  این 

 جهاد اسلامی افغانستان )سپاه(کاربرد داشت.

 ۵ -۳شرح تصاویر 

اسمملامی  نشممان انجمن: ۳ت.ش  

التحصمممیلان داشمممنجویان و فارغ

 افغانستان.

 : ائتلاف اتفاق ملی۴ت.ش 

: نشمممان پاسمممداران جهاد ۵ت.ش

 اسلامی افغانستان.

 ۸-۶شرح تصاویر 

کمیتة بازسمازی و : نشمان  ۶ت.ش  

 نوسازی افغانستان.

نشممان شممورای تحکیم  :  ۷ت.ش 

 صل  و عدالت اسلامی.

پاسمممداران جهماد عنوان :  ۸ت.ش

 اسلامی افغانستان.
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